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 نشريّة ادبياّت تطبيقی

 دانشکدة ادبيـّـــات و علوم انســانی

 دانشگـــــاه شهيــــد باهنــــرکرمـــــان

 )علمی(

 21/10/81مورّخ 1393/2910نشريّه براساس رأي جلسة شمارة اين 

کميسيون بررسی نشرياّت علمی کشور، حائز شرايط دريافت درجــــة

شناخته شد. «  پژوهشی-علمی»  

م و رسانی علواي اطلاعسازي مرکز منطقهنظام نمايه« ايران ژورنال»اين نشريه در 

  (RICeST)فناوري 

  (ISC)ان اسلام پايگاه استنادي علوم جه

 (SID)دانشگاهی جهاد علمی اطلاعات پايگاه  

 انسانی علوم جامع پرتال

 اسکولار گوگل  

 اسکولار گوگل

 نورمگز

 ابسکو

 سيوليکا

 شودنمايه می

 1402 پاييز و زمستان ،29 ةشمار ،15 سال     



 

 

 نشريّة  ادبياّت تطبيقی

 دانشکدة ادبياّت و علوم انسانی

 باهنــر کرمـــاندانشگــــاه شهيد 

 : دانشكدة ادبيّات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمانصاحب امتياز

 : دكتر محمّدصادق بصيریمدير مسئول

 نيا: دكتر ناصر محسنيسردبير

 : دكتر حميدرضا خوارزميمدير داخلی

 داخلی اعضاي هيأت تحريريّه 

 انكرم هنردانشگاه شهيد باگروه زبان و ادبيّات فارسي استاد  :کتر محمّدصادق بصيريد -1

 تبریز دانشگاه خارجي زبانهای و ادبيات دانشكده استاد دکتر محمدحسن جواري: -2

 كرمان باهنر شهيد دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دانشيار: حجازي الساداتبهجت دکتر-3

 اهنرب شهيد دانشگاه انگليسي ادبيات و زبان استاد :ابوسعيديرستمی اصغرعلی دکتر-4

 كرمان

 كرمان.يد باهنردانشيارگروه زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه شهپور: الله شريفدکتر عنايت -5

 دانشيارگروه زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه شيراز.: دکتر اکبر صيادکوه -6

 كرمان شهيد باهنراستاد گروه زبان وادبيّات فارسي دانشگاه دکتر محمّدرضا صرفی:   -7

 یياطباطب علامه دانشگاه ،يفارس اتيادب و زبان گروه استاددکتر يحيی طالبيان:  -8

 كرمان باهنر شهيد دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دانشيار: نيا فرخّ دخت مهين دکتر -9

 ادبيات و ها زبان دانشكدة ، روسي ادبيات و زبان استاد :مطهر کريمی اله جان دکتر -10

 تهران دانشگاه خارجي

 باهنرهيدشگاه دانشدانشگاه ادبيّات فارسي وگروه زبان ستاد: انيادکتر ناصر محسنی -11

 كرمان.

 يیطباطبا علامه دانشگاه عرب، اتيادب و زبان گروه استاددکتر رضا ناظميان:  -12

 یزد.استاد گروه زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه دکتر محمّدرضا نجاّريان:  -13



 

 تادبيا و زبانها دانشكدة روسي، ادبيات و زبان استاد :پوريحيی مرضيه دکتر -14

 تهران خارجي،دانشگاه

 المللیاعضاي هيات تحريريه بين

 آمریكا كاليفرنيا، بركلي، دانشگاه استاد :جوادي حسن دکتر

 روسي ادبيات و زبان تطبيقي استاد :جورجيوا استفکا دکتر

 فرانسه تور، رابله، فرانسوا دانشگاه استاد :کاستلانی پير ژان پروفسور

 استاد تطبيقي زبان و ادبيات روسي :مدبازه ايرينا دکتر

  : دكتر حميدرضا خوارزميويراستار فارسی

 پور غنچه موسي دكتر:  ويراستار انگليسی

 نامهدو فصلفاصلة انتشار: 

 

شكدة باهنر كرمان، دان، دانشگاه شهيد 76175-133كرمان، صندوق پستينشانی:

 ادبيّات و علوم انساني، نشریۀ ادبيّات تطبيقي.

        *نشاني سامانۀ دریافت، ساماندهي و انتشار مجازی مجلۀّ ادبيات تطبيقي:

http://jcl.uk.ac.ir 
 adabiyat_e_tatbiqi@uk.ac.irپست الكترونيكي:        

 034 - 31322342-33257365تلفن تماس و فاكس: 

 

http://jcl.uk.ac.ir/


 

 راهنماي تدوين مقالات
 نشريه قبول مورد نامةالف: شيوه

رود كه در تدوین مقالۀ خود، موارد زیر را لحاظ و بعد از اعمال آنها  نظران و نویسندگان محترم انتظار مياز صاحب
 به دفتر نشریّه ارسال فرمایند.

  :مقالات تهيّة ساختار و روش
 لازم است نویسندگان محترم، نكات زیر را در تنظيم مقاله رعایت فرمایند:

اصله در فنيم باشد و رعایتتنظيم شدهاساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسي الخط مقاله، بررسم -1
 ها الزامي است.نوشتن واژه

 حاشيۀ و 85/4 فحهص ، پایين8/5 صفحه بالای حاشيۀ) وزیری قطع ابعاد در شدهتایپ صفحۀ 20 در باید مقاله –2
 ابتدای ورفتگيت و شود تایپ و تنظيم ،Word ،Bzar=13 برنامــۀ از استفاده با  و (مترسانتي 5/4 راست و چپ

 .باشد مترسانتي 5/0 ها،پاراگراف
ش از یک عي كه بيصورت )نام خانوادگي مؤلّف، سال انتشار: شمارة صفحه( و مناببه ،متن داخل در ارجاعات –3

ر دشود. هآورد مؤلف دارند، به صورت )نام خانوادگي مؤلف اول و سوم و همكاران، سال انتشار: شمارة صفحه(
 فارسي، همانند منابع فارسي عمل شود.غير مورد منابع

 (50ان: ود: )هماستفاده ش« همان»ارجاع تكراری به یک منبع، به جای نام نویسنده یا نویسندگان از واژة  -
متن  صورت جدا ازاژه، بههای بيش از چهل وقولشوند و نقلِقرار داده»« های مستقيم، داخل گيومه فارسي قولنقلِ -

 درج شود. (11)با قلم شمارة متر( از طرف راست و سانتيي )نيمبا تورفتگ
 (50-45: 1382شود: )ن.ک: كریمي،شده، به شكل مثال نوشتهقول خلاصه یا استنباطنقلِ -
 (50: 1376ور، ، به نقل از منص1973شود: )پياژه قول برگرفته از منبع واسطه، به شكل مثال نوشتهنقلِ -
 شود.قط یک بار آوردهف 12قلم با  در داخل پرانتز و ،ها و اصطلاحات نامأنوس درجلوی آنها واژهمعادل لاتين  -4
 شود.ها، از راست به چپ نوشتهعددنویسي فصول و بخش -5
 ها ، ترجيحاً در متن در كنار توضيحات مربوط قرار گيرند.ها، نمودارها و عكسجدول -6
 :شود تنظيم ساسا این بر باید مقاله ساختار -7

 (12ارة )با قلم شم .كليدی هایواژه و چكيده نویسندگان، یا نویسنده نام  : عنوان مقاله،صفحة اول
 .باشد مقاله موضوع از روشني بيان دربردارندة و دقيق ، كوتاه:  عنوان -
 تارهس با مكاتبات، دارعهده نویسندة نام و شودنوشته چپ  : در زیر عنوان و سمتنام نويسنده يا نويسندگان -

ه ترتيب ب نویسندگان از هریک به مربوط موسّسۀ یا دانشگاه نام و علمي مرتبۀ زیرنویس، در و شود مشخص
 .شود  ذكر

 معرّفي  شامل و ودشنوشته انگليسي و فارسي زبان دو به و كلمه وپنجاه دویست تا صدوپنجاه در باید:  چکيده -
 بيان باید يدهچك در دیگر، عبارت به. باشد پژوهشي هاییافته و كار روش پژوهش، اهميّت و ضرورت ، موضوع

 ایم.و چه یافتهایم گفته چگونه ، ایمگفته چه كه شود
 مقاله تأكيد وردم و كندمي بحث آنها محور حول مقاله كه است هایيواژه تریناساسي:  هاي کليديواژه –

-هواژ ، آن از بعد و ودشگذاشته):(  علامت ،«كليدی های واژه » عنوان مقابل در. باشد واژه 6 تا 3 بين باید و است
 (boldياهو س 12)با قلم ویرگول )،( از هم جدا شوند.  علامت با نظر مورد  كليدی های

 قسمت، هر نگارش در و منابع فهرست و هایادداشت گيری،نتيجه بحث، مقدّمه، : به ترتيب شامل: صفحات بعدي
 :شود رعایت زیر موارد

 معمولاً مهمقدّ در.  اصلي بحث به ورود برای مخاطب ذهن شدنآماده جهت است بستری  مقدّمه،:  مقدّمه -
 ضروری چنينهم.  شود حاصل خواننده برای بحث متن از روشني فضای  تا شودمي بيان جزء به كل از موضوع

 . قرارگيرد نظر مدّ مقاله مقدمّۀ در پژوهشي هایهدف بيان كه است
 تحقيق است.  یهااستدلال و : شامل تحليل، تفسيربحث -



 

 است. بحث و هایافته فشردة ذكر شامل:  گيرينتيجه -
مّا در قاله نيست امها و به طور كلي مطالبي كه جزو اصل نوشت ها ، ضمائم ، پي: شامل پِيوستهايادداشت -

 رسد.به نظر مي ایضاح موضوع نوشته، ضروری و مناسب
رائه ت زیر اصوربه و یيالفبا شكل به ،...و هامقاله و هاكتاب شامل جداگانه، هایبخش در  : منابعفهرست منابع -

 شوند:
 ود(شاست، نوشتهشدهنها ارجاع دادهآکه در متن به  یفقط منابع ،)در فهرست منابع فهرست منابع

ط د و با خم شوانجا يخط و به صورت دست یاز ابتدا یدبا یشود. شماره گذار یمنابع در هر قسمت، شماره گذار
 ...( -1بعد از عدد ) ،فاصله

 
 هاکتاب -
: انتشار حلم. چاپ وبتن. مصححّ یا مترجم نام  نام خانوادگي، نام نویسنده. )سال نشر(. نام كتاب )پررنگ شود(. -

 .ناشر
. تهران: . چاپ یازدهمها، مفاهيم و کاربردهااجتماعی: نظريهشناسی روان (.1382كریمي، یوسف. ) -1

 ارسباران.
ژوهشگاه علوم (. قم: انتشارات پ1386محمّدهادی شهاب. )ۀ . ترجمعقل و دلوین رایت، ویليام )بي تا(.  -2

 ومعارف اسلام.
 هايی که دو نويسنده دارند:کتاب

 مترجم نام  نگ شود(.ب )پررنام نویسندة سوم. )سال نشر(. نام كتانام خانوادگي، نام نویسندة اول و نام خانوادگي،  -
 ححّ. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.مص یا
د محمّد . ترجمۀ علي پارسائيان و سيروش تحقيق کيفی (.1377مارشال، كاترین و راسمن، گرچن ب. ) -1

 های فرهنگي.اعرابي. تهران: انتشارات دفترپژوهش
 دو نويسنده دارند:هايی که بيش از کتاب

پررنگ م كتاب )(. نانام خانوادگي، نام نویسندة اول و نام خانوادگي، نام نویسندة سوم و همكاران. )سال نشر -
 .ناشر: انتشار محل. چاپ نوبت. مصححّ یا مترجم نام  شود(.

 هران: نيلوفر.تی. فرزانه طاهر ۀ. ترجممبانی نقد ادبی (.1376گرین، ویلفرد و مورگان، لي و همكاران. ) -1
 ؛ مانند مثال زیر:هاي يک نويسنده در يک سالارجاع به کتاب

 تهران: رشد. شناسی اجتماعی.روان الف(.1387كریمي، یوسف. ) -1
 . تهران: آگه.شناسی شخصيتروان ب(.1387كریمي، یوسف. ) -2

 :تب شوندبراساس نام كتاب مرها و ، درپایان فهرست كتابهايی که نام نويسندة آنها مشخص نيستکتاب
 ر علمي و شركا.اكب (. ترجمۀ عبداللطيف طسوجي تبریزی. تهران: علي1328)الف ليله و ليل(. ) هزارويک شب -
 هامقاله - 

 نام مجلّه. جلد، شماره، صفحه.«. عنوان مقاله»نام خانوادگي، نام نویسنده. )سال نشر(.  -
 ارند:هایي كه بيش از یک نویسنده دمقاله

«. عنوان مقاله»ل نشر(. . )سانام خانوادگي، نام نویسنده و نام خانوادگي، نام نویسنده و نام خانوادگي، نام نویسنده -
 نام مجلّه. جلد، شماره، صفحه.

 هاي الکترونيکیمقالة نشريهّ
. noو  ای فارسيش. بر}اطلّاعات نویسنده یا نویسندگان. )سال انتشار(. عنوان مقاله. عنوان مجلۀّ علمي دوره،  -

 برای انگليسي{. مقاله )دسترسي در تاریخ(. نشاني الكترونيكي.



 

رساني. علوم عای و اطّلاافزارهای كتابخانههای بازیابي اطّلاعات بهينه در نرم(. طرّاحي سيستم1379گزني، علي.) -
. از طریق نشاني: 1385آذر  10.دسترسي در  1-2، ش.16رسانياطّلاع

http://irandoc.ac.ir/ETELAART/16/16_1_2_7_abs.htm  
 

 مقالات مجموعه مقالة
ن(، شمارة راستار)اام ویناطلّاعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله. }در{ عنوان مجموعۀ مقالات، }ویراستۀ{  -

 { انتهای مقاله. ناشر: محل نشر.-صفحۀ ابتدا }
الاب انزلي. در (. بررسي دیپلوستوميازیس در لای ماهي ت1384دقيق روحي، جواد، و بابا مخير، محمّدرضا.) -

یحانۀ ریراستۀ وشناسي ایران، المللي زیستخلاصۀ مقالات سيزدهمين كنفرانس سراسری و اوّلين كنفرانس بين
 لان: دانشگاه گيلان.. گي34-23سریری، 

 
 هامقالة کنفرانس

 زاری.ه برگاطلّاعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله.}در{ عنوان همایش، محل همایش، روز و ما -
، ازسرگيری ميوز و بر بلوغ آزمایشگاهي DEHP(. تأثير 1384دالمن، اعظم و ایماني، حسين و سپهری، حوریّه. ) -

 .سي، گيلانشنا شده در چهاردهمين كنفرانس سراسری زیستغ موش. پوستر ارائههای نابالتكوین اووسایت
 

 مقالة دانشنامه
مارة صفحۀ شار)ان(، یراستاطّلاعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله. }در{ عنوان دانشنامه، }ویراستۀ{ نام و -

 { انتهای مقاله. ناشر: محل نشر.-ابتدا }
 .874-870: 1رّی، ج. حرساني، ویراستۀ عبّاس المعارف كتابداری و اطّلاعربط. در دایره (.1380حریری، نجلا. ) -
  

 هاي علمی فنیّگزارش
 اطلّاعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان گزارش. }گزارش طرح پژوهشي{. محلّ نشر: ناشر. -
سال شهر تهران.  40 تا 25بين افراد (. بررسي الگوی كاربری اینترنت در 1386گنجي، احمد، و دوران، بهزاد.)  -

 گزارش طرح پژوهشي. تهران: پژوهشگاه اطلّاعات و مدارک علمي ایران. از طریق نشاني:
ITAnalyze/004088.php-85-http://www.itna.ir/archives/84 

 
 استناد برگرفته از منابع ديگر )کتاب( - 

نقل در{ نام و }ستناد[. ورد اک{. ناشر: محلّ نشر ]اطلّاعات اثر ماطّلاعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان اثر }ایتالي
، صفحۀ مورد ثر اصلي(شار انام خانوادگي نویسنده یا نویسندگان اثر اصلي، عنوان اثر اصلي )محلّ نشر: ناشر، سال انت

 استناد در اثر اصلي.
 مد روستا،ا. نقل در احران: انتشارات توك. تهاصول بازاریابي و مدیریتّ امور بازار(.  1356عراقي، حميدرضا.)  -

 .(102 :1383داور ونوس و عبدالمجيد ابراهيمي، مدیریّت بازاریابي )تهران: سمت، 
 
 هاها و رساله نامهپايان -

 ؤسسه.ماه یا نامه یا رساله. نام استاد راهنما. نام دانشگاطلاعات نویسنده. )سال دفاع(. عنوان پایان
ناسي نامۀ كارشانای ادراک خود در زمينه تحولي و سلامت رواني. پای(. بررسي مقایسه1374)خامسان، احمد.  -

 شناسي تربيتي، دانشگاه تهران.ارشد روان
  

 استناد به اينترنت: -



 

- Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F . The death of biomedical journal. BMJ. 1995; 

310: 1387-90. Available from: http:/www.bmj.com / bmj/archive. Accessed September 26, 
1996. 
  

 راهنماي کلی نگارش -ب
كه  زم استكارگيری علائم سجاوندی است و لامقاله نيازمند اصلاحات نگارشي و ویرایشي، خصوصاً در به

 .هندد قرار ریبازنگ مورد را مقاله ارسيف زبان فرهنگستان «دستور خط فارسی» جزوة نویسندة محترم بر اساس
 .""استفاده شود، نه گيومۀ غير فارسي»« از گيومۀ فارسي -
 علامت ولي شودگذاشته Spaceیک گيومه، و پرانتز از بيرون بعد، و قبل كلمۀ بين ها،هگيوم و قبل از پرانتزها -

 «سانهر و فرهنگ» مجلۀّ در مقاله این: مثال باشند؛چسبيده آنها درون هایشماره یا كلمات به هاو گيومه پرانتزها 
 .استشده چاپ

 بعدی كلمات از Space یک واسطۀ به و باشدچسبيده خود از پيش كلمات به ویرگول نقطه دونقطه، نقطه، كاما، -
 .باشدداشته فاصله

 .وندشآورده( صفحه: مؤلف، سال) صورت به و شودداده قرار پرانتز داخل متن، درون منابع كليۀ -
 استفاده شود:« ة»موصوف، از علامت  و مضاف حالت در غيرملفوظ، های به مختوم كلمات برای -

 ...و خودنوشت ینامهندگيز جای به خودنوشت نامۀزندگي/  او ینامه جای به او نامۀ ی من / خانۀ من به جای خانه
-نوشته ابطۀ خدار و قيقخدا به صورت: زمينۀ بررسي، پيشينۀ تحتر كيباتي مثل: زمينه بررسي، پيشينه تحقيق، رابطه 

 شوند.
 مبينّ ،عِليّ/ مبين شود؛ مثال: علي،شود، علامت تشدید گذاشتهدر موارد لازم و مواردی كه موجب ابهام مي -
 :مثال شود؛ رعایت لازم موارد تمام در «فاصلهنيم» - 

 به «بوداست و نوشتههنوشت»ماضي نقلي و بعيد:  ،«رود مي» جای به «رودمي» افعال استمراری:بين اجزای فعل؛ مثل 
 جای به «كاربردنبه» كب مانندمر افعال ،«گفته شد»جای به« شدگفته»، فعل مجهول: «است و نوشته بود نوشته» جای

 ...و «شناسي باستان» جای به «شناسيباستان» مانند مركب كلمات و «بردن كار به»
 صورت به فاصله نيم از استفاده با اند،شده تشكيل جزء چند یا دو از كه هایيكلمه و ها،فعل پسوند جمع، ی«ها» -

 .شوندنوشته جدا
عبداللطيف  شود:دهقرار دا»« قول مستقيم، در داخل گيومه علامت نقطه، قبل از ارجاع منابع و در حالت نقل -

 دهبو فاضل یمرد شخص این». است  شاه و محمّدشاه و اوایل عهد ناصریفتحعليطسوجي تبریزی، از فضلای عهد 
 ده بهمن ميرزا، برادرهزاشا فرمان به را آن كه است شبهزارویک ترجمۀ همين است،جاماندهبه او از كه اثری تنها و

 (369: 3،ج2535)پایيز، « است.محمّدشاه قاجار، ترجمه كرده
برای  ی عاميبه كشف الگو ،تا توصيفي ساختاری از روایت ارائه دهد تا در نهایتكند شناسي تلاش ميروایت

 (99:1382كند. )ن.ک: برتنز،روایت دست یابد كه در حقيقت توليد معنا را ممكن مي
 :بع بيایدصات مناز قبيل ویرگول و نقطه ویرگول، بعد از پرانتز مشخ ،های دیگر سجاوندیواو عطف و علامت -

 بهمن شاهزاده فرمان به را آن كه است شبهزارویک ترجمۀ همين مانده، جا به ا اثری كه از طسوجي اگرچه تنه
حسن ذوق و »و ادهد كه ي نشان ميتنهایبه كتاب همين ،(369 :3،ج2535 پایيز،: ک.ن) «استكرده ترجمه ميرزا

 (109: 1369لری،)ناتل خان« دارد. و نثری متين و استادانه و در عين حال شيرین و شيوا استادی تمام داشته
ای از يرهزنج»كنند كه ای از آثار خلاقه اطلاق ميستهشناسان غالباً لفظ روایت را به طور خاص به دروایت

دانند. )ن.ک: ه مي( و بيشتر، آن را محدود به قص9ّ: 1388)لوته،« استرخدادهاست كه در زمان و مكان واقع شده
 (1370احمدی،

 .باشد املایي و تایپي اشتباهات از خالي متن -
 گذاری صحيح متن الزامي است.رعایت نشانه -
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A comparative Comparative Study of Mystical and Philosophical 

Anthropology from the Perspective of Molana and Kant  

 

Marzieh Afarin Kia1    Fatemeh Heydari 2      

Abstract 
1. Introduction  

In this study, one of the important issues of human thought, that is, 

man and his unknown existence, is discussed. This issue has always 

been the focus of discussion among philosophers and mystics. Based 

on their point of view, they have looked at man from two 

perspectives: Some of them talk about the current condition of man 

and about "how man is and what he is not", and some others talk about 

ideal human conditions, in the sense of how humans should be and 

what they should not be. 

This article aims to explain, analyze and apply philosophical 

anthropology and mystical anthropology from the perspective of Kant 

and Rumi. In comparison of these two approaches, it should be said: 

Philosophical anthropology deals with the basic issues of man with a 

rational view and looks at him as a rational and thinking being, and 

mystical anthropology studies and discusses about man and how he 

achieves to the perfection by means of intuition. The findings of this 

research show that the ultimate goal of Rumi's anthropology is to 

introduce the perfect or ideal human being, while Kant in his 

pragmatic anthropology discusses the existing human being in the 

form of whatever he is.  
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2. Methodology 

In this research, we have first examined the history and foundations of 

anthropology in the East and the West. Then, with a comparative 

descriptive approach, we have investigated philosophical and mystical 

anthropology from the perspective of Molana and Kant, and we have 

compared the opinions of these two great thinkers about man, and we 

have extracted the similarities and differences of these two approaches 

in the existential dimension of man. 

 

3. Discussion 

In examining the attitudes of two great thinkers, Kant and Rumi, we 

find out that Kant plays a central role for man in existence and 

considers him to be the center of everything. Unlike the philosophers 

before him who defined man based on essence and identity (truth), he 

tries to objectively discover the characteristics, abilities, actions and 

behavior of man, with a new approach. In fact, in this attitude, the 

nature of man and his situation in the world are examined. 

Therefore, it is necessary to examine the human being in the scope 

of his functions, actions and reactions. The fundamental subject of 

Kant's critical philosophy is "man and his destiny". He tries to help 

him by providing solutions to reach his ultimate goal, which is "being 

moral". Kant's anthropology is different from other approaches about 

man in the 18th century due to his pragmatic character. 

In his epistemological system, Kant considers the external world 

(existence) to be the subject of man or the wise subject. Based on this 

philosophy, the world cannot be identified as it is. The world is the 

result of the formation of intellectual subjects and these are the people 

who give order, law and structure to the world. Kant deals with 

another characteristic of man, namely freedom and liberty, and he 

believes that man's rationality is not the reason for his privilege, but 

his volition is the creator of moral values and standards. He believes 

that the ultimate goal of anthropology is to reach the position of "man 

subject to moral laws". 

In Rumi's ontological system, on the one hand, existence, soul and 

spirit of the world are seen, which are infinite, eternal and immortal, 

and on the other hand, the visible finite world, which is accidental and 

decaying, and the distance between these two worlds is filled by the 

presence of “Man” who is able to establish a relationship with God. 
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Based on this, man is the center of cognition, and God and the world 

are discussed from the angle of his understanding.  

Rumi introduces man with two attitudes. First, his attention is on 

human existence, with all his weaknesses and natural conditions; as he 

is and then he introduces man from the side of what he should be and 

how he can be (perfect man). Despite these two aspects in man, Rumi 

believes that the soul and truth of man can sometimes be superior to 

angels and sometimes inferior to animals. When he is able to surpass 

the position of matter and be freed from every material thing, the 

ability of fondness with God will be created in him and he will reach 

the world of the soul. In fact, a person reaches the upper limit of 

human conduct (Soluke) and perfection (Kamal) when love and free 

will gather in him. In his upward trend (development) towards his 

origin, he can reach the end of the path of truth through rebirth. In 

discussing the true nature of man, like other mystics, Rumi calls man 

the great universe (Alam Akbar). Unlike the philosophers who 

consider man as a small universe (Alam Asghar) and hence, they see 

his place in the world as great one. 

 

4. Conclusion 

"Man and anthropology" is one of the important and prominent issues 

of human thought, which has always attracted the attention of many 

thinkers. Since each of the thinkers has looked at the complex 

dimensions of man from a certain angle, they have only been able to 

describe a part of the human existence. As a result, they have had 

different definitions of the human category. They have discussed 

human cognition with two approaches "how it is" and "how it should 

be". In this study, we have investigated the opinions of Molana and 

Kant about human beings. In summarizing the opinions of these two 

thinkers about humans, we are faced with two approaches, which are 

summarized below: 

Molana considers the creation of man as a result of manifestation 

(Tajalli) and love and a matter of God's grace. Therefore, it is 

considered the highest degree for man in the universe, and the goal of 

his perfection (Kamal) is to be close to God. In his view, man is the 

most perfect manifestation of God, the principle and axis of existence, 

and the rest of the world is subordinate to him. Molana considers man 

to have a divine origin and related to the transcendental world. He 

believes that man has two poles of earthly and celestial existence, 



 

Journal of Comparative Literature, 15(29), 2023 
 

4 

which can go infinitely in the arc of descent and ascent. One 

dimension of him in this world is limited to time and space and the 

other dimension is timeless and space less. This way of looking at 

man has caused the emergence and finding of a perfect man in his 

mystical thought. 

According to Kant's belief, man is a being with intellection, 

wisdom and freedom, and he is the only high goal of philosophy. In 

this attitude, which is a new approach to man, his nature and position 

in the universe is investigated. The prominent feature of Kant's 

anthropology is its "pragmatic" or pragmatic nature. This means that 

he introduces an anthropology that is related to human action and 

behavior and has less theoretical aspects. From his point of view, a 

human being cannot be placed in the form of a definition, but his 

identity is formed by his social life and interaction with others. In fact, 

Kant's man has more of a moral aspect, and on this basis, man needs 

to be examined in the scope of functions, relationships, actions and 

reactions. 

Kant considers two reasonable and sensible worlds for humans. He 

considers his body to be related to the sensible world and his essence 

to the reasonable and rational world (beyond the sensible world and 

the system of nature) regardless of geographical additions. On the one 

hand, he considers man as a moral being, and on the other hand, he 

considers him to have animal motives and desires, which is capable of 

using his intellect and the freedom that is defined for him, to remove 

himself from the rank of an animal to human being. 

In this approach, the relationship between man and the universe is 

revealed through his actions and behavior, on this basis, he must take 

responsibility for whatever he chooses. Although both thinkers have 

looked at man from two dimensions, the ultimate goal of Rumi's 

anthropology is to identify the perfect or ideal man, and the 

fundamental subject of Kant's philosophy is man and his destiny. 

Similarities and differences between Molana's and Kant's 

opinions about man 

Opinion  differ

ence 

simil

arity 

Molana (Rumi) 

Man has a divine origin and is born 

of God's manifestation, love and will. 
*  
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It has the highest position in the 

universe. 
 * 

It has two aspects, superior and 

inferior. 
 * 

It has two terrestrial and celestial 

dimensions. The earthly dimension is 

limited to time and space (lower aspect) 

and the celestial dimension is timeless 

and space less (higher aspect). 

*  

His ultimate goal is to achieve 

perfection (Kamal), and perfection is 

the closest state to God's attributes. 

*  

Kant 

Man is a being with intellection, 

wisdom and freedom. 
 * 

It has two reasonable and tangible 

aspects. 
 * 

It has two ranges. A moral being 

(higher side) and a being with animal 

tendencies (lower side). 

 * 

His identity is formed by his social 

life and interaction with others and is 

defined in the scope of his functions, 

relationships, actions and reactions. 

*  

 

Keywords: man, mystical anthropology, philosophical anthropology, 

Rumi, Kant 
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 مولانا و کانت دگاهیاز د یو فلسف یعرفان شناسیانسان یقیتطب یبررس
 )نویسنده مسئول( 2یدریفاطمه ح؛  1اکینیآفر هیمرض                      

                                                                               چکیده  

بحث در بین محور و هستی ناشناختۀ اوست که همواره  یکی از مسائل مهم اندیشۀ بشری، انسان

از  اند: برخینگریسته از دو منظر بر اساس دیدگاه خود به انسان است. آنانفیلسوفان و عارفان بوده

 ایپاره گویند وسخن می« ستیچگونه هست و چگونه ن انسان»در بارۀ اینکه  و انسانموجود  عوض

در  .باشد و نباشد دیچگونه با نسانمعنا که اکنند به اینوگو میگفتانسان مطلوب  طیشرا در بارۀ

انسان  یبه مسائل اساس یعقلان یشناسی فلسفی با نگاهانسانمقایسه این دو رویکرد باید گفت: 

شناسی عرفانی از راه علم حضوری به مطالعه و انسان و اندیشمندو  یموجود عقلان کیعنوان به

پردازد. این مطالعه با روش توصیفی ـ ونگی دستیابی او به کمال میبحث در بارۀ انسان و چگ

شناسی عرفانی از دیدگاه شناسی فلسفی و انساندر جهت تبیین، تحلیل و تطبیق انسانتطبیقی و 

هدف غایی مولانا در  دهدهای حاصل از این پژوهش نشان مییافتهاست. کانت و مولانا پرداخته

شناسی پراگماتیکی ان کامل یا مطلوب است و حال آن که کانت در انسانمعرفی انس ،شناسیانسان

 .کندخود، انسان موجود را معرفی می

  .تمولانا، کان ،یفلسف شناسیانسان ،یعرفان شناسیانسان، انسانهای کلیدی: واژه
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 مهمقد. 1

 .شرح و بیان مسئله1-1

ۀ مطالعاساس  هموارهکه  بحث در بارۀ انسان، خدا و جهان سه موضوع اصلی است

از  هاآنت. اسبودهو عرفانی  یعلوم مختلف و مکاتب فلسف، گوناگون انیاداندیشمندان، 

ه بحث بمتفاوت  های گوناگون و مبانی فکریاز جنبهاند دهیکوشهمان ابتدای تاریخ فلسفه 

ز اهایی هوشد گاندرحالی است که تنها توانستهدر بارۀ انسان و شناخت او بپردازند. این 

مای دنیای گستردۀ درون و شخصیت پیچیدۀ او را توصیف کنند و انسان همچنان مع

ها و هین اندیشترشناسی در کهنتاریخ حقیقی انساندرواقع  است.لاینحل هستی باقی مانده

؛ دهدکیل میبینی را تششناسی بخش عمدۀ هر جهانرد و انسانهای انسانی ریشه دافرهنگ

راین نوع د. بنابر دارتفسیر جهان در رابطۀ نزدیکی با تفسیر همۀ ابعاد انسانی قرا طوری کهبه

هدف  عنا وماش یا زندگی او را نگاه انسان به خود، جهان پیرامونش و اهداف و آینده

 ساسمین ابر همعنا و سراسر پوچ و بیهوده خواهد بود. بخشد یا زندگی برای او بیمی

ی دیدگاه سفه بافلا ها دانست.اسی را در معنابخشی به زندگی انسانشنتوان اهمیت انسانمی

های با نگاهی اشراقی و عرفانی به ابعاد وجودی انسان و واقعیتعقلی و فلسفی و عرفا 

ان های اساسی از جمله: جوهر وجودی انسبا طرح پرسش اندجهان نگریسته و کوشیده

یار ا اختیرنوشت او از پیش تعیین شده است؛ سواحد است یا از روح و بدن تشکیل شده

ماهیت  نسان وشود؛ به شناخت اای تعریف میدارد و آزاد است؛ کمال انسان در چه مرتبه

 او دست یابند. 

ای است. در این مطالعه با رهیافت روش پژوهش در این مقاله اسنادی و کتابخانه

شناسی عرفانی در آثار و انسانشناسی فلسفی شناسی یعنی انسانتوصیفی دو رویکرد انسان

مولانا و کانت بررسی و آرای این دو اندیشمند در باب انسان و شناخت او با هم مقایسه و 

این مطالعه در است. های این دو نگرش از آثارشان استخراج گردیدهها و تفاوتشباهت

نمایندۀ و کانت شناسی عرفانی نمایندۀ انسانسعی بر این است تا دریابیم دیدگاه مولانا 
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های وجودی انسان تا چه اندازه با هم تشابه یا اختلاف در بارۀ جنبه شناسی فلسفیانسان

 دارد؟

 پژوهشپیشینه . 1-2

ه صورت بتار اگرچه موضوع انسان، محور برخی از آثار پژوهشی قرار گرفته، اما این نوش

سی شناسانو ان شناسی عرفانیهای مولانا و کانت نمایندۀ دو رویکرد انسانتطبیقی دیدگاه

 مقالات خی ازبرکند و به همین سبب از این آثار متفاوت خواهد بود. فلسفی را بررسی می

شرح  ند، بدینااختهشناسی از دیدگاه کانت یا مولانا پردها که به موضوع کلی انسانو رساله

 است:

یگاه ویژۀ ( به جا1385از محمد آل عصفور ) «شناسی مولاناانسان کامل و انسان» -

ه ین نتیجاایان به پپردازد و در است می هیلالکه همانا مقام خلیفه در عرفان اسلامی انسان 

روح  فدای یابد که برای رسیدن به مقام انسان کامل باید نیمۀ وجود خاکی رادست می

ل کامرشد یی مافلاکی خود کند و این مرحله تنها با عنایت خداوند و به رهبری و راهنما

ای هر جنبهه دیگپردازد و بپذیرد. درواقع این اثر تنها به توصیف انسان کامل میصورت می

 پردازد.وجودی او نمی

فایی از صاز مهن «پژوهشی تطبیقی در بارۀ انسان از دیدگاه مولوی و اسپینوزا» -

ن را انساالای های دو عارف قصد دارد جایگاه و( نویسنده با تطبیق دیدگاه1396هوادرق )

 ینفسان یهواو عواطف  ۀپنج ریاسکه  یفیضعانسانِ چگونه به نمایش گذاشته، نشان دهد 

رف در ی هر دو عای نائل شود. درنهایت با تطبیق آراانسان مقام نیوالاتربه تواند میاست 

 اسپینوزا نظر سانی دران مقام ترینلاوا به رسیدنیابد که باب انسان به این تفاوت دست می

ه کحالیدر ،دراه یاب مرتبه بدینتواند می عقلی شهود با که است« عاقلنسانا» مختص فقط

 رسد.می ایمرتبه چنین قلبی به شهود با کهداند می« کاملانسان»این مقام را تنها ویژۀ نا مولا

زاده روحانی راوری و سید حمید طالباز مرتضی  «شناسی در اندیشۀ کانتانسان» -

خرد و به وسیلۀ  کهپردازد. کانت معتقد است ( به اندیشۀ کانت در بارۀ انسان می1391)

با رویکرد رو انسان را نیااز .افتیبه شناخت انسان دست  توانیروش مشاهده م
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این نگرش  پردازد.و به ذات و جوهر انسان نمیکند می فی( توص)پراگماتیک انهگرایعمل

 سبب تفاوت او با فیلسوفان پیش از اوست.

 . ضرورت، اهمیت و هدف3-1

 آن ریغ ، عرفان، دین وتواند در فلسفهیاست که م از آن قسم موضوعاتی یشناسانسان

و  یبه دو قسم فلسفبر اساس روش را  یشناستوان انسانیرو منیاشود. از قیو تحق بررسی

 یاز روش تجرب یتجرب یشناسانسان کرد. میتقس ی(نید ی،انعرف ،یتجرب ی)علم یفلسف ریغ

و سلوك عارفانه به  ریس قیطر عارفانه از یشناسانسان جوید.بهره میانسان  یبرای بررس

دهد را اساس شناخت خود قرار می ینیمتون د ،ینید یشناس. انسانپردازدیشناخت انسان م

ر.ك: رجبی، )کند. را مطالعه می انسان یفلسف ۀشیراه تعقل و انداز  یفلسف یشناسو انسان

شناسی از انسانمتفاوت با توجه به موضوع مورد مطالعه، به شرح دو رویکرد  (21: 1386

 پردازیم. او می تیدرك انسان و واقع یبرای( فلسف شناسیی و انسانعرفان یشناسنسان)ا

 . چارچوب نظری4-1

را زی ،ستشناسی اائل معرفتی در حوزۀ انسانترین مستعریف از انسان، مشکل انسان: -

 رد هاآنۀ هم یبررس کهاست  ی متفاوتوجود ابعاد یداراو  دهیچیپ اریبس یموجودانسان 

خود  بینیرو هر کس بر اساس جهانایناز ؛خواهد بود ناممکن یامری علم ۀشاخ کی

عد مندان بُاز اندیش و برخی ناشناخته نامیدهای او را موجود عده است.انسان را مطالعه کرده

سان ظیفۀ انرین وتمهماند. در این میان روحی وی را انکار و او را در قالب جسم معنا کرده

ت غایی و عل «کیست خود» بداند که در جهان هستی پاسخ به این پرسش ژرف و مهم است

ای ای برو مقدمهن شناخت جها یبرازیرا شناخت انسان سرآغازی  ؛خلقت او چیست

  است.معرفت خالق هستی 

ت؟ چه پردازد: شناخت حقیقت انسان چیسها میشناسی به پاسخ این پرسشانسان

در  وارد دهدفی از آفرینش او وجود دارد و آدمی در نظام هستی در چه جایگاهی قرار 

 ساندر تعریف ان بیکن فرانسیسنهایت ارتباط او با پروردگار چگونه و تا چه اندازه است؟ 

  :گویدمی
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 عطا روحی ما برای جهان آفریدگار .هستند جاودانی خدایان بلکه ،نیستند پا دو  ِحیوانات بشر افراد

 .است مقدور انسانبرای  چیزهمه .نیست قانع جهان ۀهم به ولی است برابر جهانۀ هم با که کرده

ۀ هم و شویم مسلط جهان بر ما تا بدهید ما به دیگر قرن چند. است جوانی ورهد در هنوز روزگار

 یاد است ترعالی و ترشریف همه از که را درسی ،کار انجام در ما شاید بسازیم نو از را اشیا

 بجنگد موانعی با باید  بلکه ،باشد دالج و جنگ در دیگر انسان با نباید انسان اینکه آن وبگیریم 

 (137، 1387دورانتویل). دارد اختیار در انسان بر تسلّط برای طبیعت که

یخ زیکی، تارهای فیویژگی ۀخصوص مطالعبهانسان،  ۀشناسی، مطالعانسان»: شناسیانسان -

اریخ تروهی و گجدید، روابط بندی جغرافیایی بندی نژادی، تاریخی و تقسیمتکاملی، طبقه

ای هانسان گرایانهعنوان شرح و تفسیر طبیعتتواند بهشناسی میانسان. فرهنگی اوست

 بنابراین علم ( ,anthropology Entry: 2023Britannica)« د.توصیف شو مختلف جهان

ابعاد از  یساحتی که اگونه بهمعرفت از  شاخههر ی عبارت است از بررسی شناسانسان

 دهد.مطالعه قرار  مورد راها یا قشر خاصی از انسانانسان  یوجود

ز ااست که   (Anthropologie)برگردان واژۀ آنتروپولوژی شناسیاصطلاح انسان

رفته گو به معنی مطالعه و شناخت  )Logos(به معنی انسان  )Anthropos(ریشۀ یونانی

اده ن استفرا به معنی علمی در جهت شناخت انسا بار این واژهنخستین. ارسطو استشده

انزدهم شگرایی مقارن قرن در دورۀ انسان اصطلاح( این 3: 1388کرد. )ر.ك: فربد، 

سی شناساندر ان محور اندیشه ،بودن انساننامتناهیمتداول شد. در قرن هجدهم دو بُعدی و 

سفه فلاشد.  ن تبدیلدر بارۀ انسا ای علمیبار در ابتدای قرن بیستم به شاخهنخستین گردید و

رای بیست و های فکری و فلسفی بدانند که انسان چخواستند به کمک تلاشاز دیرباز می

انب ا از جوردمی پاسخ به این پرسش به بررسی انسان تنها از یک جنبه اکتفا نکرده، بلکه آ

رساند یاری  نانسا (؛ درواقع این دانش به5: 1350گوناگون بررسی کردند )ر.ك: لاندمان، 

 تا بتواند بیاموزد که برای انسان بودن چه باید انجام دهد.
 زمینمشرقشناسی در انسان

نحوۀ آغاز حیات، ، نانسا قتیهمچون: حق یبه موضوعات شتریب نیزممشرقدر  شناسیانسان

از  است. شناخت انسان و ابعاد وجودی اوسرنوشت و سرانجام او در نظام هستی توجه کرده
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خدا و  معرفتهای یکی از بهترین راه زیرا معتقدند ،دیدگاه عارفان بسیار اهمیت دارد

همین سبب در بیشتر متون عرفانی مباحثی در . به انسان است شناخت ،بردن به صفات اوپی

ترین مخلوقات خداوند مطرح شدهاست. آنان روح انسان را مظهر عنوان کاملبارۀ انسان به

دانسته، معتقدند هر آنچه در عالم مُلک و مَلکوت وجود دارد در نهاد آدمی  تجلی خداوند

جاست که موجودات جهان آفرینش هر اندازه هم که موجود است. عظمت انسان تا آن

رو انسان را یک عالم کوچک و ایناز ؛شوندبزرگ باشند در مقابل انسان ناچیز شمرده می

ورند و گاهی انسان را عالم بزرگ یا کبیر و عالم را آعالم را یک انسان بزرگ به شمار می

 ( 66: 1393دانند. )ر.ك: قیصری، انسان کوچک یا صغیر می

 رنتیجهد ؛تعارفان بر این باورند هستی، جلوۀ خداوند و انسان بالاترین جلوۀ اوس

رسی گاه برانسان از این دید ،شناسی عرفانیدر انسانانسان هدف نهایی آفرینش است. 

 ین گونهان در که آیینۀ تمام نمای حق و نتیجۀ تجلی اسما و صفات الهی است. انساشود می

شناسی وعی خداشناسی عرفانی نعبارتی دیگر، انسانکند؛ بهنگریستن مجال ظهور پیدا می

و به اابی یاست که از راه علم حضوری به مطالعه و بحث در بارۀ انسان و چگونگی دست

ن ناهمگو بُعد پردازد. عارفان انسان را دارای دوفی انسان کامل میکمال و درنهایت معر

 ی بسیاری آدمکنند و بر این باورند که بُعد باطنی و روحانجسمانی و روحانی معرفی می

خن دیگر، س(؛ به5-4: 1389توانمندتر از بُعد جسمانی و مادی وی است )ر.ك: دیرکس، 

و  استیدهمال رسهای انسانِ به کشناساندن ویژگی شناسی عرفانی به دنبال شناختن وانسان

ناخت انی ششناسی عرفکند؛ زیرا هدف انسانانسان را آن گونه که باید باشد معرفی می

 انسان کامل و جایگاه ویژۀ او در جهان هستی است. 

 شناسی در مغرب زمیننسانا

نخست باعنوان دورۀ از دورۀ  :شناسی روبرو هستیمدر جهان غرب ما با سه دوره انسان

 ؛شناسی دینیدوم با ورود مسیحیت و تاثیر فرهنگ غرب، انسان ۀدور ؛شودفلسفی یاد می

عنوان علمی مستقل مطرح گردید. )ر.ك: شناسی بهدورۀ سوم در قرن هجدهم انسان

شناسی شناسی، یونان باستان را مهد انسانآغازین یا تدوین انسان ۀدور( 6: 1377واعظی، 
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تمام توجۀ خود را به شناخت طبیعت در دوران باستان،  ی،سقراط شیپ لسوفانیفاند. هخواند

از جهان مورد توجه بود  بخشیعنوان  و به ینیاز جنبه ع شتریبانسان »بودند و معطوف کرده

با سقراط نخستین فیلسوفی است که ( 112 : 1،ج 1385)کاپلستون،  «ی.تا از جنبه ذهن

قابل تأمل در  یهایپردازهینظر به انسان اندیشید. نخستین« بشناسخود را »عبارت مشهور 

    کرد. دایپ یبا کانت، قلمرو مستقلآغاز شد و افلاطون و ارسطو  با انسان باب

 یز نوعل اثُمُ عالم درمعتقد بود روح انسان پیش از ورود به دنیای مادی، افلاطون 

ده رك کردقولات و مجردات حقایق را در عالم مع بوده، بر همین اساسبرخوردار  اتیح

بب هر سمین و هنگامی که به هستی پا نهاده آن حقایق را تا حدودی فراموش کرده، به ه

 ببنابراین کس ورد.آزمان با مشاهده آنچه که از عالم مثُُل بهره دارد، حقایق را به یاد می

نسان را ااو  .ل استثُمُ تیمنشأ انسانمعرفت به نوعی یادآوری است. در حقیقت در نظر وی 

 ساس نفسامین هداند، بر دارای دو بُعدِ نفس )غیرجسمانی و غیرفانی( و بدن )جسمانی( می

و  مرغ ۀبطنند راروان و تن نزد افلاطون ما وندیپشمارد. را منشا حرکت و مقدم بر بدن می

 (240-239. )ر.ك: همان: ( استنی)ماشی راننده و گار ی،ناخدا و کشت ،قفس

ت یات اسحگوید: بدن هرچند دارای داند و میرسطو بدن را چیزی غیر از نفس میا

 . نفسبنابراین نسبت بدن به نفس همچون نسبت ماده است به صورت ؛ولی حیات نیست

 ر همینحرکت و علت غایی و جوهر واقعی جسم جانداران است، ب أمنشسبب تحقق بدن، 

نشأ مست: ون و بنا به نظریه صورت معتقد ااصل جداشدنی نیست. ارسطو بر خلاف افلاط

است  مرکب یتیواقع ییانسان ارسطو ها وجود دارد.در همۀ انسانصورت است که  تیانسان

. ستانبوده از بدن موجود شیپ یروان انسانو معتقد است  )صورت( )ماده( و روان از تن

ن آ بعادا ایشکل آن  به زیچ کیاز مثال نسبت جرم توان میها آن انینسبت م انیب یبرا

 شامل انسان یبرد. از نظر وبهره طول آن نسبت به عرضش  لیقب از گرینسبت به همد

 ندهایاقل(، فرع و الیخ مانند حس و یرشد و ادراک و هیمانند تغذ یرادراکی)غ مجموعه قوا

 ( وبیترک م،یتعقل، تقس ل،یمانند هضم، جذب، احساس، تخ یو نفسان ی)افعال بدن

 (253: 1393)ر.ك: ارسطو:  ( است.یعقل و یالیخ ،ی)حرکت، رشد، صور حس هافرآورده
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به وان ته نمیگاباور به این که هیچجهان و  شیدایدرباره پ لسوفانیف یآراناهمگونی 

ناخت ش اریمع انسان جهیدرنتگردید.  تیّشکاک شیدایپسبب  یافت، دست ینیقیمعرفت 

ان که انس بودند یلسوفانیف نیخستوفسطاییان نسغرب  یتفکر فلسفقرار گرفت. در  قتیحق

 شهیاند رویینی و دارا انتخابگر ،موجودی آزاد را انسان آنان. گرفتقرار  آنان تفکر محور

ا به قدرت بی وسط سپس در قرون( 126 : 1،ج 1385کاپلستون، دانستند. )ر.ك: می و تفکر

ن حاکما سلب شد و اینسان اناز قدرت و آزادی  یت تفکرات دینی،محور و سایکل رسیدن

 . ار گرفتاشیه قرحبنابراین انسان در ؛ کردندیم نییرا برای وی تع زیکه همه چ بودند ینید

ا ود تنهعتقد بممورد توجه قرار گرفت. او اُکام  امیلیو هایشهیدر قرن چهاردهم، اند

این  کنیب سیفرانسارزشمند است. پس از وی  ،توان شناختمیحس  قیکه از طرهرآنچه

انسان  ار دیگررنسانس و پیشرفت علم و صنعت ب ۀدوربه دنبال آن در . نظریه را کامل کرد

وپا ی در ارو این آغاز پدیدآمدن مکتب اومانیسم روشنگر آورددست ه را ب شیخو تیاهم

ر بود. ستوان اعقل، خرد و آزادی انسابر باستان  ونانی دیعقاشد. اصول این مکتب همچون 

 دانسته ای عقلدغدغه در این دوران شکل دادن به زندگی و جامعه انسانی بر مبنترین مهم

سم( وبژکتیوی)سفاعل شناسا  ان، اصالتدوراین های فلسفی اندیشه مشترك نظام بنیانشد. 

بر  یشتربرانسیس بیکن و دکارت بود. تاکید فیلسوفان برجسته در این دوران همچون ف

ن و انسان شأ برای« اندیشم پس هستممی». دکارت با اصل بود انسانویژگی ادراك و تفکر 

دید جهای آغازی برای فلسفه . از این رو انسان محوری،قائل شد هستیمقام جدیدی در 

 ( 4-3: 1388. )ر.ك: مصلح، غرب شد

کانت در فلسفۀ و ولف  سنیتدر قرن هجدهم، از طریق لایب ،گرایی دکارتعقل

ه ماهیت انسان به سوژه تبدیل گشته و همراه با آن دیگر در این دور ادامه پیدا کرد.

اند. ادعای این دوران باور به موجودات به ابژه این سوژه خودفرمان تبدیل شده

مرکزی است. به این معنا که انسان قادر به شناخت وجود موجودات انسانمحوری و انسان

رتری من انسانی بر اصل تواند به هر چیز دیگری تحقق ببخشد. این باست و نیز می

ای در هستی به دست دکارت بنا نهاده شد که با آن انسان مقام تازه« اندیشم پس هستممی»
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تر از همه چیز که وجودش یقینی شناسدچون و چرا میبیآورد و خود را موجودی مطلق و 

بار و شود که جهان و حتی خدا با او اعتاست. درواقع انسان به جوهری متفکر تبدیل می

 کند.امکان پیدا می

 

 . پردازش تحلیلی موضوع2

 شناسی فلسفیشناسی عرفانی و انسان. مبانی انسان2-1

صوف تا ز آغاز تااول  ۀدور :تقسیم کرد توان به دو دورهشناسی عرفانی را میمبانی انسان

، رفانیهای عمکتب ۀهمدوم از قرن هفتم تا قرن دهم هجری.  ۀدورقرن هفتم هجری و 

فاوت ا هم تکه در مبنای معرفت بدانند در حالیهدف نهایی سلوك را معرفت خداوند می

شناسی، معرفت ۀحوزبا توجه به اهمیت انسان در نظام هستی و نخست  ۀدوردارند. در 

( دو 32ق:  1404 ،یمجلس)« من عرف نفسه فقد عرف ربه» اساس حدیث شناخت انسان بر

به  عرفت عارفماین معنا که هرگاه آیند. بهشمار میبه« اانسان و خد»رکن اصلی معرفت 

ال را تب کمتر باشد، مراها با یکدیگر عمیقجایگاه انسان و خدا و چگونگی ارتباط آن

 ای ازهسان مرتبکه انعربی به دلیل آندوم تحت تاثیر مکتب ابن ۀدوردر  کند.بیشتر طی می

شود. یماستوار  «انسان، خدا و هستی»بر سه رکن  شناسیرود انسانشمار میمراتب هستی به

 جود،ووجود یکی بیش نیست و آن وجود خداوند است. این  عرفای این دوره معتقدند

 ه، مظهرر مرتبهاست و  عالم تجربی یا عالم شهودترین آن که پایین مراتب و درجاتی دارد

رجات دب و ین ترتیب مراتشود. بدمرتبۀ بالاتر است و خود بر مرتبۀ فروتر متجلّی می

و  مۀ اسماءمظهر ها رزیرا او خوانند عالم صغیر میرا سان ان کنند.هستی با هم پیوند پیدا می

. استل قب ۀدورز تر ابا عظمتدر این دوره جایگاه انسان  بنابراین. دانندمیصفات خداوند 

 ( 75-74: 1391)ر.ك: میرباقری فرد، 

 یبا نگاه است یکل میخود که شناخت مفاه تیاهشناسی فلسفی بر اساس مانسان

 و ابعاد اندیشمندو  یموجود عقلان کیانسان به عنوان  یبه مسائل اساس نگریکل ،یعقلان

در  .کندیانسان توجه م قتیو حق تیهای مختلف به ماهو از جنبه پردازدیاو م وجودی
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گیرد. یمورد مطالعه قرار نم هویژو مکان و زمان  طیانسان در شرا ایانسان خاص  ،این دانش

عقل در ، اگرچه برتر دانست یشناسهای انسانگونه ریسا بتوان آن را بر دیجهت شا نیبد

انسان  نکهیبا توجه به ا» است. ناتوان انسان یمختلف وجود یهاشناخت همه ابعاد و ساحت

 هشیاند وی انسان هم همان بررس یخودشناس حیروش صح ،یموجودی است نامتناه

 افتی توانیاز علوم جز فلسفه نم کی چیچند بعدی را نزد ه شهیاند نیجانبه است و اهمه

 (5: 1350)لاندمان،« .دارد ییکردن انسان نسبت به خود سهم بسزا داریب در شکیکه ب

 حال ،آوردیم یرو یو روحان یبه سمت مسائل معنو شتریب یعرفان یشناسانساندرنهایت 

رو از همین ؛آوردیم یرو یو منطق یبه سمت مسائل فلسف شتریب یفلسف یشناسکه انسانآن

 (2: 1389شود. )ر.ك: دیرکس، به عنوان عاملی بنیادین برای فلسفه شکوفا می

 . جایگاه انسان در فلسفه کانت2-2

قائل است؛ انسان نقش اساسی و محوری  ، برایبرجسته دوران روشنگری لسوفانیکانت از ف

انسان محوری جایگاه والا و و  یاساس نقشتوان می در تمام آثار نقدی وی کهایگونهبه 

باید بتوانیم  کانت های پسانقدیشهیاندرو برای درك نکات مهم از این .کرد مشاهدهرا 

در چهار پرسش خلاصه  در باور کانتفلسفه ». میارائه ده انسان از مفهوم یقیدق نییتب

توانم چه چیزی را می ،نخست :وابسته استشناسی نسانا هها بکه همه این پرسش شودمی

چه کاری باید انجام دهم؟  ،دوم ؛شود.میپرسش در متافیزیک پاسخ داده این بشناسم؟ 

توانم امیدوار باشم؟ پاسخ به به چه چیزی می ،سوم ؛گوی آن استاخلاق پاسخ ی کهپرسش

شناسی ت؟ که انسانانسان چیس ،پرسش چهارم ؛شودمتعهد میدین را این پرسش 

 (Weiler, 2007: 1)« گوی آن است.جواب

وی با رویکردی جدید و برخلاف فیلسوفان پیش از خود که انسان را بر اساس ذات 

ها و ویژگی ،بررسی نظریبر  افزونتا  کوشدکردند؛ میو هویت )حقیقت( تعریف می

او معتقد است: تنها از  د.کن کاوشعینی  گونۀبه نیز های انسان، اعمال و رفتار او را توانایی

زیرا انسان موجودی است دارای اختیار و  ،توان انسان را درك نمودمشاهده نمیراه 

که روش مشاهده انسان، بدون بررسی هدف، انگیزه و نیّت او را در حد درحالیآزادی؛ 
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ارتباط با تعامل و کنش و واکنش او در عمل مشاهده باید با رو ایندهد، ازشیء تنزل می

سخن دیگر در این نگرش ماهیت انسان و  اعضای خانواده، دوستان و ... همراه باشد؛ به

 یانسان عتیاز طب یفیتوص ،شناسیاز نظر او انسانشود. جایگاه او در جهان بررسی می

 لیاص لاتیتماو  برخوردارندی واحد یذات تیها از انسانانسان یتمام ، به این معنا کهاست

شود. در دوران کانت یمن دگرگونیدستخوش هیچگاه  یطیمختلف مح طیشرادر  یانسان

به  شناسی کانتانسانگیری است. با این مفهوم که رویکرد جدید به انسان، در حال شکل

ویژگی پراگماتیکی یا عملگرایانه آن از سایر رویکردهای مربوط به انسان در قرن سبب 

شمارد. جسم و بدن او برمیانسان برای ل و محسوس دو جهان معقواست. وی هجده متمایز 

فراتر )به جهان عقلانی او را بدون توجه به اضافات جغرافیایی  به جهان محسوس و ذاترا 

شناسی عقلی شناسی تجربی و انسانانسانداند. ( وابسته میاز عالم محسوس و نظام طبیعت

صانعی )ر.ك:  پردازد.ت میدو علمی است که به شناخت انسان با دو رویکرد متفاو

 (25: 1384، بیدیدره

اند، داند و دیگر اهداف را گرچه با اهمیتکانت تنها هدف والای فلسفه را انسان می

شمرد. انسان از دید کانت موجودی صرفاً ابزارهایی برای رسیدن به این هدف والا می

جای داد.  فیتعر کیب در قالتوان او را دارای عنصر عقل و خرد و آزادی است و نمی

او به  .دهدشکل  دخو تیبه هو تواند، میگرانیدر اجتماع و تعامل با د یانسان با زندگ

جهت داشتن خرد و عقل قدرت استدلال دارد. بر همین اساس از یک سو قادر به شناخت 

عقل فراتر از همچون نفس، جهان و خدا  مباحثییابد درمیامور است و از سوی دیگر 

دست یابد، بلکه شناخت نظری ها به بنابراین قادر نیست در این حوزه ؛یندگر اولاستدلا

از بودن را آزاد. از سوی دیگر در فلسفه عملی خود، عمل اثبات کند ۀحوزها را در باید آن

انسان  عملکرد نقش وها، شمرد. او بر اساس همین ویژگییمبربرجسته انسان  یژگیجمله و

او معتقد است:  .کندیم نیی... تبو تلف از جمله شناخت، اخلاق، هنرهای مخدر حوزهرا 

های خود را انسان قادر است با استفاده از آزادی به هویت خود شکل بخشد و ویژگی»

انسان به سبب داشتن  برای سرنوشت خود تصمیم گیرنده باشد.خود به وجود آورد و نیز 
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ای داشته باشد؛ با های آزادانهتواند انتخابآزادی و اختیار از این امر آگاه است که می

شود یانه؟ او داند که آیا نسبت به او عدالت رعایت میچنین میآگاهی از این آزادی هم

 (Kant, 1974: 185) «گذار قانون تکلیف است.داند که بنیانخود را فاعلی می

 یموجود ۀتبراز مبرای فرارفتن  شیخو از عقل ی و با یاریآزادبا داشتن  انسان

 ۀانسان در گستر یبررس رونیاازجایگاه انسانی قادر است هادی خود باشد؛ به  یوانیح

 نقادانۀرود. موضوع بنیادی فلسفه به شمار می یضرور یها امرها و واکنشکنش اعمال،

گوید همۀ است که میکانت، انسان و سرنوشت اوست. اهمیت این چگونگی تا جایی 

گاه ارزش خواهند داشت که به روشنگری انسان و ارج های وی تنها آنشها و کوشاندیشه

کوشد تا با ارائه راهکارهایی انسان را در راه رسیدن به هدف اخلاقی او بینجامد. وی می

 نهایی خود که همانا اخلاقی بودن است یاری برساند. 

حدود  نییشناخت و تع نییتب)نقد عقل محض( انتقادی کانت  ۀآغاز فلسف ۀنقط

 ۀدر حوز یهای حسدادهدادن به ارزشافزون بر  در نقد عقل محض وی .است ییشناسا

 تنهاکه شناسایی را  گرایانعقلوی بر خلاف دارد.  دیتأکنیز شناسا بر نقش فاعل ،شناخت

 گرایانتجربهخلاف  بر و نیز قائل نبودندجایگاهی دانستند و برای تجربه مبتنی برعقل می

 شودشناخت با حس آغاز می؛ معتقد بود: توجه داشتند حسیهای تجربه و داده که تنها به

. در جریان کندمی عبورعقل از گذرگاه  گاهآنفهم و  ۀحس به مرتب ۀاز مرتب سپس

بیشتر است. به این  های حسیاز احساس و داده )اصالت سوژه( نقش فهم و عقل ،شناخت

های حسی را با یکدیگر ترکیب و مقولات، داده یمطریق صور شهود، مفاهاز  انسانمعنا که 

تنها از آدمی  یابد. درواقعسپس به شناخت و معرفت دست می ،بخشدوحدت می کرده،

این  چیزی وجود دارد. دبگوی دتوانیم سپسو  دنگرمقولات است که به عالم می ۀدریچ

گوید. درواقع سخن می شناسی کانتدر نظام معرفتیا سوژه از محوریت انسان سخن 

توان مبنای این فلسفه نمیبر داند. ا میتابع انسان یا فاعل شناسرا  )هستی( عالم خارجکانت 

بخشی خود فاعل شناسا صورت ۀجهان نتیجکرد. جهان را آن گونه که هست شناسایی 

ند. درنهایت، این بخشکه نظم، قانون و ساختاری را به جهان می ندهست هاانساناست و این 
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فاهمه نیز محوریت انسان را نشان  در بحث از وی. شودمی ختمآلیسم هبه ایدگرش ن

 (132: 1389دیرکس، ر.ك: ). گویدار طبیعت سخن میذعنوان قانونگبه اودهد و از می

 آزادی و اختیارهای انسان یعنی به یکی دیگر از ویژگی در نقد عقل عملیکانت 

خود »از هرگونه قانونمندی طبیعی و دی آزاد موجو انسان، در نگرش وی پردازد.می

در درون انسان  آن هایبایستگینشأ اخلاق و شود. به این معنا که مشمرده می« قانونگذار

را بر اساس نیازهای درونی خود بدون پیروی از  اخلاقی هایقانونو آدمی  قرار دارد

ر.ك: همان: ). تار استموجود عقلانی و مخآدمی به همین دلیل  ؛نهددیگران بنیان می

 برتر یگاهیجا ،خلقت تیو غا عنوان موجودی اندیشمندبهانسان کوشد برای ( وی می133

روی ، از اینرا به انسان ببخشد گاهیجا نیاتواند برگزیند. در باور او عقل به تنهایی نمی

خود را  یاخلاق یهاانسان ارزشگوید: ویژگی اخلاق را برای انسان انتخاب کرده، می

. بردارفرمانهم  و ار استذگهم قانون ،هاتیدر قلمرو غانوعی و به کندیم انتخابآزادانه 

کند و همین آزادی در انتخاب پیروی می ،خودش وضع کرده که ییهاارزش از او

 تیلاندرواقع عقرساند. ( او را به جایگاه والای انسانی مینییخودآ یِارادۀ اخلاقها )ارزش

 یهاو ارزش دهایبا نندۀیاست که آفر نییبلکه ارادۀ خودآاو نیست  ازیامت ببس یآدم

 نیاباشد و عبارت از  شیمعطی آن به خو تواندیکه فقط خود او م یارزش» ؛است یاخلاق

در  یاعنوان حلقهانجام دهد، چگونه و مطابق با کدام اصول، نه به یکه چه عملاست 

 (124: 1395 ،کانت) «.کندیرفتار م شیخو لیم قوۀ یبلکه در آزاد عتیطب رۀیزنج

کند و بر این باور میسوبژکتیوبودن امر زیبا و والا تأکید  بر «حکمۀ نقد قو»در کانت 

ها را آن انسانبلکه سوژه یا  ،نیستو اعیان که زیبایی و والایی کیفیتی در خود اشیاء  است

چیز برای همهدین معنا است که ب در نگرش ویسوبژکتیویسم کند. ادراك میگونه این

شناسی ی نهایی انسانژگیوبه انسان باز گردد. باید احساس شدن و عملی شدن  ،درك شدن

وابسته دانست. او  یانتقاد ۀدر نقد سوم فلسف ییغا یحکم تأملتوان به را به نوعی میکانت 

وی در این . شودشناسی کانت محسوب میاین حکم مبنایی برای فلسفۀ انتقادی و انسان

در درون  عتیطب تو معتقد اس کندرا مطرح می عتیهدفمند بودن کل موجودات طبحکم 



 مولانا و کانت دگاهیاز د یو فلسف یعرفان شناسیانسان یقیتطب یبررس 
 

21 

شناسی را رسیدن انسان به و هدف غایی انسان رودیم شیبه پ ییهدف غا یخود به سو

ها وظیفه دارند که خود را از مرحله خامی انسان»داند: می« انسان مطیع قانون اخلاق»مقام 

حیوانیت به سوی انسانیت سوق دهند تا از این طریق بتوانند به اهداف خاص طبیعت، از 

  (Kant, 1991: 191)« خود تحقق بخشند.

تواند به سوی کمال که در این مسیر انسان به تنهایی و با استفاده از اراده خود نمی

تعارضات و همان انسانیت است گام بردارد بلکه او باید از طریق اراده و خواست خود ابتدا 

های ذاتی خود را از طریق اعمال و های درونی خود را حل کند؛ سپس توانمندیکشمکش

خود که همان عمل بر طبق  ییبه هدف نها یابیدست یها براز آنا رسانده، تیبه فعلرفتارش 

که  کنندیانسان کمک مها به این قابلیت (Wilson, 2006: 45)اصول اخلاقی بهره ببرد. 

. انسان برای کشف و برساند تیانسان ۀخود را به مرحل ،فراتر رفته یوانیاز سطح حبتواند 

و نیز ها انسان گریتعامل و ارتباط با د و دستیابی به مقام انسانیت بهخود های قابلیترشد 

ها را به افراد توانند انسانآموختن و تربیت نیازمند است. در این میان علوم و هنرها می

و  اعمال جولانگاهجهان  نیاتوان بیان کرد که اخلاق تبدیل کنند. درواقع میمتمدن و با 

اعمال او  قیاز طر تعیانسان و جهان طب انیم ۀرابط ی دیگر،به عبارت ،انسان است رفتار

 .گرددیم آشکار

  عرفان مولانا . جایگاه انسان در2-3

خت ر به شناانسان قاد ایآکه  کندمیمطرح  پرسش را ی فیلسوف مسلمان نخست اینعربابن

 :دهدسپس پاسخ میاست؟  شینفس خو
که  یابدبه این دانش دست میعارف  .از معرفت به آن است ناتوانی ،یزیمعرفت به چ یگاه

هدف از بیان این ناتوانی به شناختِ چیزی، است؛  یافتنیندستب معرفت به نفس و معرفت به رَ

 یزیاست از چ یآنچه را که شناخته ناشدن جانیدر ا میکن زیخود متما ریآن را از غآن است که 

ب خود رَ نفس و عجز از معرفتِ عجز از معرفتِ بنابراین ؛میکنیم زیاست متما یکه شناخته شدن

 (432تا: ابن عربی، بی) .میآن یاست که ما دارا یمعرفت

که  شوددیده میجان و روح جهان  ،یسوی هست کیدر شناسی مولانا در نظام هستی

 که حادث وقابل رویت  یِمتناه جهانِ گر،یو ابدی است و در سوی د یازل ،ینامتناه
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که قادر است با  کندیم دو جهان را حضور انسان پر نیا انیم ۀاست و فاصل ریپذزوال

اساس انسان محور شناخت است و خدا و جهان از زاویه . بر اینبرقرار سازد رابطه خداوند

هایی است ترین پرسشیکی از بنیادین «من کیستم»در این میان،  .شوددرك او مطرح می

 است. که انسان در طول تاریخ به دنبال پاسخ آن بوده

شناسی است. وی در آثار های مولانا انسانترین اندیشهبدون شک یکی از بنیادی

یر منظوم و منثور خود نخست در بارۀ روح انسان سخن به میان آورده، سپس در باره س

رود و درنهایت در معرفی انسان کامل تکاملی انسان و این که از کجا آمده به کجا می

 جامعانسان را مظهر است. مولانا همچون دیگر عارفان حقیقت دقایق و ظرایفی را بیان کرده

ترین عالیداند که به را کسی میانسان کامل  اوداند. جمیع اسماء و صفات خداوندی می

زیرا دستیابی  ،کنند پیرویاو  در این مسیر ازها باید انسان ، دیگرهود رسیدهمقام کشف و ش

هر کس شود و از دیگر سوی کسب میتدریجی انسان به مرحلۀ کمال )انسان کامل( 

اند در این هستی توانسته اندکیهمواره گروه و قدرت رسیدن به هرگونه کمالات را ندارد 

 است. حتمیاصل پیروی در عرفان یک اصل همین اساس روح خود را به کمال برسانند. بر 

پردازد تا راه برای رسیدن به سالک تحت راهنمایی پیر یا همان راهبر به تزکیه روح می

 ( 2938، دفتر نخست، ب: 1398مولوی، )معشوق حقیقی برای او هموار گردد. 

با همۀ نسان، کند. نخست توجۀ وی بر وجود امولانا انسان را با دو نگرش معرفی می

انسان را از آن روی که چه اوست؛ آنگونه که هست و سپس  ها و مقتضیات طبیعیضعف

دهد، انسانی میمورد توجه قرار  را تواند باشد، همان انسان مطلوبباید باشد و چگونه می

: 1378بجوید )همان، گردد تا آن را که شیخ در روز روشن چراغ به دست بر گرد شهر می

اینکه  درواقع آگاه بودن ازاست.  نگرش دیگره بسا نگاه نخست مقدمۀ رسیدن به چ (؛130

یابد،  دستآل تواند به درجۀ انسان مطلوب و ایدهانسان چگونه باید باشد و چگونه می

و سپس دانستن چنان که هست به خوبی شناخته شود آن، آن است که نخست انسان لازمۀ

دارد تا سالک با شناخت و آگاهی در راه رسیدن به بازمیهر آنچه که او را از اوج گرفتن 

جایگاه والای انسان بودن گام نهد. در نگرش مولانا همچون بسیاری از عارفان، انسان در 
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معناکه عارف در بالاترین اینبهیابد. نهایت سلوك به چیزی جز باطن خود دست نمی

حق را که در این مرحله نقش بیند و نقش حضرت درجه رفع حجاب باز هم خود را می

 آینۀ کلی است. مولانا نیز شوق چنین دیداری را دارد. 

 گفتـــم ای دل آینــــۀ کلی بجو

 

 

 رُو به دریا، کار برناید به جـــو 

 

 

 (98، دفتر دوم، ب: 1398مولوی، )

رخ که باغ و گلستانم  یبنما

 آرزوست

 

 

 لب که قند فراوانم آرزوست یاـــبگش 

 

 

ز  یآ دم رونـتاب حُسن بآف یا

 رـــاب

 

 

 رزوستآ تابــانم مُشَعشَعِره ــچه کآن 

 

 

  (130: 1378)همان،  

)وجود صورت  در صورت رهایی ازبا حق دوگانگی ندارد و  انسان درحقیقت

 گردد. درکی با حقیقت واحد یرسیده، ترین مقام کشف و شهود عالیبه تواند میزمینی( 

د یقت واحوی حقتوانند راهنمای انسان به سابزارهایی هستند که می این مسیر حواس باطنی

 به تصویر کشیده کاملانسانو  یعادیهاانسان تفاوتباشند. در حکایت طوطی و بقال 

از  بدین سبب که کاملانساندهد که ها میشده، درنهایت مولانا این پیام را به دیگر انسان

صیه های ناقص تولش درست و صواب است و به انسانکند اعماهوای نفس پیروی نمی

نند. آنان ببی پاك انسان کامل، خود را در آینۀ وجود گرفتن از نفسیاریکند که با می

گشت. ن میهدف دیوژن هم یافتن انسان کامل بود که در روز روشن با چراغ به دنبال آ

 ( 267، دفتر اول، ب: 1398همان، )

گونه که باید پی شناساندن ویژگی انسان کامل )انسان آن شناسی عرفانی درانسان

عرفان کوشد با می برهمین اساس مولاناباشد( و جایگاه برتر او در جهان هستی است. 

. خشدبمعنای بیشتری ب بشر به زندگیهای خود و از این راه با آموزهبه هستی بنگرد  عاشقانه

تجربۀ عرفانی، خود قادر خواهد بود که  با در این مسیر آدمیباور او بر این است که 

حال این پرسش مطرح است که انسان مطلوب و  حقیقت حیات مخلوقات را درك کند.

 آل از دید مولانا کیست؟ ایده
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وجود در  عوالم تمام که دانندمی وجود جامعیرا  انسان مولانا همچون دیگر عارفان

ا آن ستی بهدهد که تمام ان بزرگی را شکل میبا وجود پیکری خُرد، جهشود. پیدا می وی

ا در گاه رهرچند در کائنات جای دارد و بالاترین جای ؛عظمتش در برابر او کوچک است

گاه یتجل ،ارددکه اسرار هستی را در خود نهفته سبب این روح او به ،جهان هستی داراست

ر این است د «اکرّمن» مقام هنهایت و شایستبی کمالاتِ اسما و صفات و ذات الهی و دارای

اند توکه می و فراتر از دیگر موجودات است و تنها اوستهستی محور  او گنجد.عالم نمی

دیعه وحامل  ترین جلوۀ پروردگار، چکیدۀ آفرینش واو کامل به دیدار معشوق دست یابد.

 . استمدهآار رفتاو عالم بالاست و در این عالم گ بزرگ الهی است از این رو جایگاه اصلی

 آمدم دامش ندیدم ناگهان در وی گرفتار  من مرغ لاهوتی بدم دیدی که ناسوتی شدم

(3ب  1390، غ 1378)همان،  آمــدم  

 تواندیمسان با وجود همین دو جنبه در درون انسان، مولانا معتقد است روح و حقیقت ان

یابد و  ه برتریم مادتواند از مقاتر شود. زمانی که بگاه از ملائک برتر و گاه از حیوان پست

ان دست جانگردد و به جهاز غیر فارغ گردد، قابلیت مقام انس با خدا در او ایجاد می

او  ه درکیابد یابد. درحقیقت انسان هنگامی به غایت سلوك و کمال انسانی دست میمی

ریق طاز  دتوانعشق و اختیار جمع گردد. او در سیر صعودی خود به سوی مبدا خویش می

 زادن دوباره به پایان راه حقیقت دست یابد. 

 رـــگب شیمید نن بوَــــاو مؤم مِین

 
 رـصب شیمین یآوررصـــاو ح مِین 

 نــــم مؤمنکُمِفَ :زدانتیــــ گفت 

 
 نــکه رِــگب ،افرــــم کنکُمِ ازــــب 

 اهیش سچپّ  ۀمین یاوـــگ وـــهمچ 

 

 اهــــو مــهمچ دِیسپ رــــگید ۀمین 

 دـــرد کن ،ندیبب مهین نیکه ارـــه 

 

 د کندــکَ ،ندیبب مهیکه آن نرــــه 

(611-608، دفتر دوم، ب: 1398همان، )   

 میل عالم بالا اصل آن از لاهوت است و به از او روح و نیمی است. انسان، دوگانه طبیعت

 در همواره همین اساس انسانبر  است.گام نهاده عالم سفلی در جسم و نیم دیگر او و دارد

است. مولانا دلیل این کشمکش را خاستگاه  عذاب دو مخالف در این جنگ از خود درون
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داند. عقل و روح خاستگاهی آسمانی و الهی دارند متفاوت دو بُعد وجودی انسان می

که جسم عامل بقا در جهان مادی است. وی تنازع بین این دو بُعد را به ماجرای درحالی

که  ردپذییم انیپا یکشمکش هنگام نیمعتقد است ا و کنداش تشبیه میجنون و ناقهم

 ۀناقروزی مجنون به هوای کوی لیلی بر  ،. بر اساس این حکایتشود رهیچ یگریبر د یکی

شود تا ناقه او را به محبوب و معشوق برساند. میل مجنون سوی لیلی بود اما خود سوار می

شود که مجنون در مسیری که سه ر سر دارد. اختلاف مقصد سبب میناقه هوای کُرّه خود د

 نیاز ا( 1549-1532ها سرگردان باشد. )همان، دفتر چهارم، ب: روز بیشتر راه نیست، سال

و قال  لقی از که گونفرشته یبا سرشت ی: گروهدهدیم یرا در سه گروه جا انیرو آدم

که صفات  یانآدمی دوم قسم اند؛غرق یهذات ال یایدر در نسانی، بددرون رها گشته

که همواره  یو قسم سوم کسان ستندیانسان ن گریعقل را گرفته د یادر درون آنان ج یوانیح

و گاه به  شوندیم دهیکش یسو نیگاه به ا برند،یدر مبارزه به سر م تنهاییدو ب انیدر م

)همان، دفتر ست. مبارزه عقل و شهوت ا دانیو وجودشان م کنندیم لیم گرید یسو

 (. 1504-1497چهارم، ب: 

ف ر جمله معروداند این نگرش یادآومی فکر و اندیشه را برابر با آدمی هستیمولانا 

 نسانا بودن وی معتقد است زنده« هستم پس اندیشم،می من»گفت: دکارت است که می

د برای هر فر انجه به این معنا که این .بستگی دارد او فکر نوع میزان به معنا جهان در

 لیو باشد، ناچیز و کوچک اندیشه این هرچنداندیشد. میگونه خواهد بود که آن

 یا انسان رد عظیمی اجتماعی و معنوی تحّولات تواند موجبمی برسد فعلیت به کههنگامی

 . کرد خواهد همراه خود با را گردد و جهانیمی انسانی جامعۀ

 ایهانــــدیش همه تــو بــــرادر، ای

 

 ایریشــه و استخوان خود مــــابقی 

 گلشنی تو، ۀاندیش است گـــل گـــر 

 

 گُلـــــخنَی هیمه تو خاری، ور بـــود 

(279-278، دفتر دوم، ب: 1398مولوی، )   

 استــــپذیرای فن ،ه اندیشیـــهرچ

 

 خداست آن ناید اندیشه در کــــهآن 

  (3116، دفتر دوم، ب: 1398مولوی، ) 
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ای هدیه ،داردیرا به حرکت وا م آدمی د ورست میبه فعلیّ  هایی را کهمولانا اندیشه

 به خود «زویِ ج عقل» اتصالِ با راه حق سالک انسانِ سانداند. بدینمیاز جانب خداوند 

 دد؛ لذاگرمیوارد « اندیشه»معنا و  به جهانِصورت،  مرحلۀ جهانِ از گذر و با «ایمانی عقلِ»

هنما را سلوك و یرس مسیر در را که ویافزون بر این مومن، دلِ  ها هنگام گذر بردیشهاین ان

 گوش به را یاله تا لذت خطابِ  رازها و اسرار ناگفته را واگویه خواهد کرد خواهد بود،

 یستی عشقن دریای در کرده، گذر( اندیشه دل، عقل،) مراحل گونه ازبشنود و این جان

د. وی ست یابام به جایگاه اصلی خود که همانا انسان کامل است دگردد و سرانج ورغوطه

ن جدا ترا از « من»جا که تا بدان دهدیعد معنوی و جان انسان بها مبُبیش از هر چیز به 

. استهکه از عالم معنا سرچشمه گرفت خواندیرا جان و روح م شتنیو من خو کندیم

خر تو آ». فترجسم فراتر خواهد  اتیاز مقتض دابیب نیبقتیحق ینگاهگر انسان : اگویدمی

...  ینیای هماره ب و نیا یب یمیتن چه تعلق است؟ تو قا نیتو را به ا ؟یکنیم چه نظر نیبه ا

ن؟ تاری به علق دتو چه ت ،یمرد. ه زیاو ن رد،است. پندارد که او مُ میعظ ایمغلطه تن نیا

 (340: 1390، همان)« .است میعظ بندیچشم نیا

 یادهیـــــتو آن د ،جسم نیا یاهتو نِ

 

 

 یادهیــــگر جان د ،از جسم ــــیرهوا 

 

 

 گوشت و پوست یست، باقهدید یآدم

 

 اوست زیآن چ ،است دهیهرچه چشمش د 

 

 

  (839-838همان، دفتر ششم، ب: )

لم مولانا در بحث از ماهیت حقیقی انسان همچون دیگر عارفان، انسان را جهان بزرگ )عا

بدین  .شمرندنامد. برخلاف فیلسوفان که انسان را جهان کوچک )عالم اصغر( میاکبر( می

دیدند یعنی تنها وجوه بیرونی طبیعتش را در سبب که جایگاه آدم را در جهان بزرگ می

 قتیدرحق ،حکما نیمقصور بود و علم ا یبر صورت آدم ،آن علم حکما»نظر داشتند. 

 « بودموصول  یآدم قتیحق

 ییاصغر تو ورت عالمِـــه صـــپس ب

 

 

 ییر توـــاکب المِــــع یبه معن پس 

 

 

(521، دفتر چهارم، ب: 1398مولوی، )  
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 وز صفت اصلِ جهان، این را بدان!  پس بـــه صورت آدمی فرعِ جهان

   (3767، دفتر چهارم، ب: 1398مولوی، ) 
 ل انسان . سیر تحو2-3-1ّ

ر باست.  یوانیحانی، انسان و تکامل او بعد از مرتبۀ نباتی و شناسی عرفدر اندیشۀ هستی

ز کت اهمین اساس عارف راه رسیدن انسان به حقیقت هستی و کمال انسانی را در حر

 داند.یدن مجمادی به سوی نبات و از نباتی به سوی حیوانیت و سپس به مرتبه انسان بو

است و  جاری ان( در جهان درون انسانتمام ابعاد وجودی )جماد و نبات و حیو ،عبارتیبه

هایتِ دن به نزمینی )عالم طبیعت( تا رسی ۀنقطترین او باید در حرکتی صعودی از پایین

( 3908-3903 ، دفتر سوم، ب:1398مولوی، )قابلیت و استعداد خود )جهان ماورا( بکوشد. 

 یز دیدهنانی ی روحهامولانا نیز معتقد است که تطّور افزون بر مراحل جسمانی در مرتبه

ن پایا شود که همان درك مقامات بالاتر است. از منظر وی این دگرگونی با مرگمی

 ه مرتبهبسیدن یابد حتی فراتر از ملائک تا ر، بلکه به صورت روحانی ادامه میپذیردنمی

 (3908-3903، دفتر سوم، ب: 1398همان، )الله ادامه خواهد داشت. فنای فی
ا ب، وردآمستمر هست که عدم را در مراتب و اطوار وجود به حرکت در می بدین گونه سیری

نسان به ار حیات اطوا مرگ از عالم نباتی به اقلیم حیوان و آنگاه با مرگ از عالم حیوانی آن را در

 ه عالم عدم بازوباره بی را درساند و سرانجام بنابر اشارت قرآن انّا لله و انّا الیه راجِعون وکمال می

 ( 557: 1383 کوب،نی)زرخواند. می

ر دعلی هم اتب اکشاند و نیل به مرعالم را از مراتب دانی به مراتب عالی می ،این جریان

این  ر طیگرو آن است که حیات مرتبۀ دانی در حیات عالی فانی شود و کمال یابد و د

رگ از موعی ناره چه در مرتبۀ دانی است هموتکامل وجودی، عبور به مرتبۀ عالی برای آن

د به ائم جمادالی، دارد و در دنبالۀ این توعالم قبلی را با ولادت در عالم بعدی همراه می

 د. یابنبات، نبات به حیوان، حیوان به انسان و انسان به ماورای آن تحول می
 بدون است که پایان سیر وجود نیست بلکه ولادت ثانی برای نیل به کمالنقطۀ از این رو مرگ 

ال رتبۀ کمد به مشود اما تا انسان از مألوفات مرتبۀ سابق قطع علاقه نکرده باشمرگ حاصل نمی

؛ قطع شدمیو اپس باید از آنچه در مرتبۀ قبل از ولادت موجب پرورش ؛ بعدی راه نخواهد یافت

 (571)همان:« شود تمتع یابد.علاقه کند تا از حیات جدیدی که بعدا برایش حاصل می
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ر یر او دسویی برد، گامی که انسان از حیات انسانی نمیرد به حیات الهی راه نمیتا هنگ 

 نماید. کمال است که وی را آماده نیل به اینعالم جماد و نبات هم تنها برای آن بوده

ف شان صرتّهم وتمام عمر  ؛ها و ظواهرندچون در این دنیا اسیر سایه ،های غافلانسان

 ا بسیارنسانی راوی حیطۀ جان ربانی یا جانِ جانِ است.  اری دنیاآوردن امور اعتببه دست

ر لی دزید وگسترده دانسته، تا جایی که صاحب چنین جانی اگرچه در عالم ماده می

ین مرتبه با ا (746-742کند. )همان، دفتر ششم: ب حقیقت در عالم امر یا ملکوت سیر می

و  بانیرتنها جانِ ق میسر خواهد شد. شهود قلبی و تزکیه نفس و محو شدن در صفات ح

 مقابل از کثرت حجابمقام در این روحِ ملکوتی قادر است به مقام کشف و شهود برسد. 

نظر فنا  خلق را بهکه  دهیوحدت رس به یانسان به نوع، شودیم برداشته یآدم دگانید

 که ابدییدرم و ندبیینم صفات و اسماء الهی و مظاهر وجودی او چیزی راجز بنگرد. 

ی خود و حت واست تجلی خداوند در جهان هستی زیچ همهو  ندارد یوجود خود ازکثرات 

ق و ای در حام فناین جایگاه یعنی نهایت کمالِ جان انسانی به مق فعل خود را ادراك نکند.

 (4040و  152-151شود. )همان: دفتر ششم، ب مظهر خداوند می

 

  گیرینتیجه. 3

 رد توجههمواره مویکی از مسائل مهم و مطرح اندیشۀ بشری، « شناسیو انسان انسان»

 ه انساناد پیچیداز زاویۀ خاصی به ابع است. از آنجا که هریکبوده شمندانیاندبسیاری از 

نتیجه در ؛توصیف کنندرا  اند بخشی از وسعت وجودی آدمیتنها توانسته نگریسته،

 چگونه» و رویکردبا دشناخت انسان را اند. آنان مقولۀ انسان داشتههای متفاوتی از تعریف

مولانا  آرایررسی در این مطالعه به باند. مورد بحث قرار داده« چگونه باید باشد»و « هست

 مانوئلیای و شناسی عرفانعنوان یکی از ارکان اساسی عرفان اسلامی و نمایندۀ انسانبه

سی شنانسانادنیای غرب و نمایندۀ  مدرن لسوفانیف نیتراز برجسته یکیعنوان کانت به

 دوا بانسان  ر موردبندی آرای این دو اندیشمند دایم. در جمعفلسفی، در باب انسان پرداخته

 شود:ها در زیر آورده میروبرو هستیم که خلاصه این دیدگاه کردیرو
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 یت وو مورد عنامولانا آفرینش انسان را ناشی از تجلی و عشق و امری ارادی 

ر جهان به را درت نیو بالاتر یانسان کرامت ذات یبرارو ایناز؛ داندخواست پروردگار می

 دگاهیددر  د.انگارب به خداوند )هستی مطلق( میرا تقرّ و غایت کمال او است لیقا یهست

اند. عبه او فر نسبت جهان یۀو بقهستی اصل و محور ترین جلوۀ پروردگار، کامل ،انسان ،او

ست معتقد ا او. داندمولانا انسان را دارای اصل ملکوتی و الهی و مربوط به عالم بالا می

 د تاتوانکه در قوس نزول و صعود می دو نیمه وجودی خاکی و افلاکی دارد انسان

 وزمان یب گرید عدمحدود به زمان و مکان و بُ ایدن نیاز او در ا یعدبُ ،پیش رودنهایت بی

  .ستمکان ایب

 انی ویعرف این نحوۀ نگریستن به انسان سبب ظهور و پیدایی انسان کامل در اندیشۀ

 ران به عالم بالا ان رسیدنردب و بندگی و نیاز و عشق جهان، در را انسان وظیفۀ اواست. شده

 و نسانا وجودی مرتبۀ نهایت او دیدگاه از کند.عقل، خرد و عشق و معرفت معرفی می

 از واندتمی خود تکاملی سیر در و است الهی عشق مرتبۀ به رسیدن او آفرینش از هدف

 طریق طی یاله قرب و عشق و انسان و سپس به سوی ملکوت به حیوان از و حیوان به جماد

  .ن کامل شودانسا نموده،

ر فزون باکردن به جسم توجهکوشد این اصل را به دیگران خاطرنشان کند که او می

اشت. دوری از حقیقت را نیز در بر خواهد د شودوح و جان میاینکه سبب تضعیف ر

ه دیگر ی و وجیک وجه به انسان متعارف و واقع :شناسی مولوی دو وجه دارددرواقع انسان

ی آید ولست نمیدهرچند انسان کامل یا آرمانی در این عالم به  ؛پردازدبه انسان کامل می

 است. تلاش کرده ایهمواره بشر برای رسیدن به چنین مرتبه

 یتنها هدف والاانسان موجودی دارای عقل و خرد و آزادی و بنابر اعتقاد کانت 

. در این نگرش که رویکرد جدیدی به انسان است، ماهیت و گرددیفلسفه محسوب م

 کانت یشناسانسان برجسته یژگیوشود. جایگاه او در جهان هستی بررسی می

ای را معرفی شناسیانسان که ویبدین معنا است. ودن آن ب انهیگراعملیا  «یکیپراگمات»

را  نز نظر او انساانظری دارد.  ۀمربوط است و کمتر جنب انسانو رفتار کند که به عمل می
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و تعامل با  یاجتماع یبا زندگ هویت او جای داد بلکه فیتعرتوان در قالب یک نمی

جنبه اخلاقی دارد و برهمین اساس گیرد. درحقیقت انسانِ کانت بیشتر یشکل م گرانید

 بررسی شود. ها ها و واکنشها، کنشاعمال، ارتباط ۀدر گسترنیاز است انسان 

ان به جها رشمارد. جسم و بدن او برمیمعقول و محسوس  انسان دو جهانِکانت برای 

 ز عالمفراتر ا)به جهان عقلانی بدون توجه به اضافات جغرافیایی محسوس و ذات او 

شمار  به یقاخلا یانسان را موجودداند. وی از یک سو ( وابسته میوس و نظام طبیعتمحس

 است با که قادر داندمی یوانیح لاتیها و تمازهیانگآورد و از سوی دیگر او را دارای می

ی وجوداستفاده از عقل خویش و آزادی که برای او تعریف شده، خود را از مرتبۀ م

عمال از طریق استی هساند. در این رویکرد رابطه میان انسان و عالم حیوانی به انسان بودن بر

کند یمنتخاب اباید مسئولیت هر آنچه که شود بر همین اساس او میو رفتار او آشکار می

 بر عهده گیرد.  

ر لانا دیی مواند لیکن هدف غاهرچند هر دو اندیشمند از دو بُعد به انسان نگریسته

ادین ع بنیاساندن انسان کامل یا آرمانی است و حال آن که موضوشناسی خود، شنانسان

انه یا گرایشناسی عملفلسفۀ کانت انسان و سرنوشت اوست. بر همین اساس کانت در انسان

خلاقی را ا کند و هدف نهایی و غایی انسانپراگماتیکی خود انسان موجود را معرفی می

 داند. بودن می
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A Look at the Similarities of the Epic of Gilgamesh, the Pearl 
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Abstract 

1. Introduction  

The Epic of Gilgamesh (2100 BC) and the Anthem of Pearls (between 

50 and 70 AD) are two precious human works that seem to have many 

similarities, although one is a form of Epic literature and the other 

contains Gnostic (mystical) content. In this research, these two ancient 

texts, namely the Epic of Gilgamesh and the hymn Gnostic of the 

pearl, have been chosen for comparison. The first text belongs to 

Mesopotamia and the other text basically belongs to the Parthian-

Iranians; But the main concept raised in these two works is the 

concern that has occupied the minds of all the people of the world and 

that is the desire for immortality. If we think about these two works, 

we can see that Gilgamesh makes a difficult journey for himself in 

order to escape death, and the prince of the pearl anthem party also 

goes on a very difficult journey to get the pearl (immortal soul). The 

same view prevails in Manichaean texts. In the belief of the 

Manichaeans, we face Hormazdbagh (the fate of humans) who must 

travel to the darkness or the land of the devil and intermingle with it to 

provide the means for the ultimate defeat of the devil and  

 bring the immortality of the soul that is trapped by the minoy 

(soul) of darkness. 

Among these (Epic of Gilgamesh, Anthem of Pearls and 

Manichaeism), there are several commonalities that connect them: the 

existence of the Mother Goddess, Le double, going to darkness, a 
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misleading female, a deceptive father and daughter, rescuing sailors, 

awakeners and... that we try let's report these cases and thus reveal this 

point: Mani, who himself lived in Mesopotamia, on the one hand 

inherited the ancient ideas of this geography, especially Gnostic 

beliefs, and on the other hand, apparently through his mother, who 

was a Parthian princess, with Parties and their intellectual heritage are 

connected. So, it is obvious that his thoughts and beliefs are connected 

with the Epic of Gilgamshe bin al-Nahrin and with the anthem of the 

pearl, which basically belonged to the Parthians. We should not forget 

that, especially during the Arsacids era, there were very close cultural 

connections (religious, linguistic, commercial, art and architecture) 

between the Parthians and Mesopotamia (cf. Wiedengren, 2017); 

Therefore, it is natural for Mani, raised in the Parthian era, to be 

influenced by this integrated culture and benefit from it. 

 

2. Methodology 

In this comparative-analytical research, we will first compare two 

texts, one with an Epic structure, Gilgamesh, and the other, the 

Anthem of Pearls, which is a Gnostic (mystical) text, and we will try 

to find the common themes of these two texts, which are different in 

form; But they have similarities in content, let's describe. After that, 

we will find these common features in the beliefs and thoughts of the 

Manichaeans, paying attention to the Manichaean texts, and analyze 

them. 

 

3. Discussion 

3-1. The fullness of the role of the mother: a short review in the 

Epic of Gilgamesh, the anthem of pearls and Manichaean texts will 

show us that "mother" has an impressive and outstanding role in these 

texts. Rishat, Gilgamesh's mother, is the one who gives Gilgamesh the 

good news of Enkidu's arrival. Also, he ensures the safety of 

Gilgamesh and Enkidu before they both go to the Cedar Forest. He 

asks the Titan to protect Gilgamesh. In the anthem of pearl, before the 

prince goes to Egypt, his mother (Queen of the East) sends him away. 

In Manichaean texts, before the first human being (Hormazdebagh) 

goes to the land of darkness, the mother of life/umm-e-hayat/Bahjat 

(Mādar ī zīndagān) puts her hand on his head and sends him to war. 
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3.2. The anthropomorphism of the princes: Gilgamesh, the prince, 

is a hero like a god, which is only one-third of his being is suitable for 

humans; But it is this small part of humanity that prevents Gilgamesh 

from reaching immortality. Just when Utnapishtim asks him not to 

sleep for six days and six nights, he puts him to sleep. Even after they 

give him the plant of immortality, he is unable to keep it. He sees a 

"piece of earth" just when he should be protecting the life-giving 

plant. There, he indulges in pleasure and immersion in water, and the 

snake, steals the plant that gives immortality. The Parthian prince of 

the anthem of the pearl, is also similar to the gods. Like Gilgamesh, he 

is a human god. Partian prince can be compared to Gilgamesh, who 

both fall into sleep, drunkenness and forgetfulness and forget their 

godly origin. In manichaeism, there is also talk about the soul in the 

prison of a person, which is reminiscent of Gilgamesh and the Prince 

of Parthia. This trapped spirit in the Manichaean texts, like those two, 

is a prince who falls into darkness. He is a representation of a human 

being who, despite his precious soul, is trapped in the body and the 

world. 

3.3. The outstanding role of le double: One of the similar aspects of 

Le double in the Epic of Gilgamesh and the Anthem of Pearls is the 

presence of Le double, which attracts attention in Manichaeism. In the 

Epic of Gilgamesh, we see that Enkidu appears next to Gilgamesh as a 

twin and helps him. The Parthian prince also speaks of a "great-

grandson" who is his "own" and has joined him. It seems that he is the 

twin who keeps the prince away from the material world and the 

impure people in the world. Mani also claims that at the age of twelve, 

an angel named At-taûm, which in Aramaic means companion and 

comrade, was sent to him for the first time, and after he appeared to 

Mani at the age of twenty-four He has fought with greed and devil. It 

is obvious that after getting to know and meeting his le double, Mani 

basically undergoes a transformation in his life that makes him 

different from before. 

3.4. Rushing to the land of darkness: After meeting Enkidu, the first 

thing Gilgamesh does, is rush to the cedar forest, where Enlil, the god 

of the soil and the land, has placed Khumbaba, a scary demon, as a 

guard. Gilgamesh and Enkidu attack the land of demonic Khumbaba 

and after enduring many sufferings, they finally kill Khumbaba. The 

Parthian prince also goes from the east (the place of light) to the west 

(the land of darkness). In Manichaean, Hormazdbagh with his five 
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children (Forohar, Wind, Roshni, Water, Fire) rushes towards Shahriar 

of darkness. 

3.5. Devil dragon like lion: In the Epic of Gilgamesh, Khumbaba is 

the embodiment of evil; Thus, a demonic image of him is presented: 

“They saw Khumbaba coming. He had paws like a lion, his body was 

covered with bronze scaley. His legs were the claws of a vulture. On 

his head were the horns of a wild bull. The tail and his combination 

organ  ended with the head of the snake" (Gilgamesh, 2012: 48). In 

the anthem of the pearl, it is only mentioned about the dragon that 

took the pearl of the soul. The possession of the pearl by the dragon is 

reminiscent of the abduction of the life-giving plant by the snake in 

the Gilgamesh Epic; The Shahriar of the dark world 

(dragon/serpent/matter), steals the soul. In Manichaeism, "the Shahriar 

of the world of darkness is the dragon"; But in some places of the 

Manichaean texts, the face of Devil is drawn more precisely, which is 

close to what we see from Khumbaba's face; A combination of lion, 

snake, fish, eagle/vulture. 

3.6. Shahriar off the war clothes and putting the crown on his 

head: Gilgamesh, after returning from the war with Khumbaba and 

killing him, while washing himself and his war tools and combing his 

hair, "threw his dirty clothes on the ground and put on clean clothes" 

(Gilgamesh, 2012). : 51). According to Rosenberg's narrative, he also 

wears a crown (Epic of Gilgamesh, 1389: 59). In the Anthem of 

Pearls, when the parents of Parthian prince want to send him to Egypt, 

they take off his clothes (a sign of physicality).  Also in the 

Manichaean texts, The Manichaeans use interpretations about Mani's 

death that are very similar to what we saw about Gilgamesh and the 

Prince of Parthia. The Manichaeans compare him To Shahriar, who 

has taken off his dirty war clothes and is wearing a royal robe and 

wearing a crown. 

3.7. Seductive female: It should be mentioned the presence of Ishtar, 

who was constantly in his temple before Gilgamesh met Enkidu (Le 

double) (Gilgamesh, 2012: 27). Just before confronting Enkidu, we 

see him in a bed that was spread for Ishtar to sleep with (r.k. ibid.: 31). 

Ishtar constantly calls Gilgamesh to her. In the anthem of the pearl, 

we do not see any mention of the seductive woman, and it seems that 

she has given her place to the delicious stews that the prince of the 

party is seduced by. In Manichaean, the feminine gender is not a 
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desirable element and  the Manichaeans are constantly called to stay 

away from women, along with meat and wine; But it seems that these 

worldly desires are also tools for liberation. 

3.8 Father and daughter: In Gilgamesh Epic, which is about 

daughter and father; Ishtar, the goddess of love and her father, Anu, 

after Gilgamesh does not respond to Ishtar's request for love, Ishtar 

asks Anu to punish him. Ano also fulfills his daughter's wish. In 

Manichaeism, we also see a father and a daughter: Murdiyānag and 

Ašaqlūn. This daughter and father have demonic behavior against 

humanity; Just as Anu and Ishtar are trying against Gilgamesh and of 

course the people. 

3.9. The boatmen and reaching the anchorage of salvation: 
Gilgamesh, guided by Sidori Sabito, to reach Utnapishtim, "the 

blessed one who found life" and destroy the "demons of death" and 

lock the gate of death that those demons own(p..K: Gilgamesh, 2012: 

90), in search of Orshanabi, the boatman of Utnapishtim, comes "to 

take him safely through the sea and the waters of death" (ibid.: 84). In 

the anthem of the pearl, the prince of Parthia does not use a ship or a 

boat to reach the pearl that is in the hands of the dragon in the sea, or 

maybe it is not mentioned in the text; However, in the Manichaean 

texts, there is a lot of talk about "escaping from the sea of this world 

and reaching the anchorage of salvation" (cf. Klimkait, 2014: 60). 

What Orshanabi does to save Gilgamesh (bringing him to utnapishtim 

by crossing the deadly waters and then obtaining the life-giving plant), 

according to a Manichaean text, Mehraizd reaches it for the "men of 

the true religion". Obviously, in the Epic of Gilgamesh and the 

Manichaean text, we see the existence of a savior (Orshanabi and 

Mehrizad), the sea and water, a ship, an anchor of salvation (the land 

of peace/bright heaven) and a saving plant. 

3-10. Awakeners: In the Epic of Gilgamesh, Utnapishtim informs 

Gilgamesh of his being a man-god, his combinational existence 

between spirit and matter. In the anthem of pearl, the "letter" that 

takes the form of an eagle plays a role in awakening the prince; But in 

Manichaeam, this role is entrusted to the shining Jesus. 

3.11. The Titans: Gilgamesh at the end of the Epic, is a Shahriar who 

shines like the sun in the "shining hall of the palace". The prince of 

Parthia, like the sun, goes from the east to the west (Egypt). In one of 

the Manichaean psalms, Mani is called "the sun" and the Manichaeans 

are asked to honor him. 
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3.12. Not harming animals: In the Epic of Gilgamesh, we see in 

Enkidu's actions a way of guarding animals. He tries to keep the 

hunter from harming the animals. In Manichaeism, he is ordered to 

avoid harming and killing living beings, even those that are predatory 

and poisonous. Considering the similarities we have seen before 

between the Epic of Gilgamesh and the beliefs of Manichaeism, in 

The case of not harming animals can also be said that Manichaean was 

probably influenced by the Epic of Gilgamesh. 

 

4.Conclusion 

With a short pause in what we have left behind, we come to the point 

that Gilgamesh's Epic seems to be the first work that many years 

before the spread of Gnostic ideas, reflects these beliefs (which later 

had many fans in Mesopotamia, such that Mani and his family also 

influences it in Babylon); Because everything that comes from these 

thoughts in this work was given in the Anthem of the Pearl and later, 

the Manichaean texts. The main similarities of these three are: 1) the 

existence of a mother goddess who plays a prominent role in the 

upliftment of the child. In the Epic of Gilgamesh, Rishat, and in the 

anthem of the pearl, nameless mother and in the manicheaem, the 

mother of life; 2) In all three, we see a human-god with the title of 

Shahriar and prince who is trapped in a piece of land (Egypt/West) 

and forgets his supreme gem and then sink in the depth of the sea (the 

world) in search of a pearl/rejuvenating plant (spirit) and Finally, he 

has found it; 3) in all three, we see the existence of a le 

double(Enkidu, the twin of Gilgamesh, a good-looking chivalrous 

with the prince of Parthian, and Narjamig, the le double of Mani) 

whose physical life has been transformed into a spiritual life after the 

hero's encounter with him; 4) Gilgamesh in the Mesopotamian Epic, 

the Parthian prince in the Anthem of Pearls and the living soul in 

Manichaeaism, all three descend to the land of darkness (Cedar forest, 

Egypt and Devil's Abyss or the same body and world); Because 

reaching the light passes through the path of darkness; 5) in all three, 

an evil being tries to take possession of the hero's soul; In the Epic of 

Gilgamesh, Khumbaba and later the snake who steals the immortality 

plant from Gilgamesh, in the anthem of the pearl, the dragon, he holds 

it in his hand, and in Manichaean, Devil dragon like lion; 6) In all 

three, the hero covers the soul with a garment and after going through 
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the treading, frees the soul from that garment and wears the royal 

crown of the soul; 7) The presence of a misleading female or 

forgettable good food, causes the hero to go astray. In the Epic of 

Gilgamesh, we see Ishtar and later Sidori Sabito, and in the anthem of 

pearls, the delicious food of the Egyptians. In Manichaeasim, woman 

is not a desirable element; But it is a secret of the world that in order 

to refine and exalt the light/soul, one must go through that darkness;8) 

The presence of an evil father and daughter, who harm the hero. In the 

Epic of Gilgamesh, Ishtar and Anu seek revenge against Gilgamesh, 

and in Manichaeism, Mordianag and Ashkelon seek to deceive 

Gehmord and hurt him; 9) We also see the existence of rescue 

boatmen. In the Epic of Gilgamesh, Orshanabi and in Manichaeismh, 

sometimes Mehrizad and sometimes the first man or Mani and Jesus 

have the duty to bring people to the bright paradise or the anchorage 

of peace; 10) In all three, there are awakeners who make the hero 

aware of the truth of the essence of their existence. In the Epic of 

Gilgamesh utnapishtim, in the anthem of the Pearl, the letter which 

takes the form of an eagle, and in Manichaeism, the shining Jesus; 

11) The hero in all three is associated with the sun. Shamash,the Titan, 

is the supporter of Gilgamesh, the prince of Parthia, as the sun goes 

from east to west, and Mani is considered the sun. The sun is a symbol 

of the soul and immortality; 12) We see not harming animals in 

Enkidu's character; The same thing that the Manichaeans have 

emphasized a lot.Keywords: the epic of Gilgamesh, the Pearl's Song, Mani, 

Manichaean. 
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هایِ همسان در:مایهنگاهی به درون  

  یمانو یِهاو متن دیسرودِ مروار گمش،لیگ ۀحماس
 1میدرضا اردستانی رستمیح                                                                                                 

                                                                                چکیده 

 شیپ 2100 در نیهستند که اثرِ نخست یبزرگِ بشر راثِیدو م دیو سرودِ مروار گمشلیگ ۀحماس

به نگارش درآمده  (70تا  50 انِ ی)م یلادینخستِ م ۀدومِ سد ۀمیاثر در ن نیو دوم حیمس لادِ یاز م

 تتفاوهراً مدارد و ظا یعرفان گریو د یحماسمحتوایی  یکیدو اثر که  نیا رسدیت. به نظر ماس

و  ینما یِ هاو باور هاشهیاند یِدهمندند و هر دو در شکلهمسان بهره ییهاهیمااز درون ند،ینمایم

 یبه فراموش یاادهاهزش(، اتی)مادرِ ح رگذاریتأث یمعنا که مادر نیاست؛ به ابوده رگذاریتأث انیمانو

 یکیتار نِیزمبه سر کهغ مانندِ هرمزدبَ یقهرمان گ،یچون نرَجَْم یگرفتار آمده، وجودِ همزاد

از  ییاز رها ن پسلباسِ رزم برکَندن و تاج بر سر نهاد ،یمنیاهر ییاژدها رچهریوجودِ ش تازد،یم

( انگَیردلون و مُقْ)اَشَ یمنیاهر یپدر و دختر طورنیکُننده و همگُمراه یانهیتن و جهان، وجودِ ماد

 یبخشیهآگا ورستگارکننده  یرانیکشت ودِها هستند، وجساختنِ سرنمونِ انسانگمراه یِکه در پ

ر د واناتیحبه  آزار نرساندن ۀ( و مقولی)مان دگونهیخورش یزدیادرخشان(، انسان یِسایدلسوز )ع

 جِ یا. نتشودیم افتی دیو سرودِ مروار مشگلیگ ۀاست که در حماس ییهامقوله یهمگ ت،یّمانو

 وندیپ رد و درتعلقّ دا رودانانیبه م یکیاثر که  ود نیاز ا انیو مانو یکه مان دهدیپژوهش نشان م

و  یهمسان نیدر ا و اندرفتهیپذ ریمتعلّق است، تأث یـ اشکان یبه فرهنگِ پارت گریو د یبا نژادِ سام

 .مینیبب ها و باورهافرهنگ گریرا با د یرانیعاملِ فرهنگِ او ت زشیآم میتوانیم ،یریالگوپذ
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 .تیّ و مانو یمان د،یسرودِ مروار گمش،لیگ ۀحماسهای کلیدی: واژه

 

 مهمقد. 1
 . شرح و بیان مسئله1-1

و اثر،  این درسد میانِقدرِ بشری است که به نظر میدو اثرِ گران سرودِ مرواریدو  گمَشِحماسۀ گیل

هایِ طابقت، م)عرفانی( گنوسی دربردارندۀ محتوایِ ز گونۀ ادبِ حماسی است و دیگراگرچه یکی ا

 ها را آشکار کنیم.کوشیم این همانندیدر این پژوهش، می. بسیار وجود دارد

؛ 1/113: 1395)الیاده،  جهان «نخستین اثرِ بزرگِ ادبیِ » گمشمنظومۀ گیل :گمشحماسۀ گیل     

( و 10: 1380؛ بلِان، 55: 1387)شالیان، « ترین منظومۀ پهلوَانیِ بشریکهن»(، 35: 1392داتی، 

)الیاده، « آفریدۀ نبوغِ سامی»( و 55)همان: « النهّرین در عهدِ باستان بوده استترین حماسۀ بینپرُآوازه»

 ( انگلیسیAusten Henry Layardاوستن هنری لیاردِ ) ترین نسخۀ این حماسه را(. کامل1/110: 1395

هایِ میلادی، در پیِ حفاّری 1845اش، هرمزد رسام از آشوریانِ کرمانشاه، در سالِ و همکارِ ایرانی

بلک ـ گرین،  :پ.م.(، در شهرِ نینوا )ر.ک 627-668پال، پادشاهِ آشور )حکومت کتابخانۀ آشوربانی

 :اندْ )ر.کخو میلادی 1855( آن را در سالِ Rawlinson( کشف کردند و راولینسن )152: 1385

رود که نخستین روایتِ نوشتاریِ این گمان می(. »13: 1389، گمشحماسۀ گیلپور در اسماعیل

 Sīnنی )( که دبیری به نامِ سین لقِهّ اونی35: 1392)داتی، « بازگردد پیش از میلاد 2100داستان، به 

Leqqe uninīوازده لوحۀ رسُی به خطِّ ( و آن را در د96: 1385لیک،  :)ر.ک است ( آن را گرد آورده

؛ هوک، 219: 1389وارنرِ،  :اند )ر.کها و آشوریان نوشتهها، بابلِیمیخی، برایِ بهره برُدنِ سومری

هایِ اکدّی، حتِیّ و پیش از میلاد، این اثر به زبان 1000و  1600هایِ (. پس از آن، در سال56: 1381

: 1392؛ داتی، 13: 1389، گمشحماسۀ گیلور در پاسماعیل :)ر.ک .آیدخوریّ هم به نگارش درمی

)ر.ک: بلِان، « پیرمرد»گمَشِ، به معنایِ به نامِ گیل رودانی استمیان شهریاریْ( این حماسه دربارۀ 35

در سیاهۀ شاهانِ سومری از او به »( و 78: 1398 )استورم،« یک شخصِ واقعی بوده»که گویا ( 10: 1380

شود که صد و بیست ولّین سلسلۀ پادشاهیِ اوروک نام برُده شده است و گفته میعنوانِ پادشاهِ پنجم از ا

 (55: 1381)هوک، « .سال سلطنت کرده است
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سومِ وجودش انسان و دوسومِ آن ایزدی گمش که یکگیل گمش:چکیدۀ حماسۀ گیل     

 برَنَد و از خدایانمی ناهپ باره و ساکنِ اوروک. مردمانِ این شهر از او به ایزداناست، پهلوَانی است زن

گمش به یاریِ مردم آفرینند. گیل( را میEnkiduخواهند. ایزدان در پاسخ به مردم، انکیدو )یاری می

، دوست و از این و پسخوتر سازد. انکیدافکندَ تا به واسطۀ آن، انکیدو را مردمشتابد و طرحی درمیمی

، نگامزیند. در همین ه، به شکوه و خوشی میشود و هر دو در کنارِ همگمش میهمدمِ گیل

روند که در اک، می(، غولِ هراسن umbabaḤ) گمش و انکیدو به دستورِ ایزدان به ستیز با خومباباگیل

گمش او یابند. گیلیمزید. آنان در جنگلِ سدر، خانۀ خومبابا را جنگلِ سدر، بسیار دور از اوروک می

 کیدو، او را بایتاً انیابند و نهاس از نبردی طولانی، بر خومبابا چیرگی میخواندَ. پمی را به مبارزه فرا

 ایشتر زدبانویِگذرد که ایآورَدَ. دیرگاهی از بازگشتِ آنها به اوروک نمیای مهلک از پا درمیضربه

(Ishtarالهۀ عشق، می ،)پذیرد. مینگمش عشقِ او را گمش را از راه به در کند. گیلکوشد گیل

کند که برَدَ و او را راضی می(، خدایِ آسمان شکایت میAnuدبانویِ ایشتر نزدِ پدرش، ایزدِ انَو )ایز

ه دام انی را بگمش گاوِ آسم. انکیدو و گیلستیزدگمش بایِ وحشیِ آسمانی را بفرستد تا با گیلرزو

اید انکیدو بشوند که ر آن میآیند و بایِ آسمانی به خشم میزروکشُنَد. ایزدان از کشُتنِ افکنند و میمی

 گذرد. شود و پس از چند روز درمیبه مرگ سپرده شود. انکیدو بیمار می

گردد. او در پیِ هراس از مرگ، به گمش پس از مرگِ انکیدو سرگردان و آشفته میگیل     

جوید که از ( را میUtanapishtimناپیشتیم )روی، اوتآید و از همینمرگی برمیوجویِ رازِ بیجست

د؛ گذارَپای می( Mashu)گمش به کوهِ ماشو اند. گیلطوفان رسَته و خدایان بدو جاودانگی بخشیده

به واسطۀ  آدمیانِ نگهبانِ آنجا،ناپیشتیم باید از آن بگذرد. عقربکوهی که برایِ دیدار اوت

رسد. او سیدوری رِ دریا میگمش به بوستانی زیبا کنادهند. گیلاجازۀ ورود می را اواش، ایزدگونگی

کوشد او را از ادامۀ سفر بیند. سیدوری می(، زنِ دانایِ کوهِ ماشو را در آنجا میSiduri Sabituسابیتو )

رانِ کند که از کشتی. سیدوری او را نصیحت میورزدمیاصرار  به رفتن گمشبازدارد؛ اماّ گیل

گمش را به دریایِ زیرین راه بگیرد. اورشنَبَی گیل ( یاریUrshanabiناپیشتم، یعنی اورشنَبَی )اوت

گمش با او از آشفتگیِ خود به واسطۀ مرگِ کند. گیلناپیشتیم دیدار مینماید و او سرانجام با اوتمی

گمش را هراسان کرده است؛ زیراکه او هم چون انکیدو که سرنوشتِ او گیلگوید و اینانکیدو می
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دهد که مرگ برایِ انسان چون خواب ضروری است. او را اندرز میناپیشتیم خواهد مرُد. اوت

روز گوید که بکوشد هفت شبانهگمش میکه سخنش را ثابت کند، به گیلیافتۀ طوفان برایِ ایننجات

خواهد تا ناپیشتیم از او میگردد. همسرِ اوتپذیرد؛ اماّ نهایتاً خواب بر او چیره میبیدار بماندَ. او می

  خودگمش بخواهد به میهنِکه گیلش را بیدار کند و سالم به اوروک بازگرداندَ. پیش از آنگمگیل

گمش آن دهد. گیلگمش نشان میبخش را در ژرفایِ دریا به گیلناپیشتیم گیاهِ جوانیبازگردد، اوت

گذرد. یِ مرگ میدهد و با اورشنَبَی از دریاشود و گیاه را در آن جای مییابد. سوار بر زورق میرا می

آورَدَ و به زند. جامه از تن به در میشود و شادمان قدم میپس از طیّ کردنِ مسیری، از زورق پیاده می

کند. گیاه را بخش را استشمام میکند و بویِ گیاهِ حیاترود. ماری درونِ آب شنا میمیانِ آبگیری می

گمش شود. گیلاندازد و جوان میآید؛ پوست مییگیرد. دیگر بار به آبگیر مدارد و به دهان میبرمی

نگارد و بر گردد و داستانش را بر الواحِ سنگی میبرَدَ. به اوروک بازمیدادنِ گیاه پی میبه از دست

 دهد تا آیندگان پس از مرگش، او را به یاد آورند.هایِ اوروک جای میستون

یا « جامۀ فاخر»که آن را به « سرودِ مروارید» وارید:سرودِ مر     سرودِ مروارید» :سرودِ مروارید   

ای است رمزی ـ تمثیلی (، ترانه284: 1377کوب، اند )ر.ک: زریّنترجمه کرده نیز« خلعتِ تشریف»

 v. Acts the) آپوکریفایِ اعمالِ توماسِ حواری( که با آن، در 237: 1388جامی، )ر.ک: مؤذنّ

Apostle Thomas, 2003: 182-187 )شویم. البتهّ این نام و عنوان را مترجمانِ امروزی بدان رو میروبه

 .است« سرودِ یهودا تومایِ حواری در سرزمینِ هندیان» اعمالاند؛ وگرنه نامِ اصلی در کتابِ داده

ای یونانی ، به زبانِ سریانی نگاشته شده است و گویا نسخهسرود( این 242-241: 1398)ر.ک: یوناس، 

از »باید ایرانی بوده و میسرود در دست بوده است؛ اماّ اساساً به عقیدۀ پژوهندگان، این نیز از آن 

مایۀ (. درون51، 35: 1397؛ همو، 285: 1395گرن، )ر.ک: ویدن 1.باشد« پارتی سرمشق گرفتهسرودی 

از سویِ نفَسْ « سکونتگاهِ اولّیۀّ خود، محورِ حقیقیِ خود و وجودِ ازلیِ خود»، فراموشیِ سروداصلیِ این 

 (166-159الف:  1391؛ همو، 2/406: 1395الیاده، ر.ک: ) .و سپس یادآوریِ آن است

ای در این داستانِ رمزی، پدر و مادرِ شاهزادۀ جوانِ پارتی برایِ او توشه چکیدۀ سرودِ مروارید:     

کنند تا راسان به مصر راهی میآورَنَد و او را از خاش را از تنش بیرون میکنند، جامۀ ارغوانیفراهم می

شود و پس از گذر از میشان، مرواریدی را بیابد که در میانۀ دریا و نزدِ اژدهاست. او از خانواده جدا می
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رود تا از غفلتِ او استفاده کند و چون به راست سراغِ اژدها میرسد. او یکبابلِ و ساروق به مصر می

سیما( را از زاده و خوشنژادی )بزرگید. در همین حین، همرود، مروارید را از او برباخواب می

دارد. شاهزاده ها برحذر میپیوندد. این رفیق، شاهزاده را از پیوستن به مصریبیند که به او میخراسان می

ریبند فبودنش اژدها را بر او برنینگیزند. با این حال، شاهزاده را میشود تا به دلیلِ غریبهلباس میبا آنان هم

برَدَ و خورانند. شاهزاده پس از این، کاملاً شاهزادگیِ خود را از یاد میهایِ آنجا به او میو از خوراک

فرو کند که برایِ برُدنِ مروارید آمده است و به خوابی ژرف شود. او فراموش میشاهِ آنان را مطیع می

ای بدو پردازند. سرانجام نامهجویی میرهشوند و به چارود. پدر و مادرش از فراموشیِ او آگاه میمی

خواهند که بیدار شود، شاهزادگیِ خود را به یاد آورَدَ و مصریان را بندگی نکند. نویسند و از او میمی

شود و کنارِ شاهزاده ضمناً به یاد آورَدَ که برایِ جسُتنِ مروارید بدانجا رفته است. نامه سراسرْ گفتار می

آورَدَ همۀ آنچه را فراموش خواندَ. او به یاد میشود و آن را میاز آوایش بیدار می نشیند. شاهزادهمی

رباید. شاهزاده رختِ خواباندَ و مروارید را میآغازد و او را میکرده بود. افسون کردنِ اژدها را می

، به خانۀ پدر نهد. پس از این، به راهنماییِ نامهآورَدَ و در مصر به جای میچرکینش را به در می

کند و ای خود را در آن ملاحظه میشود. چون آیینهگردد و جامۀ ارغوانی در برابرش ظاهر میبازمی

برَدَ. پدرْ شادان او را پذیرا پوشاندَ و بر پدر نماز میبیند. پس خود را با آن میخویش را با آن پیوسته می

-284: 1377کوب، ؛ زریّن297-289: 1395گرن، ؛ ویدن247-242: 1398)ر.ک: یوناس،  .شودمی

 ( 347-337: 1395؛ هالروید، 288

قطعۀ کامل و زیبایی دربارۀ اسطورۀ کهنِ گنوسی است که تبعید و رستگاریِ روح »، سرودِ مروارید     

، مرواریدْ نمادی از روحِ انسانی است که باید سرود( در این 338: 1395)هالروید، « .کندرا وصف می

آزاد کردنِ »که در کیشِ مانی نیز یکی از اهداف، از دستِ اژدها )مادهّ( نجات بخشید؛ چنانآن را 

ها، همچون مرواریدهایِ موجود در پوششِ ناپاکِ جسمانی، از جهانِ مادیّ و نیز گرد کردنِ روان

اند، ه کردهگونه که پژوهندگان اشار(؛ بنابراین، همان58: 1384کایت، )کلیم« هایِ یک بدن استاندام

؛ یوناس، 285-284: 1400زا داشته است )ر.ک: هنریکس، سَبر مانی و مانویتّ تأثیری به سرودِ مروارید

یکی از منابعِ اصلی بوده  [نیز] گمشگیلحماسۀ بابلِیِ »ای، طور که به عقیدۀ پژوهنده(؛ همان241: 1398

ضمناً به این نکته هم باید  (97: 1400الیّ، د)« .که باورهایِ مانویتّ از آن آغاز و گسترش یافته است
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گمش اشاره شده است: لمْیتّ، به نامِ گیلٱدر بحر 2غولان کتابِشدۀ اشاره کنیم که در نسخۀ یافت

گمش به وی چه قطارانش وارد شدند و اهُیا به آنان توضیح داد که گیلدربارۀ مرگِ جانِ ما و همۀ هم»

حماسۀ با  ( این سخن، آشناییِ مانویان631-630: 1397، لمْیتّٱارهای بحرمتنِ کاملِ طوم)« گفته بود و...
 دهد.مینشان  راگمشگیل

چیز  هیچ»، ادبیاّت وبریم که در عرصۀ اندیشه و باور از آنچه گذشت، به درستیِ این سخن پی می     

ویی نچیزِ  هرگز شود؛ بنابراین،چیز دگرگون میهمهشود، چیز آفریده نمی هیچشود، ناپدید نمی

 (10: 1380)بلِان، « .کنندها را تکرار میها و نوشتهنویسند؛ بلکه گفتهنمی

 خن گوییم.و نیز سایشِ کبه مانی و مانویان اشاره کردیم. در اینجا لازم است اندکی دربارۀ مانی و    

 مین روزِ ماهِ نیسانِ بابلِیمیلادی در هجده 216سلوکی، برابر با  527مانی در سالِ  مانی و مانویتّ:     

اراتی، سرک.ک: ر) .و چهار سال گذشته از پادشاهیِ اردوانِ پنجم، آخرِین شاهِ اشکانی، متولدّ شد

رقِ بابلِ بود. در ( در شMardīnū، دهکدۀ مرَدینو )او( زادگاهِ 162-161: 1389؛ بیرونی، 135: 1385

هایِ اندیشه ،هایانی )گنوسی( رواج داشت و گنوسهایِ عرفهایِ گوناگون، به ویژه اندیشهآنجا دین

ذهبِ ماو، هر دو از پیروانِ  مادرِ ،( پدرِ مانی و مریمPattēg/ Fattiqمتنوعّی را تلفیق کرده بودند. پتیّگ )

 رودان، از خوردنِیِ مقیم در میانهاهمۀ گنوسی ( سپیدپوش بودند که به مانندMughtasilahِمغتسلۀ )

پور، ماعیلاسر.ک: ) پوشیدندو از لذایذِ جنسی چشم می کردند شراب دوری میو نوشیدنِگوشـت 

؛ Lieu, 1992: 37؛ 211: 1388؛ همو، 384: 1381زاده، ؛ تقی403: 1381لندّیم، اابن؛ 295: 1387

Tardieu, 2008: 3-5پرورش یافت.سان، مانی در این فضای روحانی (؛ بدین  

تر در بیست و چهار با همزادش، یک بار در دوازده سالگی و سپسرو شدن مانی پس از روبه     

هایی چون هند، خواندَ و پس از آن، به سرزمیناش را به کیشِ خود فرا مینخست خانوادهسالگی، 

و از  گرددرود. او در زمانِ شاپورِ یکمِ ساسانی به پارس بازمیتوران، مکران، سند و بلوچستان می

جا در آن رود وبه بابلِ می مدتّی هایِ بسیارِ موبدان،؛ اماّ به دلیلِ مخالفتشودمند میهایِ او بهرهحمایت

 ,Baker-Brian؛ 15: 1395، کفِالایا؛ 80: 1388، زبورِ مانوی؛ 83-82: 1384بهار، ر.ک: ) .ماندَمی

2011: 2; The Kephalaia, 1995: 21ست هایِ دربار را از د( او پس از مرگِ شاپور، حمایت

به کشُتنِ میلادی 277(، در سالِ Kirdērکردیر ) ،دهد و سرانجام بهرامِ یکم، به تحریکِ موبدِ دربارمی
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: 1389؛ منهاج سراجِ جوزجانی، 2/596: 1390؛ طبری، 310: 1389بیرونی، ر.ک: ) .دهداو فرمان می

 ,Boyce)؛ 50-46: 1388، زبورِ مانوی؛ 82-75: 1380ه، رِکْ؛ دِ 60: 1387گرن، ؛ ویدن1/156

1975:44-45. 
هواخواه  خراسان ه ویژه درنفوذی یافته بود که تا دورۀ مغولان در ایران، ب و کیشِ مانی چنان قدرت     

زاده، قیتر.ک: کرد )داشت و با همۀ دشمنی با آن، همچنان بسیاری از مردم را مجذوبِ خود می

سپانیا، لاوی، ایوگس م،رو در و بسیاری را در نمانْ(. جذاّبیتِ این کیش، به ایران منحص121-122: 1388

 یانه، مغولستانسیایِ مآتا  مصر، افِریقایِ شمالی، فلسطین، سوریهّ، آسیایِ صغیر و در قرنِ هشتمِ میلادی

؛ اماّ این (94، 122-121: 1388زاده، ؛ تقی142- 141 :1373نیولی، ر.ک: ) ... از خود متأثرّ ساختو

ست( اکس شده منع هایِ ادبی همها، در متنهایِ فکریِ گوناگون )که این اندیشهکیش، خودْ از نحله

و  گمشۀ گیلحماسنِ و متها را با توجهّ به دکوشیم برخی از این تأثیرپذیریتأثیر پذیرفت. در اینجا می

 پیش بکشیم. سرودِ مروارید

م هتطبیق با  برایِ مروارید سرودِ گنوسیِو  گمشحماسۀ گیلدر این پژوهش، دو متنِ کهن،      

پارت ـ  است به علقّرودان تعلقّ دارد و دیگر متن، اساساً متبرگزیده شده است. متنِ نخست به میان

ردمِ نِ همۀ مای است که ذهها؛ اماّ مفهومی عمده که در این دو اثر مطرح شده است، دغدغهایرانی

بینیم ریم، میبدا دو اثر درنگ این است. اگر درمرگی جهان را به خود مشغول داشته و آن میل به بی

ودِ سررتیِ ۀ پاسازد و شاهزادگمش در پیِ گریز از مرگ، سفری دشوار را بر خود هموار میکه گیل
گاه در نرود. همین یآوردنِ مروارید )روحِ جاویدان(، به سفری بس دشوار مدستنیز برایِ به مروارید

که  شویمرو میروبه ها(نسانغی )سرنمونِ ازدبَرمَهُ . در باورِ مانویان، باهایِ مانوی نیز حکمفرماستمتن

هم اهریمن را فرا شدنِ نهاییِتا ابزارِ مغلوب باید به تاریکی یا سرزمینِ اهریمن سفر کند و با آن درآمیزد

 . جاودانگیِ روح را که گرفتارِ مینویِ تاریکی است، به ارمغان آورَدَو  کند

شود که آنها را و مانویتّ(، اشتراکاتی چند دیده می سرودِ مروارید، گمشحماسۀ گیلن میان )در ای     

کنُنده، پدر و دختری اغواگر، ای گمراهرفتن به تاریکی، مادینههمزاد،  ایزدمادر، دهد: وجودِپیوند می

سان، پردازیم و بدینکوشیم به گزارشِ این موارد بو... که میبخشان بخش، بیداریرانانی نجاتکشتی

این  کهنِ هایِ برِ اندیشهرودان زیسته، از یکسو میراثاین نکته را آشکار کنیم: مانی که خود در میان
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ای پارتی بوده است و از سویِ دیگر، گویا از طریقِ مادر که شاهزاده ، به ویژه باورهایِ گنوسیجغرافیا

ها و باورهایِ او، هم با یابد. پس بدیهی است که اندیشهها و میراثِ فکریِ آنان پیوند میاست، با پارت

تعلقّ داشته ها ی که اساساً به پارتسرودِ مرواریدرودانی پیوند یابد و هم با میان گمشِحماسۀ گیل

این نکته را نباید از یاد ببریم که خصوصاً در عصرِ اشکانیان، ارتباطاتِ بسیار نزدیکِ فرهنگی  است.

رودان وجود داشته است )ر.ک: ها و میانبازرگانی و هنر و معماری( میانِ پارت)دینی، زبانی، 

قی یافته در عصرِ اشکانی، از این فرهنگِ تلفیرو طبیعی است مانیِ پرورش(؛ از این1397گرن، ویدن

 متأثرّ باشد و بهره ببِرَدَ.

 .پیشینۀ پژوهش2- 1

ترین میراثِ هایی از این کهنده است و تحلیلهایی بسیار انجام شپژوهش گمشحماسۀ گیلدربارۀ 

حماسۀ در سنجشِ ؛ اماّ (121-115: الف 1400اردستانی رستمی،  :ادبی به دست داده شده است )ر.ک

با برخی  انمانوی مانی و هایِتطبیقِ اندیشه -1: چند مورد قابلِ اشاره استبا آثارِ دیگر،  گمشگیل

( Stephanie Dallyاستفانی دالیّ )یکی از پژوهندگان،  :مشگحماسۀ گیلشدُه در موضوعاتِ طرح

 The Gilgamesh Epicمانویِ آن ) هایِمونو مض گمشحماسۀ گیل» نامِبا  نسبتاً کوتاه ایدر مقاله

and Manichaean Themes ») آشکار کرده  گمشحماسۀ گیلهایِ مانوی را در مایهدرونبرخی از

 کتابِ غولانِنامِ اتَمَبْیش در  ،(Jon. C. Reevesجان. سی. ریوس ) گر،محققّی دی است. او به نقل از

جمَیگ یا یمَگَ را با انکیدو، دوست و داند. دالیّ همزادِ مانی یعنی نرَْناپیشتیم میمانوی را همان اوت

سنجد و معتقد است که شبُانانِ بیرون از اوروک، با دیدنِ انکیدو او را همچون گمش میهمدمِ گیل

 گمش پیش از آشنایی با انکیدو رفتارهایِ ناپسندی چون افراط در مسائلِ یابند. گیلگمش میگیل

شود. انکیدو از سویِ ای این رفتار تعدیل میجنسی دارد؛ اماّ پس از آشنایی با انکیدو، گویا تا اندازه

مانی، برایِ راهنماییِ میگ، همزادِ رجَکه نَگمش فرستاده شده است؛ چنانخدایان، برایِ اصلاحِ گیل

گمش از انسانی شود. پس از مرگِ انکیدو نیز گیلمانی و سپس خانواده و مردمِ جهان فرستاده می

شود. خومبابا، غولِ نگاهبانِ جنگلِ سدر، جو و خشمگین به آدمی دانا و دردمند تبدیل مینظم، سلطهبی

شود و جنگلِ سدر به جایگاهِ شرّ. دالیّ می به مینویِ تاریکی تبدیل کتابِ غولانبرایِ مانویان در 

حماسۀ هایِ گوناگونِ و نسخه کتابِ غولاندر غیابِ متنِ کاملِ »که رسد سرانجام به این نتیجه می
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ناپیشتْیم که گمش، خومبابا و اوتهایِ گیلپذیر نیست؛ اماّ با نامتر امکانهایِ دقیق، مقایسهگمشگیل

، یکی از منابعِ گمشحماسۀ بابلِیِ گیلاند، دیگر تردیدی نیست که شدههمگی در جایگاهِ غول حفظ 

تطبیقِ  -2 ؛(114-85: 1400)دالیّ، « اصلی بوده که باورهایِ مانویتّ از آن آغاز و گسترش یافته است

.ـساموئل  شخصیتِّ عیسی:و  کتابِ مقدسّبا  گمشحماسۀ گیل ( Samuel Henry Hookeهوک ) ه

پردازد تا پوشاکِ پوست از خود دور را که در آن زن به اغوایِ انکیدو می گمشلحماسۀ گیبخشی از 

سنجیده است که در آن مار به  کتابِ مقدسّکند و مویش را بتراشد و به خود روغن بمالد، با جایی از 

همچنین،  (57: 1381هوک،  :)ر.ک .دهدیافتن، در ازایِ خوردنِ میوۀ ممنوعه میآدم وعدۀ دانایی

گمش را از رفتن به دریایِ مرگ کوشد با اصرار گیل( آنجا که سیدوری می60همان:  .ک )ر.کهو

، بابِ نهم، کتابِ جامعهبازدارد و او را به لذتّ برُدن از زندگی فراخواندَ، قابلِ قیاس با کلماتِ جامعه در 

ی بنوش. ... با زنی که دلهایِ هفت تا نهُ )نانِ خود را به شادی بخور و شرابِ خود را به خوشآیه

گمش را به صورتِ پوشیده با عیسی یانیک بلِان نیز گیلداند. داری ... خوش بگذران( میدوست می

ها و شرّ ریزیگمش در این است که ننگِ همۀ خونتهورّ و شهامتِ گیل»نویسد: سنجیده است. او می

مانِ اوروک پاک شود و گناهان را و خباثتِ رایج در سرزمین را به گردن گرفت تا آن ننگ از دا

شاه گمش را با مینوس( بلِان همچنین گیل167: 1380)بلِان، « .کفاّرت کند و همزمان خدا گردد

هوک  هایِ حماسیِ یونان: گمش با شخصیتّتطبیقِ گیل -3 (؛175-168سنجد )ر.ک. همان: می

)ر.ک:  .داند کارهایِ هرکول مؤثرّ میدادنِ اسطورۀ یونانیِگمش و انکیدو را در شکلماجراهایِ گیل

گمش برایِ انکیدو را یادآورِ سوگواریِ آشیل برایِ همچنین، او اندوهِ گیل (57: 1381هوک، 

( نیز عمدۀ ماجراهایِ 89: 1384جلال ستاّری ) (59همان:  .)ر.ک .پندارد( میPatroclusپاتروکلوس )

 داند. رودانی میمیان گمشِحماسۀ گیلهراکلسِ یونانی را برگرفته از 

-241: 1398که هانسْ یوناس )نیز پیوسته موردِ توجهِّ پژوهندگان بوده است؛ چنان سرودِ مروارید     

( به تفسیرِ 401-2/400: 1395؛ همو، 171ب:  1391؛ همو، 162-160الف:  1391؛ ر.ک: الیاده، 266

همچنین، در مصر، نامه و... پرداخته است. و نمادشناسیِ عناصرِی چون اژدها، دریا،  سرودِ مروارید

 :)ر.ک .اشاره شده است سرودِ مرواریدتحقیقاتی که راجع به مانویتّ شده، به تأثیرپذیریِ مانویان از 
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، 235: 1400شاپیرا،  ؛171: 1391الیاده،  ؛74-72: 1387؛ همو، 287: 1395؛ همو، 87: 1397گرن، ویدن

 ( 43-42: 1387پور، ؛ اسماعیل270-269: 1388جامی، ذنّ؛ مؤ59-58: 1384کایت، ؛ کلیم247

 پژوهش . ضرورت و اهمّیّت3ِ- 1

و  گمشگیلعنی سی یـ تحلیلی، نخست به مقایسۀ دو متن، یکی با ساختارِ حما  تطبیقیدر این پژوهشِ

مشترکِ هایِ مایهدرونکوشیم پردازیم و میکه متنی است گنوسی )عرفانی(، می ترانۀ مرواریددیگر، 

پس از  توصیف کنیم. هایی دارند،نمایند؛ اماّ در محتوا همسانیاین دو متن را که در فرُم از هم دور می

گیریم و ی میپهایِ مانوی هایِ مانویان، با توجهّ به متنهایِ مشترک را در باور و اندیشهآن، این ویژگی

 پردازیم.به تحلیلِ آن می

ترین نقطۀ تهنگی، برجسیابیم که بدانیم میلِ به جاوداهش را زمانی درمیت و ضرورتِ این پژواهمی     

ویِ دیگر، سست. از ته امشترکِ این دو متنِ به ظاهر متفاوت است و این اندیشه به مانویتّ هم راه یاف

لفیقِ تانی در مهایِ انجامِ این پژوهش، این نکته را برایِ ما روشن خواهد کرد که بخشی از اندیشه

به  ن موضوع. ای( شکل گرفته استسرودِ مروارید( و پارتی )گمشحماسۀ گیلرودانی )کرّاتِ میانتف

حصلِ آن ویتّ مامان ودهد که در بعُدِ فرهنگی، مانی روشنی فرهنگِ تلفیقیِ عصرِ اشکانی را نشان می

( او در 260: 1388، )مؤذنّ جامی« .گرایِ عصرِ اشکانی استنمایندۀ عالیِ جریانِ تلفیق»است. مانی 

نی ناگشود فتگیِو در یک آشکردند هایِ سامی و ایرانی به هم برخورد میدین»یابد که جایی رشد می

برایِ  [او]...  ده است.ی بوشدند. ... ظاهراً وی دارایِ تواناییِ دریافتِ معنویِ بیکرانبا هم آمیخته می

( 437-436: 1383برگ، )نی« .چیزهایی برداشته بودها، سازمانِ دینیِ خود، از گوناگونیِ رنگارنگِ دین

ستِ دینیِ ها، سیااز آن و پیش« سیاست و برداشتِ اشکانیان»ها، برآیندِ آمیغیِ باورها و اندیشهاین هم

د هی ایجااهنشاهایِ متفاوت را در درونِ مرزهایِ شزیستی و اختلاطِ دینکه هم»هخامنشیان بود 

ذیرفتاریِ پسامح و تاهِ رهایِ ایرانی، سومری، بابلِی، هلنی و کاپادوسی از نسان، آییکرد و ... بدینمی

 «.وردندوش خهایِ محلیّ آمیخته، در مذاهبِ دوسویه و پیوندی جیافته با رسوم و سنُتّتوسعه

 (276: 1384؛ رضی، 38-37: 1386)بنونیست، 

دهد، برایِ جامعۀ امروزِ با دیگران نشان می هایی که تعاملِ فکریِ ما ایرانیان راانجامِ چنین پژوهش     

و  فرهنگِ ایرانی، از هر اندیشهتوان آموخت که آموز است و از آن، این نکته را میایرانی نیز درس
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دیگران  و فکرِ خود را از دانش گاههیچ قبال کرده وتتعصبّ اس، بیرساندهباوری که به تعالیِ او یاری 

 بهره ندانسته است.بی

 

 بحث و بررسی .2

هایِ یرپذیریها و تأثو همسانی سرودِ مرواریدو  گمشحماسۀ گیلها در در اینجا بر آنیم که همانندی

    آگاهانه و ناآگاهانۀ مانی و مانویان را از این دو متنِ جذاّب آشکار سازیم. 

 . پرُرنگیِ نقشِ مادرایزد 1- 2

« ادرم»د که اهد داهایِ مانوی به ما نشان خوو متن سرودِ مروارید، گمشحماسۀ گیلدرنگی کوتاه در 

مدنِ آ، مژدۀ وروکگمش پیش از آمدنِ انکیدو به اگیر و برجسته دارد. گیلها، نقشی چشمدر این متن

یِ دستِ تو بالا»گوید: گمش میشنود. او در تعبیرِ خوابِ گیل( میRishatاو را از مادرش، ریشات )

« .دشخواهد   توپذیرم. او برادرِفتاد. من او را به فرزندی میواهد اُدستِ اوست. به پایِ من خ

 سدر، گمش و انکیدو به جنگلِگمش، پیش از رفتنِ گیل( مادرِ گیل30-29: 1392، گمشگیل)

متیِ با سلا مراهتواند بازگشتِ هگمش، ریشات است که میشود. به گفتۀ گیلدوباره واردِ حماسه می

در. او تونِ مادِ خابگذار نزدِ ریشات برویم؛ نز»گوید: ن کند. او به انکیدو میدو پهلوان را تضمی

دستِ  ا را به مشتِهایِ ما را تبرکّ کند و سرنوبین است و از سرنوشتِ آینده باخبر؛ تا قدمروشن

ش مَروند. او از خدایِ آفتاب، شَ( آنان نزدِ خاتونِ مادر می42)همان: « .زورمندِ خدایِ آفتاب بسپرد

(Shamashمی )ا او تندیشد بیدار باشد و به او بی»گردد، دلش گمش بازمیخواهد تا روزی که گیل

 کند.( پس از آن، اوآنان را به جنگلِ سدر راهی می43-42)همان: « .درست برگرددتن

ز سفرِ او یش ا، پزادۀ پارتیبینیم. پدر و مادرِ شاهنیز نزدیک به همین صحنه را می سرودِ مرواریددر      

و مادرم/  ود، پدرما ب از شرق که خانۀ»گوید: روند. شاهزاده میاز خراسان به مصر، به بدرقۀ فرزند می

خواهد اژدها را افسون کند و گاه که می( او آن284: 1377کوب، )زریّن« .مرا با توشۀ راه روانه کردند

 ژه و با عنوانِورتِ ویصا به و برادرِ خویش، مادرش ربخواباندَ تا مروارید را برگیرد، در کنارِ نامِ پدر 

 ( 187)همان:  .کندیاد می« ملکۀ شرق»
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ادرِ زندگی مهریمن، اتاریکیِ  هایِ مانوی، پیش از رفتنِ نخستین انسان )هرُمزَدبغَ( به سرزمینِدر متن     

(Mādar ī zīndagānاست ) اولّین »کند: می پارگذاردَ و او را به جنگ رهسکه دست بر سرِ او می

ش را بر رد، دستکویّ گذاردن، همان است که مادر نهاد/ بر سرِ انسانِ نخستین. او را مجهزّ و/ قدست

، کفِالایا؛ The Khephakaia, 1995: 44« )سرِ او گذاشت و او را به جنگ فرستاد. او فرود آمد...

1395 :39) 

 . شاهزادگانِ ایزدگون و سلوکشان2-2

 ـ پهلوانی است ایزدگون که فقط یکگمش شگیل ت: ن اسسومِ وجودش متناسب با آدمیااهزاده

لیل است ( به همین د22: 1392، گمشگیل)« .گمش آدمی است و دوسومِ او خداستسومِ گیلیک»

مان: )ه« اشدبتواند آدمی آید، نمیآن که می»گوید: بیند، با خود میناپیشتیم او را میکه وقتی اوت

دارد. یبازم گمش را از رسیدن به جاودانگیماّ همین بهرۀ کوچک از آدمیتّ است که گیل(؛ ا87

و وزید بر ا خوابی»خواهد شش روز و شش شب نخوابد، ناپیشتیم از او میدرست در زمانی که اوت

توان ادهند، در حفظِ آن ن( پس از آن هم که گیاهِ جاودانگی را بدو می100)همان: « .مانندِ بادِ سختی

ر آنجا بیند. دمی« قطعۀ خاکی»بخش محافظت کند، است. او همان زمانی که باید از گیاهِ زندگی

)ر.ک.  .دزددبخش را میشود و مارْ گیاهِ جاودانگیمشغولِ خوشی و غوطه خوردن در آبگیری می

 (104همان: 

تۀ خداست؛ به گفگمش، انسانلوار است. او هم مانندِ گینیز خدای سرودِ مرواریدشاهزادۀ پارتیِ      

تِ سوزد، هویّمی در آرزویِ تجربۀ جسم»الیاده، او روحی است که به سویِ مادهّ نظر کرده است و 

از یاد  خود را بدیِاش، مرکزِ راستینش و هستیِ اکند. روح، مسکنِ اصلیِ اولّیهّخود را فراموش می

ه خود و من از یاد برُدم ک»خوانیم: می سروده، در متنِ ( در همین بار162الف:  1391)الیاده، « .برَدَمی

رِ م/ مرا به خاطو مادر ه پدرتن در دادم/ گوهر را نیز ک [مصریان]ام/ و به بردگیِ پادشاهِ آنان زادهپادشاه

کوب، زریّن« ).ادمرافتدهایِ آنها/ به خوابی گران آن فرستاده بودند از یاد برُدم/ و از گرانیِ خورش

1377 :286 ) 

گمش سنجید که هر دو دچارِ گونگی با گیلتوان در ایزداز آنچه گذشت، شاهزادۀ پارتی را می     

حضور »برَنَد. نخوابیدن، یعنی شوند و اصلِ خداگونۀ خود را از یاد میخواب و سرمستی و فراموشی می
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مش و شاهزادۀ پارتی از آن گ( و آگاهی از آن که گویا گیل165الف:  1391)الیاده، « در دنیایِ روح

شده که باید آن گوهری گم)»کنند. مروارید؛ نمادِ روح را بخش/ مروارید( غفلت می)گیاهِ جاودانگی

توان یکی دانست. فراموش نکنیم گمش میبخشِ گیل( با گیاهِ حیات260: 1398یوناس، «/ را بازیافت

(؛ 104-102: 1392، گمشگیلکشد )د و بیرون مییابمی« اعماقِ دورِ زیرِ دریا»گمش گیاه را از گیل

( 285: 1377کوب، )زریّن« گوهرِ یکتایی را/ که درونِ دریاست»گونه که شاهزادۀ پارتی، باید همان

ناپیشتیم گمش را به نزدِ اوتبیابد و برباید. پیش از آن هم، قبل از رسیدن به سیدوری سابیتو که گیل

گذرد تا زندگانی را برایِ همیشه می« هایِ مرگریایِ جهان و از آباز د»گمش کند، گیلهدایت می

حماسۀ در « قطعۀ خاکی»را باید با « مغرب»یا « مصر»( سرزمینِ 76: 1392، گمشگیل)ر.ک:  .بیابد
عالمَِ »( یا 250: 1398نمادی است از دنیایِ مادیّ )ر.ک: یوناس،  سنجید. مصر یا مغرب گمشگیل

( که هم شاهزادۀ 59: 1400؛ حصوری، 306: 1376کوب، )زریّن« زندانی استجسم که روح در آن 

گمش در آن شنا رسند. آبِ آبگیر که گیلگمش در آن به فراموشی از اصلِ خود میپارتی و هم گیل

آب یا دریا برایِ اشاره به دنیایِ مادیّ و تاریکی است که موجودِ الهی در »کند، نمادی از دنیاست. می

 (250: 1398)یوناس، « .شده است آن غرق

دمی سخن آدِ نباز روحِ در  هایِ مانوی هم هست. در مانویتّ،آنچه یاد شد، در تطابق با اندیشه و متن     

انندِ آن انوی، مهایِ مگمش و شاهزادۀ پارتی است. این روحِ گرفتار در متنرفته است که یادآورِ گیل

افتد. او برساخت و است که به تاریکی درمی (wispuhr šahrδār zādag)ای هزادهپسر ششاهدو، 

تنی مست. در ده ابازنمودی است از انسانی که با وجودِ روحِ ارزشمندش، در تن و جهان گرفتار آم

و به  ای! بیدار شومستی که خفتهگران»دهد که: گونه خطاب قرار میای روحِ خود را اینمانوی، مانوی

بیند و از صاحبِ خود ( این روح در جهان گرفتار شده و آزار میBoyce, 1975: 108« ).من نگر

من هستم  من،»د: زیابخواهد که از آغوشِ مرگ یعنی تن و جهان، او را رها سازد و گوهرِ روح را بامی

 ( ibid: 108« ).مرگام با هستی و آزار بینم. بیرون بر مرا از آغوشِ آزار. آمیختهزادۀ بیظریف

 مانویِ دیگر، تن و جهان است که  ِغوشِ مرگ که در این متن از آن سخن رفته است، بنا بر متنِآ     

( در متنی دیگر 101: 1388، زبورِ مانویر.ک: ) .رودهم به کار می« مرگ»و « تاریکی»برایِ آن تعبیرِ 

( تعبیر Mičrēmداشتِ مانی است، از مرگِ مانی به پرواز کردن از سرزمینِ مصر )که در بزرگ
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، یعنی جهانِ مادی است. سرود مروارید( این مصر دقیقاً به همان معنا در Boyce, 1975: 136) .اندکرده

)یوناس، « هایِ مرُدگان و به همین دلیل، بارگاهِ مرگ بوده استمسکنِ آیین»ترین دوران، مصر از کهن

انوی معادل با تن و جهان به کار هایِ م(؛ بنابراین، مصر یعنی مرگ که در اندیشه250-251: 1398

گمش، شاهزادۀ پارتی و مانی از آن (؛ همان چیزی که گیل101: 1388، زبورِ مانویر.ک: رود )می

)مطابق با یِ رسیدن به این هدف، باید روحِ خواهند با گریز از آن به جاودانی برسند. براگریزند و میمی

گرفتار در این مصر را بازیافت «( روشنی و زندگی»همان یا « گوهرِ مقدسِّ خداوندگار»متنی مانوی: 

مرواریدهایِ موجود در پوششِ  [همین]هدفِ کیشِ مانوی آزاد کردنِ (. »100: 1388، زبورِ مانوی)

هایِ مانوی، از کنشِ ( در متن58: 1384کایت، )کلیم« .ناپاکِ جسمانی، از جهانِ مادیّ ... است

کنند. دریا و آب در اندیشۀ وجو مییدها را در ژرفایِ دریا جستشود که مروارغواّصانی یاد می

غ( شکارگری که در متنی، انسانِ نخستین )هرمزدبَ رود؛ چنانمانویان نیز در معنایِ جهانِ مادیّ به کار می

 .اندازد تا ارکانِ تاریکی را شکار کندرود و تور میمی« دریا، سرزمینِ تاریکی»شود که به معرفّی می

مروارید نیز نشانِ روح است که باید آن را  The Kephalaia, 1995: 31)  ؛28: 1395، کفالایار.ک: )

خداوندگارْ »خوانیم که: دربارۀ عیسی می مزامیرِ مانویکه در جسُت و از تن و جهان رهایی داد؛ چنان

اورشلیم را ویران کرد،  به هیأتِ انسان درآمد/... به سواحلِ دریا گام نهاد به بازجسُتِ مروارید/...

: 1388، زبورِ مانوی)« مرواریدهایش را برگرفت/ مرُدگان را از تباهیِ گناهانشان رهانید و از نو زنده کرد

بینیم، روح به مرواریدی تشبیه شده است که باید آن را از دریا یا جهانِ مادیّ گونه که می(. همان175

 دوری از گناه و مرگ و رسیدن به زندگیِ جاودانی است. بیرون کشید و نجاتش داد و این به معنیِ 

ه ب رواریدسرودِ مو  گمشحماسۀ گیلبینیم که مانویان همان تعابیری را که در از آنچه گذشت، می     

فلت از غموشی و فرا کار رفته است؛ همانندِ به کار برُدنِ مروارید در معنایِ روح، مضمونِ خواب و

 ریدودِ مرواسر، مصر در گمشحماسۀ گیلیا گرفتارشدن در دنیا )قطعۀ خاکیِ  روح )زندگیِ جاودانه(

 ویا )تن ر دردمعنایِ مرگ است( و کوشش برایِ بازیافتِ مرواریدِ روح هایِ مانوی که همو متن

 اند. جهان( را به کار برُده
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 . نقشِ برجستۀ همزاد/ برادر 3- 2

، وجودِ همزادی است که این همزاد و سرودِ مرواریدو  گمشحماسۀ گیلیکی از وجوهِ همسان در 

شاهدیم که انکیدو چون همزادی در  گمشحماسۀ گیلکند. در همراه در مانویتّ هم جلبِ توجهّ می

آیند، گمش به تنگ میهایِ گیلشود. وقتی مردمِ شهر اوروک از ستمگمش ظاهر میکنارِ گیل

خواندَ و خطاب به او ( را فرا میAruruپرداز، ارَورو ) ایشتر، ایزدِ قالببرَنَد. انَو، پدرِشکایت به ایزدان می

ذلک فقط جانورِ گمش برابر باشد؛ موجودی قویّ مانندِ او و معنقشی بساز که با گیل»گوید: می

گمش رقابت رسد، این نیرومند به اوروک بیاید. باید با گیلصحرایی نباشد. وقتی که زمانِ او فرا می

که ؛ پس اوروک آرام خواهد شد. چون ارَورو این را شنید، در خیالِ خود موجودی آفرید؛ چنانکند

گمش ( این موجود همان انکیدو است که گیل23: 1392، گمشگیل)« .خواستخدایِ آسمان می

گمش به مبارزه بیند. پس از ورودِ او به اوروک، او با گیلرویاروییِ خود را با او به خواب می

گمش را برادرِ انکیدو پذیرد و گیلگمش، انکیدو را به فرزندی میخیزد. پس از آن، مادرِ گیلمیبر

گمش با او مادر! من در نبرد، برادرِ خویش را یافتم. گیل»گوید: داند. انکیدو نیز در پاسخ میمی

به مانندِ »، این دو بینیمکه می( چنان33)همان: « .گوید: تو دوستِ منی، حالْ دوشادوشِ من بجنگمی

گمش پس از آشنایی با ( گیل42: 1384)ستاّری، « .سازنددو همزادند که با پیوندشان، جفتی کامل می

پذیر نیست با آنچه پیش از آن بود. او پیشتر همۀ مردمِ یابد که سنجشانکیدو شخصیتّی دگر می

داشت. ذاشته بودند، به کار وا میگرفت. پسران را که هنوز به مردی پا نگاوروک را به بیگاری می

(؛ اماّ 22: 1392، گمشگیلآورَدْ )ر.ک: گرفت و به خدمتِ خود درمیمعشوقه را از محبوب می

که دقیقاً بعد از دوستی با آید؛ چناناکنون، پس از آشنایی با انکیدو، در پیِ کارهایِ بزرگ برمی

ابا، دیوِ هراسناک، را از پای درآورَدَ؛ همویی که کند تا به جنگلِ سدر رود و خومبانکیدو، اراده می

رو شدن با گمش درست پیش از روبه( گیل33)ر.ک. همان:  .نسبت به شمَشَ گناهکار شده است

( ؛ اماّ پس از 27، 31زید )ر.ک. همان: آغوشِ ایشتر، الهۀ عشق است و اساساً در معبدِ او میانکیدو، هم

کند و کند، آن را ردّ میکشُدَ، چون ایشتر از او طلبِ عشق میبابا را میکه به همراهِ انکیدو، خوماین

( او در جایی 51)ر.ک. همان:  .پذیرددهد، میعواقبِ بدِ آن را هم که در پیِ نفرینِ ایشتر رخ می

خواهیم در پرستشگاهِ خواهیم در اوروک بیاساییم. نمیای رفیق! ما نمی»گوید: آشکارا به انکیدو می
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آید، وقتی ناپیشتیم برمیجویِ اوتوگمش آنجا که به جست( گیل34)همان: « .شتر فرزند بسازیمای

خواهد از رفتن به ( می103: 1389، گمشحماسۀ گیلسیدوری سابیتو )شاید چهرۀ دیگرِ ایشتر/ ر.ک: 

ت ببر و در لذّ»... شمرد: گمش برمیهایِ زندگیِ مادیّ را برایِ گیلاین راه منصرفش کند، خوشی

دهد و در پاسخ ها نشان نمیگمش هیچ گرایشی به این خوشی( گیل82)همان: « .آغوشِ زنان شاد باش

آن که »ناپیشتیم یعنی ( اوت83)همان: « .ناپیشتیم را به من نشان بدهراهِ منزلِ اوت»گوید: به او فقط می

خواهد آنچه ( او می69، 104: 1389، گمشحماسۀ گیل؛ 90، 88: 1392، گمشگیل)« .زندگی را یافته

 انجامد بیابد.اش میرا به ماندگاری

کند که برایِ یی فراموش مبینیم. وقتی شاهزادۀ پارتهم این برادر و همزاد را می سرودِ مرواریددر      

 اید اورسند که نبیمچه کاری به مصر فرستاده شده است، جملۀ بزرگانِ شرق در انجمنی به این نتیجه 

نهند که یکی از ن میر آ خود را بنویسند و تمام بزرگان، نامِای برایِ او میرا در مصر رها کنند. نامه

دم/ و از جانبِ  سپیدهکۀ دیارِو، ملاز نزدِ ما، شاهِ شاهان، پدرِ تو/ و از مادرِ ت»آنان، برادرِ شاهزاده است: 

بینیم که برادرِ شاهزاده، یکی ( در اینجا می286: 1377کوب، )زریّن« دومین فرزندِ ما، برادرِ تو/ به تو...

« ایزادهبزرگ» ی ازاز کسانی است که در بیداریِ دوبارۀ شاهزاده نقش دارد. همچنین، شاهزادۀ پارت

اهزاده ت که شرسد او همزادی اساوست و به او پیوسته است. به نظر می« خویشِ»گوید که سخن می

ن که آمد و به م بختیار ودیدار جوانمردیْ خوب»دارد: انِ به دنیا آمیخته، دور میرا از جهانِ مادهّ و ناپاک

ریان ا از مصی مروپیوست/ وی را همدمِ خویش کردم/ و رفیقی که در آنچه داشتم با من انباز شود/ 

 ( 285)همان: « .برحذر داشت/ و از درآمیختن با ناپاکان نیز

( که به زبانِ آرامی به at-taûmای به نامِ الَتوّم )فرشته ،زده سالگیدر دوا مدعّی است کهمانی نیز      

( نخست بار 71: 1387، القاسمی؛ ابو392: 1381لندّیم، اابنر.ک: نشین است )مو ه همراهمعنیِ قرین و 

هایِ مانوی به پارتی نرَجْمَیگ و به این همزاد و همراهِ مانی که در متن. شده استبر او فرو فرستاده 

: 1395، کفِالایا) .شوددوباره در بیست و چهارسالگی بر مانی پدیدار میفارسیِ میانه یمَگَ آمده است، 

با من [  یعنی همزاد]اکنون نیز خود » (The Kephalaia, 1995: 21; Sundermann, 1986: 205؛ 15

« .ان را خرد و دانش آموزمدارد و پاید. به زورِ او با آز و اهریمن کوشم و مردم [همزاد]روَدَ، مرا خود 

(Boyce, 1975: 31 آشکار است که مانی هم پس از آشنایی و دیدار با همزادِ خود، اساساً در )
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دهد که با پیش از آن متفاوت است. این نکته را هم اشاره کنیم که ای رخ میاش دگرگونیزندگی

گمش که ه است به جایی از سخنِ گیلبسیار شبی« با من روَدَ داکنون نیز خو»گوید: جملۀ مانی که می

( او در جایی دیگر، 65: 1392، گمشگیل)« .شب و روز با تو بودم»کند: دربارۀ انکیدو مطرح می

رفیقِ من که با من مثلِ اسب »داند: همبستگی خود و انکیدو را همچون پیوستگیِ اسب و صاحبش می

گمش است؛ و، در واقع یکی شدنِ او با گیلرسد مرگِ انکید( به نظر می68)همان: « .بستگی داشت

)ر.ک: ستاّری، « گمش و انکیدو یک تن بیش نیستندگیل»که شکیب الخوری معتقد است چنان

( همین ویژگی را 99: 1380 ک: بلان،)ر. .داندمی« گمشنسخۀ ثانیِ گیل»( و بلِان انکیدو را 39: 1384

شنود و فکر/ بیند و گوش میهر آنچه چشم می»گوید: ه میبینیم؛ آنجا کدربارۀ مانی و همزادِ او هم می

اندیشد و...از طریقِ او شناختم/ همه چیز را. من همه چیز را به واسطۀ او دیدم و یک جسم/ و یک می

گمش هم پس از ( گویا گیل15: 1395، کفالایا؛ The Kephalaia, 1995: 21« ).روحِ واحد شدم

 شنود.بیند و میمرگ انکیدو، همچنان با او می

 . تازش به سرزمینِ تاریکی )از خاور به باختر رفتن(4- 2

توان برشمرد، تازش به سرزمینِ اهریمن یا مظاهرِ اوست. پیشتر هایِ دیگر که در این میان میاز همسانی

گیرد، تازش به جنگلِ سدر گمش پس از آشنایی با انکیدو، نخستین کاری که پیش میگفتیم که گیل

(، خدای خاک و سرزمین، خومبابا، دیوِ ترسناک را بر آنجا به عنوانِ نگاهبان Enlilکه انلیل )است 

( 33: 1392، گمشگیل)« .خیزداز نفَسَِ او بانگِ مرگ برمی»؛ همو که «ماندَمردم را برَ»گذاشته است تا 

کشُد هر که را که و میشناسد. او نسبت به شمَشَ گناهکار شده است خومبابا حدّ و اندازۀ خود را نمی

گمش را همراهِ انکیدو به جنگلِ سدر ( شمَشَ گیل34-33)ر.ک. همان:  .شودنزدیکِ جنگلِ سدر می

ها کرده. از این جهت با دوستِ خود برخیز تا با خومبابا بجنگی. ... خومبابا نسبت به من گناه»فرستد: می

برَنَد و یدو به سرزمینِ خومبابایِ اهریمنی حمله میگمش و انک( گیل41)همان: « .بروید و او را بکشُید

( این نخست سلوکی 49-45)ر.ک. همان:  .کشُندهایِ بسیار، نهایتاً خومبابا را میپس از تحملِّ رنج

دهد. پس از مرگِ انکیدو )و گویا یکی شدنِ گمش به همراهِ انکیدو انجام میاست که گیل

رسد. آید. او به کوهستانِ مشو میوجو برمیمرگی، به جستبی گمش با او(، او برایِ رسیدن بهگیل

رو دو غولِ نر و ماده )گژدم ـ انسان( روبه آنجا مکانی است اهریمنی؛ زیرا در آنجا با موجوداتی مانندِ
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از »( پس از آن هم، 74)ر.ک. همان:  .نمایندراه می« درۀّ تنگ و تاریکی»شود که آنان او را به می

ای دیگر گذرد که این نیز عبور از تاریکی)جهانِ اهریمنی( می« هایِ مرگان و از آبدریایِ جه

( باید از 76داند برایِ رسیدن به زندگی و به قولِ خودش خبر یافتن از آن )ر.ک. همان: است. او می

حماسۀ شود )می« از خاور به سویِ باختر روانه»تاریکی و مرگ بگذرد. او بنا بر روایتِ دنُا رزِنِبْرِگْ، 

 گزیند.که شاهزادۀ پارتی چنین مسیری را برمی(؛ چونان72: 1389، گمشگیل

م و به رو گذاشتفمن شرق را »شود: شاهزادۀ پارتی نیز از شرق راهیِ غرب )مصر/ تاریکی( می     

 هکسره ب.. من ی.دم/ همراهِ/ دو تن ندیمانِ خویش فرود آمدم/ ... چون دورتر فرود آمدم به مصر رسی

     (285: 1377کوب، )زریّن...« نزدیکِ اژدها آمدم/ و نزدیکِ جایگاهِ او نشست گرفتم. 

ادۀ زشاه اهریمن یا همان گاه کهآن بینیم.سرزمینِ تاریکی می گسیلِ قهرمان را بهدر مانویتّ نیز      

در  پدرِ بزرگیاست،  تازد که جایگاهِ پدرِ بزرگی( به سرزمینِ روشنی میAxšēnd tārīgتاریکی )

خواندَ. وی با پنج فرزندِ خویش )فروهر، باد، واکنش بدِو مادرِ زندگی و او هم هرُمزدبغَ را فرا می

انسانِ نخستین، به مغاکِ تاریکی سقوط کرد »تازد؛ اماّ روشنی، آب، آتش( به سویِ شهریارِ تاریکی می

هرمزدبغ از این به  (56، 102: 1395، یاکفالا ؛The Khephakaia, 1995: 60« ).و در آن غرق شد

؛ 148: 1395، کفالایاتاریکی درافتادن و آسیب دیدنِ فرزندانش بسیار غمگین و دردمند است )ر.ک. 

The Khephakaia, 1995: 156گمش است که کنندۀ غم و رنجِ گیل( و وضعیتِّ او، تداعی

( 74: 1392، گمشگیل)« .م نصیبِ من استگذرد؛ دردِ وحشتناکِ غراهِ من از دردها می»گوید: می

گمش دانست. علتِّ این رنج و درد و سرگردانی را باید در گردکردنِ دو امرِ متناقض در وجودِ گیل

گمش، پیش از رسیدن به سیدوری سابیتو به دست داده شده است، تضادّ و تناقض وصفی که از گیل

وجو است. ... پوستِ جانورانِ آنجا در جسست گمش اینجا وگیل»دهد: در وجودِ او را نشان می

هایِ دور به چشم وحشی در بر دارد، تنِ او مانندِ خدایان است. درد در دلِ اوست. مانندِ سرگردانانِ راه

(. پوستِ جانورانِ وحشی، نشانی از تمایلات و غرایزِ انسانی در اوست و شبیه بودنِ 79)همان: « رسدمی

نماید. هریک از این دو به سویی متمایل است و سرگردانیِ او را عالیِ او را میاو به خدایان، وجهۀ مت

نفَسِْ زنده »گمش، گویا الگویی است برایِ مانی و مانویان در ساختِ زند. این وضعیتِّ گیلرقم می

(Grīw žīwandag .»)1387، پوراسماعیل«/ نورِ محبوس در مادهّ)»هایِ مانوی، برایِ نفَسِْ زنده در متن :
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( 2/407: 1395شود که الیاده )( به کار برُده میBoyce, 1975: 104« )شهریار و در بند»(، تعبیرِ 296

بیند؛ و شخصیتِّ شاهزادۀ پارتی می سرودِ مرواریدبهترین روایتِ این شهریاریِ در عینِ در بندی را در 

رسد پیش از شاهزادۀ پارتی، باید این ویژگی را با توجهّ به مطلبی که پیش از این دربارۀ آن اماّ به نظر می

   وجو کرد. گمش جستسخن گفته شد، در گیل

 . شیرچهراژدها اهرمن5- 2

نسی و قتل و وزاتِ جیافتنِ تجاعنایِ پایاناز پای درآمدنِ خومبابا به م»پیشتر از خومبابا سخن گفتیم. 

ومبابا مظهرِ شرّ و خ( 66: 1380)بلِان، « .کشُتار و آبادانیِ سرزمین، با گسترشِ صلح و آرامش است

 مبابا راخو»شود: ارائه می گمشحماسۀ گیلگونه از او در شرارت است؛ بنابراین، تصویری اهریمن

ایِ او چنگالِ ود. پاهده بهایی از مفرغ پوشینندِ شیر، تنِ او با فلسهایی داشت ماآید. پنجهدیدند که می

« .یافتیان میمار پا سرِ هایِ گاوِ نرِ وحشی بود. دمُ و اندامِ آمیزشِ او باکرکس بود. بر سرِ او شاخ

 ( 48: 1392، گمشگیل)

. مده استه میان آب صرفاً از اژدها که مرواریدِ روح را تصرفّ کرده، سخن سرودِ مرواریددر      

 گمشلماسۀ گیحدر  بخش به وسیلۀ مارتصرفِّ مروارید به دستِ اژدها، یادآورِ ربودنِ گیاهِ زندگی

ی، اهِ جهانِ تاریکپادش»، ت همرباید. در مانویّ است؛ پادشاهِ جهانِ تاریکی )اژدها/ مار/ مادهّ(، روح را می

وی، هایِ مانتن(؛ اماّ در جاهایی از مThe Khephakaia, 1995: 37؛ 33: 1395، کفالایا)« اژدهاست

از  آمیزشی بینیم؛ومبابا میتر ترسیم شده که آن نزدیک است بدانچه از چهرۀ خچهرۀ اهریمن دقیق

رِ او ستند: سهالبد دربارۀ پادشاهِ تاریکی باید گفت/ بر او پنج ک»شیر، مار، ماهی، عقاب/ کرکس: 

 او دمُِ /چهر، شکمش اژدهاچهر استهایش عقابدیوچهر/ شانههایش و پاهایش شیرچهر است/ دست

 (The Khephakaia, 1995: 34-35, 79؛ 77، 30: 1395، کفالایا)« .چهر استماهی

و  سرودِ مرواریدویژگیِ مشترکِ دیگری که باید بدان توجهّ داشت، سوزانندگیِ خومبابا، اژدهایِ      

هایی اژدهاوشَ دارد و از دهانش شعلۀ دندان»روایتِ رزنبرگ،  اهریمنِ مانوی است. خومبابا مطابق با

پیکر چونان رودی است که به طوفان درافتاده و نفَسَِ آتشینش کشد. ... این غولآتش زبانه می

« دماژدهایی گران»هم با  سرودِ مروارید( در 46، 42: 1389، گمشحماسۀ گیل)« .آسا استمرگ

ای که در کنارِ ( مانویان هم، پنجمین ویژگی285: 1377کوب، ین)ر.ک: زرّ .شویمرو میروبه
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: 1395، کفالایا)ر.ک:  .اوست« سوختنِ»دهند، تاریکی، بویِ بد، زشتی و تلخی به اهریمن نسبت می

رو، در متونِ مانوی، اهریمن پیوسته با آتش در پیوند و ( از اینThe Khephakaia, 1995: 35؛ 31

آتشِ »، «اهریمنانِ آتش»( از 226، 120، 114: 1388)ر.ک.  زبورِ مانویدر عنصری اهریمنی است. 

سخن به میان آمده است و از موبدانِ زردشتی که در قتلِ مانی  ،جهان« تاریکی و آتشِ»و « گناه

( در متنی دیگر که به زبانِ 49)ر.ک. همان:  .تعبیر شده است« پریستارانِ آتش»تأثیرگذار بودند، به 

آتشِ مستبداّنِ زمین را به بند کرد/ ... آتش فرو انداخت/ »، بیان شده که روحِ زنده قبطی است

« هایِ آتش را بست/ تا دوباره نتوانند تاریکی را فراز فرستند/ تنورهایِ آتش را خاموش کردچشمه

تش آفریده چهرۀ شیر دارد که/ از دنیایِ آ»، سرِ اهریمن، کفالایا(. مطابق با 229: 1387پور، )اسماعیل

( گویا مانی آتش را رمزِ شهوت 77: 1395، کفالایا؛ The Khephakaia, 1995: 79« ).شده است

داند و معتقد است که حرکتِ این ( و آز و آرزو می114: 1388، زبورِ مانوی)کشُندۀ روح/ ر.ک: 

شان همچون هایِ شهوتِ شرورانه و قدرتهایشان خواستهنظمی است و خواستهحرکاتِ بی»ها قدرت

هایِ شریرانۀ مادهّ ( مانی و مانویان، این قدرت378: 1398)یوناس، « .آتش، تاریک و فرو برَنَده است

پادشاهِ جهانِ آتش، شیرچهر است؛ اقدمِ/ همۀ »کنند: )جهان/ اهریمن( را در شیر و اژدها نمادینه می

( 33: 1395، کفالایا ؛The Khephakaia, 1995: 37« )حیوانات. ... پادشاهِ جهانِ تاریکی اژدهاست

چه بایدم با این شیرِ »که بر روحِ آدمی چیره است: « ایاژدهایِ شیرچهره»اند رهایی یابند از این و برآن

(؛ 102: 1388، زبورِ مانوی؛ 384: 1392)هالروید، « سر؟همیشه غرُاّن؟/ چه بایدم با این اژدهایِ هفت

و « منزلگاهِ دزدان»شیر هم کاملاً اهریمنی است و این جهان کنُامِ آن،  بنابراین، در مانویتّ به جز اژدها،

 (120: 1388، زبورِ مانوی)« .هر انسانی برایِ آن موییده است»شود که تلقیّ می« کالبدِ مرگ»

گمش و انکیدو پس از کشُتنِ خومبابا، با شیرها ( هم، گیل49: 1392)ر.ک.  گمشحماسۀ گیلدر      

(، پس از مرگِ 70: 1389، گمشحماسۀ گیلکشُند. مطابق با روایتِ رزنبرگ )آنها را میجنگند و می

ناپیشتیم برایِ دریافتِ زندگیِ ابدی، در همان آغازِ راه با گمش به سویِ اوتانکیدو و راهی شدنِ گیل

نیم که پیش از بیکشُد؛ بنابراین، میرغمِ وحشت از آنها، هر دو را میشود که علیرو میدو شیر روبه

کالبدِ »گمش برایِ رسیدن به جاودانگی و گریز از شیر و کنُامِ آن که مانویان آن را مانویان، گیل

گمش با دو شیر و کشُتنِ آنها، یادآورِ بهرامِ گور و مبارزۀ گویند، کوشیده است. ستیزِ گیلمی« مرگ
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( 98-97: 1393نظامیِ گنجوی ) پیکرِهفتر و ربودنِ تاج از میانِ آن دو د« اژدهادنبال»او با دو شیرِ 

تاجِ میانِ دو شیر عبارت است از گوهرِ سرشتِ خودِ قهرمان که گویی »ای، است. به عقیدۀ پژوهنده

میانِ دو آروارۀ دهانِ بزرگِ یک اژدها، بلعندۀ گنجِ درونیِ نفَسِْ انسان، قرار گرفته است و باید آن را 

را  ترانۀ مرواریدتواند این بازگشت به الگویِ نخست، در سرودِ عرفانیِ رهانید. شاعر بهتر از این نمی

 (120-119: 1394)بری، « .آشکار سازد: تاجِ زر در میانِ دو شیرِ سیاه/ چون به کامِ دو اژدها یک ماه

بهرام اگر بر شیراژدها چیره شود و تاج )مروارید/ گوهرِ نفَسْ( را بازستاند، تاج را بر سر خواهد 

    3اشت و به پادشاهی خواهد رسید.گذ

 . درآوردنِ جامۀ رزم و تاج بر سر نهادن6- 2

نه نگ و شاجارِ گمش پس از بازگشت از جنگ با خومبابا و کشُتنِ او، ضمنِ شستنِ خویش و ابزگیل

 (51: 1392، گمشگیل)« .ملبوسِ کثیف را بر زمین انداخت و جامۀ پاکی بر تن پوشید»زدنِ مویش، 

 ( 59: 1389، گمشحماسۀ گیل) .گذاردَبا روایتِ رزنبرگ، او تاج هم بر سر می مطابق

صر کنند، مراهیِ  خواهند او رانیز در هنگامی که پدر و مادرِ شاهزادۀ پارتی می سرودِ مرواریددر    

دند از من بو ن ساختهایِ مجامۀ فخر را/ که از راهِ محبتّ بر»آورند: لباسِ پادشاهیِ او را از تنش درمی

کوب، )زریّن« .دازگرفتنبمن  ام را نیز/ که فراخورِ بالایِ من بافته شده بود، ازبستدند/ و قبایِ ارغوانی

، لباسِ مده استآروارید که مصریان نفهمند که او از شرق برایِ ربودنِ م( شاهزاده برایِ این284: 1377

املاً اصل این، ک خورد و پس از، از خورشِ آنان میگویدکه خود میکند و البتهّ چنانآنان را بر تن می

بودنِ اره و ردوب افتد؛ اماّ پس از بیداریِکند و به خوابی گران درمیو اساسِ خود را فراموش می

« ه از تن برکندهکۀ فخر را جام»آورَدَ و درمی« جامۀ پلید و ناپاکِ آنها را / از تن»مروارید از نزدِ اژدها، 

کند، او بر تن می ( جامۀ کثیفی که287-285)ر.ک. همان:  .پوشدفرستند و او درمیمی بود، برایِ او

امۀ جاو با  عودشصیابد. در لحظۀ معینّی، طیِّ پوششِ جسمانیِ بدنی است که او در آن جسمیتّ می»

 اوست.  حقیقیِفسِْنَفهمد که این بدَلَِ شود، درست مانندِ خودِ او و میرو میروشنِ شکوهمندش روبه

 (  2/407 :1395یاده، لا« ).دئَنِاست دیدارِ او با بدَلَِ متعالش، یادآورِ درکِ ایرانیان از انگارۀ آسمانیِ روح،

در اینجا در این نکته تأملّ داشته باشیم که دئَنِایی که از آن یاد شد، مادینه است و یادآورِ نفَسِْ      

گمش دانستیم. در یشتر انکیدو را همزاد و خودِ دیگرِ گیلای مؤنثّ است. پکه در عربی کلمه« ناطقه»
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کند. مثلاً در روایتِ رود که او مؤنثّ جلوه می، گاه تعابیری دربارۀ انکیدو به کار میگمشحماسۀ گیل

ای گمش پیکرِ دوستِ خویش را درونِ جامهگیل»رزِنِبرِگ دربارۀ او پس از مرگش آمده است که 

( در وصفِ مویِ او 68: 1389، گمشحماسۀ گیل)« .وارش روبنده برگرفتزربفت پوشاندْ و عروس

( در 23: 1392، گمشگیل)« .مویِ سرِ او مانندِ گیسوانِ زنان چین خورده و فرو ریخته»آمده است: 

( 31)همان: « .فشرداین یکی او را مثلِ زنی می»گمش با انکیدو هم آمده است: گزارشِ کشُتیِ گیل

داند. در مانویتّ هم (، انکیدو را نه نرینه و نه مادینه می50: 1380روی است که بلِان )شاید از همین

، از نفَسْ به «شیرْ دخُتِ زیبایم ربود»مانوی، با نامِ مزامیرِ ای مادینه دارد. در یکی از نفَسِْ آدمی جلوه

برَنَد. سپس مانی یا خود میربایند و به مغاکِ دختر تعبیر شده است که شیر و اژدهایِ بزرگ آن را می

ای که دخترش )نفَسْش( را ربودند و در این گیتی )شیر و اژدها/ اهریمن( گرفتار ساختند، از ایزدِ مانوی

 ( 216: 1388، زبورِ مانوی)ر.ک:  .خواهد تا دخُتش را رهایی بخشدمتعال می

ایی به تعبیره گِ مانیانویان در مرهایِ مانوی نیز مبه بحثِ اصلی در این بخش بازگردیم. در متن     

و را به اانویان م. مگمش و شاهزادۀ پارتی دیدیبرَنَد که بسیار شبیه است بدانچه دربارۀ گیلکار می

بر سر نهاده  ه و تاجوشیدکنند که لباسِ کثیفِ رزم را از تن برکنَده و جامۀ شاهوار پشهریاری تشبیه می

گاه انپوشد همار دردرآورَدْ و دیگر نیز جامۀ شاهومه از تن بهچونان شهریاری که سلاح و جا»است: 

امۀ بغَانه، شست و جبرن فرشتۀ روشنی )مانی( جامۀ رزمگاهی را از تن درآورَدْ )مرُد( و در کشَتیِ نور

منِ یاد شدن از تاریخِ ( در جایِ دیگر، ضBoyce, 1975: 47« ).دیهیمِ نور و تاجِ گلُِ زیبا را پذیرفت

 ها کردنِ ربارۀ مرگِ او )چهارمین روزِ شهریور، دوشنبه، ساعتِ یازده(، چنین تعبیری دردقیقِ 

گمش و شاهزادۀ که گیل(؛ چنانibid: 137« )رها کرد جامۀ مرسومِ تن را»جسمانیتّش شده است: 

ده شتطهیر  داند کهمی« مردِ کامل»هایِ بزرگ را مخصوصِ کنند. مانی در متنی، لباسپارتی چنین می

: 1395، کفالایا« )ماند بر جسمِ عالَآمیخته و دوخته شده»داند که است و لباسِ کهنه را آن چیزی می

  (.The Khephakaia, 1995: 185-186؛ 177

شود، رود و سپس بیدار میگمش به خواب میناپیشتیم، گیلوقتی برخلافِ خواستِ اوت     

مردی که به اینجا »گوید: کند. او به اورشنَبَی میه میگمش اشارناپیشتیم به جامۀ کثیفِ گیلاوت

ای پلید بر تن دارد. زیباییِ پیکرِ او را پوستِ جانوران گرفته است. اورشنَبَی! او را به ای، جامهآورده
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محلِّ استحمام ببِرَ تا خود را در آبِ پاک بشوید، پوستِ او را دور بیندازد و دریا آن را ببِرَد. پیکرِ او 

ای داشته باشد، جامۀ فاخری تنِ او را بپوشد و ... این جامه وباره بایست زیبا جلوه کند. سرِ او نوارِ تازهد

 شود.( و البتهّ چنین می101: 1392، گمشگیل)« بماندَ و همیشه نو باشد

ناپیشتیم وتا دی کهنه و پلیتوان بر آن بود که لباسِ کههایِ مانوی دیدیم، میبنا بر آنچه در اندیشه     

دان جهان ب ن وتبندِ  کند، همان خواب و فراموشی است که روحِ درگمش از آن یاد میدر موردِ گیل

اید به بن جامه . ایگرفتار است و با پوشیدنِ جامۀ نو، گویا از خواب و فراموشیِ روح دور شده است

گیاهِ  اند رازِ ناپیشتیم بتووتمبدأش یعنی دریا یا همان جهانِ مادهّ واگذار شود تا پس از آن، ا

 (102: 1392، گمشگیل)ر.ک:  .کندگمش بازگو بخش را برایِ گیلجاودانی

بینیم. بنا بر می گمش و هم مانیتاج بر سر نهادن هم از ملزوماتِ پادشاهی است که هم در موردِ گیل     

نِ یم، نشانجیدیمنِ مانوی سگمش با کشُتنِ دیوی چون خومبابا که آن را با اهرآنچه گذشت، گیل

ورِ نظامی( هرامِ گیِ بکند. این را دربارۀ مانی )و شخصیتِّ حماسی ـ عرفانسلطنتیِ روح را دریافت می

شاره شده ابسیار  هایِ مانوییابد. در متننیز دیدیم. مانی پس از مرگ و رهایی از تن و جهان، تاج می

که ز آناپس  یاکفالادر متنِ اند. تاج بر سر نهادهاست به کسانی که با رسیدن به تعالیِ روح، 

ا و امّ »... یابند: یی میشنال و تاجِ روکنند، دیهیم و تاجِ گُبرگزیدگان و نیوشاگانْ ترکِ جهانِ مادیّ می

مایان ود را نود خربر هر آن کس که از جسمِ خویش بیرون  /نورانی است که پنجمین پدر، این کالبدِ

آیند: یکی از او می اهِمرفرشتۀ بزرگِ شکوهمند که ه /اهِ سهمرگویِ تصویرِ رسول، به همطابقِ ال /سازد

ت که  او اسمینْسو /پاداشِ پیروزی را در دست دارد؛ دومی جامۀ روشنایی را بر تن دارد؛ /ایشان

؛ The Khephakaia, 1995: 40-41« ).و تاجِ گلُ و تاجِ روشنایی را نگه داشته است /دیهیم

 (36: 1395، یاکفِالا

 . مادینۀ اغواگر2-7

و فراخوانیِ او به  بسیار چشمگیر است، وجودِ زن گمشحماسۀ گیلهایی که در یکی از ویژگی

ها و لذایذِ جسمانی است. در این باره، بیش از همه باید به وجودِ ایشتر اشاره کرد که پیش از خوشی

 (27: 1392، گمشگیلر.ک: ) .برَدَمعبدِ او به سر میگمش با انکیدو )همزاد(، پیوسته در آشناییِ گیل

بینیم که آن را برایِ همخوابگی با ایشتر رو شدن با انکیدو، در بستری میاو را دقیقاً پیش از روبه
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گمش با انکیدو، طور که پیشتر اشاره شد، بعد از دیدارِ گیل( البتهّ همان31)ر.ک. همان:  .اندگسترانده

شود. زنِ اغواگرِ دیگر در این حماسه، کنیزی است از پرستشگاهِ تر رویگردان میگمش از ایشگیل

خواندَ و البتهّ هموست که شود. او انکیدو را به خود فرا میایشتر که برایِ جذبِ انکیدو فرستاده می

 شود. زنی( پس از آن هم از حماسه محو می29-28)ر.ک. همان: رساندَ. میگمش انکیدو را به گیل

: 1389، گمشحماسۀ گیلدیگر را که باید از او یاد کنیم، سیدوری سابیتو )به معنایِ زنِ جوان/ ر.ک: 

ناپیشتیم و یافتنِ زندگیِ گمش را از رفتن به سویِ اوتکوشد گیل( است. او می117: 1380؛ بلِان، 103

که مانویان آن را اساساً  هایِ آن دانستجاوید بازدارد. سیدوری سابیتو را باید همان جهان و خوشی

، 223: 1388، زبورِ مانوی)ر.ک:  .انگارندمادهّ یا مادرِ گیتی، ساختۀ دستِ اهریمن و دشمنِ روح می

ستاید و اش میترین گونهترین و ابتداییگرایی را به خودجوشمادهّ»( سیدوری سابیتو 122، 214

گرایی است، ییِ آسمانی و پدرانه که رقیبِ مادهّاش، با آرمانگراانگیزد و به سائقۀ سرشتِ فطریبرمی

است و « مدیرۀ میخانه )جهان(( »115( او به گفتۀ بلِان )ر.ک. همان: 119: 1380)بلِان، « .ستیزدمی

ناپیشتیم، یعنی گمش به مستی و سپس فراموشی، او را از رفتن به سوی اوتکوشد با فراخوانیِ گیلمی

گمش! بنوش و بخور. تنِ خود را بینبار. شب و روز شاد گیل»ید بازدارد: و یافتنِ زندگیِ جاو 4«پدر»

، گمشگیل)« .گیرند لذتّ ببِرَ. در آغوشِ زنان شاد باشباش. ... از دیدارِ فرزندانی که دستِ تو را می

شود: گمش یادآور میناپیشتیم را به گیلهایِ مرگ و رسیدن به اوت( او سختیِ گذار از آب82: 1392

ناپیشتیم را (؛ اماّ به اکراه، همو راهِ رسیدن به اوت83)همان: « گذشتن از دریایِ جهان، سخت است»

ناپیشتیم است. ... او را پیدا بانِ اوتبا این همه نگاه کنُ آن که آنجاست، اورشنَبَی، کشتی»دهد: نشان می

گمش به این (؛ اماّ گیل83)همان:  «شود دوباره برگردشود با او به آن طرف برو. اگر نمیکنُ اگر می

: 1380)بلِان، « اش باید از جهان بگذرد؛ از میخانۀ سیدوریبرایِ رستگاری»آگاهی رسیده است که 

گمش، (. او چون خدایِ آفتاب، شمَشَ )تنها کسی که از دریایِ مرگ گذشته است/ ر.ک: گیل120

چون خورشیدِ همیشه تابان که هر شب »گذرد و هایِ مرگزا یا همان جهانِ مادیّ می(، از آب83: 1392

یا بهتر  (67، 52: 1384یابد )ستاّری، مرگی میبی« دمدشود؛ اماّ هر بامداد فروزان و رخشان میفرو می

ترین نمادِ روح و دروازۀ شود؛ چراکه خورشید بزرگاست بگوییم روحِ مطلق، فارغ از تن می

از خاور به سویِ باختر »گمش بنا بر روایتِ رزنبرگ، گیل( 95، 137)ر.ک. همان:  .مرگی استبی
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 پیماید.که خورشید چنین راهی را پیوسته می(؛ چنان72: 1389، گمشحماسۀ گیلشود )می« روانه

(، نمادِ 44: 1392گمش، گمش/ ر.ک: گیلگمش همچون شمَشَ )پشتیبان و دوستِ گیلگیل

 گردیم.تر باز به این نکته بازمیس( سپ57: 1384)ر.ک: ستاّری،  .مرگی استبی

خواهد جایِ ناپیشتیم که از او میگمش و زنِ اوتاگر دقیق نگاه کنیم، عنصرِ زن، به جز مادرِ گیل     

حماسۀ ( نقشِ مطلوبی در 102: 1392، گمشگیل :گمش بگوید )ر.کبخش را به گیلگیاهِ زندگی
و چه سیدوری سابیتو، هر دو در عینِ اغواگری و ندارد؛ اماّ چه کنیزکِ معبدِ ایشتر  گمشگیل

که سیدوری سابیتو را چنان 5ای سببِ رستگاری نیز هستند؛هایِ آن، به گونهفراخواندن به دنیا و خوشی

)ر.ک.  گمشحماسۀ گیلای پسندیده از او در یابیم که چهرهنیز می« درختِ زندگی»در وجهۀ مراقبِ 

مانویتّ هم، جنسِ مادینه عنصرِ مطلوبی نیست و مانویان پیوسته به دوری از دهد. در ( ارائه می76همان: 

The Khephakaia ,1995 : ؛Boyce ,1975 :57) 6اندزن، در کنارِ گوشت و شراب فرا خوانده شده

ای ابزاری برایِ هایِ دنیوی، خود به گونه(؛ اماّ گویا این مطلوب213: 1392، کفالایا؛220-221

شده نورِ زندانی]آسا، نفَسِْ زنده جهان همچون دستگاهی غول»م هستند؛ به این معنا که بخشی هرهایی

کند و رهایی تصفیه می است ( یا عنصرِ نورstoicheiaرا که نامِ دیگرش پنج اسطقس ) [در مادهّ

کردنِ ای است برایِ گرفتار بخشد و تقدیرش این است که در این جهانِ مادهّ رنج بکشد ... و طعمهمی

ضرورت دارد « جهان»در نظرِ مانویان، وجودِ شرّ یعنی ( 236: 1400)شاپیرا، « [ارکانِ تاریکی]ها ارخون

حملۀ »، تر دقیقکه امری اساساً اهریمنی است و البتهّ خودْ عاملی برایِ گرفتار کردنِ اهریمن؛ به سخنِ 

شود ند و باعثِ بروزِ اتفّاقی در آن میزتهدیدآمیزِ تاریکی، آرامشِ موجود در عرصۀ نور را بر هم می

: 1398)یوناس، « .که اگر این اوضاع به راه نیفتاده بود، امکانِ تحققّ نداشت. آن اتفّاق آفرینش است

384) 

 . پدر و دختر 8- 2

که ناز آ سخن از دختر و پدری است؛ ایشتر، الهۀ عشق و پدرش، انَو. پس گمشحماسۀ گیلدر 

نو هم ات کند. جازاخواهد او را مدهد، ایشتر از انَو می عشقِ ایشتر پاسخ نمیگمش به درخواستِگیل

گمش و ماّ گیل؛ ا«داز کوهِ خدایان، گاوِ آسمان را فرو فرستا»کند و خواستِ دخترش را برآورده می

 (58-55: 1392، گمشگیل)ر.ک:  .کشُندانکیدو، گاوِ آسمان را می
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. این (Ašaqlūn)لون و اشَقَْ( Murdiyānag)بینیم: مرُدیانگَ ی را میدر مانویتّ هم دختر و پدر     

 گمش و البتهّیلضدِّ گ ر برگونه که انَو و ایشتدختر و پدر، رفتارهایِ اهریمنی بر ضدِّ بشر دارند؛ همان

 کوشند. مردمان می

رینه از تنِ مادیّ ن (Gēhmurd) یافتنِ گهِمْرُدِپس از آگاهی هایِ مانوی، مادینه در اسطورهمرُدیانگَِ     

یسوس پلون و شقَْو مرُدیانگَ حاصلِ آمیزشِ نور و ظلمت هستند که اَ گهِمْرُداش )و روحِ آسمانی

نگَ لون به مرُدیاشوند. اشَقَْیمشود و از او قابیل و هابیل زاده اشَقَلْون همَبستر می پدرش، بااند(، بلعیده

امِ شیث نیبا به سری زآغوشی با او، پفریبد و از همرا با آن جادو میآموزد و او گهِمْرُد جادویی می

او و گکشَد و او را با شیرِ  میزاید. مرُدیانگَ خیالِ کشُتنِ پسر دارد؛ اماّ گهِمْرُد بر دورِ او هفت خطّمی

غ و زرگی و هرُمزدبَب ز پدرِارد فرستد تا پسر را بکِشُند. گهِمُْ پرورد. اشَقَلْون دیوان را میمیوۀ درختان می

فتنِ گهِمْرُد ایِ فریا بررکند. اشَقَلْون دوباره مرُدیانگَ جوید و جانِ شیث را حفظ میمهرایزد یاری می

ی رستشگاهپبه  کند و پس از آنکند. شیثْ پدرش را سرزنش میفرستد. گهِمْرُد با او آمیزش میمی

 اودان، روشناییا تا جمیرد؛ امّ کند تا میانگَ آمیزش نمیروند و دیگر گهِمْرُد با مرُدیدر خاورِ زمین می

 (135-134ب:  1400)ر.ک: اردستانی رستمی،  .آیدبه اسارتِ مادهّ درمی

انیِ خشِ نورب او از رد و دوریِصفت، در پیِ فریبِ گهِمُْ بینیم که دختر و پدری تاریکآشکارا می     

 گام برایِ تینگمش را که نخس، بر آن است گیلرودانیحماسۀ میانآیند. ایشتر هم در وجودش برمی

ی فرا وابگاش را پشتِ سر گذاشته است، دوباره به عشق و همخدوری از زندگیِ تاریکِ گذشته

 و به همخوابگیِ گیرد می اصلهکه گهِمْرُد نهایتاً از مرُدیانگَ فزند؛ چنانگمش سر باز میخواندَ؛ اماّ گیل

 دهد.او تن نمی

 رانان و رسیدن به لنگرگاهِ رستگاریورق. ز2-9

 شبخت کهدۀ خوآن آمرزی»ناپیشتیم، گمش به راهنماییِ سیدوری سابیتو، برایِ رسیدن به اوتگیل

حبِ آن اطین صاو قفل کردنِ دروازۀ مرگی که آن شی« شیاطینِ مرگ»و نابودیِ « زندگی را یافته

تا »آید ناپیشتیم، برمیبانِ اوتاورشنَبَی، کشتیوجویِ (، در جست90: 1392، گمشگیلهستند )ر.ک: 

 (  84)همان: « .هایِ مرگ بگذراندَاو را سالم از دریا و از آب
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ست، نِ دریاژدهایِ دروا، شاهزادۀ پارتی برایِ رسیدن به مرواریدی که در دستِ سرودِ مرواریددر      

هایِ مانوی، تنشود؛ اماّ در مای نمیمتن اشاره برَدَ یا شاید درای چون کشتی یا زورق بهره نمیاز وسیله

: )ر.ک .تفته اسسخن ر« گریز از دریایِ این جهان و رسیدن به لنگرگاهِ رستگاری»بسیار دربارۀ 

ه بدهد )رساندنِ او گمش انجام می( آنچه را اورشنَبَی برایِ نجاتِ گیل60: 1384کایت، کلیم

 قِ متنیبخش(، مطاباش به گیاهِ زندگییابیزا و سپس دستهایِ مرگناپیشتیم با عبور از آباوت

دگان را انِ مرُهایِ جهدر»یازد. مهرایزد بدان دست می« مردانِ دیناورِ راستی»مانوی، مهرایزد برایِ 

دریا روانه کرد/...  بساخت و آنها را بدان7هابست/ تا مبادا راستکاران در آن محبوس شوند/... کشتی

نند/  آنان را را ببی وشنیری شده بودند، درمان بخشید/ تا بتوانند فراز روند/ و سرزمینِ آنان را که زخم

ی را از آنجا شهریار ادۀّکه پراکنده بودند، گرد آورَدْ/ موجوداتِ بیچارۀ تاریکی را روشنی بخشید/...ج

... و /از روندرن فآتا سرزمینِ صلح صاف کرد/ جادۀّ شهریاری را صاف کرد/ تا راستکاران از طریقِ 

 اشت/ آفریدگانِ دگانی کر زنسرزمینِ روشنی را ببینند/... دیهیمی بر سرِ آنان نهاده شود/ ... او گیاهی د

د ... و ن را پیش برَنَند/ و آر کنمحبوب خود را فرا خواندْ/ آنان را بر آن گیاه نهاد/ تا بتوانند بذر را تطهی

پور، )اسماعیل« .ار شوندهایِ نور سوها برَنَد/ بر آن کشتیو قایق هاتطهیر کنند/ دانه را و آن را به کشتی

 (211-209: 1388، زبورِ مانوی؛ 228-231: 1387

آب،  دریا و 8د(،و متنِ مانوی، آشکارا وجودِ منجی )اورشنَبَی و مهرایز گمشحماسۀ گیلدر      

 بینیم. بخش را مینجاتو گیاهِ  9کشتی، لنگرگاهِ رستگاری )سرزمینِ صلح/ بهشتِ روشنی(

 . بیدارکنُندگان2-10

دِ ز وجواخدا بودنش یا بهتر بگوییم گمش را از انسانناپیشتیم گیل، اوتگمشحماسۀ گیلدر 

ست، ادایانه خ تو پدر و مادر، تو را آدمی به وجود آوردند؛ اگرچه دوسومِ»کند: اش آگاه میترکیبی

  (90: 1392، گمشگیل)« .کشاندَتِ آدمیان میاست و تو را به سرنوشسومِ تو آدمییک

کند؛ آید در بیدارکنُندگیِ شاهزاده نقش بازی میکه به شکلِ عقاب درمی« نامه»، سرودِ مرواریددر      

خوانیم که: هایِ مانوی میشود. در اسطورهاماّ در مانویتّ، این نقش به عیسایِ درخشان سپرده می

و او را از  رودگهِمْرُد میهیچ غرضی نزدِ ( بیYišo zīwā(h)/ Xradēšahr yazhعیسایِ درخشان )

پدرانِ او در بهشت هستند و او، »که فهماندَ کند. عیسایِ درخشان به گهِمْرُد میمیخوابِ تباهی آگاه 
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کم اوَبارند و با شیفتگیِ تمام شهایِ پلنگ و فیلان انداخته است و با آز او را میدندان [پایِ]خود، در 

آمیزند و به بند است به هر چیزی که هست و در خورند و با هر چیزی میآگنند و سگان او را میمی

را برخیزاندْ و به خوردنِ درختِ زندگی  ... عیسایِ درخشان، گهِمْرُد آلودگیِ تاریکی بسته است.

ش و خروشِ برانگیخت و سپس آدم نگریست و گریست و با صدایِ پرُتوانش فریاد کشید که به غرّ

اش( زد و گفت: اندوه، اندوه بر سازندۀ تنِ من و مانست. او )آغوش( گشود و بر )سینهترسناکِ شیر می

« .ای که مرا به بردگی کشانده استآن کس که روحِ مرا را در بند کرده است و آن بدکاره

(Yohannan, 1932: 250-254 ،34-33ب:  1400؛ اردستانی رستمی)   

در عینِ حال متضادشّ  و بینیم که عیسایِ درخشان، آدمی را از گوهرِ ترکیبینوشته می پیشدر متنِ     

سۀ حماکند. در سازد و نهایتاً او را به خوردنِ درختِ زندگی راهنمایی می)تن و روح( آگاه می

 میانِ یزیچکند که وجودش گمش را از این نکته آگاه میناپیشتیم، نخست گیلنیز اوت رودانیمیان

 نماید.  بخش راه میانسان و خداست و سپس او را به خوردنِ گیاهِ زندگی

 . ایزدانِ خورشیدی 11- 2

هایِ ترین دوران زمینـهرودان، از کهنتوان گفت که سرزمینِ میانبنا بر آنچه از پیشِ رو گذراندیم، می

اـخته اپیدایشِ اندیشه اـنی( را فـراهم س تـانِ گمشحماسـۀ گیـلسـت. ها و باورهایِ گنوسـی )عرف ، داس

اـهی خدایی )انسانی آمیخته از تن و روح( است که جاودانگی را میانسان جوید و نهایتاً هم، پس از آگ

اـلیِ روح میهایِ محدودِ تن و ناپایداریِ لـذتّاز ظرفیتّ اـودانگی را در تع اـن، آن ج یابـد؛ از هایِ جه

اـیۀ هایِ جهانِ مادهّ اسـت، تـرک میشیروی، همۀ آنچه را که مربوط به تن و خوهمین گویـد و در س

اـتراهنماییِ اوت یابـد و مـرگِ بخش( را میناپیشتیم )آن که زندگی را یافته(، مرواریدِ روح )گیاهِ حی

( در 112: 1392، گمشگیـل)« تالارِ درخشندۀ قصر»پیش از مرگ را که همان اعتلایِ روح است، در 

شده گزارشی دراماتیزه گمشداستانِ گیل»اند که گفتهد؛ بنابراین، اینشوکشد و جاودانه میآغوش می

اـده، « خورده اسـتاز یک آیینِ تشـرفِّ شکسـت تـاّری، 1/113: 1395)الی ( چنـدان 82-81: 1384؛ س

نـدۀ »یابـد. شـهریاری در رسد او به هدفِ خود دست مینماید؛ زیرا به نظر میدرست نمی اـلارِ درخش ت

که هر بامداد از گـور  [است]ای خورشیدْ نمونه و مثَلَِ اعلایِ مرُده»درخشد. شید میهمچون خور« قصرِ

اـن بگـذرد. ... آنتواند بیخیزد. ... خورشید ... این مزیتّ را دارد که میبرمی اـنِ مرُدگ که بمیرد، از جه
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اـن د آدمیتوانآید؛ پس میمرگ است؛ اماّ هر شب به قلمروِ مرُدگان فرود میخورشید گرچه بی زادگ

اـیِ روانهمررا به  اـدر اسـت راهنم اـ در اه برُده و با غروب و افولِ خود، آنان را بمیراندَ؛ ولی همزمان ق ه

اـن گردانَـد اـنِ نـور بازش یـدنِ روز، بـه جه « .قلمرو و اقامتگاهِ مرُدگان باشد و هر بامداد با طلوع و فرا رس

یـد را از همین (183: 1386؛ کرباسیان، 143-142: 1394)الیاده،  اـنی خورش دروازۀ زنـدگی و »روی، م

 (158: 1395، کفِالایا؛ The Khephalaia, 1995: 167) .خواندَمی« لحرکبِ صُمَ

شـود. او نیـز یفراموش نکنیم که شاهزادۀ پارتی نیز چون خورشید، از شـرق راهـیِ غـرب )مصـر( م     

اـره آنرود و بینِ مرُدگان میخدایی است خورشیدی که همانندِ خورشید، مدتّی به جها که بمیرد، دوب

 گردد. بازمی

، مزمـوررود. در ایـن یمـسخن  10، از مانی و عروجِ او به آسمان در روزِ بمِامزامیرِ مانویدر یکی از      

ننـد خواهند او را تکـریم کشود و از مانویان میگفته می« خورشید»و در دیگرجا « روح»مانی در جایی 

 ست.ا(. مانیْ خورشیدی )روحی( است که به آسمان رفته 70-69: 1388، رِ مانویزبور.ک: )

 . آزار نرساندن به حیوانات2-12

کوشد آزارِ می بینیم. اوای پاسبانی از حیوانات را می، در کردارِ انکیدو به گونهگمشحماسۀ گیلدر 

گذاردَ من ینم»کند: می ، چنین گزارشصیاّد را از جانوران دور دارد. صیاّد رفتارِ او را در این باره

 یِ مرا از دستِ نِ صحرانوراهایِ مرا پرُ کرده، جاتلۀ خود را بکنَمَ، تور پهن کنم، دام بگسترم. چالهچال

 ( 25: 1392، گمشگیل)« .من گریزانده

تیّ آنهایی که هایِ مانوی، مانی و مانویان نیز به دوری از آزار و کشُتنِ جانداران، حمطابق با متن     

و زمان تا زمان از... درخت و گیاه و دد و دام بپرهیزد و ایشان »اند: درنده و موذی هستند، سفارشِ کرده

تو در میانِ/ امتّت گفتی: شایسته است بر »خوانیم: می کفالایا( در Boyce, 1975: 54« ).را کم بزند

کند .../ با پایش لگد نکند و گیاهان را میگاه که در مسیری حرکت انسان، که بر زمین/ بنگرد بدان

« .کند/ همچنین دربارۀ مار که نباید او را پایمال کرد و با پا او را کشُتنابود نکند. این قاعده صدق می

( در جایِ دیگر از همین متن، در همین باره The Khephakaia, 1995: 217؛ 208: 1395، کفالایا)

گاه که انسانی کلامی گوید/ از برایِ زند، این است: بدانضربه میآن کلامی که »خوانیم: چنین می
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: 1395، کفالایا)« کشُتنِ انسانی یا کشُتنِ حیوانات یا/ کشُتنِ درختان و صلیبِ روشنایی، کلامِ دروغ/...

 (The Khephakaia, 1995: 219؛ 211

وردِ میم، در انوی دیدمو باورهایِ  گمشحماسۀ گیلهایی که پیش از این میانِ با توجهّ به همانندی     

بوده  گمشحماسۀ گیلز توان بر آن بود که احتمالاً مانویتّ متأثرّ امی آزارنارسانی به حیوانات نیز

 است.  

 

 گیری.نتیجه3

گویا  گمشحماسۀ گیلیابیم که با درنگی کوتاه در آنچه پشتِ سر گذاشتیم، به این نکته دست می

هایِ گنوسی، این باورها را )که بعدها در ایِ سال پیش از رواجِ اندیشههالنخستین اثری است که س

ای که مانی و خانوادۀ او را هم در بابلِ تحتِ تأثیرِ خود رودان هواخواهِ بسیار داشته است؛ به گونهمیان

ودِ سرها در این اثر آمده، در کند؛ زیرا همۀ آنچه از این دست اندیشهدهد(، منعکس میقرار می
ایِ این سه عبارت است از: مایههایِ درونهایِ مانوی ارائه شده است. همسانیتر، متنو سپس مروارید

سرودِ ریشات، در  گمشحماسۀ گیل( وجودِ ایزدمادری که نقشی پرُرنگ در اعتلایِ فرزند دارد. در 1
دایی با عنوانِ شاه و شاهزاده خ( در هر سه، انسان2نام و در مانویتّ مادرِ زندگی؛ مادری بی مروارید

و سپس  بینیم که در قطعۀ خاکی )مصر/ غرب( گرفتار شده و گوهرِ والایِ خود را فراموش کردهمی

و درنهایت، آن را  بخش )روح( در عمقِ دریا )جهان( برآمدهوجویِ مروارید/ گیاهِ جوانیدر جست

دیدار همراهِ گمش، جوانمردی خوبزادِ گیل( در هر سه، وجودِ همزادی )انکیدو هم3است؛  دریافته

اش بینیم که پس از برخوردِ قهرمان با او، زندگیِ جسمانیشاهزادۀ پارتی و نرجمیگ همزادِ مانی( را می

سرودِ ، شاهزادۀ پارتی در رودانیحماسۀ میانگمش در ( گیل4به زیستی روحانی دگرگون شده است؛ 

، هر سه به سرزمینِ تاریکی )جنگلِ سدر، مصر و مغاکِ اهریمن یا و نفَسِْ زنده در مانویتّ مروارید

( در هر سه، 5گذرد؛ آیند؛ زیرا رسیدن به روشنی، از مسیرِ تاریکی میهمان تن و جهان( فرود می

خومبابا و  گمشحماسۀ گیلکوشد تا روحِ قهرمان را به تصرفِّ خود درآورَدَ؛ در موجودی شریر می

اژدها آن را در دست  سرودِ مرواریدرباید، در گمش میبخش را از گیلجاودانی بعدتر مار که گیاهِ

پوشاندَ و پس از ( قهرمان در هر سه، لباسِ تن بر روح می6اژدها؛ گرفته است و در مانویتّ شیرچهره
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 ( وجودِ 7گذاردَ؛ بخشد و تاجِ سلطنتیِ روح را بر سر میطیِّ سلوک، روح را از آن جامه رهایی می

شود. در بخش، سببِ از راه به در شدنِ قهرمان میکننده یا خوراکِ خوشِ فراموشیای گمراهمادینه

خوراکِ لذیذِ  سرودِ مرواریدبینیم و در ایشتر و بعدتر سیدوری سابیتو را می گمشحماسۀ گیل

ش و تعالیِ نور/ مصریان. در مانویتّ، زن عنصرِ مطلوبی نیست؛ اماّ رمزی است از جهان که برایِ پالای

زنند. در ( وجودِ دختر و پدری شریر که به قهرمان آسیب می8روح باید از آن تاریکی گذر کرد؛ 

آیند و در مانویتّ، مرُدیانگَ و اشَقَلْون گمش برمیایشتر و انَو در پیِ انتقام از گیل گمشحماسۀ گیل

حماسۀ بینیم. در بخش را هم میانانی نجاتر( وجودِ زورق9در پیِ فریبِ گهِمْرُد و آزارِ او هستند؛ 

اورشنَبَی و در مانویتّ، گاهی مهرایزد و گاهی انسانِ نخستین یا مانی و عیسی وظیفه دارند  گمشگیل

( در هر سه، بیدارکنُندگانی هستند که 10مردمان را به بهشتِ روشنی یا همان لنگرگاهِ صلح برسانند؛ 

سرودِ ناپیشتیم، در اوت گمشحماسۀ گیلکنند. در شان آگاه میقهرمان را از حقیقتِ گوهرِ وجود
( قهرمان در هر سه، با 11آید و در مانویتّ، عیسایِ درخشان؛ نامه که به شکلِ عقاب درمی مروارید

گمش است، شاهزادۀ پارتی چون خورشید از خورشید پیوند دارد. شمَشَ خدایِ آفتاب، پشتیبانِ گیل

( آزار 12مرگی است؛ مانی خورشید تلقیّ شده است. خورشیدْ نمادِ روح و بی رود وشرق به غرب می

 اند. بینیم؛ همان چیزی که مانویان بسیار بر آن تأکید داشتهنرساندن به جانوران را در خلُقِ انکیدو می
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 هایاداشت     
، به وجودِ اصطلاحاتِ رودسدر ایرانی بودنِ این  (2/332: 1395؛ الیاده، 286: 1395؛ همو، 52-33: 1397 ر.ک.گرن )ویدن .1

به ešprzzā هایی چون ز واژه( و... اشاره دارد. همچنین، اparvānag( یا پیک )spūrā vفئودالیِ پارتی، مانندِ شاهزاده )

رن به این نکته گست. ویدنکند که پارتی ایاد می سرودبه معنیِ پند و اندرز در این aparsān سرا، معنیِ سپنج و مهمان

ن، در آن ان. همچنیرقِ ایرشکنُندۀ ایالتِ کوشان است در ، ترسیمسرودجغرافیاییِ موجود در  رِاشاره داشته است که تصوی

بریشمِ چینی که شاره به اانندِ فرهنگی، هما صِّاتِ خاها، یاد شده است. جزییّنوشته از شاهِ شاهان، فرمانروایِ بزرگِ پارت

ی ند نگهدارهمجامۀ شکو نی است. گنجورانی که ازهایِ ایراهایِ دورۀ پارتشده، از ویژگیاری استفاده مینگبرایِ نامه

نی از اصلِ شرّ است، نشا و نمِادِ نشانِ ها در فارسیِ میانه است. اژَدهَا/ مار هم که در فرهنگِ ایرانیکنند، یادآورِ برخیِ متنمی

وی، هایِ ایرانی، به ویژه مانمایه(. یوناس نیز به بن288ُ-287: 1395همو، ر.ک: سرود است )هایِ ایرانی در این مایهحضورِ بنُ

بینیم که مار به تن میر این مداشاره داشته است. او دربارۀ نمِادشناسیِ چیرگیِ شاهزاده بر مار آورده است:  سروددر این 

وناس در این ده است. یآور تجربه کرر چیزی است که پیشتر پیامرباید. خوابیدنِ مارود و شاهزاده گنج را از او میخواب می

ور و به این دلیل ی برایِ نه تاریککقدر برایِ تاریکی مضرّ است نور همان»نویسد: کند و میباره به هرُمزَدبغَِ مانوی اشاره می

سرش را پود و پنج خخورد، ی شکست میخوانیم انسانِ قدیم وقتی دید در برابرِ نیروهایِ تاریکشناسیِ مانوی میدر کیهان

ریکی در یشوایِ تاپکاری، خوراکِ پنج پسرِ تاریکی کرد؛ چونان مردی که زهر در طعام کند و به دشمنش دهد. با این فدا

ست و فتنِ او، درآمدی ا(. مقصودِ یوناس آن است که شکستِ شاهزاده و به خواب ر254: 1398)یوناس، « شودواقع رام می

 ار با تصویرِ آسمانیطور او به دیدنی برایِ شکستِ نهاییِ مار و چیره شدن بر آن که در منابعِ ایرانی پیشینه دارد. همیادسیسه

مرگ، در ریختِ  که پس از یوند استییِ دئَنِا یا وجِدانِ دینی در پاوستااشاره دارد که به عقیدۀ او با آموزۀ  سروددر متنِ 

 بیند، از همین سنخ استیسمانی مشود. به باورِ یوناس، آنچه مانی در دیدار با همزادِ آحاضر میای زیبارو بر مؤمنان دوشیزه

 (. 258-256همان: ر.ک. )

 ..کوَان .انِ پارتی آن در زب اند. نامِذکر کرده سفِرْالجبابرهندیم و یعقوبی آن را ابنِ »یکی از آثارِ مانوی است.  کتابِ غولان .2

بوط کرده هی است که ملائک هایِ فارسیِ میانه و سغُدی به دست آمده است. این کتاب دربارۀه زباناست و قطعاتی از آن ب

لائک در واقع ان، این مین داستابه آنان اشاره شده است. در روایتِ مانویِ  کتابِ مقدسّو به زمَین فرود آمده بودند و در 

را دوباره  زرگِ آنانبملکِ  دانی شدند و بعد شورش کردند و چهارها زندیوانی بودند که در هنگامِ ایجادِ جهان در آسمان

هایِ ز آرامی به زبانبِ مانی این کتاادستگیر کردند؛ اماّ دویست تن از آنان گریختند و به زمَین آمدند. پیروانِ مانی در ترجمۀ 

رِ ذوس )هوتوس، همَسَخُزرَیر( و )ریل زَگشُتاسپ( و هایِ ایرانی را مانندِ سام و نریمان و وشِتاسپ )ایرانیِ میانه، بسیاری از نام

: 1386)تفضلّی، « اشته باشدابت نداند تا برایِ ایرانیان غرکرده ویج(، جایگزُینِ اسامیِ سامیویژنَ )ایرانگشتاسپ( و ارَیان

 (.  59-13: 1400؛ نیز ر.ک: شروو، 338

نظامی، نه آن شخصیتِّ صرِفِْ تاریخی، یعنی  پیکرِهفتگور در  بایسته است یادآوری شود که به عقیدۀ مایکل بری، بهرامِ .3

، شخصیتّی است پیکرهفتبینیم؛ بلکه او در می شاهنامهپادشاهِ ساسانی است و نه صرفاً شخصیتّی حماسی از آن دست که در 
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متأثرّ شده است )ر. ک:  واریدسرودِ مرحماسۀ عرفانی است که بسیار از  پیکرهفتتاریخی ـ حماسی ـ عرفانی. به باورِ بری، 

 (.   1394بری، 

که پدری به ننی؛ چناتو به من ما»کند: زند پدری معرفّی میناپیشتیم را همچون رابطۀ فرگمش رابطۀ خود با اوتگیل .4

 (.93: 1392، گمشگیل)« فرزندی

صریان[ آنها ]م»گیرد: یمجایِ زن را هایِ خوش، شود و خورشای از سویِ زن دیده نمیفریبکاری سرودِ مرواریدالبتهّ در  .5

« ن نیز دادندهایِ خویش به مگاه از رویِ خدعه با من آشنایی گرفتند/ و از خورشدریافتند من از سرزمینِ آنها نیستم/ آن

 (.285: 1377کوب، زریّنر.ک: )

ای صحنهدر (. v.Boyce, 1975: 57دانند )خواری میهایِ متعددِّ گوشت، افزایشِ شهوت را یکی از زیانمانی و مانویان .6

با   و دام را و که ددخواری )صیاّد(، برایِ رهایی از دستِ انکیدبینیم که نمادِ گوشت و گوشتمی گمشحماسۀ گیلاز 

یدو با مخوابگیِ انکهشود. پس از می« زن»دهد، متوسلّ به ها، فراری میها و از میان برُدنِ دامکنَدنِ تورِ صیاّد، پرُ کردنِ چاله

 (.   26-24: 1392، گمشگیلگریزند )ر.ک: زن، دام و دد از او می

 ده است.شدانسته « دینِ مقدسّ»همان « کشتی»(، The Khephakaia, 1995: 32؛ 28: 1395)ر.ک:  کفالایادر  .7

تگاری راهنمایی گرگاهِ رسبه لن یابیم که آدمی راران میهایِ مانوی، جز مهرایزد گاهی عیسایِ درخشان را کشتیالبتهّ در متن .8

زبورِ )« ام شتافتبه یاری بند ایزدی بود کهام تا به کشتیِ حقیقت برخوردم/ عیسایِ شراعام بودهراهبرِ کشتیِ شکسته»کند: می
یتاً به انجمنِ نشیند و نهامی« رکشتیِ نو»آورَدَ، به (.  مانی نیز مطابق با متنی، وقتی جامۀ تن را از تن به در می111: 1388، مانوی

 (.v.Boyce, 1975: 47یابد )بغانی راه می

یوژیونَدْگَ ا همان گرصلوب یتوان آنها را عیسایِ مکسانی که روحِ آنان از تن و جهان مادیّ گسسته و آزاد شده است و می .9

در  نورِ وجودشان،د و نرسمی دخورشی مطابق با باورهایِ مانوی، شادمانه از راهِ ستونِ روشنی به ماه و، یا نفَسِْ روشن پنداشت

 دنشوی روشنی مم بهشتِپس از آن سوار بر زورقِ نور، راهیِ بهشتِ نو و سرانجا .شودجا کاملاً تطهیر و تصفیه میآن

 . (164-131ب:  1400)ر.ک: اردستانی رستمی، 

د که وی باور بودن فتند؛ زیرا بر اینگراست. مانویانْ مرگِ مانی را جشن می« تخت و اورنگ»( در لغت به معنیِ bēmā)بمِا  .10

بر از مانی را  ما تصویریشنِ بِجراهیِ بهشتِ نو شده است. در  انِ مادیّ رهایی یافته و روحِ ویاز چنبرِ تن رهیده و از جه

 ـاسماعیلر.ک: خواندند )نهادند و سرود میمی کرسیِ بلند، در برابرِ پیروان  (.35: 1394پور، بهار
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ــف(.  1400اردسـتـانی رسـتـمی، حمیدرضـاـ. ) - ها و مااانی و مانویّاات )هفاات گفتااار در تی یرپاا یریال

 تهران: نگاهِ معاصر.ایِ کیشِ مانی(. هتی یرگ اری

. ار(مسیحِ مانوی )تصویری از عیسایِ مانویاان در هفات جساتب(.  1400اردستانی رستمی، حمیدرضا. )-

 تهران: نگاهِ معاصر.
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  پارسه.ترجمۀ مانی صالحی علاّمه. تهران: کتابِ اسطوره و واقعیتّ. (.الف 1391الیاده، میرچا. ) -

 ارسه.. ترجمۀ محمدّکاظم مهاجری. تهران: کتابِ پتصاویر و نمادها (.ب 1391الیاده، میرچا. ) -

 . ترجمۀ جلال ستاّری، تهران: سروش.رساله در تاریخِ ادیان(. 1394. )الیاده، میرچا -

 رسه.تهران: کتابِ پا .ترجمۀ بهزاد سالکی .هایِ دینیتاریخِ اندیشه(. 1395الیاده، میرچا. ) -

 نیا. تهران: نی.. ترجمۀ جلال علویپیکرِ نظامیتفسیرِ مایکل بری بر هفت(. 1394بری، مایکل. ) -

 .. ترجم جلال ستاّری. تهران: مرکزگمشپژوهش در ناگزیریِ مرگِ گیل(. 1380نیک. )بلِان، یا -
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 تی. تهران: قطره.. ترجمۀ بهمن سرکارامعتبرِ یونانیهایِ دینِ ایرانی بر پایۀ متن(. 1386بنونیست، امیل. ) -

 . تهران: کارنامه.ادبیاّتِ مانوی(. 1394پور. )بهار، مهرداد و ابوالقاسم اسماعیل -

 : امیرکبیر.تهران .رشتساکبر دانا ۀترجم .الباقیه عن القرون الخالیهآ ار(. 1389، ابوریحان. )یبیرون -

اـووس جهانـداریترجمۀ احمـد آرام و کی .زادهبیست مقالۀ تقی (.1381زاده، سیدّ حسن. )تقی - تهـران:  .ک

 علمی و فرهنگی.

 تهران: توس. .زاده )دربارۀ مانی(مقالاتِ تقی(. 1388زاده، سیدّ حسن. )تقی -

 . تهران: چشمه.شناختعرفان(. 1400حصوری، علی. ) -

 ره. پور. تهران: اسطورگردانِ ابوالقاسم اسماعیل(. به روایتِ دنُا رزِنِبْرِگ، ب1389. )گمشحماسۀ گیل -
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تـفانی. )- اـنویِ آنحماسـۀ گیـل(. »1400دالیّ، اس اـمینِ م فتاار در ماانی و مانویّات )هفات گ«. گمش و مض

اـهِ   مانی(.هایِ کیشِها و تی یرگ اریتی یرپ یری تـمی. تهـران: نگ تـانی رس اـ اردس عاصـر. مترجمۀ حمیدرض

 .124-85صص 
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 تهران: امیرکبیر. .هارزشِ میراثِ صوفیّ(. 1377کوب، عبدالحسین. )زریّن -

 . تهران: مرکز.گمش و افسانۀ اسکندرپژوهشی در اسطورۀ گیل(. 1384ستاّری، جلال. ) -
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اـهِ هایِ کیشِ مانی(. ها و تی یرگ اریتی یرپ یری تـمی. تهـران: نگ تـانی رس اـ اردس عاصـر. مترجمۀ حمیدرض

 .60-13صص 

و  ۀ قبطی: مریم قانعی(. برگردانِ تطبیقی از ترجمۀ آلمانی و انگلیسیِ نسخ1395. )(یا )نسخۀ موزۀ برلینکفالا -

 تهران: طهوری. .سمیهّ مشایخ

  ره.تهران: اسطو .پورابوالقاسم اسماعیل ۀترجم .یهنرِ مانو. (1384کایت، هانس یواخیم. )کلیم-

اـنی(. مترجمِ لوح1392. )(ترین حماسۀ بشریگمش )کهنگیل - : هایِ میخـی: جـرج اسـمیت، ترجمـۀ آلم

 زاده. تهران: دات.گئورک پورکهارت. ترجمه به فارسی: داوود منشی

 ری.. ترجمۀ رقیهّ بهزادی. تهران: طهوتانفرهنگِ اساطیرِ شرقِ باس(. 1385لیگ، گوندولین. ) -

زردشت تا  دیرینۀ ایرانی از ادبِ ای در تاریخِ)مطالعه یادب پهلوان (.1388ی. )مهد، محمدّیجاممؤذنّ -

 .تهران: ققنوس .(اشکانیان

ترجمـۀ ا ورمـز. (. با مقدمّه و حواشیِ پرفسور گـز1397. )(ایمتنِ کاملِ طومارهایِ بحرالمیتّ )آ ارِ فرقه -

 پور. تهران: پژوهشگاهِ علوم انسانی و مطالعاتِ فرهنگی. سعید کریم

اـن: دانشـگاهِ لدیّن نجمٱ. ترجمۀ سیفهایِ ایرانِ باستاندین(. 1383نیبرگ، هنریک ساموئل. ) - آبادی. کرم

 شهید باهنرِ کرمان. 
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Comparative Study of the Tree, Water and Light in poem of 

Sohrab Sepehri and Octavio Paz  
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Abstract 

1. Introduction  
Comparative studies of the poems of great poets assist in the affinity 

among different nations and the recognition of their outlooks and 

sometimes under the aegis of these studies, the possibility of better 

understanding of their poems and their effective criticisms is ensured. 

Sohrab Sepehri and Octavio Paz are among those poets who, due to 

their excessive interest in the culture of India and world mythology, 

have a similar poetical approach, especially towards the basic 

elements of the entity, tree, water and light and since in mythological 

context these elements have a coherent relationship, they have 

appeared with a same function in the poems of Sepehri and Paz. 



2. Methodology 

In this study, the functions of these natural elements in their poems 

have been studied and expressed in a descriptive-analytical method. 

Both of these poets using mythological construct, have reflected the 

union between the human and tree, the union among tree, water and 

light, and the union between water and light, and finally the deep 

relationship among human, tree, water and light have reflected in a 

similar poetical utterance which understanding this not only helps in 

the analysis of many of the odd and weird poetical compounds of 
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these two poets, but also in the demonstration of their poetic 

pulchritude and under the aegis of this study the link between Sepehri 

and Paz from a poetic and mythologic approach is revealed. Through 

the analysis of profound links among the elements of tree, water, and 

light in the poems of Sepehri and Paz, it is concluded that these 

elements in the poems of these two poets lead into an ontological 

union and these elements and poets are depicted as a “unitary truth”. 

 

3. Discussion 

This research investigates the poems of Sepehri and Paz from an 

Indian mythology perspective in the form of the American school of 

comparative literature. In the poetic aspect of these two poets, the 

common points of these myths with the Iranian and Mexican 

mythologies are highlighted. Due to familiarity with the Indo-Iranian 

culture and the connection and similarities of the world's mythologies, 

Sepehri and Paz have been fascinated by the rich Indo-Iranian culture 

in search of primitive purity and pure truth. They find the primary 

roots of their first union with the universe in these beliefs. These 

ancient beliefs have penetrated their unconscious poetic language so 

much that it not only has not diminished the clarity of their 

expressions but also manifested naturally in their poetic language. 

Because of this clarity, it is sometimes neglected by the readers and 

researchers, and sometimes some of their expressions are considered 

to be the product of verbal accident. 

There are significant similarities in terms of the connection of the 

roots and the initial interactions due to their coexistence in Iranian and 

Indian mythologies. This research helps us in identifying the 

evolutions and the primary structure of these myths. This coexistence, 

followed by cultural and ethnic entanglement, requires comparing 

these two mythologies by researchers. The Indo-Iranian people have a 

common origin and are separated from the Indo-European race. 

Differences have been created in their geography, culture and 

mythology over a long time. 

 

4.Conclusion 

In the poems of Sohrab Sepehri and Octavio Paz, the three natural 

elements of tree, light and water, with a mythological face and due to 

the special originality of these elements, are so mixed together in the 
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semantic and verbal context with the same function that by examining 

and comparing their common themes, their fundamental effects, which 

brings these two poets deeply close to each other emerge. What 

connects these two poets in terms of poetry and publicity is the 

common intellectual spirit in their poetry. Both of them have turned to 

Indian culture in search of the primary truth and purity of life, and one 

of their main concerns has been the ancient myths of various nations. 

Sohrab Sepehri wrote his poems under the influence of Indian-Iranian 

mysticism and believed that nature has a soul. Also, in the chapter of 

Sohrab Sepehri's last book, "The Blue Room", his interest in Indian 

culture is evident. In addition to Paz' poems, in which the effect of 

Indian culture is obvious, a clear sign of his interest in Indian 

mythology can be observed in Octavio Paz's latest book entitled "In 

the Light of India".  

The mythological tree is one of the main intellectual foundations of 

Sohrab Sepehri and Octavio Paz in which perception of their poetry 

and related concepts can be achieved in the light of the understanding 

of its mythological functions. The holy fig is one of the most 

important mythological trees, which entered into their poems due to 

the familiarity of Sepehri and Paz with Indian culture.  

In addition to the fig tree, the most important and dynamic diagram 

of the mythological tree is the presence of the tree and the plant as a 

"genealogical image" in the poems of these two poets. Belief in the 

birth of a plant, which shows the ultimate sanctity of plants, especially 

trees, has created a symbolic and deep bond between man and tree, 

and as a result, our deep bond between woman and tree. 

 The connection between water and tree is a natural that is formed 

in the poems of Sepehri and Paz mostly based on the mythological 

image. Therefore, the cause of the creation of the world is purity, 

rebirth and resurrection, and manifestation of the continuous new 

time. In the poems of Paz and Sepehri, where these two elements and 

their equivalents are mixed together like creatures and they are used 

instead of each other and a deep intellectual connection is established 

based on this attitude.  

Water and light, as two astonishing and heavenly substances, have 

an unbreakable bond with each other, and in relation to the tree, they 

indicate the spiritual dimension of the tree and man. These two poets 

in the scope of existence reach a general unity in search of the primary 
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truth and cosmic unity of the connection between man and tree, tree 

and light, tree and water and light and water, and they consider other 

elements of nature and existence as their own by expressing each of 

these elements. Perception of the stanzas of these two poets depends 

on understanding of the connection of these elements in the 

mythological context. This principle clarifies their strange poetic 

phrases and combinations and, in a general view, brings these two 

poets closer to each other who are from two different nationalities.  

 

Keywords: Sohrab Sepehri, Octavio Paz, tree, light, water. 
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 واکاوی تطبیقی درخت، نور و آب در اشعار سهراب سپهری و اکتاویو پاز
 2 حسن نوری ؛ )نویسنده مسئول( 1محمد پاشایی                                                  

                                                                               چکیده  

بینی تر ساختن ملل گوناگون و شناخت جهاانبررسی و تطبیق اشعار شاعران بزرگ در نزدیک

ها امکان تفهیم بهتر شعرها و انتقاد ماثرر رساند و در سایۀ این پژوهشبه ما یاری می هامشترک آن

 علاقاه که عمیقاٌ به ساب  اندسپهری و اکتاویو پاز از آن دسته شاعرانی. سهراب شودر میمیسّها آن

عناصار بنیاادین  در موردویژه نگرش شاعرانۀ مشابهی را به ،زیادشان به فرهنگ هند و اساطیر جهان

هام پیونادی  ایان عناصار باا ،کاه در بافات اسااطیریو از آنجایی هستی، درخت، آب و نور دارند

ایان پاژوهش باه شایو  در  اند.یکسان در شعرهایشاان متجلّای شاده کارکردیبا  ،ناگسستنی دارند

هر دو این شاعر در  تحلیلی کارکرد این عناصر در اشعار آنان بررسی و تبیین شده است. -توصیفی

آب پیوند  ،پیوند انسان با درخت، درخت با آب و نور ،مندی از ساحت اساطیریاشعار خود با بهره

یوند ژرف انسان، درخت، آب و نور را با بیاانی شااعرانه و مشاابه هام مانعک  نهایت پو در و نور

نوس شعری این دو أتحلیل بسیاری از ترکیبات غری  و نام ، نه تنهااند که با درک این مسئلهساخته

نمایاد و در ساایۀ ایان تحلیال، پیوناد ها نیز رخ میهای شاعرانۀ آنبلکه زیبایی شودآسان می شاعر

باا واکااوی پیونادهای ژرف باین  شود.پاز از منظر نگرش شاعرانه و اساطیری پدیدار میسپهری و 

ایان عناصار در اشاعار ایان دو شااعر باه یاک وحادت  که عناصر یاد شده، نتیجه حاصل این است
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د. کننانمود پیادا می« حقیقت واحد»و این عناصر و شاعر به عنوان یک  شودختم میشناسانه هستی

به منظور تحقّق اهداف یاد شده، اشعار این دو شاعر در پرتو اساطیر هناد، ایاران و  در این پژوهش،

 بررسی شده است.  عناصر مورد بحث،  یو جهان یریاساط گاهیباتوجّه به جا آمریکای لاتین،

 

 آب. نور، درخت، اکتاویو پاز،سهراب سپهری، های کلیدی: واژه

 

  مهمقد. 1
 ادبای نقاد مهام هاایحاوزه از یکی و اجتماعی و انسااانی ومعل از ایشاخه تطبیقی، ادبیات

 و هنرهاا دیگر با ادبیات رابطۀ بررسی به که است ایبینارشته پژوهش نوعی این شاخه. است

 نقد» و «ادبیات تاریخ» رشتۀ دو در تحقیق روش و راه تحول با. پردازدمی انسانی علوم دیگر

 ادبیاات و شار  ادبیاات تاا شاده ساب  تطبیقای یااتادب. آمد وجود به تطبیقی ادبیات «ادبی

 واحادی منبا  و سرچشامه از نویساندگان و باشاند تعامال و تارر و تاریر حال در مدام غرب

در قرن بیساتم و پا  از جناگ جهاانی دوم،  .ببرند بهره نوشتن داستان و سرودن شعر برای

کرد. این مکتا  کاه در عرصۀ ادبیات تطبیقی ظهور  Ecole américaineمکت  آمریکایی 

تاری دارد و تحولی بزرگ در علم ادبیات تطبیقی پدید آورد، نسبت به ادبیات دیدگاه کلی

جامعااه اساات. در ایاان مکتاا ، « هااای فرهنگاایگفتمااان»معتقااد اساات کااه ادبیااات یکاای از 

های ادبی و فرهنگی فراتار از پژوهشگر ادبیات تطبیقی به مطالعه و بررسی تناسبات و تفاوت

پردازد و ادبیات را همراه هنرهای مختلف و علوم گونااگون های زبانی و جغرافیایی میجنبه

ت و فرهناگ اسات و ناه زباان و ارتباا  ملاک در مکت  آمریکاایی، ملیّا کند.بررسی می

ر و اختلاف زبان دو ارر، شر  مقایسه و تطبیق نیست. بنابراین هار زماان تاریخی ، تأریر و تأرّ

تاوان گفات در مسایر ادبی از مرزهای ملی و قاومی خاود بگاذرد، مای قی در مطالعاتمحقّ

بینند. در ایان ای جهانی و کلی میاست. آنان ادبیات را مسئله گام برداشتهمکت  آمریکایی 

مکت ، ادبیات تطبیقی از فلسفۀ پیشین خود یعنی پی بردن به روابط تاریخی و تاأریر و تاأریر 

به عبارت دیگر در این مکتا ،  ؛شوده نقد ادبی نزدیک میتدریج بآرار ادبی جدا شده و به
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)ر.ک:یوسات، شناسی آرار ادبی و تجزیاه و تحلیال ادبای خاود ارار مطار  استبعد زیبایی

1386 :34               ) 

در قالا  مکتا  هناد  ریاسااط دگاهیااز د و پااز یدر پاژوهش حارار اشاعار ساپهر 

 ریاسااط نیدو شاعر، نقا  مشترک ا نیا یشعر ۀنیو در آ یواکاو آمریکایی ادبیات تطبیقی

یی سب  آشنا سپهری و پاز از طرفی به .شودینشان داده م کیو مردمان مکز رانیا ریبا اساط

هاان، در اسااطیرهای ج هایبا فرهنگ هندوایرانی و از طرف دیگر به علّت پیوند و شاباهت

هنادو ایرانای کشایده  به سوی فرهنگ غنای، و حقیقت خالص پاکی نخستین وجویجست

ایان بینند. می اتحاد نخستین خود با جهان هستی را در این باورهاهای لین ریشهاوّشوند و می

از نهاا ناه تکاه  کارده ها رسوخ و نفاوذباورهای کهن چنان در ناخودآگاه و زبان شعری آن

 کاهکناد یطبیعای جلاوه مهاا بلکه چنان در زبان شعری آن ،ها چیزی نکاستهزلالی بیان آن

گیارد و گااهی گاهی به علّت همین زلالای ماورد غفلات مخاطباان و پژوهشاگران قارار می

  کنند.میها را محصول تصادف بیانی قلمداد خوانندگان برخی از عبارات آن

  مسئلهبیان .شرح و 1-1
ای سه عنصر طبیعی درخت، نور و آب هم باا چهاره زی و اکتاویو پادر اشعار سهراب سپهر

یری و هام باه ساب  اصاالت خاا  ایان عناصار، چناان در بافات معناایی و لفظای باا اساط

اند که با بررسی و مقایسۀ مضاامین مشاترک آناان، آشاکارا کارکردی یکسان به هم آمیخته

شود که این دو شاعر را از این دیادگاه عمیقااب باه همادیگر شان پدیدار میهای بنیادینجلوه

بینی، باه یکادیگر پیونااد شااعر را از نظار شاعری و جهاانساازد. آنهاه ایان دو نزدیاک می

کناد. هار دو در هاا ظهاور پیادا میدهد، آبشخور فکری مشترکی است کاه در شاعر آنمی

اناد و یکای از جستجوی حقیقت نخستین و صفای پاک زندگی، به فرهناگ هناد رو آورده

ب سپهری تحات تااریر های اصلی آنان اساطیر باستان ملل گوناگون بوده است. سهرادغدغه

سرود و اعتقاد داشت که طبیعات رو  دارد همهناین در فصال عرفان هندی ایرانی شعر می

منادی او باه فرهناگ هنادی مشاهود علاقاه« اتاا  آبای»آخرین کتاب سهراب سپهری یعنی

مندی از فرهنگ هنادی نمایاان اسات، نشاانۀ باارز است. علاوه بر اشعار پاز که در آنها بهره
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در »آخرین کتاب اکتاویو پااز تحات عناوان  توان دردی وی به اساطیر هندی را میمنعلاقه

 به ورو  دید.« پرتو هند

 پیشینۀ پژوهش.2- 1

تااکنون هایپ پژوهشاای باه بررساای تطبیقای آراار سااپهری و پااز نپرداختااه اسات و مقااالات 

ن میاان شماری در ایران به بررسای اشاعار اکتااویو پااز اختصاا  یافتاه اسات. از آانگشت

نوشاتۀ ماریم « سنگ آفتاب اکتاویو پاز و تاریر آن بار ذهان و زباان شااملو»توان به مقالۀ می

محمودی و احمد خادمی که در آن تاریر منظومۀ سنگ آفتاب بر شاملو را در راه رسیدن باه 

( 1398محمودی وخاادمی: دهد، اشاره کرد.)ر.ک: زبانی مستقل و تازه مورد بحث قرار می

های متعددی به صورت مستقل به کندوکاو در آرار ساپهری پرداختاه نامهت و پایاناما مقالا

نوشتۀ اردلانی در « ها در اشعار سهراب سپهریکارکرد اسطوره»ها مقالۀ است که در بین آن

توصایفی  -ارتبا  با تحقیق حارر حائز اهمیت است. اردلانی در این مقاله به شایو  تحلیلای

ر شعر سپهری را نشان داده است و به این نتیجه رسیده است کاه اشاعار ها دکارکرد اسطوره

تاریخ و زمان تااریخی اسات و اینکاه  ای عصیان در برابرای، گونهای اسطورهمایهاو با درون

وی با تطبیق دادن عهد خود با عصر ظلمت و تاریکی، به توصیف عصر آرماانی ماورد نظار 

ود، انسااان را بااه جسااتجوی حقیقاات ناااب فاارا پااردازد و بااا شااعور باااطنی خااخااود می

 ( 1395 اردلانی: خواند.)ر.ک: می

خی از پژوهش حارر رمن بررسی جایگاه اساطیر در شعر این دو شاعر، به منظور درک بر

ابطاه باا ها، باه واکااوی عناصار بنیاادین طبیعات جهاان هساتی در رمفاهیم پیهید  اشعار آن

یاده اهمیّت تحقیق حارار در ایان اسات کاه باا نادطبیعت آدمی پرداخته است. ررورت و 

ز دشاوار فهم بسیاری از ترکیبات و عباارات شاعری ساپهری و پاانه تنها ، گرفتن این کاوش

 ماند.  نیز از نظرها پوشیده خواهدها بلکه برخی از ادراکات مهم اشعارآن خواهد بود
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 بحث و بررسی. 2

 ندو ایرانی جایگاه درخت، نور و آب در اساطیر ه.1- 2

 اهری ازهای ظها و ادراکات خود را مدیون قیاسبینیهای ابتدایی اعصار کهن، جهانانسان

های های استنتاجکه هنوز آلودگی اندها و تصورات سطحیپردازیطبیعت، نخستین خیال

شعار و ا، ااز این رو باوره ؛علمی، سایه و حجاب بر حقیقت اشیا و جهان نیفکنده است

ها آن ه باهای آنان نیز چنان با اصالت نخستین درک آدمی همراه است که مواجهانداست

 وی فکری ادهاۀ نخستین آن یعنی حماسه، اولین بنیافزون بر اینکه تحلیل اسطوره و منصّ 

ونگ یبر تحقیقات و تشریحات  بنا سازد و های آدمی را مشخص میها و بحراندغدغه

استید، ب)ر.ک: .توان در آیینۀ آنها شناسایی کردرا میردپای رمیر ناخودآگاه جمعی 

1391 :34- 35 ) 

ر بطن ا در ریژرف اساط یبزرگ، ردپا یو شعرا سندگانیاز نو یاریبا تورّ  آرار بس

. میکنیرک م  درا به ورو اتیو ادب ریاستوار اساط وندیو پ مینیبیآنان م یادب یهانشیآفر

 یرتباطا ۀحلق نیترمهم به عنوان لیتخ یۀه خصو  بر پاب ق،یو ارتباطات عم راتیرأت نیا

ز نظر ات ااین دو مقوله را به همدیگر گره زده است. اسطوره و ادبی اسطوره  است که

 ست.ا زینسبت به آن ن شیهااحساس انیبو  عتیپاک او با طب ۀرابط بیانگر دیگر،

ویژه نه بهآمریکای میا تأریر اساطیرعمیقاب تحت (Octavio paz)اشعار اوکتاویو پاز

ن ی از ایلفیقتو آسیا به ویژه اساطیر هند است. آرار او  هابومیان مکزیک و فرهنگ آزتک

بهره  های روزمرههای ادبی سنتی و استعارهکند که اغل  از شخصیتها را منعک  میتسنّ

. کندیمتر یشعلاقۀ پاز به فرهنگ باستانی مکزیک، کاوش او در این اساطیر را ببرد. می

اطیری سهم شر  اساطیر طبیعت است و عناصر اس اشعار او شامل توجهّ به سوررئالیسم و

   and Wilson, 1979: 8-140  (Valdivia: 2022:ر.ک)در اشعار وی دارد. ای ویژه

جهان  نشیآفر یهاها دورهآزتک ریدر اساط انیو از آن م انهیم یکایآمر ریدر اساط

 دیبراساس خورش ،یکینور و تار نیادیو تقابل بن دیخورش  ژیو هگایبه سب  جا یکنون

 یریکه شامل اتفاقات مهم اساط یاجهان به پنج دوره نشیآفر یهاو دوره شودیمشخص م
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در  یکتسالکوآتل نقش محور زدیا ،یآزتک زدیا نیچند انی. در مشودیم میاست، تقس

 ریکل اساط در. خوردیآن رقم م یشکاریمطابق خو یهست نشیدارد و اساس آفر نشیآفر

در ارتبا   عتیطب گریکه با عناصر د زدانیا گریذرت و د اهیگ د،یعناصر خورش یآزتک

 دیعناصر در بافت عقا نیا نیادیبن یدگیتندرهم انیم نیهستند، حضور برجسته دارند. در ا

 یریاساط عناصر ساحت گریعناصر خارج از د نیا ۀچندان جداگان لیاقوام امکان تحل نیا

گاه که پناه یاز جاها به عنوان عنصر یاریدرخت را در بس توانیم نیدهد. با وجود ایرا نم

و آب  دیکرد و نور و خورش حیدر قوم آزتک دارد، تشر یگرتیاست و نقش هدا زدانیا

از  یکیدر  درخت .آن را ذکر کرد تیو اهم یبررس یعناصر هست گریرا در ارتبا  با د

  دوبار نشیدر آفر ای شودیاز طوفان بزرگ م یپناه مرد و زن یکهن آزتک یهاافسانه

کتسالکوآتل، به منظور کمک به  و  (Tezcatlipoca)پوکایتسکاتل زدانیا ن،یها و زمآسمان

 (48-55. )ر. ک: همان: کنندیم میبه دو درخت عظ لیبرپاداشتن آسمان، خود را تبد

رحلۀ د، مرهنگ باستانی و اساطیری مکزیک دارای که پاز به فعلاوه بر توجّه ویژه

پردازد. های فلسفی و مذهبی هند میمهمی از نگارش او به تجربیات شخصی یا سنت

« ندهدر پرتو »ند ها نه تنها در اشعار او مشهود است بلکه در آرار دیگری به مانحضور هندی

 شورمورد این ک که به طور خا  برای روشن شدن دیدگاه، دانش و احساسات خود در

شت و یک دااکتاویو پاز علاقۀ خاصی به فرهنگ باستانی مکزنوشته، قابل مشاهده است. 

را به  ر، خودگشت امّا از سوی دیگمی« مکزیکی بودن»ترین معنای در آنجا به دنبال عمیق

ندین ای چها، تاریخ، اساطیر و هنرهکند که بر زبانعنوان یک شهروند جهان معرفی می

های کانویژه مظاهر اجدادی از مبه ؛یا حداقل گروهی از کشورها تمرکز دارد کشور

. هیم بودمفا یافت، برایش معنادار و پر ازها میبه سب  پیوندی که در میان آن گوناگون

 ( Valdivia:2022)ر.ک: 

ویژه در شعر، نه تنها در یک برداشت ماورایی مشترک های هند و مکزیک، بهفرهنگ

از نظر اطلاعات مشترک و جزییات  های روابط فرهنگی، بلکهی و دیگر طر از زندگ

م به عنوان سفیر  1962-1968های در تماس هستند. پاز در سال دیگرزیادی هم با هم
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های ملموس آن وی نه تنها در هند بسیاری از واقعیتمکزیک در هند منصوب شد. 

لمه بودند را یافت بلکه عشق را در آنجا چیزهایی که قبلا برایش تنها عبارت از لفظ و ک

و در آنجا با دختری هندی ازدواج کرد. ورود پاز به هند مانند زائری بود که در  تجربه کرد

تواند در آنجا به پاسخ قطعی برسد)ر.ک: همان( جوی حقیقت بود و گویا میوجست

ضاد نبود، تاریر مایۀ فکری با فرهنگ مکزیکی در تفرهنگ هندی که از نظر ریشه و بن

یابد و در گذارد و از این گذرگاه به سوی شعر او راه میژرفی بر رمیرناهوشیار پاز می

  نماید.های گوناگون رخ میجلوه

 توجّهی های قابلشباهتاند هایی که داشتهزیستیدر اساطیر ایران و هند نیز به سب  هم

و  تحولات ساییها ما را در شنانررسی آها و تعاملات اولیّه است که بنظر پیوند ریشه از

تنیدگی رهمو به دنبال آن دزیستی همین همرساند. ساختار نخستین این اساطیر یاری می

ورت صا به این دو اساطیر ر سازد تاپژوهشگران این حوزه را ملزم می ،فرهنگی و قومی

ا پایی جدوارونژاد هندتطبیقی بررسی کنند. قوم هندوایرانی خاستگاه مشترکی دارند و از 

طیر اسا هایی در بین جغرافیا، فرهنگ واند و پ  از گذشت روزگاران دراز تفاوتشده

 (22: 1369و صفا، 133-135)ر.ک: معصومی، همان: ها ایجاد شده است. آن

قسیم تتوان به در اساطیر هندوایران می ترین عناصر اساطیری مشترک و مشابهاز مهم

را لند میتاه بمفهومی اهورا و دیو در اساطیر کهن هندوایرانی و جایگ خدایان و دگرگونی

 ام ویژهه مقویژ، پرستش عناصر طبیعت و بهنوشیدنی مقدّس هوما یا سوما اهمیّت )مهر(،

نش نخستین یا داستان آفری اسطوره آفرینش زیاد های بسیارو شباهت هاآتش در میان آن

 (133-139)ر.ک: معصومی، همان:  اشاره کرد.

 یمعنو یهابا جنبه یآدم وندیو پ یشناسنس   درخت به عنوان انگار ران،یا ریدر اساط

گوناگون  ینمودها موارد شتریدارد که در ب نیآفرو نقش قیعم اریبس یحضور ،یرستن نیا

ظهور  ،یسنیمزد دیدر عقا باسیر ۀاز شاخ ینسل آدم نشی. آفردهدیخود را نشان م

 ینیخت سرو، استفاده از درخت گز به عنوان برسم در مراسم دزردشت به همراه در

 مربو  به زُروان اتیمقدّس برسم در روا یهاساقه  ژیو یشکاریخو ان،یزردشت
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(Zurwan)  اتیدرخت در ادب لیبا تمث یحالات و ظواهر آدم هاتیو تشب فاتیو توص 

است. )ر.ک:  انینرایا ریبرجسته تقدّس درخت در فرهنگ و اساط یهااز جنبه یفارس

 (160-167:  1387،یزمرّد

( ثومری)کهیّولاغول ، انسان ۀانسان به استحال نشیآفر  دربار یو هند یرانیا اتیروا در

 اهیگ ،ینسل بشر نشیآفر أو منش شودی( اشاره ماهی)مهرگ یریاساط یهابه صورت جفت

  (160مان: به نقل از ه 222-223: 1)مهابهارات، ج .گرددیم ی( معرفاهی)مهرگ

ت درخ ریز نییآ»درخت   دربار یرانیهندو ا ریاشتراکات اساط گرینکات مهم د از

دّس ه تقاست ک میو قرآن کر ییبودا نییدر آ یاشرا  و آگاه ۀو وصول به درج« نشستن

ا بود ،یدهن اتی. بنابر رواکندیم کیرا به هم نزد رانیهند و ا یمردم یدرخت در باورها

رآن . در قدیرس قتیبه حق (Pippala) پلیپ ای ریانجدرخت  ریز یو شش سالگ یدر س

و  (30)قصص/کندیم آغاز متکلّ ی)ع(با حضرت موس یدرخت ۀخداوند به واسط زین میکر

 عتیب« حدبا»درخت  ریبا مسلمانان ز مانیپ دیتجد یبرا ) (میرسول کر ای

 (167-168. )ر.ک: همان:شودیم دهی( د18)فتح/کنندیم

و  شودیم دهیبه ورو  د زین رانیا ریدر اساط زین یو آدم اهانیر و آب و گنو وندیپ 

اند از: ارتو هند عب یرانیا ریبا نباتات و درختان در اساط وندیپهم ینمادها نیترمهم

آمده  وداگیر یهادهیگز در .یماه، آب، باران، زن، مار و گاو و آتش و مو د،یخورش

ها و اندام و چند شکل، آبخوش ۀ( جررومدیورشمبارک )قر  خ ۀآن تخت»است که 

 (99: سوم، سرود اوّل یماندلا ودا،گیر یهادهی)گز« آورده است. دیرا پد اهانیگ

و ماه پادشاه نباتات و موکّل  شودیم داینباتات از ماه پ  یکه جم آمده است شادیاوپان در

داده شده است و در همان  هایستنو ر اهانگی یبه ماه لق  مربّ یرانیا ریهاست و در اساطآن

: 1ج  شاد،ینباتات است. )ر.ک: اوپان  که پرورند رودیسخن م یجا به مانند بندهشن از آتش

تشتر،  ها،شتی در (31: 1387؛ به نقل از زمرّدی، 110: 4بند  شت،ی؛ بندهشن، ماه 251

در  ونقل از همان( به  4: بند شتیر.ک: تشتر).باشدیم اهانیگ  باران و نموّدهند  ستار

 با،یز یها است و به شکل دخترباران و آب یبانو زدی( اسوری)اَردوتایآناه یرانیا ریاساط
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و  شیکه بر رو یریو تار تایشده است. با حضور آناه ریو نژاده تصو رومندین ،اندامخوش

نباتات در  در زن و نباتات، ارتبا  زن و یبارور تیقابل لیبه دل زیدارد و ن اهانیگ یبالندگ

 «یآگن» زیهندوان ن دیعقا در (96: 1387 ،یشکل گرفته است. )ر.ک: زمرّد یرانیا فکّرت

در  یآگن»: شودیم یمعرف اهانیگ ۀ( به عنوان جررومدیخورش -یآتش آسمان ی)خدا

 ۀو جرروم یچسبیم یاهانیها است. تو به گمقام تو در آب یآگن یها تابان است. اجنگل

در  یرینکات مشترک اساط از (100)ر.ک: همان:  «یابییدوباره تولّد م و یشویها مآن

 نشیاست که در آفر گریداز هم اهیو گ یباره باور به رستن مو نیدر ا انیرانیهندوان ا نیب

 (101-103. )ر.ک: همان: خوردیبه چشم م یسنیمزد ریهندوان  و اساط نیآغاز

 . درخت در اشعار سپهری و پاز2-2

مار پااز باه شا ویو اکتااو یسهراب ساپهر یفکر یه هایمابن نیتریاز اصل یریاطدرخت اس

فهاام درساات  یۀدر سااا میمفاااه نیااه ورود بااه شااعر آنهااا و درک بهتاار اکاانچنااا ؛رودیماا

 اببایتقر یعیطب دارشهیعنصر ر کیبه عنوان  درختشود. یم سریآن م یریاساط یکارکردها

: 1389: انیامختار)ر.ک: مقدّس به شمار رفته است.  یرستن کی، به عنوان ریاساط یدر تمام

 دابیشد کندیم فایآنها ا اتیرا در ح ینقش اساس عت،یکه طب یمردمان کهن ینیب( جهان129

کاه  یتتاا در مقاولا داردیرا بر آن ما یوی گر آدمذهن سنجش رایاست ز ریپذریرأاز آن ت

 ،یزنادگ نش،یآفار ۀن مسائلچاو یمهما لئمساا یگوزمان خود جواب یو علم یتوان ذهن

 یاۀاپرا بار  شیخاو یو رفتاار یوجود ۀبنگرد و فلسف یبه هست ست،یمرگ و بعد از مرگ ن

 یاتیاکاه نقاش ح یرو عناصارنیاااز ؛کناد نیایتب ،یهسات صرو رفتار عنا باتیحالات، ترک

 است.  رفتهیمقدّس به شمار م کند،یم فایا یآدم یدر زندگ ایژهیو

و  یپهرس ییآشنا ۀاست که به واسط ی بسیار مهمیریدرختان اساطاز  یکیمقدّس  ریانج

 نیزما /گستردیرا م اشیکهن سر زندگ ریانج» :به اشعار آنان وارد شده است یپاز با فرهنگ هند

آن  یۀساا ریابارد./ و ز ییاساتوا یهاانیمارا باه زم سافر»، (194: 1388 ،ی)سپهر« .زندیباران را صدا م

 ریازنها و سر به باش و ت  یذهن وارد شد:/ وس لا ییکه به  یهست عبارت ادمیچه خوب سبز تنومند/  «انیبان»

 (325 همان:)« و سخت.
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های بیضوی، عادت خا  این درخات، درخت انجیری است با برگ (Banyan)بانیان»

 ( و همان درختی اسات کاه باودا در40: 1387کوک، )«رویش بر روی درخت دیگر است.

: 1382، م رسید. این درخت نزد بودایان مقدّس اسات. )ر.ک: شمیساازیر آن به اشرا  عظی

45) 

ر خاوردن در عهد عتیق، سفر پیدایش، آمده است که بعد از اینکه آدم و حاوّا، باه خااط

دوزناد. شاوند، ساترهایی از بارگ انجیار بارای خاود میمیوه از درخت معرفت، عریاان می

ساابز  یهاساخن انیاام یا» گویاد:کاه می ( و از ایان روساات3/8)ر.ک: عهاد عتیاق، پیاادایش: 

 (440-439همان: سپهری، )« .رساندیظلمت/ عفت سنگ را م ری!/ برگ انجینجوم

 یدرختا و آن را باردیرا با صفت مقادّس باه کاار م ریاز اشعار خود انج یکیدر  زین پاز

پاز، « )قادسّم ریانج -شهیهمه ر یکور/ درخت یگره -در افکنده به خاک چنگ» :خواندیم شهیهمه ر

به  گرددیش / شهر گشوده م یهاران انیم زندیریانگورها فرو م» :دیگویم یدر شعر و (44: 1383

ی دیگر هسات حیات»، (71: 1377)همان، « .خواهد شد وهیکه م یمثل گل /ریانج ۀقل / به گون کی ۀگون

)هماان،  «.آینادبااز میامشا  شابان دگار  /آیاددر اندرون همین حیات/ امش  آن درخت انجیار بااز می

ود/ بار بارگ دخاارا، درختاان  یهااگل /بااردیبر باغ تبدار باران م» :گرید یدر شعر ای و( 56: 1373

و مشاهور  شاعر بلناد انیاآغااز و پا و آنجا که (79: 1371)پاز،  «ینوردیمرا درم یشانیپ یریانج

ز ا یداریپسااز بلاور،  یدیاب» :دهادیم وندیدر اعما  پ شهیر ی، را به درخت«سنگ آفتاب»خود، 

از آن  پااز(17: ان)هما« .در اعماا  شاهیرقصان اماا ر یدرخت /کندیم اشیبلند که باد کمان  آب/ فوار

بینیم: مای نیاز هااآزتکاسااطیر کند. نشانه های تقدّس انجیر را در انجیر مقدّس را اراده می

راهاای ساافری وجوی آن مکااان مقاادّس خااود باارای ساااخت معبااد هااای در جسااتآزتک

د شد کاه ها زمانی به پایان خواهد رسید و معبد در جایی ساخته خواهسفر آزتک شوند.می

نگاش به عقابی افتد که روی درخت نوپال یا کاکتوس انجیری که میاوه سارخ ر چشمشان»

 (222معصومی، همان: «).خوردمانند قل  انسان است، نشسته و ماری را می

نماودار درخات  نیاتریاو پو نیدو شااعر مهمتار نیار ادر شاععلاوه بر درخات انجیار، 

. اعتقااد باه تولّاد اسات «یشناسانس   انگاار»باه عناوان  ی، حضور درخت و رستنیریاساط
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 یقایو عم نینمااد ونادیپ ،دهادیدرخت م ویژههب هایتقدّس رستن تیکه نشان از نها یاهیگ

 نیاا درکرده اسات.  جادیخت ازن و در نیب ام یقیعم وندیانسان و درخت و به تب  آن پ نیب

را در خاود  یرشد آدم یدائم انیبه شمار رفته است و جر یشناسنس   درخت انگار ،رابطه

های . الیااده در تحلیال ریشاۀ ایان بااور، باا در نظار داشاتن اینکاه انسااننمودار ساخته است

نویساد: ناین میاند، چدادهباستانی، ادراکات خود را بیشتر از طریق قیاس با طبیعت شکل می

 ،باشاد اهیاگ یاز جان  ناوع ینژاد و نسل نکهیا یعنینبات و انسان  انیموجود م یاتیح مدار»

وجاود داشاته باشاد و  اهیاتخام و آب پشات در آن گ ۀنوع انسان بالقوّه به صاورت جُرروما

ساپهری (288: 1372 اده،یا)ال« .شاودیم یناش نجاینس  بردن نوع انسان به نبات از ا  اسطور

برساد/ باه  دیکاشانم./ نسابم شاا اهل»کند: ه به صورت مسقیم اشاره به این باور کهن میگا

 ،(280: 1388سپهری، )« .کیلیاز خاک س یانهیدر هند، به سفال یاهیگ

سپهری در بیان نس  و حس  حال خود هم از پادر و ماادر خاود و هام از پادر و ماادر 

ان گیومرث بود به معنای زناد  میارا. وقتای گوید. اولین انسانسان نوعی و تاریخی سخن می

گیومرث مرد، پ  از چهل سال از نطفۀ او دو ساقۀ به هم چسبید  ریبااس روییاد کاه یکای 

مشی و دیگری مشیانه شد و بشر از نسل آنان است. این اسطور  آریایی هاست که در هند و 

 و  61ساا، هماان:  گویاد: باه گیااهی در هناد.)ر.ک: شمیایران معماول باود. از ایان رو می

که انساان  یروزگار /یعنی نیاز ا شیپ»گووید: و در اشاره به شاخۀ ریواس می (7: 1369بندهش،

از گذرگاه این اندیشۀ باستانی است کاه گااه باا  (437همان: سپهری، )« .شاخه بود کیاز اقوام 

الفاا،، ایان  دهد و در پ ها میبه درخت و گیاه و رستنی را یانسان یهانسبت بخشی،جان

« .آشانا هساتم باا، سرنوشات تار آب، عاادت سابز درخات /رمیگیها را مگل نبض»کند: باور را القا می

عصار/ چناد عادد ساار/ دور » ،(310)هماان: « .آمادیبه گوش م اهانیهوش گ یصدا» ،(293)همان: 

)هماان: « .خاتین رم ۀشان یدرخت به جا ماند/ عفّت اشرا  رو یجسمان یکیکاج/ ن ۀشدند از مدار حافظ

ها را باا وجاود گاه رستنی (462)همان: « .دیارا خواهد د یچشم/ هوش محزون نبات» ،(409و  408

درناگ » دارد:های درونی آدمی را بیان مایها ویژگیدهد و با اجزای رستنیآدمی پیوند می

و  /تاراودیان ماز سفال آسم صبح» (317)همان:« کرد/ و سطح رو  پر از برگ سبز خواهد شد؟ یخواه
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ها ادغاام گااه در وجاود رساتنی (185)هماان: « .شاودیمن بر پرتگاه زمان خم م ۀشیاند ۀشبان ۀشاخ

و باه  دن،ییادرختان زدم آهنگ ز خاود رو میس بر»شوند: یابد و شاعر و درخت در هم تنیده میمی

)هماان: « .میشاناور /اسبایتشانج ر یریمتن اسااط انیم /میکردیم الیخ»، (263)همان: « خود گستردن.

 دهییادر چشامانش رو یشباهت داشات/ درختا یبود/ وجودش به مرداب دهیدر بستر خود خواب مرد»، (331

، (122)هماان:  «پر باود. یاشدهگم یدرخت/ از زندگ یهارگ /کردیبود/ و شاخ و برگش فضا را پر م

 ۀدر باغستان من، شااخ /_پردازمیقصه نم_و /دیربایم یوید ۀباغ تو را پنج  یس /زندیرا جادو م تیداریب»

 /رمادیم ییباه صادا کشاد،یتاو آهاو سار م ۀشای./ در بدهادیها پاسخ مدست یازینیب /شودیبارور خم م
مان  /یشانویو شار م ریاخ ۀقصا ارت،یاآفتااب د _ هیدر ساا /ساتینام و نشاان ن یدرجنگل من، از درندگ

  (170-169)همان:  «.گذردیزمان م یاز آن سو باریو جو /شنومیها را مشکفتن

زار ذرت»است:   در اندیشۀ شاعرانۀ پاز، نفوذ پنهانی اساطیر آزتک در این باره نیز مشهود

ای ویاژه از جایگااه« ذرت»ها ( در اساطیر آزتک20: 1371)پاز،  «.خوانادیو م خرامدیدامنت م

ن رود و خاون مردماایت و آفارینش باه شامار مابرخوردار است. نمادی از فرهناگ، هویّا

آزتک قلمداد شده اسات کاه ارتباا  عمیاق ایان قاوم را باا محصاولات کشااورزی نشاان 

ساته تئوتل ایزد جوان ذرت است که به صورت زنای باا خطای شکئوتل یا سیندهد. سنتهمی

وان شود. گیاهاان ذرت جاهای ذرت بر سربند خود نشان داده میدر پهنای صورت و خوشه

شاده اسات. )ر.ک: ای زیباا اساتفاده میآزتک به عنوان نمادی بارای الهاه در بین کارگران

های وجاوی ریشاهجساتتفکر باساتانی اسات کاه پااز در  به سب  این (58: 1383حسینی، 

  کند:می ها تصویرآفرینیبهگیرد و با همان مشبهّنخستین آفرینش آدمی با درخت ان  می

ضاا و یاد اسااطیری و بااور مردماان کهان، اعباا هماین د« درخت درون»پاز نیز در شعر 

در  یرختاد /دییادر سارم رو یدرختا» :جوار  و حالات خود را با تمثیل درخت بیان داشته است

:/ زنادیاعصاب/ شاخ و برگش افکار/ نگاه تو آتاش در آن م شیهاها/ شاخهرگ شیهاشهیر /دییدرون رو
درون، در در شا  بادن/ آنجاا در انا /دمادیم دهیساپ /نیآذ یانارهاو خون /  یهانارنج /اشهیسا یهاوهیم

 رهایشاخسا درون نغمۀ:/ خون»یا  (70: 1383همان، ) «؟یشنویم شو کینزد /دیگویسرم/ درخت سخن م

 (109: همان) «.هارگ
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 شانوند، ازها، طنین آوای خدایان را میبعضی از اقوام دعوی داشتند که در زمزمۀ برگ

گویی دادنااااد و غیاااا هااااا از آینااااده خباااار میبرگایاااان رو بااااا شاااانیدن صاااادای 

اعرانی (. از رهگذر چنین باورهای بنیادین جمعی است که ش19: 1373کردند)دوبوکور،می

 افزایند. کنند و بر ژرفای تاریر بیان خود میچون پاز تمثیلات و تشبیهاتی خلق می

ی ان بار باالاشاید پیهیدن صدای باد و تولید اصاوات ناامفهوم و صادای صافیر پرنادگ

ز درخات گویند. نمونۀ بااردرخت مولّد این اندیشۀ باستانی شده است که درختان سخن می

ر دسخنگو، درخت وا  وا  یا واک واک است که در اساطیر هند، چاین، عارب و بعادها 

انگیز هاای شاگفتشود، ولی شار  داساتان ایان درخات در کتابهای دیگر دیده میمتون

نوشااتۀ « هاااکشاااورزی نبطی»هااا ماننااد کتاااب برخاای از کتابهناادی آمااده اساات و در 

 رود کاه ساری بار باالای تناهسخن از درختانی در هندوساتان مای (Maimonide)مایمونید

ک: تند. )ر.هایشان به وسیلۀ موهایشان شکل گرفته و دارای صدای انسانی هسدارند و  ریشه

 (19: 1390طاهری: 

وخته، ن این تصویرهاست که زبان را به درخات ساو در شعرهای دیگری با در نظر داشت

 کلمااات،» کنااد:انسااان را بااه درخاات تصااورات و کلمااات آن را بااه میااوه و گاال تشاابیه می

و شا   رهایبخصابح نیاند، باشاده دهیکش رونیزبان ب ۀرب  ساعت از درخت سوخت کیکه در  ییهاهیسرما

 .(102: پاز، همان)« .رودیلامکان به عدم مکه از  یزیبه دهل یها، راه ورود و راه خروج و راهخوش

شاانۀ درخت، صورت مثالی زندگی و نماد تطوّر و نوشدگی است. رشد مداوم نباتاات ن

ور، تجدید حیات ادواری و یادآور اسطور  بازگشت جاودانه باه اصال واحاد اسات)دوبوک

ه میاان خن بااز این روست که در اساطیر آفرینش از درختان مقدّس بسیاری سا ؛(21همان: 

ز کاه رفته است و از رهگذر رمیرناخودآگاه جمعی در اشعار شاعرانی چاون ساپهری و پاا

 شود.خود نیز تمایل به اشعار سمبولیک و سوررئالیستی دارند، متجلّی می

پیکری اسات کاه رماز کیهاان و ترین تصاویرش درخات کیهاانی غاولدرخت در کهن

پیونادد و گاواه بار حسارت و دلتنگای و یآفرینش کیهان اسات کاه زماین را باه آسامان م
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دورافتااادگی از روزگاااری اساات کااه زمااین و آساامان نخساات سااخت بااه هاام نزدیااک 

 .(9-12)همان: بودند

، وصف این درخت، تحات عناوان درخات آفارینش موساوم باه درخات بهگودگیتا در

ن را ه آهار کا  کاهای آن رو به پایین است. است که بیخ آن به سوی بالا و شاخه« پیپلی»

بشناسد به فرداهاا عاالم اسات و هار کاه از ایان درخات بگاذرد باه کماال مطلاوب دسات 

یشاه ریاکشاخۀ هفت، نیز درخت زندبهمن یسندر  .(173-174: 1374)بهگودگیتا،یابدمی

معدان (. شا188: 1387باه نقال از زمارّدی،  3)زندبهمن یسان: .نماد گیتی تصور شده اسات

 که زنادگی ره در سنّت یهودی نیز مبینّ این اعتقاد استشاخه و درخت باژگون یا منوهفت

)دوبوکور، .بخشادکناد و بادان تقادّس میآیاد و در زماین رخناه میاز آسمان به زمین می

 (15-16همان: 

 پیوند درخت و نور در اشعار سپهری و پاز. 3- 2

. تفکار نادریعناصر گوناگون باهم در ارتباا  و درگ ناتیکا نشیآفر ۀکه در مسئلییآنجااز

ه اسات. شاد یباساتان یهاشاهیاند ۀوارد عرص وندهایپ نیدر رابطه با ا یفیظر اریبس یریاساط

ناور و درخات  قیعم وندیپ ،یریتفکر اساط جادیو ا یعیارتباطات مهم عناصر طب نیاز ا یکی

 یایادر تقابال باا دنیی روشنا یایدن  در گستر د،ی. تقدّس نور و خورشاست ریاساط شتریدر ب

دو  نیاا قیاعم ونادیو پ یهسات اتیاو تقدّس درخت به عنوان عامل زاد و ولاد و حی کیتار

باه  یها و اعتقاادات بشارها، داساتانافسانه ۀرا در پهن ینگرش پرنفوذ جهان ،یریعنصر اساط

عناصار خورشایدی باا »نویساد کاه اهمیت این پیوناد می مورد. الیاده در استوجود آورده 

خورشایدی شادن تادریجی خادایان آسامانی و  بناابراین .دارناد عناصر نباتی پیوندی عمیق

باا  همساو .(132: 1372)الیااده، « بارورکننده انجامیده اسات. _ها به خدایان جوّیتبدیل آن

و مااه، منبا  نخساتین ناور، آذرخاش، نمایناد   دیملال مختلاف، خورشا نیتقدّس نور در با

مشاترک باا  یهاایژگیتوجاه باه وباا  دیخورشا ینایآتش به عناوان نمااد زم آسمانی نور و

 یایادر مبارزه با موجودات دن دیورشخ یانسان ندهیبه عنوان نما یریو قهرمان اساط دیخورش

 یشده و در ارتبا  باا درخات ماورد بررسا یها، قابل توجه بوده، مهم تلقو شرارت یکیتار
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ابگردان، از و گال آفتا سلوتاویاا هماان  یها و گیاهاان، نیلاوفر آبااز گل .قرار گرفته است

 .نددرختان نخل، سرو و کاج، نمادهای خورشید

 نور و درخت در اشعار سپهری و پاز نیز از نظر لفظی یا معنوی، لازم و ملزوم یکدیگرند

رود و در برخای از این پیوند تا سرحد دگردیسای پایش مای .و در هم پیوندی بنیادین دارند

نگرشی همانند، در قبال این پیوند، در هماه شوند. ل میدیگر مبدّاشعار نور و درخت به یک

جای اشعار این دو شاعر وجود دارد: در اشعار سپهری، گاه تابش و درخشش نور بار کالباد 

خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند/ و دست »درخت، میوه و شاخ و برگ تصویر برجسته است: 

ور روی سایاهی اسات:/ گاویی بار خطای ز نا( »314: 1388)ساپهری، « .منبسط نور روی شانۀ آنهاست

سار زمرد تنها نباود،/ بار زمیناۀ در باغ ناتمام تو، ای کودک! شاخ( »24)همان: « آبنوس درخشد زر سپید.

( از ایان نظار 279)هماان: « .حجر الاسود من روشنی باغهه است( »182)همان: « .درخشیدهولی می

رفته از کاج بلندی بالا، جوجاه باردارد » است که: لانۀ نور، بر بالای درخت کاج واق  شده است:

او باه »( و 378)همان: « شنود.صدادارترین شاخۀ فصل، ماه را می»( و 365)همان: « .از لانۀ ناور

( و در نقطاۀ مقابال آن تااریکی چاون 406)هماان: « .شادسبک درخت/ میان عافیت نور منتشر می

وار، باه چپرهاا تااریکی، پیهاک»خات: تواند به هر چیزی بپیهد و در راس آن بار درپیهکی می

شاود، تاا نبارد ( و یا کلاب ارتبا  نور و درخت معکوس می251)همان: « .پیهید، به حناها، افراها

تناۀ »ارداد اساطیری را القا کند. تاریکی چون درخت، تنه دارد و نور تبری است برای آن: 

ناور و ظلمات را دیادم/ و »یاد: گو( از آن روسات کاه می268)هماان: « تاریکی، تبر نقر  ناور.

)هماان: « .تردرخشاش میاوه! درخشاان( »291)هماان: « .گیاهان را در نور و گیاهان را در ظلمت دیادم

آیاا برآمادن آفتااب را از هتال ورنات دیادیم؟/ کاه باا درختاان »( به همان نسبت در اشعار پااز: 165

نور برهناه بار  /(Magnolia) ی ماگنولهاآلودگی گلخواب»(، 30: 1371)پاز، « .رقصیدبلو  میشاه

ای از سپیدارها/ آویختاه میاان آسامان و زماین/ آناان دسته»(، 66)همان: « .کوبید  درختانهای خالاندام

سااقه باا گال »(، 79)هماان: « .افتنادروناد یاا فارو میها تموجّ نورناد/ فارا میچیزی بیش از لرزش برگ

ها باه کاهگال و شااخ و بارگ/ از شاکاف»(، 35: 1383ان، )هم« آفتاب. _آمیزش  _عنقریبش/ آفتاب 

(، در این شعر بوداها و حشرات مالازم خاود یعنای 86)همان: « .آید:/ بوداها و حشراتدرون می
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ساار/ روشانا در زیر سایبان پار بارگ گیساویت/ پیشاانی تاو:/ سایه»رسانند.  نور و روشنایی را هم می

ات را هایات را بجنباانم/ آفتااب و پهناۀ بیشاهدیشام:/ بااد باشام و خاطرهانهاا میلابلای شاخسار/ من باه باغ

در پای درخت نخل/ باه بلنادای یاک بربار/ باا ت لاثیی سابز در برابار تیا  »(، 80-79)همان: « .درنوردم

 (.80)همان: « .ای توآفتاب/ آرمیده

 اسات:النظیر ناور، چاون درختای متصاوّر گشاته گاه خورشید، نور، روشانی و مراعاات

ا رخورشاید ( »365)ساپهری، هماان: « ها بخشاید.رهگذر شاخۀ نوری که باه لا  داشات باه تااریکی شان»

یشۀ روشنی پوساید ر( »204)همان: « کن دیدم/ و دروگر نور را، در تبی شیرین، با لبی فرو بسته ستودم.ریشه

سارخ  و صادا خاواهم زد: ای سابدهاتان پار خاواب! سای  آوردم،/ سای ( »100)همان: « و فرو ریخت.

( 356ماان: )ه« در دل من چیزی است، مثل یک بیشۀ نور، مثل خواب دم صبح.( »345)همان: « .خورشید

هایات/ زیار پلک»(، 18: 1371)پااز، « چون بادی کاه در آتاش جنگال بساراید.»گوید: که پاز میچنان

کاه  ( و از ایان منظار اسات62هماان: «)نباتاات آذرخاش»(، 75ماان: )ه« .زنادخورشید جوانه می

گرشای ناز آنجاا کاه ساپهری  (283)هماان: « .کوبیدزنی را دیدم، نور در هاون می من»گوید: می

یااه گن مراسام آباستانگرایانه دارد، در این شعر نیز تلمیح دارد به مراسام مزدیسانان کاه در 

« ومگیااه ها»ی نور را به جا کوبیدند. سپهری،در هاون میهوم را به عنوان قربانی غیرخونی، 

 رساند.برد و ارتبا  رستنی با نور را بسیار زیبا و گیرا میبه کار می

گاه شعله، درختی است یا عناصر رستنی به ملازم نور و آنهاه باه آن تعلاق دارد، هماراه 

بیناد نهاال  خاواب می»: کناداین تصاویر، پیوند ژرف درخت با نور را بهتار نمایاان می شود.می

مشات مان سااقۀ خشاک »ای دارد: هاا سااقه( یا تپش155)سپهری، همان: « .شعله، گویا تندبادی را

ریاز مان از برگ»( یا ستاره درختی است که برگ ریزان اسات: 158)همان: « .فشردها را میتپش

ای کاه در چاون پرتاو شاعله»از: )همان( به همان نسبت و تقارن در اشعار پا« ام.ها گذشتهسرد ستاره

« کشام.ای تیشۀ باریک/ پیکانی که با تو ش  را باه آتاش می»(، 27: 1373)پاز، « ای یخ بسته باشد.تیشه

 آذرخاش در تر است در باغ/ش  اکنون ش »(، 79)همان: « های خارا، درختان دودگل»(، 50)همان: 

« .زان/ جنگال سایاّر ساتارگان/ هجاهاای سارگردانهای گادافوج»(، 78)همان: « ها لانه کردهمیان برگ

)همان: « .اش مدفون استکاوی/ به جستجوی خورشیدی که در بیشهدر پیکرم کوه را می»(، 36)همان: 
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هلوی سخت/ چکانۀ آفتااب »و « مخرو  کاج آتشفشان»(، 95)همان: « وراندیشۀ سیاه و بذر شعله»(، 54

« دود.های اسایر در شا  مایکاه میاان شااخهرخش و ارطراب/ ای از آذچهره»( و 150)همان: « محجّر

 (21: 1371)همان، 

بینیم کاه ساور  قصاص مای 30و  29ترین نمود ارتبا  نور و گیاهان را در آیاۀ برجسته 

ه نازد شود و وقتی ببیند و در طل  آن رهسپار میحضرت موسی از جان  طور آتشی را می

ی در آن جایگاااه مبااارک از آن درخاات ناادا رود از ساامت راساات آن وادآن درخاات ماای

مده است آ  80گار جهانیان. و در سور  ی  آیۀ رسد که ای موسی! یقینا منم خدا پروردمی

جَم االّاذی جَعَالَ لَکُام »که خداوند از درخت سبز برایماان آتشای قارار داده اسات:  ر  ن الشاج

ت مخصوصا ساطیر درخر شعر سپهری و اهمان طور که د« الاخضَر نَارا فاذا انتمُ م نهُ تُوق دونَ

میساا، هایی چون سرو، کاج، چنار و اقاقیا با خدا و ملکوت مرباو  اسات. )ر.ک: شدرخت

 شان نیازکاه در بنُدهَ چناانای نیسات، ( در شعر سپهری بین نور و درخت فاصاله378همان: 

 روشانی باه هاتخماه آن و باداد تخماه گذشات،رد هنگامبه کیومرث چون»: که است آمده

الوده کاه در آن تخماه هاا باه روشانی خورشاید پا (7: بندهش،همان) « .شد پالوده خورشید

 شوند.می

؛ اسات واژگاون درختای کاه اسات مانی نور درخت» درخت، و نور پیوند دیگر نمونۀ 

 درخات آن تناۀ از کنند برازندگی و دهند روشنی برازنده بدر و روشن خورشید که درختی

در اساطیر  (.138: 1387پورخالقی چترودی، ) «را درخت آن پیکر همگی بستایند دختران و

تارین خادایان آیاین هنادو اسات کاه  پااک و خدای آتش، از مهم (Agni)هندی نیز اگنی

شاود)ر.ک: الیااده، رویناد تولیاد میخالص از درختان جنگلی و گیاهانی کاه بار زماین می

رود و یاا خورشاید و آتاش باه شامار مای( و یا گل نیلوفر که محل نور و 203: 2، ج 1392

هاای هناد و ایرانای دارد و  باا عناوان سوما، همان هوم اوساتایی، کاه نقاش مهمای در آیین

و  76-81: 1شود که در معنای قطار  درخشاان اسات )ر.ک: هماان، جاز آن یاد می« ایندو»

آزتاک و در  ( همان باورهایند که پاز در ارتبا  با نقش مهم خورشاید در اسااطیر145: 3ج

شود. در اساطیر آزتکی نمود باارز پیوناد های اتحاد اساطیری به آن، جذب میکاوش ریشه
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آنجاا کاه مشخصاۀ باارز درخات شاود. نور و درخت در بازسازی آسمان و زمین دیاده می

های درخشانده، ( آیناه50-51ر.ک: تاوب، هماان: های درخشنده است.)تسکاتلیپوکا، آینه

کند و چون بار باالای درخات واقا  شاده اسات، از روی را متجلّی می انعکاس نور در آینه

از ایان  کناد.، باه ذهان تباادر میپیوندی نور و درخت را بدون وساطت آیناهمجاورت، هم

تنگ است که پاز به سوی پهنۀ گسترد  اساطیر دیگر ملل به ویاژه اسااطیر هناد و های روزنه

شود که باه رو میهاز باورهای مردمی خود روب شود و با باورهای مبسوطیایران، کشیده می

 کند.میاش نمود پیدا در فضای آزاد شعریاش، همراه ذهن خلا  شاعرانه

خات و در نیو نمااد کیانزد اریبسا ارتبا در اساطیر و فرهنگ دیگر مردمان جهان نیز 

ز ا یاریسابناام  یلغو یدر معن توانی( را میریو قهرمان اساط ریماه، آتش، ش د،ینور)خورش

و  (Albero)یی ایاتالیا ،(Arbre)ی فرانساو یهاادر زبان درخت :دید یبه روشننیز درختان 

. ناور اسات یخادا زیان لیگدراسایدرخت ا یپدر آتش است. معن یبه معن ،(Arbor)لاتین 

 شیبا زیااست. درخت نخل ن یمعنهم  (Elm)دیخورش یبا خدا  (Linden)رفونیدرخت ز

آتااش  ورشااعلهاز سااتون  یو رمااز ریو فناناپااذ دیااآتااش جاو نماااد یگااریاز هاار درخاات د

 (. 23-25 :ی، همان چترود یپورخالقر.ک: ).است

 و پاز یدرخت و آب در اشعار سپهر وندیپ. 4- 2

ز لحاا، ااست که هم از لحا، علمی و فیزیکی و هام  ترین عناصریآب، از اولین و بنیادی

 بااور هکا اسات بنیاادینی ایمااده و حیااتی یعنصر باورهای باستانی با درخت پیوند دارد و

 بسایاری ایمبن نخستین، عنصر این. است دوانیده ریشه جهان اساطیر در آن از جهان پیدایش

 چاه زنادگی، نمااد اول وجاه در آب. اسات رفتاه شامار به مردمان شناختیهستی اساطیر از

 آن از کاه زیچیا هار چاه و اسات موجاود آن خااطر باه اینک هم که چیزی آن هر دربار 

 و ونا ولادتای تطهیار، و پااکی از نماادی بعادی درجاات در و است به وجود آید، تواندمی

 آن انجریا و آب ذاتای طبیات اساس بر آن، بر علاوه. شودقلمداد می دیگرباره رستاخیزی

 کنااد،می القااا را وجااود در یکسااانی و حرکاات در تااداوم کااه رو آن از رود، هیئاات در

 .گرددمی محسوب زمان گذر و نزما از ایاستعاره
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 یزهااییچ کال رمز اساطیر، در آب»: گویدمی آب از جهان پیدایش با ارتبا  در الیاده،

 الیااده،) «.اسات هستی امکانات همۀ زهدان و أمنش سرچشمه، و دارند وجود بالقوّه که است

 داتای ،: ک.ر): نیاز وجاود دارد گونااگون ملل اساطیر در باور این از اینمونه( 189: 1367

 ( 15 و 31و185: 1396

شاود و داری میهاا نگاههای نخستین آمده در اساطیر هند که نطفۀ آفارینش در آنآب

ن هاای نخساتینی کاه در  متاوخدایان نخستینی چاون اگنای از آن پدیاد آماده اسات و آب

و هاای روان یعنای باانتابوتی مصاری در آفارینش نقاش اساسای دارناد، همهناین الهاۀ آب

شاود هاا ساتایش میکاه در سارودهای کهان آزتک (Chalchiuhtlicue)لهیوهتلیکویچا

ساطیر کهن اهایی از قداست آب در (  نمونه146: 2و ج 68و  53: 1)ر.ک: الیاده، همان، ج 

 است.

دایش کننادگی و تطهیار نیاز از اهمیتای باه اناداز  اهمیات آن، در پیاآب در مقام پاک

بارای  ها و مراسم مذهبی مردمان کهان، وسایلۀ تطهیاریینهستی، برخوردار است. آب در آ

ن آدمای رفته است. آب گناهان پیشیشروع فرایند دینی و شست و شوی گناهان به شمار می

نۀ آورد. نمودهد و از او آدمی پاک و به تعبیر دیگر آدمی نو به وجود میرا شست و شو می

اسام بینیم. در ایان مرین مردگاان خاود مایبارز این باور را در جوام  امروزی، در آیین تدف

هاا رواناۀ شورند و با این کار آدمی را پااک و باه دور از گناهاان و آلاودگیمردگان را می

 تارین ارکااندر آغاز مراسمات دینی نیز از مهم با آب ریتطه کنند، همهنیندنیای دیگر می

 رود.)ر.ک: همان(آماده شدن برای عبادت به شمار می

و درخت، پیونادی طبیعای اسات و در ایان پیوناد، آب لازماۀ رشاد و بقاای  پیوند آب

درخت. این پیوند انکارناپذیر در اشعار سپهری و پاز بیشتر بار پایاۀ انگاار  اسااطیری شاکل 

ناو و  زیولادت و رساتاخ ،و طهاارت یجهاان، پااک شیدایاعامال پگرفته اسات. از ایان رو 

از پاااز و سااپهری کااه ایاان دو عنصاار و  و در اشااعاری مااداوم اساات گر زمااان نااو جلااوه

آمیزند و یا به جای یکدیگر به کاار النظیرهای آنها چون موجوداتی در هم دیگر میمراعات

شود. اشعار ذیل از ساپهری نااظر ای بر پایه این نگرش ایجاد میروند، پیوند عمیق فکریمی
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(، 141)ساپهری، هماان: « بیااویزات را به روی شط وحشت برگی لارزانم/ ریشاه»به این پیوند است: 

)هماان: « جوانۀ شور مارا دریااب، نورساتۀ زود آشانا»(، 163)همان: « ام از هوشیاری خورده آبریشه»

 .(189همان: )« .گذرددر خواب درختان نوشیده شویم، که شکوه روییدن در ما/ می»(، 176

کاار  را باه« مصاور هاایآب»ها عبارت بر پایۀ همین پیوند است که سپهری برای رستنی

آمیخت ای از حضور/ نبض میدار گلابی/ با تنههای مصور/ پای درخت شکوفهرفتم نزدیک آب»برد: می

 و پاای وی باه جاای آب در (421هماان: )« .شادبا حقایق مرطوب/ حیرت من با درخات قااطی می

ماان: )ه« ته باودمدر خلو  سکوت نباتی فرو رف /من که تا زانو»رود: خلو  سکوت نباتی فرو می

442).  

باه  وبینیم و ایان دپاز به وراو  پیوناد آب و درخات را مای« سنگ آفتاب»در منظومۀ 

اساتوار آماده هاا همهاون بناایی بار پایاۀ آن «سنگ افتااب»اند که شعر عناصریهمراه نور، 

 ارتباا  یابند، باهماست، در این شعر آب و درخت با زبانی شاعرانه پاز عمیقاب باهم پیوند می

از آب/  بیادی از بلاور، ساپیداری»: شاوندهستی به یکدیگر مبادل میو در گستر  وحدت  دارند

، پایش پیهادکند/ درختی رقصان اما ریشه در اعما / بستر رودی که مایاش مییای بلند که باد کمانفواره

ساینۀ ی تماام روز/ باارام ش  میتم»(، 17: 1371)پاز، « .زند، دور میشودروی خویش خم می /رودمی

ام/ بااری و در ساینهدر اساتخوانم میبنادی/ چشامان مارا باا دهاان آبات میگشایی/ مرا با انگشتان آبت می

آبی که باا ها/ ایهسچهر  باران در باغ »(، 20)همان: « .دواندتا اعما  می بزیش راآهای درختی مای  ریشه

راه  یرختادو در کناار مان تاو چاون  /زماانیب یابآفت ریز در»(، 21)همان: « .سماجت در کنام جاریست

 (36: )همان «.یرویراه م یتو چون رود ،یرویم

تاو  یاخفتاه /شیهادر بستر برگ یجنگل همهون»: بینیمدر اشعار دیگر وی نیز این پیوند را می

 امنهیر ساتان/ باروان/ رودبار درخ گرید یدرخت /ستاستیا یدرخت»، (51: 1383، همان)« در بستر بارانت

 (118: همان)« سبز اقبال. زشیخ /کوبدیم

شعر معروف دیگری که در آن پاز، از پیوند آب و درخت و در رمن آن پیوند درخت 

باه »کناد، شاعر مفاهیم و تصاویر شاعرانۀ خود را به ما القاا میا هبرد و با آنه میبا انسان بهر

، انگشت «سنگ آفتاب»ر نیز به مانند شعر است. در این شع« که به بارانمن گوش سپار چنان
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و  «کناد.انگشتان آب تاو پیشاانیم را مرطاوب می»کند: معشوقۀ خویش را به آب همانند می

ساازد خود نزدیک میبه دهد، آن را به درخت و در نهایت صفات و حالاتی که به باران می

هاای آب بار گامشوی/ نیم وارد میبه پیشا گذریاز خیابان می»شود: و در مفهوم کلی با آن یکی می

اکناون دود در ایاوان/ گوش کن باه بااران کاه مای»و  «که به بارانچشمانم/ به من گوش سپار چنانسرتاسر 
خورد/ باغ ناآرام غوطه می /ها آشیان گزیده استآذرخش لابلای برگترین ش  است در بیشه/ ش ، ش 

 (78-76)همان: « گیرد.ات این صحفه را فرا میسایه

های بسایار سازد، جلوهترین اصلی که شعر سپهری و پاز را سخت به هم نزدیک میمهم

رد و از نزدیک به هم این پیوند است که دلالت بر آبشخور فکری یکساان ایان دو شااعر دا

تی طرفی این پیوندها در راستای هدف والای دیگری هستند کاه درنهایات باه وحادت هسا

ای آن ترین استنتاجی است که سپهری و پااز در پای القاتی مهمو این وحدت هس انجامدمی

  هستند.

 پیوند آب و نور در اشعار سپهری و پاز.5- 2

طیر در اساابه صاورت دو عنصار اساسای های ظاهری آب و نور علاوه بر پیوندها و شباهت

دایان از جایگاه مهمی برخوردارند. در بسایاری از باورهاای کهان ریشاۀ ظهاور خاآفرینش 

های مقادّس  نور و منب مهم آن دریا و دریاچه و باستانی و عناصر مهم طبیعت به آب و منب 

 در اسااطیر رساد.های این دو عنصر بنیاادین میآتش و دیگر جلوهو  آن یعنی خورشید، ماه

  بینیم.های گوناگون این پیوند را در رابطۀ خورشید با آب و ماه با آب میجلوه

با آب را در مصر و هند باستان در ملازمت گل نیلاوفر  رابطۀ خورشید ترین پیوند ومهم 

)لوتوس( گلی اسات کاه در آغااز « نیلوفر» .(13-8و  21-19: 1374)ر.ک: هارت، بینیممی

هاای آشافتگی آغاازین بود و هستی از آن نشات یافت، نیلوفر مظهر خروج خورشید از آب

اش یعنای بساط اشارا ، نمااد انساان فهشاکواست. نیلاوفر گال ناور مظهار مانادگار اسات، 

پایاان های امکانات بیآبالعاده یا تولد الهی است. نیلوفر یعنی زمین عالم هستی که در فو 

( گل نیلاوفر در دیان باودا نیاز خویشاکاری بسایار 247: 1384ها، )ر.ک: ررابیشکفد. می

 ولادت برهما (Puranique) در اساطیر، مفهوم پورانی»نزدیکی به گل نیلوفر مصریان دارد: 

 کناد. اوباجاجااتطبیاق می ،کشادبا مضمون تزیینی ساقۀ زیرزمینی که از نشاان آب سار می
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) Obajaja(  که از ناف ویشنو روییاده اسات. رماز لوتوسای « زاد  لوتوس»نامیده شده یعنی

منشا یا منبا  صادور عاالم اسات)ر.ک: کشد. نشانگر که از آب یا از علامت آب، سر برمی

 (. 273: 1372الیاده، 

باارد/ دشات شابنم مهتااب می»در شعر سهراب سپهری بارها به گل نیلوفر اشاره شده اسات: 

رف زد، نیلوفر حزیر باران باید چیز نوشت، ( »151: 1388)سپهری، « های نیلوفرسرشار از بخار آبی گل

و  298: )هماان« .قیقات بادویمکار ما شاید این است/ که میان گل نیلوفر و قارن/ پای آواز ح»، «.کاشت

ماناده تاا »، (314هماان: )« .ای هساتبرای خواب دلاویز و ترد نیلوفر، همیشه فاصاله»( و یا 304-305

، (383ان: )هما« .برف زمین آب شود/ مانده تا بسته شود این همه نیلوفر وارونۀ چتر/ ناتمام است درخات

 .  (244ان: هم)« بینم خواب:/ بودایی در نیلوفر آباوستا، می»

ز پیهاک آویختاه ا»شاویم: روبرو می« نیلوفر»با « سنگ آفتاب»در اشعار پاز نیز در منظومۀ 

کاه از  (23: 1371)پااز، « پرتگاه خوابناک/ نیلوفر معلق، گیاه زهرآلاود/ گال رساتاخیز، خوشاۀ حیاات

ها را تنیکند. باور کهنی کاه در آن رسانیلوفر با صفات گل رستاخیز و خوشۀ حیات یاد می

 دانستند.نماد باززایی و جاودانگی می

 خورشاید های نخستین و ارتبا  آن با نورسپهری با در نظر داشتن آفرینش جهان از آب

دانناد در ت/ نمیدانند/ کاه لادن اتفااقی نیساچرا مردم نمی»: کندبا مجاز به آفرینش هستی اشاره می

، ( و در شاعری دیگار390: 1388)ساپهری، « های دیروز اسات؟جنبانک امروز، بر  آبچشمان دم

 باعث ناابودی تاریک، ، آبه مقابل آنط، در نقاست منوّر، ایجاد کنند  هستی چه آبچنان

)هماان: « د.که هست مرا/ فرو پیهید و بر _آب تاریک خروشان_نفرین به زیبایی »هستی قلمداد شده: 

206) 

زیباایی و »: کندانندی نور و آب اشاره میدر مصراعی به هم« روزگار همانند»پاز در شعر 

، عناصار طبیعای را در هام این شعر نسبتا بلناد در و (79: 1373)پاز، « زمان همانندند/ نور و آب

( و در عرصۀ شعری خود بیشتر این بااور کهان را باا حاالات 58-48)ر.ک: همان: آمیزدمی

بیناد گی را کاه خاواب نمیهاای سانمان خواب»: سازدوجود خویش و معشو  خویش متجلی می

، دریا با وعد  رفتخوان میهایش نغمهها خونم را شنیدم/ که در رشتهها در انتهای سالو چون سنگم/ دید
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و خورشاید در میاان شاد/ همۀ درهاا شکساته میکردند/ دیوارها یک به یک راه باز میخواند/ نور آواز می
دریاد/ مارا از خویشاتن ام را میقنداقاۀ هساتیگشاود/ م را میاهای فروبساتهشد/ و پلکام منفجر میپیشانی

ایناک کالام نخساتین/ »گوید: شناسانه می( و با نگاهی هستی44-43: 1371، همان)« رهاند.....می

)هماان،  «(زدهآفتاب فراز/ چهر  تو دوختاه بار آب چااه/ چاون آفتااب حیارت /-نوشته شد)یک، دو، سه

1373 :32.) 

ه کی اشاارتوان به پیوند این دو بر اساس پااپیوند خورشید و آب، میاز نمودهای دیگر 

ورشاید کاه در اساطیر هند سفر خ»شود: کرد. در این پیوند یا سفر خورشید از آب آغاز می

شااود از درون آب آغااااز بااه هنگااام سااپیده دم بااه شااکل دختااری جااوان نمااودار می

شاید . یاا خور(48ی اوّل، سارود ودا، مانادلاباه نقال از ریاگ 52:  1385گردد)زمردی،می

  ودا خورشاید نگدارنادتصویرگر آب و یا تطهیرگر عناصر طبیعای و آب اسات: در ریاگ

(. در 136ودا، ماناادلای دهاام، ساارود ، بااه نقاال از ریااگ61)ر.ک: همااان:  آب اساات

)همان، خورشیدیشت نیز به تطهیر آب، زمین و آفرینش به وسیلۀ خورشید اشاره شاده اسات

 (2، بند ها، خورشید یشتز یشتبه نقل ا

کاه ساپهری چنان انادسپهری و پاز نیز با نظر به این پیوند، اشعاری بسیار زیبا خلاق کرده 

زد  ساعت افتااد/ و لنگاری آماد و رفاتش را های دراز/ پرتو گرمی در مرداب یخپ  از لحظه»گوید: می

-131: 1388)سپهری، « .که به راه افتادمروحم ریخت/ و من هنوز/ در مرداب فراموشی، نلغزیده بودم/ 

ران توانا..../در پرتو یک رنگای، ها را خواهد شکافت/ زور بی هیپ صدا، زورقی تابان، ش  آب»(، 132

دستی افشاان، تاا ز سار انگشاتانت صاد قطاره »(، 193)همان: « .مرواید بزرگ را در کف من خواهد نهاد

( 265)همان: « صد سوزن نور، ش  ما را بکند/ روزن روزن.چکد، هر قطره شود/ خورشیدی/ باشد که به 

هایی لغزان/ در خلیجای از نورناد؛ یاا چاون هایی که چون کشتیاتا »و اکتاویو پاز در اشعاری چون: 

اماروز بعاد »(، 32: 1371)پاز، « .شودامواج سبز پراکنده مییابد و در سکوت گسترش می /هازیردریایی

به زبان آب باا تاو »( و 54: 1373)همان، « ای دیدم.های رودخانهفتاب را میان آباز ظهر/ از فراز پلی آ

 (.105)همان: « .سخن خواهم گفت/ به زور  آذرخشی پاسخ بگو مرا
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ز اشایمیایی  تلقای»وان در پیوند مااه باا آب دیاد: تپیوند عمیق نور با آب را درواق  می 

ده اسات. اربعه، تنها با عنصار آب حفاظ شا شناسی در باب ماه و ارتباطش با عناصراسطوره

رچشامه سهاست و باران از ماه ها معتقدند که ماه در آب( هندی91: 1385)ر.ک: زمردی، 

  (.55-53)ر.ک: معصومی، همان: ها بود. گیرد. خدای ماه بابلیان نیز رابط آبمی

اه و مانی میان باستاهای ذیل از شعر سهراب سپهری و اکتاویو پاز ناظر به این پیوند نمونه

ر نمازم د» آورد:به همراه آب می آن را ،بردآب است. سپهری، تقریبا هر کجا نامی از ماه می

« اه درآمد.اییم اگر مدر موستان گر  ذایقه را باز کنیم/ و دهان را بگش»، «جریان دارد ماه، جریان دارد طیف

تا ساواد »(، 359)همان: « ر، به ل  کوز  آبماه تابیده به بشقاب خیا»(، 299و  278)سپهری، همان: 

(، 373-372)هماان: « .هامانهای ما پر از تفسیر ماه زند  بومی/ شا  درون آساتینقریه راهی بود/ چشم

 (378همان: )« .شنودو صدادارترین شاخۀ فصل، ماه را می»

گذرم بادان ات مییشانیمن از میان پ»یابد: تر جلوه میدر اشعار پاز این پیوند با بیانی شاعرانه 

دختاری کاه »، (20: 1371)پااز، « .، همهناان کاه از میاان اباریاتسان که از میان ماه/ و از میان اندیشه

ه آویختاه باه دار/ مااه تماوز، ماا»(، 22هماان: « نگاهم را دزدید/ بر نرد  مهتابی از باران سبز خام شاده باود.

زندگی و مارگ/ »(، 24)همان: « ، دانۀ انار، سنبلۀ گندم.دست نبشتۀ آفتابسنگ/ دریا بر سیاهنبشتۀ دست

خانۀ  جسم جهان، /ها، بانوی ش / برج زلالی، ملکۀ بامداد/ دوشیز  ماه، مادر مادر آبکننددر تو آشتی می

 (. 42)همان: « مرگ.

 وحدت درخت، آب و نور در اشعار سپهری و پاز .6- 2

کنیم. باا ردازی مربو  به مااه مشااهده مایدر اساطیر وحدت درخت، آب و نور را در رمزپ

های نخستین نور را به خاطر اهمیتی که بارای حیاات نباتاات و نظر داشتن این نکته که انسان

هاا منااب  نخساتین ناور را در مااه، آن پرساتیدند.ها داشتند، میجانوران یعنی خوراک انسان

ایان از  .دیدنادایازدی میایان منااب  را مقادّس و دیدناد و خورشید، آذرخاش و آتاش می

روست که اقوام پیشین از پرستش اصل زندگانی جاوید به پرستش اجرام سماوی و در وهلۀ 

نخست خورشید و ماه رسیدند. خورشید و ماه نخستین پدر آسمانی و نخستین مادر آسامانی 

خاب های نخستین پ  از ماه و خورشید، رعد، پدر آب و آتش را به خدایی انتبودند. انسان
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ر  کردند. آذرخش تجلی قدرت ماه بوده است زیرا فاروخش یاادآور درخشاش مااه و مبشاّ

بناابراین آن پیوناد و  ؛(70-30: 1387باران و ماه خود رابط باران اسات)ر.ک: معصاومی، 

شاکل « ناور»وحدتی که مابین درخت، آب و ماه مطر  است، بر پایه عنصر واحدی به ناام 

نیاز  آتاشو  های گوناگون نور از قبیل خورشاید، رعادجلوهپذیرفته است و این وحدت بر 

جاری و ساری است. ماه رابط همۀ مرات  عاالم کاه قاانون صایرورت و کاون ادواری بار 

ست. ماه در ذهن بشر بدوی، با درک ها و باروری، رستنیها حاکم است، یعنی آب، بارانآن

شانی، روابط همادلی و براباری برقارار افهای باران، جزر و مدّ و تخمفضایل ماه، میان پدیده

همزماان باا کشاف برزیگاری،  تارین ایاام یاا شااید از دوران نوسانگیاز کهن کند. مثلابمی

ها سرنوشات انساان ، ماه، آب، باران، بارگیری زنان، جانوران، رساتنی«رمزپردازی واحدی»

هاا وحادت آنپیونادد و در ذهان انساان باه پ  از مرگ و مراسم رازآموزی را باه هام می

 (162-161: 1372)ر.ک: الیاده، .بخشدمی

درخات  واین وحدت و پیوند در اشعار سپهری و پاز تنها محادود باه پیوناد مااه باا آب 

سات. ایان انمایان  های نوردر تمامی جلوهها نیز نیست و بر اساس اهمیّت نور در نگرش آن

آب  ناور و ناور و درخات و دو شاعر بر پایۀ پیوندی کاه میاان انساان و درخات، درخات و

یاا  هاا را نیاز اراده وآورناد، آن دیگریاست، وقتی سخنی از یکی از این عناصر به میان می

لماات کنکته در درک بعضی از اشعاری کاه باه ظااهر هایپ پیونادی باین کنند. این القا می

نۀ ن شااعراارساند. در بیشود، بسیار به ما یاری مینیست و مفهومی از آن جملات یافت نمی

های زیار تنهاا هشاود. نموناروشنی دیاده میبههای گوناگون این پیوند، سپهری و پاز، جلوه

ن ماان باود/ و پایان در نوساسایۀ دراز لنگر ساعت/ روی بیابان بی»موارد چندی از آن است: سپهری: 

ر تاار و شاۀ نگااهم دتپیاد/ و ریهایش در ابادیت میدر کنار تصویر زند  خوابم بودم/ تصویری که در رگ

وفاانی سار طدرختی تابان/ پیکرم را در ریشۀ سیاهش بلعید/ »، (93: 1388 ،)سپهری« .سوختپودش می

« م گسیخت.هرسید/ و جاپایم را ربود.....نگاهی به روی نهر خروشان خم شد:/ تصویری شکست/ خیالی از 

رخت اقاقیا، آفتاب این د -در سایه /های سبز سفالی خاموش شدمن دیرین روی این شبکه»(، 140)همان: 

 .(146)همان: « گرفتن خورشید را/ در ترسی شیرین تماشا کرد.
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 درون در /دواناد،می اعما  در ریشه و رسدمی درون از /بنددمی خویش روی به در شفاف لحظۀ»پاز: 

 /کنادمی رتاابپ بیارون باه مارا اشهاذیانی بارگ و شااخ /گیاردمی فارا مارا وجود همۀ و کندمی رشد من
  میاو در ادراک، درخات در /گارددمی هایمرگ در پیکش/است آن پرندگان فوج من مهجور هایاندیشه

ا/ زیار ناور سابز مثل آب بودم، مثل هاونمود:/ عریانی من عادی می»، (26: 1371پاز، ) «زمان از بویناک

 یهاگل یآلودگاند/ خوابزنده ییکه گوها چناننف  سنگ /دهیهیهم پها بهباغ: برگ درون»و « درخت.
غاوش آباازو در  درختان/ آب، علفزار سارخ و سابز را باا چهاار  دیکوبخال یهانور برهنه بر اندام /ایماگنول

در  (. در اسااطیر هنادی چنانهاه66: هماان)« و در مرکز، زن، درخت،/ پار مرغاان آتاش /دیکشیم

و  (Gandharvas)گناادهارواهانیااز آمااده اساات،  (Mahabharata) داسااتان مهابهاراتااا

دو گاااروه کهااان از موجاااودات آسااامانی هساااتند کاااه در  (Apsarases)هاآپسااااراس

 اند و در توصایفهاا و درختاان مرباو  شادهمتاخر اغلا  باا آب (Samhitas)سامهیتاهای

رود و یا در آیین کارهایشان اغل  به عنوان  ایجادگر درخشش از آذرخش از آن سخن می

شاوند. )ر.ک: ه عنصر آب، آتش و رستنی در ارتبا  با آدمای ساتایش میج ین هندی هر س

ش  نیومکزیکاو هایی از این پیوند عمیق در اساطیر آفرین( نشانه160-161: 2الیاده، همان، ج

هاان در شود که در آن جا آفرینش نخستین تخماۀ آدمای را باا تمثیال رشاد گیانیز دیده می

 (238)ر.ک: همان:  دارند.پیوند با آب و نور بیان می

انساان ظهاور ناپایادار » گویاد:الیاده، در نتیجۀ تحقیقات خاود در خصاو  اسااطیر می

صورت و وجهی نو از نباتات است کاه پا  از مارگ باه حالات تخام یاا رو  باه درخات 

شوند و مارگ، پیوندند و از نو، جُررومه میها بار دیگر به زهدان عالم میگردد. انسانبازمی

-289: 1372)الیااده،« زندگی کالّ یاا حیاات عاالم اسات. شمۀچجدّد ارتبا  با سربرقرای م

288 )  

شااید « چرخاۀ تناساخ»چون باور به تناسخ متضمنّ خلاط عاوالم نبااتی و انساانی اسات، 

تفکر باستانی و اساطیری در رابطه با پیوند عمیق عناصر گونااگون باا آدمای  ترینپارچهیک

های گونااگون بیاان ژه نف  انسانی را در مراحل و عناصر و قال ها به ویباشد که سیر نفَ 

ریشه « آنیمیسم»یا « پنداریزنده»چرخۀ تناسخ خود نیز در باور عمیق دیگری به نام  دارد.می
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در اوپانیشاد مطابق تفکر چرخاۀ تناساخ هنادوان، مراتا  وجاودی در ساه مرحلاه باه دارد. 

باه نقال از  296: 1و نباتات. )ر.ک: اوپانیشاد، ج تصویر کشیده شده است: جانوران، آدمیان

( پیوند درخت و انسان در روایات مربو  به مسخ و تبدیل انسان باه گیااه 30: 1387زمرّدی،

و گیاه به انسان در اساطیر ملل گوناگون نمود یافته است و روییدن ریباس از نطفۀ کیاومرث 

آدمای بادین طریاق باا درخات و از  .ای از آن اساتدر روایات کهن ایرانی نموناۀ برجساته

و در یک دید توحیداناۀ اسااطیری، باا ایان عناصار یکای  یابددرخت با نور و آب پیوند می

بتواند با هستی یکی شود و به آن آغازها برساد و در رو  نبااتی، باه شود تا بدین وسیله  می

رمزهاای صاعود که در تاریخ ادیان، درخت یکی از چنانیت و ملکوت دست یابد. وهآن ال

رود تاا باه نیاز شامن از درخات باالا مای منیهاست و در آیین کهان شاَ و رسیدن به آسمان

 (16-17: 1385)ر.ک: زمرّدی،درواز  کیهان برسد و با خدایان گفتگو کند. 

 

 گیرینتیجه.3

سپهری و پاز در جساتجوی آن حقیقات نخساتین و صافای راساتین رو باه دنیاای اسااطیری 

گردنااد کااه بتوانااد وحاادت و ارتبااا  جااا بااه دنبااال آن پیونااد عمیقاای میکننااد و در آنمی

رو در میان باورهای اسااطیری باه آنناگسستنی آدمی را با عناصر اصلی هستی نشان دهد. از

د کاه باه خااطر پااکی و زایاا باودن نخساتین ایان رسنپیوند آدمی با درخت، آب و نور می

ناگ هناد از میاان باورهاای باساتانی باه عناوان فره .عناصر بنیادین کارکرد مهمی را دارناد

آبشخور اصلی فکری این دو شاعر نمود بسیار بارزی در اشعار آنان دارد و در مرتبۀ بعادی، 

، فضای شاعری هاوسعت دانش اساطیری این دو شاعر و کاربرد مشابه این دانش در اشعار آن

یاین درخات، آب و ناور در بسیار مشابهی را از این منظر خلاق کارده اسات. باا بررسای و تب

، ۀ ایان دو شااعرگرایانابار پایاۀ نگارش کهنرسیم کاه اشعار سپهری و پاز، به این نتایج می

اساطیر دارد، انگاره ها کارکردی مشابه با در اشعار آن درخت به عنوان یک عنصر اساطیری،

اب باا درخت و ناور عمیقاشناسی به شمار رفته و باا انساان و شااعر وحادت یافتاه اسات.نس 

یکای از ایان دو سپهری و پاز گاه جاست که یکدیگر در ارتبا  هستند و این ارتبا  تا بدان
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و از ایان رو گااهی ترکیبااتی باه ظااهر ناماأنوس از آن  برندعنصر را به جای هم به کار می

ی، صافات بسایارشااعرانۀ اناد و در ترکیباات درخت و آب بااهم درآمیختهشود.حاصل می

 ایو کارکردهای یکدیگر را دارند. آب و ناور چاون دو مااده اندخود گرفتهبه  دیگر راهم

و آسمانی، باهم پیوندی ناگسستنی دارند و در ارتبا  با درخت، تصویرگر بعد  انگیزشگفت

این دو شاعر در گستر  هستی، در جستجوی آن حقیقت نخستین  اند.معنوی درخت و انسان

درخت، پیوند درخت با نور، پیوند درخت با آب و پیوند  و وحدت کیهانی از پیوند انسان با

و با بیاان هار یاک از ایان عناصار، دیگار عناصار رسند نور با آب، به یک وحدت کلی می

های ایان دو بسایاری از مصاراعدرک  دهناد.خویش قارار می نظرطبیعت و هستی را مطمح

 و ترکیباات این اصل عباراتشاعر در گرو فهم ارتبا  این عناصر در بستر اساطیری است و 

 کند و در دیادی کلای، ایان دو شااعر را کاه از دو ملیّاتها را روشن میشاعرانۀ آن غری 

 سازد.، به همدیگر نزدیک میاندمتفاوتی
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Comparing the Concept of Love and Its Functions in Poetries of 

Monzavi and Nâzim Hikmet 

 

Hamed Hosseinkhani  1  

Abstract 
1. Introduction  

The concept of love with all its semantic realm and all its capacity to 

create and evoke emotions has always been present in the poetry and 

literature of various nations and cultures, especially in Persian 

literature. Love has permeated our literature in an aura from myths 

and legends to mystical secrets and everyday affections. This study 

focused on finding out whether there is a relationship between the 

concept of love and its multiple functions, in the poems of the 

contemporary Persian language poet Hossein Monzavi and Nâzım 

Hikmet, the great Turkish poet. If we find such an affinity, then we 

can contrast, assess and classify the prominent functions and elements 

of the concept of love in the works of the two poets. Following the 

American school of comparative literature, this contrastive study 

sought to find similar experiences and commonalities of the two poets 

in facing the reality and concept of love, and then its linguistic, 

emotional, social, aesthetic, etc. functions in the language and world 

of their poetry. 

 

2.Methodology 

First, an overview of the concept of love and its reflection in the 

poetry of two poets (Hossein Monzavi and Nâzım Hikmet) was 

presented, and then the elements and functions of the concept of love 

in their works were compared, analyzed and classified. 
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3.Discussion 

A contrastive analysis of different functions of the concept of love in 

the poetry of Monzavi and Nâzım Hikmet does not seek to prove the 

historical connection and directive interactions between the two poets’ 

works but aims to specify the similarities and differences of these 

functions in the poetry of the two poets. Although chronologically, 

Monzavi could have been influenced by Nâzım Hikmet, whose works 

have been translated into Persian and known in Iran for years, upon 

further contemplation we find the poetic style, genre, world and 

language of Monzavi have no direct relationship with Nâzım Hikmet’s 

poetry. Among the contemporary poets of Iran, Ahmad Shamlou, who 

developed modernism after Nima, by presenting prose poetry and 

creating important and successful works in this field, was influenced 

by the language, form and even the content of Nâzım’s poetry. In an 

interview, Shamlou confirmed this influence: “One of those who 

strongly influenced my poetry, that is, instantly revolutionized my 

poetic style, is Nâzım Hikmet (Mojabi, 2009: 751). 

The emotional and lyrical function in the poetry of the two poets is 

one of the most powerful and prominent elements of their poetry, 

which has been analyzed by referring to examples of their poetic 

expressions and their roots.  

Emotions in Hossein Monzavi’s poetry represent one of the 

important elements of the artistic geometry of his poetry. Emotional 

expressions never subside in different stages of his life and the course 

of his poetry. His poetry is replete with representations of emotions 

such as joy, sadness, longing, fear, hope, expectations, the pain of 

separation, and lover’s suffering: “The most important thing that has 

added to the prominence and impact of Monzavi’s sonnets is the spirit 

of pure lyricism and the central role of love in his sonnets” 

(Hosseinkhani, 2005: 106). An analysis of the lived experiences of 

Monzavi and Nâzım Hikmet about love and being loved reflects a 

type of love in their works, which is the outcome of a kind of 

emotional behavior of the poets themselves and their romantic lives. 

In the book Philosophy of Love, the author refers to two important 

barriers to love in the contemporary world; One is the promotion of 

safe love in the sense that in the modern capital-oriented world, the 

riskiness of love, which is the natural recompense of love, is negated 

and safe love is promoted and thus love is diminished to the level of a 
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safe relationship, and the other flaw in our time is its denial and 

suppression. 

Highlighting the dangerous nature of love is one of the bold 

functions of the concept of love in the poetry of Hossein Monzavi and 

Nâzım Hikmet. This common and continuous function is predicted in 

the poetry of these poets; Because, in addition to a kind of cultural and 

collective belief in the reciprocity of suffering and love, Monzavi and 

Hikmet were victims of partings and heartbreaks, and part of their 

lived experiences has been formed in pain and suffering caused by 

love. Thus, they have numerous poems that have focused on this 

theme. In some of his poems, sometimes directly and sometimes with 

a symbolic expression, Nâzım Hikmet considers the suffering lover to 

be the victim of the beloved. In the following poem, he points to the 

male bee as a symbol of love: “The male bees are trying to reach her. 

Finally, the strongest of them embraces her. Their connection did not 

last a second. He shook himself and the female bee separated from 

him. The male bee fell to the ground with his body torn to pieces”.  

The important point is that Hossein Monzavi and Nâzım Hikmet 

are both the most capable poets of their era in creating the aesthetic 

functions of poetry. The aesthetics of the poetry of the two poets has a 

lot of power and attraction, and for this reason, each of them is 

considered an important and influential poet in their own culture and 

language. All the themes, concepts and contents of the poetry of the 

two poets are expressed with aesthetic function and artistic methods 

focusing on social and protest themes to the deepest human emotions 

and universal concepts. The concept of love in their poetry is based on 

their belief in love and their deep personal experiences of love and its 

representation in various linguistic and formal beauties.  Using 

harmonized rhetorical techniques and effective image creation 

including similes and metaphors, Monzavi’s poetry contains new 

compositions and optimally uses linguistic and musical capacities to 

turn romantic themes into powerful aesthetic elements of his poetry. 

That is, the most artistic language behaviors have appeared in his 

lyrical poems. His dynamic and creative images representing the 

beauty and heart-wining effects of the beloved are some of his most 

successful poetic techniques. 
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4.Conclusion 

The present study showed that the concept of love is one of the main 

and most comprehensive thematic aspects and layers of meaning in 

the poetry of Hossein Monzavi and Nâzım Hikmet, with the difference 

that the world of Monzavi’s poetry is based on the concept of love. 

However, due to metatextual issues, his lyric poems have also other 

functions. In contrast, the essence of Nâzım’s poetry is the wisdom of 

struggle and protest. Moreover, due to his belief in the concept of love 

and his deep emotional experiences, the concept of love has found a 

special place in his poetry. Besides, the two poets’ focus on love in 

their poetry based on their intellectual backgrounds and personal 

experiences has caused similar and close perceptions of the concept of 

love and has had similar manifestations in the layers and elements of 

their poetry. 

Furthermore, the expressions of the concept of love in the poetry of 

these poets have led to multiple elements and functions, including the 

emotional and lyrical function, the social and protest function, the 

earthly and individual function, the aesthetic and lyrical function as 

reflected in the poetry of both poets. However, there are differences in 

linguistic representation of these themes in their poetry. Overall, the 

findings from this study indicated that the common functions of the 

concept of love in the poetry of two poets in two different countries, 

two languages and two different cultures confirm that a great and 

comprehensive human concept, such as love, can overcome many 

linguistic, social, climatic and artistic differences, become a common 

ground for literary and artistic works, and bring them closer together 

from different aspects. Thus, with comparative research, we can 

discover and reveal these common grounds and expand the cultural 

interactions between different nations through literature. 
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 و ناظم حکمت یمنزو یمفهوم عشق در شعرها یکارکردها قیتطب
 1یامد حسینخانح                                                                                                 

                                                                               چکیده  

 و درون اهیمی جهان شمول، یکی از پرکاربردترین و پربسامدترین مفعشق به عنوان مفهوم

 ووناگون ای گها و رویکردههای آثار ادبی و شعر شاعران بوده و هست. آنان با شیوهمایه

رشان ر آثادهای فردی و عاطفی خود، عشق را های فکری و فرهنگی و تجربهپایة زمینه بر

ر، سرای معاصزلغبه نقش برجستة مفهوم عشق در شعرهای  اند. این مقاله با نظربازتاب داده

نة ندگاچحسین منزوی و شاعر نامدار ترک، ناظم حکمت به تطبیقِ تحلیلی کارکردهای 

ایی مریکآمفهوم عشق در شعر دو شاعر پرداخته است. در این پژوهش که بر پایة مکتب 

چند  یابیم کهآنها درمی ها و تحلیلادبیات تطبیقی، صورت گرفته است، با ذکر نمونه

مانند  هاییکارکرد مفهوم عشق، نقش محوری در زبان و جهان شعر دو شاعر دارد؛ کارکرد

 ابراین،ی. بنشناختی و هنرزیباییعاطفی و تغزلّی، اجتماعی و اعتراضی، فردی و زمینی، 

 رکمشت مفهومی جهان شمول مانند عشق، می تواند پشتوانه کارکردهای گوناگون، اما

 .عناصرشعر دو شاعر، از دو فرهنگ و زبان متفاوت باشد
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 مهمقد. 1

ر درانگیززش اش و با تمام ظرفیّت مضمون آفرین و عاطفه بمفهوم عشق با همة قلمرو معنایی

ره حاضزر یّزات فارسزی همزواویزژه در ادببههای گوناگون و ها و فرهنگشعر و ادبیات ملّت

هزای هرورزیها تزا راز و رمزهزای عارفانزه و مای از اساطیر وافسزانهاست. عشق در هالهبوده

کارهای هزای ادبزی ممتزاز و شزاهاسزت. بسزیاری از آفرینشروزمرة ادبیات ما را درنوردیده

یزات مزا دبمایة عشق و عاشقانگی پدید آمده و حتی باور به حقیقت عشزق در اشعری با جان

 است.های هستی شناسانة اوج گرفتهگاه تا سرحد دریافت

 تجلّززززی دم زد در ازل پرتززززو حسززززنت ز
 ج

 عشق پیدا شد وآتزش بزه همزه عزالم زد 
 

 (127: 1378)حافظ، 

 ست و جهان نگریای ازلی و ابدی ا ما، مقوله ِمحوری در اندیشة شاعرانِ معرفت جویعشق

 نمایاند:ویژة آنان را باز می

 عشززق از ازل اسززت و تززا ابززد خواهززد بززود

 فزززززردا کزززززه قیامزززززت آشزززززکارا گزززززردد
 

 عزززدد خواهزززد بزززودبزززیجوینزززدة عشزززق  

 هر دل که نه عاشق اسزت، رد خواهزد بزود
 

 (2086: 1380)مولوی، 

ن از شناسزند؛ دریافتشزاآنان عشق را سبب پدیزداری هسزتی و بزرگتزرین سزرمایة آدمزی می

ن یست؛ عشق را هم سبب آفزرینش و هزم بزرگتزریمفهوم وجود و هستی، چیزی جز عشق ن

 دانند.راز هستی می

 نیسززت بززه  جززز عشززق در ایززن پززرده کزز 
 

 اول و آخززر همززه عشززق اسززت و بزز  
 

 (109: 1400)هاشمی کرمانی، 

 است:د شدهها و مایة رستگاری انسان قلمداها، فضیلتها، زیباییعشق، خاستگاه تمام کمال
 سززت خززدایازهززی عشززق، زهززی عشززق کززه مززا را

 

 !نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا چه 
 

 (92: 1380)مولوی، 

چزه کزه با این نگاه، دل آدمی کانون عشق و جایگاه محبت معشوق جاودانزه اسزت و هزر آن

 ها. ها و آفریدهمظهر وآیت اوست، شایستة عشق وزیدن است؛ یعنی تمام پدیده
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 ز اوسزتم ام از آنم که جهان خرّبه جهان خرّ
 ج

 عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوسزت 
 ج

 (46: 1370)سعدی، 

 است.ماجرای پر دامنة عشق در شعر شاعران جهان و ایران، تمام ناشدنی

راخور فلی به ها، با شعر عاشقانه و بیان تغزّها و فرهنگشاعران معاصر نیز در همة زبان

وضزا  ای، پیرامزونی، احزوال زمانزه و حتزی های عزاطفجهان نگری خویش و متأثر از تجربه

وانة اند. در شززعر و اندیشززة شززاعران معاصززر جهززان نیززز بززا پشززتسیاسززی و اجتمززاعی زیسززته

 های فراوانززی بززه میززانهززای فکززری و فلسززفی متنززو  در سززدة اخیززر، از  عشززق سززخنمکتب

 و ماکززانرمبززو، نقززل از: )« .عشززق یززه تعهززد ابززدی اسززت»گویززد: اسززت. رمبززو میآمده

سزرای معاصززر کززه هززای عاشززقانة حسزین منزززوی غزل(در ایززن میزان غزل295: 1388صزابر،

ازنمزایی جایگاهی مهم در شعر امروز دارد، عشق را به عنزوان یزه حقیقزت پایزان ناپزذیر ب

هززای شززناختی و حتززی اجتمززاعی عشززق در غزلاسززت و کارکردهززای عززاطفی، زیباییکرده

 .های برجستة شعر اوستمنزوی از ویژگی

ق و ن عشاز سویی دیگر رویارویی شاعر مبارز و نوگرای ترک، ناظم حکمت با جریا

م ندگی ناظزهای عاشقانة عاشقانگی در شعر، برای نگارنده قابل توجه و تأمّل بود. تجربه

ا های سیاسی و اجتماعیِ او رها و عصیانترین عواطف تا اعتراضحکمت از فردی

 است.دربرگرفته

 ان مسئلهشرح و بی. 1-1

گانزة مسئله اصلی در این پژوهش این است که نسبتی بین مفهزوم عشزق و کارکردهزای چند

رک، تآن، میان شعر شاعر پارسی زبان معاصر، حسین منزوی و ناظم حکمت، شاعر بزرگ 

بنزدی بقهطتزوانیم بزه مقابلزه و سزنجش و و اگزر ایزن چنزین نسزبتی را بیزابیم می برقرار است

 ای برجستة مفهوم عشق در آثار دو شاعر بپردازیم.کارکردها و محوره

رسزد، این مقابله و تطبیق که بر پایة مکتزب آمریکزایی ادبیزات تطبیقزی بزه سزامان می

های مشترک دو شاعر در مواجه با واقعیزت و مفهزوم های مشابه و زمینهدرصدد یافتن تجربه
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تی و غیزره آن در زبزان و شزناخعشق و سپ  کارکردهای زبانی، عاطفی، اجتمزاعی، زیبایی

 دهد:ها پاسخ میدرواقع این مقاله به این پرسش جهان شعر آنهاست.

 دارد؟ آیا مفهوم و درون مایة عشق در شعر این دو شاعر حضوری برجسته و مستمر.1

محورنززد، آیززا درک و دریافززت و عشززقاگززر چنززین اسززت و آثززار ایززن دو شززاعر، .2

، مفهزوم عشزق و سزپ  کاربسزتِ آن در شعرشزان های فردی و انسزانی آنهزا ازتجربه

 نزدیه به هم یا متفاوت است؟

یی هایی در این زمینزه اسزت، آیزا مفهزوم عشزق، کارکردهزااگر نزدیکی و همسانی.3

 ند ؟اند؟ آن کارکردها چه هستچندگانه و مشابه نیز در شعر دو شاعر پیدا کرده

 .پیشینۀ پژوهش2- 1

دها ها و رویکریهیکی منابع کلی که دربارة مفاهیم، نظر :اندتحقیق دو دسته های اینپیشینه

 به« اصران معادبیات تطبیقی در جه»کنند؛ مانند کتاب های ادبیات تطبیقی بحث میو مکتب

اعر شر دو مایة عشق در شعهایی که به دروننیا. دیگر، منابع و نوشتهناصر محسنیقلم 

نامة یان، پا«فردیّت عشق در غزلیّات منزوی»الة اند؛ مانند مق)منزوی و ناظم( پرداخته

نوان عای دیگر با ، مقاله«جستاری در غزل تأثیرگذار امروز»ارشد، با موضو  کارشناسی

ق در تار افساخ»همچنین مقالة «. های احمد شاملو و ناظم حکمتبررسی تطبیقی عاشقانه»

 «شعر ناظم حکمت

شق و م چون عای مهه تطبیق و مقایسة درون مایهالبته در این مقاله با رویکردی تازه ب

ایم تهرداخپبندی کارکردهای گوناگون آن در زبان شعر منزوی و ناظم سپ  تطبیق و طبقه

عنی ی ؛ستکه تاکنون با چنین رویکردی هیچ کار پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته ا

ای رکردهتأکید بر کا بلکه ،های دو شاعر نیستهدف این پژوهش تنها مقایسة عاشقانه

نظر ، مدمشابه و مشترک مفهوم عشق در شعر دو شاعر و تطبیق و تحلیل این کارکردها

 شود.ن مینمایااست. با توجه به این رویکرد، ضرورت و اهمیّت این پژوهش بیشتر بوده
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 . بحث و بررسی2

 وزوی ابتدا نمایی کلی از مفهوم عشق و حضزور آن در سزاحت شزعر دو شزاعر )حسزین منز

دهزای بنزدی محورهزا وکارکرشود و سپ  به تطبیق و تحلیل و طبقهناظم حکمت( ارائه می

 پردازیم.مفهوم عشق در آثارشان می

 . عشق و شعر حسین منزوی1 -2

عرش شزخورشیدی در شهر زنجان است. با انتشار اولزین مجموعزه  1325حسین منزوی زادة 

ز نیمزا احضور جدی خود را در عرصة شعرِ پز  « حنجرة زخمی تغزّل»با نام  1350در سال 

 پیشزگام، اعلام کرد و در طول حدود چهار دهة پُرتلاطم، یکزی از شزاعران و غززل سزرایانِ

، «ه و تغززّلترمز»هایی ماننزد از اثرگذار و مهم بود و چندین کتاب شعر منتشر کرد. مجموعه

 و غیره.« آتشبا سیاوش از »، «از شوکران و شکر»، «عشق در حوالی فاجعه»

خاطبزانِ منزوی از جایگاه مهمی در نزد عموم شعر دوسزتان و البتزه شزعر شناسزان و م

لیّات کجدّی شعر امروز برخوردار شد. چندی پ  از درگذشت شاعر در آغاز دهة هشتاد، 

 حسین منزوی نیز چاپ و منتشر شد.

مزام تبینیم کزه در با تأمّلی در سیر شاعری منزوی و بررسی آثار نسبتاً پرشزمار او مزی

در  ناناپزذیرفهای زندگی پرفراز و نشیبِ او، عشق، به عنوان یه اَبَر مفهزوم و حقیقزت دوره

هزای اسزاطیری و است. عشق در شعر او از حالتشعر او به گوناگونی، روایت و تصویر شده

 ها، حضور دارد.ترین تجربهرمزی گرفته تا فردی

 ؟شناسززیدمنززام مززن عشززق اسززت، آیززا می
 ج

؟شناسززیدمبززا شززما هسززتم، شززماها می   
 ج

 (123: 1377)منزوی، 

دانیم که جوهرة غززل و سزخن به گواهی آثار منزوی، غزل و تغزّل برای او اصل است و می

هزا های گوناگون بیزانی در غزلتغزّلی، عشق است، حضور عاشق و معشوق و عشق، با شیوه

سرایی چیره دست است، از آنجاکه منزوی غزل وقفه ادامه دارد.و جهان شاعرانة منزوی، بی

های پرعاطفزه و پرسزوز و رود. البتزه در عاشزقانهسرایی، تمام عیار به شزمار مزیطبعاً عاشقانه

ای و های فردی شاعراند، هم ردّپای نوعی جهزان نگزری اسزطورهگداز او که حاصل تجربه
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های انسزانی جتمزاعی و دغدغزههایی از حماسه و خشم و اعتراض و نقزد اعرفانی و هم رگه

 نمایان است.

 نشززان عشززق در آنززان ببززین کززه بززر سززرِ دار

 چه عاشقان! که خط وصلشان به جوهرِ خون

 ای سززت بززه پیشززانیِ شکسززتة دوسززت سززتاره
 

 ن بزه تزن کفزن اسزتشزانونیدریده جامة خ 

 نوشززته بززا قلززم سُربشززان بززه روی تززن اسززت

 شکن اسزتشبکه از درخشش آن آفتاب، 
 

 (130: 1373زوی، )من

گویزد، هرچنزد گزاهی در  رف سزاخت، همزان تصزویر عشقی که منزوی از آن سزخن می

 ر عینیّزترمزآلود و اساطیری معشوقِ جهان شرقی و سنّت تغزّلی شزعر پارسزی اسزت، امّزا د

ی ایع زنزدگبینیم که زمینی است و در تمام وقشعر او تصویری از معشوقِ جهان مدرن را می

دهزای شزق حضزور دارد؛ مزاجرای عشزق او یکسزویه نیسزت و بسزیاری از بازنموپا به پای عا

 گیرد.های زندة او سرچشمه میعاشقانة شعر دربارة او از فردیّت شاعر و تجربه

م در های عزاطفی شزاعر و هزعشق درآمیخته با خطر و رنج و امید که هم در واگویزه

کاپوهزای های معنزایی غززل او هزم در تشناسانة او نمود دارد؛ هزم در ییزههای هستیگزاره

 زبانی و بلاغی اثرگذار است.

 بززززوی پیززززراهن یوسززززف، نرسززززید

 انددار و تیشززززه، همززززه آسززززودگی

 معنزززیِ عشزززق، بپزززرن از مجنزززون
 

 وزد، بززاد ولززی هجرانززی اسززتمززی 

 سززتبازی، بززه بززدان آسانیعشززق

 سزتکه همه بزی سزر و بزی سامانی
 ج

 (98: 1371)منزوی، 

های زبان های شعر او در ییهشود که اگرچه ویژگین شعر منزوی، روشن میبا دقّت در زبا

 شق، گزوییعهای خلاقانة او معطوف به همین عشق باوری هست، امّا مقوله و مفهوم و نشانه

 ای فراتر از زبان شعر او دارد.دامنه

و های زبانی شعر اسزت و هزم بزه قلمزردرواقع عشق در شعر او هم اثرگذار بر توانش

ای غایزب زبزان منززوی بزا تمزام هزشاعر، تعلّق دارد. به این معنا که عشق در بخش« فرازبانِ»

ماهیّت عاطفی و فکری به مثابزه پشزتوانة عناصزرِ حاضزر و آشزکار زبزان شزعر او نقزش ایفزا 
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تواند واقعیتِ پنهانِ زبزان باشزد. کند.  برخی از منتقدان ادبیِ امروز، معتقدند فرا زبان، میمی

دانزد و می [Primary languge]ای از زبان اولیه و صورت تکوین یافته»فرا زبان را « اسلر»

راسل، نقل از: «)گیرد.وآرزو داشتن را متعلق به چنین زبانی درنظر میهایی چون اعتقاد وا ه

ای بزا قلمزرو فرازبزان بر این پایه، مفهوم عشق در شعر منزوی به گونزه( 222: 1389صفوی، 

 پیوندی استوار دارد.شعر او 

باری در بخش تطبیق وتحلیزل کارکردهزای مفهزوم عشزق، در شزعر منززوی و نزاظم 

ایزن  ر او ازبنزدی محورهزای شزعهای بیشتری از شعر منزوی، همزراه بزا طبقهحکمت، نمونه

 منظر، مطرح شده است.

 عشق و شعر ناظم حکمت. 2-2

در شززهر  1902 انویززه  15نززاظم حکمززت کززه پززدر شززعر نززوین ترکیززه، لقززب گرفتززه اسززت 

اده )یکی از شهرهای بزرگ یونان که جززو امپراطزوری بززرگ عثمزانی بزود( ز« سلانیه»

ز اهایی را در روسزیه علزوم سیاسزی و اقتصزاد خوانزد. زنزدگی نزاظم حکمزت پزر شد. سزال

ان ید و زندهای بسیاری را در تبعرویدادهای شگفت و پرتلاطم است. این شاعر انقلابی سال

بزود.  ورشی ساختهخواه و معترض و شمونیستی از او شاعری آزادیهای کند و اندیشهگذرا

های عاشززقانه و تمززام چهززار دهززة فعالیّززت ادبززی و سیاسززی، زنززدگی او سرشززار از تجربززه

 ز و گزدازهای پی در پی بود. او پنج بار ازدواج کرد و بسیاری از شعرهای پرسوورزیعشق

کزه  های شزاعر آمزده اسزتهاسزت. در گفتزهها و جداییشناییآورد همین آعاشقانة او، ره

 (5: 1396زندگی بدون عشق، برایش مفهومی ندارد. )حکمت، 

نوی  بود و در طول چهل سال فعالیزت نگار و نمایشنامهناظم حکمت شاعر، روزنامه

و  هایی مهم منتشر کرد و در میان جوانزان و مخاطبزان ترکیزه و روسزیه و فرانسزهادبی کتاب

تزو را »، «کجاست دسزتان تزو»دیگر کشورهای جهان جایگاهی ویژه پیدا کرد. آثاری مانند 

ناظم (»12: 1395و غیره. )حکمت، « دنیا را گشتم بدون تو»، «دوست دارم چون نان و نمه

از سوی مادر با زبان فرانسه و هنر شعر و نقاشی آشزنا شزد و از سزوی پزدر بزا سزنّت شزعری 
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سزالگی،  61در سزن  1963او در سوم  وئن  (17)همان: « ی مأنون شد.عثمانی و شعر مولو

 (21: 1396بر اثر حملة قلبی درگذشت. )ناظم حکمت، 

راکزه شعر ناظم حکمت از منظرِ مسئله عشق و نمود عواطف بسیار نیرومنزد اسزت؛ چ

ات بازتزاب مسزتقیم تجربززه هزای زیسززتة شزاعر و روحیززة لطیزف و روان بززی قزرار و احساسزز

 ش اوست.پرخرو

هزززای انقلابزززی و رویکردهزززای اعتراضزززی و اندیشزززهخزززوردگی گزززرهآثزززار او از 

ارزه و از مبزش شزعرو خواهانه با تجربه های مکرّر عاشزقانه و روابزط عمیزق عزاطفی آزادی

 است. که زندگی او این گونه بوده؛ چنانپدید آمده استعشق 

کزه در  سزراید و آنگزاهه میهای طزوینی، عاشزقاناو حتی در تنهایی فرساینده زندان

نوعان و گذراند از رنج و درد همکنار همسر و محبوب خود در آرامش خانه، زندگی را می

 گوید:سایة سیاه خفقان و ستم سخن می

 رم از چهزلچه زیباست به یاد آوردنت/ در میان خبرهای مرگ و پیروزی/ در زندان/ آنگاه که عم»

 (12: 1396)حکمت،   «وردنت...سالگی گذشته/ چه زیباست به یاد آ

درن مزیی مفهومی از عشق است کزه در دورة های ناظم حکمت، بیشتر بازنماعاشقانه

ت و شناسززیم؛ کززاملاً واقعززی و بززر پایززة روابززط و عواطززف دو سززویه و جززاری در جزئیززامی

تعزارض  های زندگی. این عشق، همگام با رویدادهای اجتماعی و سیاسی، گاه درروزمرّگی

هزای ها و تحلیلرود. در ادامة این پزژوهش، نمونزهآنها و گاه همپای آن اتفّاقات پیش میبا 

 است.تری آمدهکامل

 تطبیق کارکردهای عشق در شعر دو شاعر بر پایۀ مکتب آمریکا. 2-3

توانزد ست، میهای شعر منزوی و ناظم اترین درون مایهبا توجهّ به اینکه مفهوم عشق از مهم

هزا بنزدی ایزن کارکردچندگانه در شعر آنان داشته باشد. یافتن، تحلیزل و طبقه کارکردهایی

 .ژوهش استیابی به نتایجی، مسیر و هدف این پهمراه با تطبیق و مقایسة آنها و سپ  دست
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 در آثزار ها یا شگردهای زبانی و عناصر ادبی و هنزریسالهاست که تطبیقِ درون مایه

مطزرح و  هزای گونزاگون ادبیزات تطبیقزیایی و بزر پایزة مکتبهدو نویسنده یا شاعر با شیوه

 متداول است.

رط در این میان، مکتب موسوم به مکتب آمریکایی بر خزلاف مکتزب فرانسزه، بزه شز

ب تطبیقزی در مکتب آمریکایی پژوهشزگر اد»اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم اعتنایی ندارد. 

ی )محسزن« ر.تکیه گاه اوست نه چیززی بیشزتبه دنبال ارتباط تاریخی نیست؛ بلکه تاریخ فقط 

 (139: 1393نیا، 

یزر ویسزندة غهای اندیشگانی، زبانی و بلاغی، میان آثار دو شزاعر یزا نبنابراین شباهت

یگزر، دهمزبان یا حتی همزبان، میزان دو جریزان و مکتزب و حتزی میزان ادبیزات و هنرهزای 

یکایی به ادبیات تطبیقی آمر» است.های تطبیقی های گسترده و مهم پژوهشامروزه از حوزه

انسزه، طبیقزی فرگیرد؛ زیرا در ادبیزات تلحاظی در نقطة مقابل ادبیات تطبیقی فرانسه قرار می

 (19: 1382)لکافی، « های تأثیر و تأثر است.مقصود اصلی، کشف حوزه

با این توضیح، تطبیق کارکردهزای گونزاگونِ مفهزوم عشزق در شزعر منززوی و نزاظم 

برای اثبات ارتباط تزاریخی و اثرپزذیری مسزتقیم کزه بزر پایزة شزناخت و تحلیزل حکمت نه 

های این کارکردها در شعر دو شاعر است. اگرچه منزوی به لحاظ تأخّر ها و تفاوتهمسانی

توانسته از ناظم حکمت که آثار او سالها در ایران ترجمه و شزناخته شزده اسزت، تاریخی می

شود که سزبه و شزیوه و جهزان و زبزان شزعر اندک دقتّی روشن میاثر پذیرفته باشد؛ امّا با 

منزوی با شعر ناظم حکمت، نسبتِ مستقیمی ندارد. در میزان شزاعران معاصزر ایزران، احمزد 

شاملو که نوگرایی را پ  از نیما، با ارائزه شزعرِ منثزور و خلزقِ آثزاری مهزم و موفّزق در ایزن 

اسزت. شزاملو در و حتزی محتزوای شزعر نزاظم بوده قلمرو تکامل بخشید، متأثّر از زبان و فرم

شزدّت بزهیکی از کسانی کزه روی شزعر مزن »است: ای به این اثرپذیری اشاره کردهمصاحبه

ای، درجزه 180انجزام داد؛ در یزه زوایزه  مزداریتصحیحآن، یهتأثیر گذاشت، یعنی در 

ظم حکمت از منظزر به هر روی، شعر منزوی و نا (751: 1388)مجابی، « ناظم حکمت است.



 و ناظم حکمت یمنزو یمفهوم عشق در شعرها یکارکردها قیتطب 
 

131 

و پژوهش تطبیقی مکتب آمریکایی، با محوریّت مفهوم عشزق و کارکردهزای آن در شزعر د

 شاعر، جذّابیّت و اهمیّت دارد.
 کارکرد عاطفی و تغزّلی در شعر دو شاعر.2-3-1

زبزان  ترین و پربسامدترین کارکردهای مفهوم عشق، کزارکرد عزاطفی آن دریکی از طبیعی

ن معنا شود. به ایبیان و سخن عاشقانه است که از آن به تغزّل نیز، تعبیر میآمد آن شعر و پی

 که جوهرة تغزّل، بیان حایت عاطفی نسبت به معشوق است.

هزای ترین حوزهکارکرد عاطفی و تغزّلی در شعر دو شاعر، از نیرومندترین و برجسته

وجّزه بزه تو تحلیزل آنهزا و هایی از سزرایندگان و مقایسزه شعر آنان است که بزا ذکزر نمونزه

 است.های آن، واکاوی شدهسبب

ی هزای مهزم هندسزة هنزرعنصر احسان و عاطفه در شعر حسین منزوی یکی از بنیان

کش های مختلف زندگی و در سیر شاعری او هرگزز فزروشعر اوست. بیان عاطفی در دوره

ار، د، انتظزت، بیم، امیکند. شعر او سرشار از بازنمایی عواطفی چون شادی، اندوه، حسرنمی

آنچزه کزه بزیش از هزر عزاملی، سزبب برجسزتگی و »درد جدایی و رنج هزای عاشزق اسزت. 

« تأثیرگززذاری غزززلِ منزززوی شززده اسززت، روح تغزززّل نززاب و عشززق محززوری غزززل اوسززت.

 (106: 1384)حسینخانی، 

 های زیستة منزوی و ناظم حکمت در حزوزة عشزق و دوسزت داشزتن، در آثزارتجربه

زیسزتنِ  نمایاند که حاصل نوعی سلوک عاطفیِ خزودِ شزاعران و راویشقی را باز میآنان ع

طزف های منزوی و ناظم حکمزت، همزدلی و عواعاشقانة آنهاست، این صداقت در عاشقانه

 انگیزد:مخاطب را برمی

 امعاشززززقانه سززززر بنززززه بززززه روی شززززانه

 ترانززه بززودنززاک و بیگریززهسززوگوار و 

 سزززروراینزززه ایزززن مزززنم، در فضزززای پر
 

 امهای عاشززقانهگززوش کززن بززه نغمززه 

 امتززززر، فضززززای آشززززیانهاز تززززو پیش

 ام ...  بزززززا طنزززززینِ شزززززادمانة ترانزززززه
 

 (67: 1388)منزوی، 
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اطفیِ عزدر این غزلِ منزوی، شادی و شادمانگی شاعر از حضور و دیزدار یزار، وجزه غالزب 

 شعر است. چنانکه در این شعر ناظم حکمت:
یشزانی ی بززن/ و پبپوش/ خود را زیبا کن/ بر موهایت اطلس ،دیدارمان به تن داشتیلباسی را که در نخستین »

یبزا ت بایزد کزه زخواهت را بلند کن/ امروز؛ نه ملال، نه اندوه/ امروز؛ محبوب نزاظم حکمزبوسهباز و سفید 

 (118: 1395)حکمت،  .«باشد ... 

ی عزاطفی دو هزاهزای عمیزق پربسزامدترین کنشغم دوری و درد جزدایی و دلتنگی

 ه اتفاقزاًکزشاعر در شمار زیادی از آثارشان است. منزوی و ناظم هر دو از جزدایی و دوری 

 سرایند:تجربة فردی این شاعران نیز هست، با لحنی پرسوز و گداز می

 انگیز شززد، ای یززار!دیززدار جهززان بززی تززوغم

 چندانکززه مززرا جززای تهززی شززد زِ مززیِ وصززل
 

 ای یزار! انگار بهاری است کزه پزاییز شزد، 

 جززانم زتمنززای تززو، لبریززز شززد ای یززار!...
 ج

 (9: 1371)منزوی، 

 در غزلی دیگر: 
 معشززوق مززن! بعززد از توجایززت همچنززان خززالی اسززت

 جززز تززو بززرای عشززق، کزز  کززاری نخواهززد کززرد

 جزززز تزززو زنزززی آغزززوش مزززن را پزززر نخواهزززد کزززرد
 

 خالی است جایت در دلم تا جاودان، خالی است 

 از عاشزقان خزالی اسزتشهر ، توبیوقتی نباشی، 

 روی و تزا ابزد ایزن آشزیان خزالی اسزت...میتو 
 

 (68)همان، 

عر، ست، در ایزن شزگریستن از سرِ درد که نشانة دلتنگی و اندوه فراوان شاعر از درد جدایی

 محورِ عنصرِ عاطفه است:

 کننزدچشمان تزو کزه از هیجزان گریزه می

 شززززاید کززززه آگهنززززد ز پایززززان مززززاجرا

 کنی ای دوست در دلزموقتی تو گریه می
 جججججج

 کننزددر من هزار چشزم نهزان گریزه می 

 کننزدشاید بزرای هزر دویِمزان گریزه می

 کننززد...انگززار ابرهززای جهززان گریززه می
 ججججججج

 (218: 1388)منزوی، 

بلزور های او تهای فرسایندة زندان همراه است و در بسیاری از شزعراندوهِ دوری ناظم با سال

 است:یافته
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هزل سزالگی چیباست به یاد آوردنت/ در میان خبرهای مرگ و پیروزی/ در زندان/ آنگاه که عمزرم از چه ز
در  گذشته/ چه زیباست به یاد آوردنت/ روی یه پارچة آبی رنگ/ که دسزت و گیسزوانت فرامزوش شزده

 (12: 1396)حکمت، آن... 

انزدوه  ه انزد،در شعرهای عاشقانه ناظم کزه بزا درد دوری و زنزدان و تبعیزد درآمیختز

 گیرد و سایة نوعی نهیلیسم بر جهان شعر او سنگینی می کند:عمیق، رنگ یأن می
یا  ارش برف /بگیرد/ روزی در های قلبم بیشتر میاندیشم / رگام / به مرگ میام! / پیرایههمسرم!/ زندگی

 ا؟ ... شبی / یا در هُرم نیمروزی / کدام یه از ما، اوّل خواهد مرد / چگونه ؟ / کج

 (26: 1398)حکمت، 

های های عمیق عاطفیهای عاشقانه و اندوهبار ناظم حکمت، برآمده از تجربهواگویه

تِ و از حزاینمایاند که بار عاطفی شعر ااوست؛ به تعبیری این دست از شعرهای شاعر، برمی

رگزذار ثامستمرِ عاطفیِ درونی شدة سراینده، حاصل شده است؛ به همین سزبب باورپزذیر و 

 هایی ذکر شد.است. این ویژگی در شعر منزوی نیز، نمایان و ملمون است که نمونه
ن اسزت/ داد/ این هم سرنوشت مزدر یه روز بهاری وارد صوفیه شدم عزیزم/ شهر مادری تو بوی کاج می

 که دنیا را بگردم بدون تو... 

 (207: 1395)حکمت، 

یزقِ شزاعر، دلبسزتگی و دوسزت داشزتن عم اوج نمود عاطفی شعر ناظم، در آثاری است کزه

 کند: معشوق را واگو می
ای آب/ بزر رهتو را دوست دارم/ چون نان و نمه/ چون لبان گُر گرفته از تب/ که نیمشزبان در التهزاب قطز

 شیر آبی بچسبد... 

 (39: 1398)حکمت، 

بزا . های فزراوان ارائزه کزردتزوان نمونزهبه هر روی در حوزة کارکردهای عاطفی می

هزای عزاطفی ایزن شود که کنشتأمل در شعر این دو شاعر از منظر عنصر عاطفه، روشن می

 شاعران فراگیر و عمیق است و از نو  بیان احساسات زودگذر نیست.
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 بلاخیزی و خطر آمیزی عشق در شعر دو شاعر. 2-3-2

هزا و اریدر فرهنگ ما و بسیاری از ملل، دیگر خواهی و عشزق همزواره درآمیختزه بزا دشزو

راوان. فزها و سفرها وخطرهزای های  بسیار است. از ملامت و سرزنش گرفته تا آوارگیرنج

ته و پزر های زیاد آن، برجسسرا نیز بلاخیزی عشق و سختیدر اندیشة شاعران بزرگ پارسی

« ی بزودعشق ز اوّل سزرکش و خزون»است؛ از های گوناگون بیان شدهاهمیّت است و با شیوه

 «.هاکه عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکل» گرفته تا

ی ا بزه وادهای و بلاها و ملامت ها پزها و رنجعاشق راستین با آگاهی از این دشواری

یگزری شود و آن چنان تا غایتِ دوست داشتن در معشوق میگذارد و چنان فانی دمیعشق 

گزر عاشزق اآورد. بر این پایه، رود که از آن همه مصائب، خم به ابرو نمی)معشوق(پیش می

 است.شق زدهها برنجند و یا از بلا بپرهیزد، فقط یف علب به شکوه باز کند یا از ملامت

 یم و خزوش باشزیموفا کنیم و ملامزت کنز
 ج

 که در طریقت ما کافری است رنجیزدن 
 

 (282: 1378)حافظ، 

 یا:

 فززراز و نشززیب بیابززان عشززق دام بلاسززت
 

 کجاسزززت شزززیردلی کزززز بزززلا نپرهیززززد 
 ج

 (112)همان، 

 یفِ عشق و گله از یزار زهزی یفِ درو 
 ج

 عشزززقبازان چنزززین مسزززتحق هجراننزززد 
 ج

 (138)همان، 

 ة ماهیّزته نیزز شزماری از متفکّزران و فیلسزوفان غزرب نیزز دربزارقابل توجه است که امروز

 اند.هایی مهم، مطرح کردهخطرآمیز و بلاخیز عشق دیدگاه

در کتاب فلسفة عشق از دوآسیبِ مهمِ عشق در دنیای معاصزر، سزخن بزه میزان آمزده 

پزذیری  محورِ امزروز، خطزراست؛ یکی تبلیغِ عشقِ بی خطر به این معنا که در دنیای سزرمایه

شزود؛ شود و از عشقِ ایمن سخن گفته میعشق که تاوانِ طبیعیِ دیگر خواهی است، نفی می
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چرا که عشق را در حد یه رابطة ایمن تقلیل داده است و دیگر آسیب عشق در دوران مزا، 

 (62 – 68: 1398است. )سینگر، انکار و حاشا کردن آن بیان شده

شزاعران  ها، یکزی از رویکردهزای شزعرِ شزماری ازها و دیزدگاهبا توجه به این پیشینه

کزرد معاصر به سو ة عشق، برجسته کردن خاصیّت خطرخیزی عشق است. به ویزژه ایزن روی

 است.به یکی از کارکردهای پررنگ مفهومِ عشق در شعر منزوی و ناظم حکمت بدل شده

راکزه چت؛ این کارکرد مشترک و مستمر، در شعر این شاعران دور از انتظار هم نیسز

دو زخزم  افزون بر نوعی باورِ فرهنگی و جمعی به التزام رنج و عشق، منزوی و حکمزت هزر

های زیسزتة آنهزا در انزد و بخشزی از تجربزههای دردآور بودهها و دلباختگیخوردگان فراق

یزن ر و بزا ااست. شمار شعرهایی که در آثار متعدد آنها بر همین محوهمین بستر رقم خورده

 ایة پیش روی ماست، کم نیستند.درون م

 جز تو موجی بی قرار ای عشق در عزالم نبزود
 ج

 هفت دریا پیش توفان تو جز شزبنم نبزود ... 
 ج

 (249: 1373)منزوی، 

 است:به خون کشیده شدن عاشق بارها در شعر منزوی تصویر شده

 تززویی آنکززه عاشززقت را، دل پززاره پززاره بایززد

 ی بززرازدنززه هززر آنکززه دل ببززازد، بززه وصززال مزز
 

 بززه نشززان عشززق از خززون، تززنِ پرسززتاره بایززد 

 که از او کشیده در خون، سر چوب پزاره بایزد...
 

 (145)همان: 

 است:منزوی تمام سرنوشت و چگونه زیستنِ آدمی را به عشق گره زده
 سزاز اسزت و گزاهی زنزدگی سزوزعشق گاهی زندگی

 

 تزززا پریززززاد مزززن از بهزززرِ کزززدامین خواهزززد آمزززد 
 

 (34: 1399)منزوی، 

 پروایی و خطر پذیری اوست:روایت شاعرانة منزوی از عاشق، بر اسان بی

 آن نه عشق است که بتوان برِ غمخوارش بزرد

 خواهم از آن سان کزه رهزایی باشزدعشق می

 عاشقی بزاش کزه گوینزد بزه دریزا زد و رفزت
 جج

 زنززان بززر سززر بززازارش بززردطبززلتززا تززوان  

 ردهم از آن عشق که منصزور سزرِ دارش بز

 نه که گویند خسی بود که جوبارش بزرد...
 

 (48)همان: 
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ق دین، عاشزناظم حکمت نیز را در برخی از شعرهایش، گاه مستقیم و گاه با بیانی نما

 ت: عاشق اس داند. در سطوری از شعرِ زیر، زنبورِ نر، نمادرنج دیده را قربانی معشوق می
ای طزول ان ثانیزهترین آنهزا او را بزه برکشزید/ پیوندشزقزوی ... زنبورهای نر در تلاش رسیدن به او/ سرانجام

 اد.ر خزاک افتزنکشید/ تکانی به خود داد و ماده زنبور از او جزدا شزد/ زنبزور نزر/ بزا تزن تکزه تکزه شزده/ بز
 (152: 1395)حکمت، 

ای از گوید زاییدة عشق است. گاهی این عشزق آمیززهدرد و رنجی که ناظم از آن سخن می

 عشق به وطن و عشق به همسر:دو وجه است؛ 
 ، پزر اسزت/همسرم/ این دوازدهمین سال در حسرت بودن است / دوازدهمین سال/ قلبم در حدِّ سرریز شدن

ک و تزو دردنزا با صدا کردن استانبول، نام تو را به یاد می آورم/ تو همچون شهرم زیبایی/ و شزدم همچزون

 (15: 1396. )حکمت، محزون

ترین خطرهزای عشزق تزرین و دردنزاکاظم حکمزت از بزرگدشواری جزدایی در شزعر نز

 ورزیدن است:
ر میزان/ تر/ جزدایی پلزی دتر، از خنجر تیز/ از خنجر تیزتر/ از مو باریزهجدایی، پلی در میان/ از مو باریه

 (122)همان:  حتیّ اگر زانو به زانو با تو نشسته باشم.
ون/ امّزا زیستم، غرق در خنهادم/ باز همین گونه میپا می شد/ و من در این خانهاگر یه بار دیگر در باز می

 (155: 1395)حکمت،  با عشق و جنون
 کارکرد اجتماعی و اعتراضی عشق در شعر دو شاعر .2-3-3

حزن لیکی از کارکردهای پربسامد مفهوم عشق در شزعر هزر دوشزاعر، درآمیختگزی بیزان و 

ق چنین های انسانی است. برای تحقغهعاشقانه با خشم و خروش و اعتراض اجتماعی و دغد

هززای زبززانی و هایی را بززه فراخززور ظرفیتکززارکردی هززر کززدام از شززاعران تمهیززد و شززیوه

 اند.های فرامتنی )مسائل اجتماعی، سیاسی، روحیات فردی و ...( برگزیدهتجربه

هززای منزززوی، بارهززا گفتگوهززای عاشززقانه، رنززگ عناصززر حماسززه و در شززعر و غزل

گیرد. این حرکت، هم به نو  مواجة شاعر با واقعیّت عشق بسزتگی گاه سوگ می اعتراض و

های او از های شاعر از تحوّیت روزگزار و ناخشزنودیدارد و هم برآمده از زخم خوردگی

هاست. واقعة مرگ انزدوهبار و خزونین بزر دارِ شزاعر، تزأثیری  رف در ها و نابرابریکاستی
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ترین شزعرها نیزز، بینیم کزه در عاشزقانهنحزوی کزه بزه تکزرار مزیذهن و زبانِ او گذاشته؛ به 

کنزد. زند و خشم و اندوه خود را در فضای عاشزقانة شزعر فریزاد میگریزی به این واقعه می

رود و رنزگ اعتزراض و نکتة مهم این است این بیان دردمندانه، فراتزر از احزوال فزردی مزی

لی عاشزقانه و عاطفزه محزور کزه پزیش از ایزن گیرد. برای نمونه در غزنقدهای اجتماعی می

 ابیاتی از آن آمد؛ با مطلع:

 کننزدچشمان تزو کزه از هیجزان گریزه می
 ج

 کننزددر من هزار چشزم نهزان گریزه می 
 ججج

 رسیم که:ها میبه این بیت

 انگززار بززا تززو بززار دگززر خززواهرانِ مززن

 در مززززاتم هزززززار گززززلِ ارغززززوان مگززززر
 ج

 نزززدکندر مزززاتم برادرشزززان گریزززه می 

 کننزد...با هم هزار سروِ جزوان گریزه می
 جج

 (318: 1388)منزوی، 

نی م بزا بیزاچنانکه روشن است در این دو بیت، هم احوال و اندوهِ شاعر بیان شده اسزت و هز

دا ازتاب پیزبنمادین، )هزار گل ارغوان و هزار سرو جوان(، نگاه اجتماعی و اعتراضی شاعر 

 است.کرده

 چشزم مزن چزه خبزر؟ خبر! از نورخوشنسیم 

 تزززو پیکزززی و هزززم پیغزززام عاشزززقان داری

 پرنززززدگانِ پززززر و بالتززززان نبسززززته هنززززوز

 امزدهشزبنشسته در رهزت ای صزبح! چشزم 

 بشززارتی بززه مززن از کززاروان بیززار ای عشززق!
 ج

 همیشززه در سززفر! از بززوی پیززرهن چززه خبززر؟ 

 از آن پری، گلِ قاصد ! برای من چزه خبزر؟...

 من چزه خبزر؟از آن سوی قف ، از با ، از چ

 شزکن، چزه خبزر؟شزبدار! زِ خورشید طلایه

 همیشزه رفزتن و رفزتن، از آمزدن چزه خبززر؟...
 

 (159: 1388)منزوی، 

عشزوق، مهای نزابِ منززوی اسزت، اشزتیاق و انتظزار شزاعر بزرای در این غزل که از عاشقانه

عر شزااسزت، کزم کزم بزا شزگردِ نمادسزازی های آغازین را حال و هوایی ویژه بخشیدهبیت

طلایزه  قفز ، صزبح،»هایی مانند ها و ترکیبگیرد؛ وا هرنگ و بوی اجتماعی و انسانی می

 نمایانگر همین کارکرد است.« دار، خورشیدِ شب شکن، کاروان

 کند:ترین مرگ را گاه، با لحن حماسی، بیان میاو حتی عاشقانه
 تو را چون جان فشزردن در بزر، آنگزه جزان سزپردن را  هزززا، اینگونزززه مزززردن راگزیزززدم از میزززانِ مرگ
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 ر کنزارت ای کزه طعزم تزوخوشا از عشق مزردن د

 کنایززززت برفززززراز دار زد، جانبززززازی منصززززور
 

 دهزززد حتزززی شزززرنگِ تلزززخِ مزززردن راحزززلاوت می

 که اوج این است، این، در عشق بازی پزا فشزردن را ... 
 

 (69: 1384)منزوی، 

 همچنین:

 مخور می محتسب تیز است خواندی،که میروزی

 شدی مخنوق از آن مستان، تو را ، ای تو!چون می

 آن دم کززه گفتززی: بززاز گززرد ای عیززد از زنززدان

 هرک  رسزید از عشزق ورزیزدن بزه انسزان گفزت
 

 لحن و نوایت را در آنِ سزامان، کسزی نشزناخت 

 خززاتونِ شززعر و بززانوی ایمززان کسززی نشززناخت

 ختخشم وخروشت را در آن زندان کسی نشزنا

 امّززا تززو را ای عاشززق انسززان کسززی نشززناخت
 

 (84)همان: 

لزود و در این غزل دردمندانه، شاعر سرگذشتِ شعر و عشق را بزا زبزانی حماسزی و خشزم آ

 است.های تاریخی و اجتماعی را بازگو کردهبازنمایی و تنگناها و خفقان

ض و اعتزرا ناظم حکمت، در این رویکرد یعنی گره زدن زیستن عاشقانه در شزعر بزه

خصزیتِ شمبارزه، بیش از منزوی پیش رفته است. سبب آن نیز این است که خاستگاه فکری 

 ناظم حکمت، فضای انقلاب و مبارزه است.

« وفسزکیمایوک»های کمونیستی آن روزگار، مانند او با بسیاری از محافل و شخصیّت

بزارزان ن روز و از مهمفکری و همنشینی داشت و از مخالفان حکومت دیکتاتوری ترکیزة آ

شزته رفت؛ بیشزتر دوران زنزدگی او در زنزدان و تبعیزد و آوارگزی گذسرسخت به شمار می

های های او در آثزارش، آکنزده از درون مایزهاست. طبیعزی اسزت کزه حزریم فزردی عشزق

 خواهانه باشد.های اجتماعی و سیاسی و وطناعتراضی و دغدغه

اقزع نزاظم ادبزی و آثزار او اسزتمرار دارد. درواین رویکرد در تمام دوره های زندگی 

از  ای زخزم خزوردهحکمت یه مبارز انقلابیِ عاشق پیشزه اسزت؛ امّزا منززوی عاشزق پیشزه

 های روزگار خویش است.دگرگونی

اش، های عاشزقانههای عاشقانة ناظم حکمت، یعنی شعرها و حتی نامهدر تمام واگویه

 ین عرصه، برجسته و پررنگ است.های اهای مبارزه و رنج و شکنجدغدغه
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 ینه/ مغررچرخد/ نگاه کن به چشمانش / چون دو خنجر آخته/ پرکنگاه کن به شیری که در قف  آهنین می

 .آیدرود/ میآید/ میرود/ پ  میو سربلند/ پیش می

 (69: 1352)حکمت، 

 در شعری دیگر خطاب به معشوق )همسر( از شکوهِ پرچم انقلاب می گوید:
 قلاب. مروز؛ نه ملال، نه اندوه/ امروز؛ محبوب ناظم حکمت باید زیبا شد / چونان پرچم ان... ا

 (118)همان: 

 گوید:می در اثری دیگر از درازنای مدّت زندان، پرچم خونین و معشوق زیبا توأمان سخن

سرخ چون  پشت سر پانزده سال زندان/ روبرو هفده سال دیگر/ پرچمی در اهتزاز در سرم/»

هزا/ در الخزوانم/ امیزدوارتر از نهای مین/ زنی را دوست دارم/ سفید چون برف / ترانزهخو

 تزوانم لمسشزانها/ و در دسزتانم دسزت همسزرم کزه نمیام، نبرد، اندوه و شزادی انسزانترانه

 (174)همان: « کنم.
 های زنانه و تنانۀ معشوق(عشق زمینی )توجه به خصلت. 3-4 -2

مزة ایزن هعشزوق، اگرچزه بسزیار خواسزتنی و باشزکوه و زیباسزت، امّزا در سنّت تغزّلی مزا، م

 دهزد و افززون بزر ایزن تشزخصّ و هویّزتِهایی کلی از معشوق به دسزت میمفاهیم، وصف

گزاه  وای از رمزز و رازهزا معشوق )حتّی در شعر عاشقانة زمینی( مبهم و واقعیّزت او در هالزه

یما و کزی از تحزویتی کزه در بازنمزایی سزدرآمیخته با تصویری اساطیری و قدسی اسزت. ی

عشزوق تشخصّ معشوق در غزل نو )پ  از نیما( رقم خورد، عینی و ملمون شدنِ اوسزت. م

و بزا هزای ظزاهری، عزاطفی و اخلاقزی ابسیاری از غزلسرایان امروز، زنی اسزت کزه ویژگی

کزه یسزت؛ بلی نشود و او معشوقی در پرده و پستو و دست نایافتنجزئیات باورپذیر بازگو می

گرانه داشته های زیستة عاشق )شاعر(حضوری کنُشهای گوناگون تجربههتواند در عرصمی

نزدگی باشد. سخن بگوید؛ گریه کند؛ دلتنگ شود؛ بخنزدد و متناسزب بزا شزرایط و شزیوة ز

د از های شزاعری چزون حسزین منززوی و تنزی چنزامروزین، نقش ایفا کند. به ویژه در غزل

و زنزدگی اهای فردی شاعر در مهرورزی به زنی که دوستش دارد و با تجربه شاعران امروز،

دیّزتِ افتزد، سزبب فرخزورد کزه از او دور میای رقزم میکند؛ یا شرایط زندگی به گونهمی

 است.مفهوم عشق در شعر این شاعران شده
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 آمده است:« فردیّت عشق در غزلیات حسین منزوی»در مقالة 
خلق  ویقایی تغییر ساختاری، محتوایی و موس "معشوق معاصر"مای زن، آفرینشِ منزوی در دگردیسی سی

های انسان ها و نیازمندیهای عاشقانه، برپایة شاخصهترکیبات، تشبیهات و استعارات نو و بکر در غزل

 (190: 1400معاصر پرداخته است. )هادی لو، عقدایی، حسنلوف تلخایی، 

ه ار برجسزتنمایاند در شعر ناظم حکمت نیز بسزیرا بازمی این کارکرد عشق که نوعی فردیّت

مسزر( در های متعدد عاشقانة نزاظم و گفتگوهزای او بزا معشزوقِ زن)هو فراگیر است. تجربه

وجزه  های مختلف زندگی شاعر و در سراسر آثزار او حاضزر اسزت. امّزا در کنزار ایزندوره

بزه عنزوان معشزوق و یزا مشترک شعر منزوی و حکمت یعنی سخن گفتن از زنزی مشزخص 

شزعر  ر، بزینهایش، یه تفزاوت آشزکاسخن عاشقانه گفتن با او و ستایش زنانگی و تنانگی

های های همزان سزنّتمنزوی و حکمت از این منظر وجود دارد؛ در شعرِ منززوی بزا پشزتوانه

قی زمینة عشزق زمینزیِ شخصزی شزاعر، فضزایی مزه آلزود از عشزتغزّلی شعر پارسی، در پ 

ه نزدرت شود؛ امّزا در شزعرهای نزاظم حکمزت بزی، رمزی و گاه عارفانه نیز دیده میاساطیر

 ای وجود دارد.زمینهچنین پ 

 کنیم:هایی از شعر منزوی را مرور میابتدا نمونه

 ای زن! -فقزط صزدا –ای زنی که صدایی 

 من از تو نام تزو را خواسزتم، غزروب آری

 تززو هززیچ نززام نززداری بززه ذهززن مززن ناچززار
 جج

 دای با دل و جزان مزن آشزنا، ای زن!ص 

 که تا به نام بخزوانم شزبی تزو را ای زن!

 زنم صزدا ای زنبه نام عشزق تزو را مزی
 ج

 (385: 1387)منزوی، 

، گویزای ایزن های پربسامد شعر منزوی است. این کلیزد وا هیکی از کلید وا ه« زن»

 د:توجه ویژه دار است که شاعر به زن بودن و زنانگی معشوقِ واقعی و زمینی خود
 زنززی کززه صززاعقه وار آنززه ردای شززعله بززه تززن دارد

 شه شکوه و روح دگر بخشد... زنی چنین که تویی بی
 

 فرو نیامده خود پیداست که قصزد خزرمن مزن دارد... 

 معنزززیِ زن دارد... بزززه آن تصزززور دیرینزززه کزززه دل ز
 

 (110: 1399)منزوی، 
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اش های زنانزهظزاهری او یزا خصیصزههزای عشق به این معشوق زن، بر محور ویژگی

 رود:شود و گاه تا فضاهای تنانه )اروتیه( پیش میتصویر می

 بانوی مزن کزه چشزم فروبسزت خزواب را

 رسزززدبینزززدش خیزززال کزززه از راه میمی

 همچون نگین بزه حلقزة سزیمین صزورتش

 هاش ریختززززه آوار مززززوج رابززززر شززززانه
 

 در خواب خود به بنزد کشزید آفتزاب را 

 پیزززرهن ماهتزززاب را پزززوش کزززردهتزززن

 از لززب سززوار کززرده، عقیززق مززذاب را

 هاش بسززته، چززرا  حبززاب را...بززر سززینه
 

 (72: 1373)منزوی، 

 یا:

 ای بززوی دوسززت! شززب همززه شززب در بززر منززی

 ترینخوشخوش! ای خواب  دوست! ای خیال ای

 خززورم از تززومعطرّ اسززتای کززه میهززر جرعززه
 ج

 یززززززادِ مززززززدام حافظززززززة بسززززززتر منززززززی 

 ترین در سزززرِ منزززی...تزززو زنزززده ام،تزززا زنزززده

 بزززرگ گلزززی، رهزززا شزززده در سزززاغر منزززی
 ج

 (71)همان: 

 «کنددر بیت زیر، شاعر جذبة تنانة معشوق را چنین تصویر می

 حاصززل جمززع آب و تززن تززو، ضززربدر وقززت تززن شسززتن تززو
 جج

  

 این سه منهای پیراهن تو، برکزه را کزرده حزالی بزه حزالی  
 ج

 (94: 1380)منزوی، 

ر در نان که اشاره شد، شزعر منززوی در پز  زمینزة ایزن عشزق و معشزوقِ جلزوه گزامّا همچ

 ه شزعر اوبززنانگی و تنانگی، مفهوم رمزی و قدسی عشق را هم دارد که این رویکرد شاعر، 

عر شزغنزای فرهنگزی  اسزت.ای بخشیدهپشتوانة فکری و فرهنگی وحتی زیبایی شناختی ویژه

 عاشقانة زیر را توجه کنیم:

 ز گل، چشمش از خورشید سنگین، خواهد آمددستش ا

 کززه پنززداری خززود از روز نخسززتین« آنززی»بززا همززان
 ج

 بسته بزار گیسزوان از نافزة چزین خواهزد آمزد... 

 .شعر گفتن را به حافظ داده تلقین خواهد آمد..
 ج

 (35: 1384)منزوی، 

 یا:
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 گوارای من! آه ای شعر نابِ من! سزلام ای عشزق!

 گززردم و هسززتمت میام، گِززرد سززرزمززین خززاکی

 درِ عرفززانِ زیبززایی بززه روی مززن تززو واکزززردی

 هزززایم آشزززتی دادیتزززو عقزززلِ سزززرخ را بزززا وا ه
 ج

 به جام شوکران من، شراب مزن! سزلام ای عشزق! 

 آفتاب من! سلام ای عشق!سلام ای زندگی بخش

 سلام ای معرفت را فتح باب من! سزلام ای عشزق!

 عشزق!سلام، آه ای شعور شعر ناب من! سلام ای 
 

 (39: 1371)منزوی، 

طفزه نزری و عادر این غزل، شاعر از مفهوم متعالی عشق و وجهِ معرفت شناختی آن با بیانی ه

 است.مند سخن گفته

هزایی بزرای کزارکردِ ثالشود که شاهد مهایی از شعر ناظم حکمت بیان میدر اینجا نمونه   

نگی و نزاظم حکمزت، نزاظر بزه زنزا هایعشق در مفهوم زمینی آن است. بسیاری از عاشزقانه

م بِ مسزتقیهای او بازتزااست این وجزهِ عاشزقانه های یار و معشوق)همسر(ها و دلبریزیبایی

 های ناظم در زندگی فردی اوست:ورزیعشق
ام/ درختی تادهبارد / حیران، خی  در برابرت ایسهای انگور میروز تولد تو، باران درشت دانه، چون خوشه

 هایی از طلا/ در میانة دریا...سر شاخههستی با 
 (269: 1395)حکمت، 

 ست.ها را بر آن بزن/ عشق من! / فصل/ پاییز اموهایت را در آفتاب خشه کن/ عطر دیرپای میوه

 (116)همان: 

ار مهزر های عاشقانة ناظم بر محزور زیبزایی یزه زن، کزه بزا تمزام وجزود بزه او اظهزواگویه

 است:ر او را دربرگرفتهکند؛ بخش زیادی از آثامی
تزو  سزال داری ام/ و نه فکر خزواهم کزرد/ سزهزن عزیزم/ به این که چند سال داری/ نه تا به حال فکر کرده

یی درشت دلبندم/ کودکی تپل، سرخ و سفید/ شیطان ودوست داشتنی/ تو هجده سال داری زیبای من/ آهو

 (93)همان:  چشم و ظریف پا ...

 شود:های تنانه روایت میاهی مانند منزوی، عشق ورزیدر شعرهای ناظم نیز گ
 /-ب مزنبرهنه در آغوشم/شهر، غروب و تو/ چهرة درخشانتان/ عطر گیسوانتان/ این صدا/ کوب کزوب قلز

  تاب و تب کیست/ توف شهر، غروب/ و یا من؟..
 (100: 1398)ناظم حکمت، 
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 رکارکرد زیبایی شناسانه و هنری عشق در شعر دو شاع. 2-3-5

 وهای ادبزی بزه ویزژه شزعر ایزن اسزت کزه هزر درون مایزه یه اصل مهم در حوزة آفرینش

اننزد مگیزرد، خزواه بیزرون از حزوزة ادبیّزات باشزد، مفهومی که دسزت مایزة شزاعر قزرار می

واطزف عهای فلسفی، مسائل اجتماعی و ... یزا از جزن  عناصزر شزعری باشزد؛ ماننزد اندیشه

ت و قزع خلاقیّزفرمی زیبایی شناسانه، عینیّزت پیزدا کنزد. دروا وحایت شاعر، باید در زبان و

آثزار  شزود. اگزر پدیزد آورنزدةهای بیان هنری او آشزکار میهنرمندی شاعر در همین شیوه

قزد ثزر او فااادبی از این اصل غافل و یا در بکارگیری آن کم توان باشد، تردیدی نیست که 

 وسزیب شزعارزدگی و کزم مزایگی دچارنزد شود؛ چنین آثزاری بزه آجاذبه و ماندگاری می

ار ان اثرگزذهای ممتاز ادبی قلمداد کزرد. بنزابراین شزاعرتوان آنها را در ردیف آفرینشنمی

 ورو زبزان در هر دوره، آنانند که ضمن غنای فکری و فرهنگی و محتوایی آثارشان، در قلمز

تی انززد. بززه عبززارگرفته های بیززان زیبززا و اثرگززذار را نیززز بززه کززارفززرم نیززز خلاقیّززت و شززیوه

رگن یزو»اننزد مپردازان امروز نیزز شناسی شعر آنان در اوج قرار دارد. بسیاری از نظریهجمال

 هنزری سزخن از اهمیّت امر زیباشناسانه، در گسترش دایرة مخاطبان آثزار ادبزی و« هابرمان

 (342: 1390 یمنز، ر.ک: اند. )گفته

ورة دمزت هزر دو از توانمنزدترین شزاعران نکتة مهم اینکه حسین منزوی و نزاظم حک

اعر از شزشناسی شعر دو خود در پدیدآوردن کارکردهای زیبایی شناسانة شعر هستند. جمال

هنزگ و های فراوان برخوردار است و به همین سبب هزر کزدام در قلمزرو فرتوانش و جاذبه

 شوند.زبان خود شاعرانی مهم و اثرگذار قملداد می

ی یی شناختهای شعر منزوی و ناظم با کارکرد زیبایم و درون مایهتمام مضامین، مفاه

تززا  های اجتمززاعی و اعتراضززی گرفتززهاند. از درون مایززهو بززا شززگردهای هنززری بیززان شززده

 آنها به ترین عواطف انسانی و مفهوم جهان شمول. عشق در شعر آنان هم به باورمندی رف

ر هززا از عشززق و هززم بززه بازنمززایی آن دهای عمیززق فززردی آنمفهززوم عشززق و هززم بززه تجربززه

 های گوناگون زبانی و فرمی تکیه دارد.زیبایی
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گیزززری متعزززادل و متناسزززب از شزززگردهای بلاغزززی و شزززعر منززززوی ضزززمن بهره

ادة بهینزه های نزو و اسزتفهای مؤثر بر پایة انوا  تشبیه و استعاره، با ترکیب سازیایما آفرینی

زیبززایی  های عاشززقانه را بززه محزور قدرتمنززددرون مایزههزای زبززانی و موسززیقایی، از ظرفیّت

ر ترین رفتارهززای زبززانی منزززوی داسززت؛ یعنززی هنرمندانززهشناسززانة شززعر خززود بززدل کرده

هزا و  زیبایی ِهای او ظهور کزرده اسزت. تصزویرهای پویزا و خلاقانزة او در بازنمزاییعاشقانه

 اوست. ترین شگردهای شاعریهای دلبرانة معشوق، از موفّقجلوه

 ها وا شززدز بززا  پیرهنززت چززون دریچززه

 رهززززا ز سززززلطة پززززاییز، در بهززززار اتززززاق

 تمززام منظززره، پوشززیده از تززو شززد؛ یعنززی
 ججج

 بهشت گمشده، پشت دریچزه پیزدا شزد 

 گلی به نزام تزو، در بزازوان مزن، وا شزد

 جهان به چشم دل من، دوبزاره زیبزا شزد
 ج

 (60:  137)منزوی، 

سزته های پزی در پزی برجها و استعارهیرهای تازه برپایة تشبیههایی که خواندیم، تصودر بیت

 است.

 ای دیگر:نمونه

 ای گیسزززوان رهزززای تزززو از آبشزززاران رهزززاتر

 ای مرمززر سززینة تززو در آن طرفززه پیززراهن سززبز

 های زیل تززو در گززوش ذرات جززانمای خنززده
 

 سززاران صززاف سززحر باصززفاترچشززمهچشززمانت از  

 ربززززاترها دلاز خززززرمن یززززان در بسززززتر سززززبزه

 تر و خوش صداتر...آسمانیاز ریزش می به جام 

 (50: 1399)منزوی، 

 وها( هماهنگ آراییها با موسیقی بیرونی و درونی شعر )واجدر این شعر تصویرها و تشبیه

 روند.افزا پیش میهم

 یا:

 ترین آیززززة شززززکوفایی سززززتلبززززت صززززریح

 چزززه چیزززز داری بزززا خویشزززتن کزززه دیزززدارت

 تززززریین عظیمتززززو از معابززززد مشززززرق زمزززز
 

 و چشزززمهایت، شزززعر سزززیاهِ گویزززایی سزززت 

 های مزه آلزود، محزو و رویزایی سزتچو قلزه

 کنون شکوه تو و بهزت مزن تماشزایی سزت...
 

 (23: 1384)منزوی، 
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 فرو نیامده خود پیداست که قصد خرمن من دارد...  وار آنه، ردای شعله به تن داردصاعقهزنی که 

 (44)همان، 

 یززف آمززد بززودزن جززوان غزلززی بززا رد

 ... دو چشم دلشت دو سبز آبی بلاتکلیزف
 جج

 که بر صحیفة تقزدیر مزن، مسزوّد بزود... 

 که بر دو راهیِ دریا چمزن مزردّد بزود...
 جج

 (140)همان، 

ارسی است، در شعر پتصویری که در بیت اخیر، منزوی از رنگ چشم معشوق به دست داده

گی سبکی شناسانه، شگرد مستمر منزوی و ویژسابقه است. باری، این کارکردهای زیباییبی

حزث از بزه مبشناسی او، نیهای زیباییبندی شیوهها و بحث و طبقهاوست. بنابراین ذکر نمونه

ر گی در شزعشود. وجود این ویژای جداگانه دارد؛ پ  به همین چند نمونه بسنده میو مقاله

 کنیم:را ذکر میهایی ناظم حکمت نیز کم و بیش برجسته است. شاهد مثال
 هایی آبیتوفان منی پرآفتاب و رخشان/ همسر منی با موهایی زرد چوکاه/ و پله

 (269: 1395)حکمت، 
ة شزود/ قلزبم شزاخدر تابش خورشزید/ همچزون مهزی آبزی رنزگ در انتهزای دریزا/ در چشزمهایم بخزار می

 خوری..ای با پرزهای طلایی/ تاب میزردآلویی ست/ تو چون میوه
 (41: 1396)حکمت، 

هزا نون جلوههایش را به کزاانههای نو، عاشقناظم حکمت نیز در خلق ایما ها و آوردن تشبیه

جزواری، هایی چزون همهزا او بزا شزیوهاسزت؛ در کنزار ایزن روشزیبایی شناسانه بدل کرده

 است:فزودهزیستی و تقابل عناصر زیبا و خلاّقانه در زبان شعر بر غنای هنری آثارش اهم
 ور شدن در چشمانت چون غرق شدن در جنگلی آفتاب/ گرسنه و خشمگین...طهغو

 (  65)حکمت، همان:
ون ز طزلا/ درای/ پیشزانی و مُزچ هایزت/ مثلثزی ابندم/ در تاریکی تو هستی/ به پشت خوابیزدهچشمانم را می

 زیدا تو میگیرد/ بآغازد/ با تو جان میهای آنجا همه چیزی با تو میام/ ترانههای بستهپله
 (65: 1398)حکمت، 

 است:یختهدر شعر زیر تلخی دوری را در فضایی سیّال از ایما ها با شیرینی امید، درآم
هایت/ جاودانزه چزون زمزان، چزون مزاده/ های توام/ وا هدر این دیرهنگام/ در این غروب پاییز/ سرشارِ وا ه

هایزت/ از قلزب تزو، تزن تزو، اندیشزة تزو/ ا هبرهنه چون چشم/ سنگین چون دست/ و رخشان چون ستاره/ و
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هزای تزو غمگزین، دردنزاک، شزاد، آمدند/ و تو را چون یه مادر/ همسزر/ و دوسزت/ بزرایم آوردنزد/ وا ه

 (52)همان:  .های تو انسانی بودندامیدوار، گرمابخش/ وا ه

 

 

 گیرینتیجه.3

حکمزت  منزوی و نزاظمهای حسین با توجه به مباحث مطرح شده و تطبیق و تحلیل عاشقانه

 کرد: توان نتایج زیر را مطرحاز منظر کارکردهای عینی مفهوم عشق در شعر آنان، می

های محتززوایی و ترین و فراگیرتززرین جنبززهمفهززوم و درون مایززة عشززق از اصززلی -

 ساسزاً بزراهای معنایی در شعر این دو شاعر است؛ با این تفاوت که جهزان شزعر منززوی ییه

نیزز  ای دیگزریهای او کارکردهشده؛ امّا به فراخور مسائل فرامتنی، عاشقانه مفهوم عشق بنا

سزبب  که جوهرة شعرِ نزاظم حکمزت مبزارزه و اعتزراض اسزت امّزا بزهحالیکند؛ درپیدا می

ایگزاه جاش، مفهوم عشزق در شزعر او های عمیق عاطفیباورمندی او به مفهوم عشق و تجربه

 است.ای پیدا کردهویژه

های هنکه این عشق محوری در شعر آنان، بر اسان پشتوانة فکزری و تجربزدیگر ای -

اسزت و در هایی مشابه و نزدیه از مفهوم عشزق شدهفردی هر شاعر سبب درک و دریافت

 است.ها و عناصرِ شعر آنان نمودهایی مشابه داشتهییه

ه نمودهای مفهوم عشق در شعر این شزاعران بزه محورهزا و کارکردهزایی چندگانز -

ارکرد عاطفی و تغزّلی، کارکرد اجتمزاعی و اعتراضزی، کز است؛ از جمله کارکردبدل شده

و شزاعر دزمینی و فردی، کارکرد زیبایی شناختی و تغزّلی که ایزن کارکردهزا در شزعر هزر 

 د.هایی نیز دارناند؛ اگرچه در شیوه های اجرا در زبانِ شعرشان، تفاوتبرجسته و مشترک

ه کارکردهزای مشزترک مفهزوم عشزق درشزعر دو شزاعر در دو تر اینکزنتیجة کلی -

دهد یه مفهوم بزرگ و فراگیزر انسزانی، کشور و دو زبان و دو فرهنگِ متفاوت، نشان می

های زبانی، اجتماعی، اقلیمی و هنری را کنار بزند و به تواند بسیاری از تفاوتمثل عشق، می

شود و آنان را از جهات گونزاگون بزه هزم  پشتوانه و زمینة مشترک آثار ادبی و هنری تبدیل
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های مشزترک را کشزف و توانیم ایزن زمینزههای تطبیقی مینزدیه کند. بنابراین با پژوهش

 های گوناگون را گسترش دهیم.آشکار کنیم و از معبر ادبیات، تعامل فرهنگی بین ملّت
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Comparative Analysis of Form and Theme between the Movie 

"Where is the Friend's House?" And the Poem "Address" by 

Sohrab Sepehri  

 

Hesam Khaloie  1  

Abstract 
1. Introduction  

One of the most contemporary and significant areas of research in 

literature and the arts that has attracted significant attention of critics 

and researchers today is the field of "interdisciplinary" studies. In this 

research field, comparative literature studies within the American 

school are considered a subset. This field emphasizes that to better 

understand and comprehend literary productions and phenomena, it is 

necessary to establish connections between various forms of art and 

consider their relationships with social and cultural backgrounds. The 

fundamental principle is to move away from a biased view of literary 

texts and establish connections between branches of the humanities so 

that we no longer would witness the isolation of these sciences from 

artistic branches. Recent experiences and research have shown that a 

work of art can both influence and be influenced by other artistic 

branches. This theory is the result of the efforts of "Rene Wellek," a 

prominent theorist in the American school of Comparative Literature. 

In this research, in addition to the discussion of interaction between 

two branches of art, the discussion of "adaptation" is also our focus. 

Although most research on literary adaptation has been in the context 

of cinema adapting literary narratives, this field has broader 

implications. What is under scrutiny and examination in this article is 

the analysis of the function of "poetic words" adaptation in a 
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mythological poetic work and its cinematic representation by a poet-

director. Furthermore, we will examine the structure of the poetry and 

cinema of "Sohrab Sepehri" and "Abbas Kiarostami" in terms of 

external and internal levels of an artistic work, considering poetic and 

cinematic elements in both works for comparative analysis. 



2. Methodology 

The approach adopted in this research is a descriptive-analytical 

approach. The data from the two works under study have been 

examined in terms of form and content. It is natural that the 

interdisciplinary approach employed in this comparative study is 

grounded in the American school of Comparative Literature. 

 

3. Discussion 

It is necessary to juxtapose two works under examination to determine 

in which part of the cinematic film this adaptation and reception of 

words has manifested. 

The language of poetry is a language that every reader or listener 

immediately perceives its structural and semantic differences with an 

ordinary language (everyday language) after reading it or listening to 

it. In other words, readers and listeners easily discern that both in 

terms of the words that reach to their ears and in terms of the thoughts 

and perspectives conveyed them differ from other discourses. This 

concept is clearly articulated by "Aristotle" in his discussion of the 

essence of poetry. He states, "Poetry is a craft that imitates through 

words (imitation of nature, mimesis). Now these words may be in 

prose or in verse." The understanding of words is the most important 

factor in understanding and interpreting a poetic work, and indeed, in 

any literary work. Because these words are essentially the products of 

the poet's mind that signify the intended meaning separately. The 

more diverse and rich the meanings of these selected words, the more 

diverse and beautiful the poet's imagination and thoughts. 

Today, all theorists agree that cinema, like other arts, has its own 

language. This means that there are parameters and conventions that 

help us understand the intended meaning of a film. Some critics view 

the language of cinema as a collection of images of humans, places, 

and other subjects that essentially convey the sentences of the text and 

must be understood and interpreted alongside other sentences to 
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decipher the meaning of the film. It should be noted here that although 

cinema is understood as a language, comparing it with the language of 

text (including words, sounds, and sentences, etc.) is a futile endeavor. 

Therefore, we should speak of "the language of images" for cinema. 

This visual language has succeeded over the past century in 

establishing a special place among humans. During this journey, 

cinema, as the seventh art, has successfully utilized this visual 

language and enamored humanity with its mode of expression on the 

Earth. Certainly, what concerns us regarding the "language of cinema" 

includes aspects such as image processing, scenes (editing), lighting, 

framing scenes, the relationship between sound and image, and so on. 

All of these are visual aspects of the "language of cinema." Of course, 

it is also important to note that other characteristics of this language 

are related to the narrative and the structural composition of the film. 

Furthermore, the content is the inner aspect of any literary work, 

which can never be one-dimensional. Even if the creator of the work 

has created it for a single theme, readers and critics can extract 

different meanings from it, in line with their own perspectives. This 

behavior is more pronounced in the context of "literary adaptations." 

In the two works discussed in this research, Kiarostami, as a later 

creator, has freely adapted under the influence of Sepehri, an earlier 

creator. This adaptation can be compared with the words and concepts 

of Sepehri's poetry and reached a unified viewpoint. The concepts of 

"home," "friend," "passerby," "rider," and "love," which we have 

compared, form the foundation of both works. 

In Sepehri's poetry, the content has a spiritual and elevated aspect 

that, with its specific symbols, steps into the realm of symbolism to 

indirectly interact with objects in the service of its abstraction. 

Kiarostami, on the other hand, creates a poetic, down-to-earth, and 

realistic theme that can present these two fundamental concepts, 

"love" and "friendship," in their most elementary form, in the form of 

two children, to the audience's gaze. Indeed, he has succeeded in this 

regard. Additionally, the concept that these two great men have left 

behind regarding the "tree" throughout this poetry and film is another 

content that attracts the audience. It is not easy to overlook Sepehri's 

mystical and mythological view of the tree, just as in Kiarostami's 

cinema, especially in the film "Where is the Friend's Home?"; "In 

Kiarostami's cinema, the tree evokes meanings of eternity, 

rejuvenation, and rebirth. 
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4.Conclusion 

In this research, it becomes evident how Kiarostami, with precision 

and artistic skill, borrowed from the external and internal layers of 

Sohrab's poetry, transforming it into a visual and direct work with no 

ambiguity. This borrowing in the realm of cinematic "space-making" 

has been so successful that words such as "horizon, sky, light, tree, 

pause, rider, alley-garden, alley, fear, solitude, fountain, myths, flower 

branch, and transparency," along with the combination of "fluid 

intimacy of space," are all parts of Kiarostami's film, serving as 

cinematic vocabulary. 

In the aspect of "form", Kiarostami has developed an internal 

structure that aligns with Sohrab's poetry. The initial and concluding 

symmetry of the film and the narrative journey between two essential 

points in the film are equivalent to the two key interrogative sentences 

in Sohrab's poetry, which are placed at the beginning and end of the 

poem. The main essence of the poem, with its narrative quality, flows 

through this interval, and all scenes and sequences are shaped based 

on Sohrab's poetic content. 

Moreover, in the "narrator" aspect, both artists have utilized a 

knowledgeable and outward-speaking narrator. This knowledgeable 

narrator in Sohrab's poetry narrates the affairs and actions of the 

"rider," while in Kiarostami's film, it transforms into the camera, 

accompanying the main character (Ahmad) everywhere, ultimately 

becoming another narrator like music, evoking the mystical space of 

Sohrab's poetry. 

Finally, the discussion revolves around the "theme" and "content." 

Kiarostami, with his earthly interpretation of Sohrab's spiritual and 

mystical poetry, interconnects the characters of the "rider" and the 

"passerby" from Sohrab's poetry through the motivating force of 

"love" in his film, arriving at the fundamental question of the poem, 

from his own perspective: "Where is the Friend's Home?" He also 

transforms elements such as the "tree," which in Sohrab's poetry has a 

mythological dimension, into a philosophical and humanistic concept. 

This comprehensive approach illustrates Kiarostami's masterful 

adaptation of Sohrab's poetry into a cinematic masterpiece, shedding 

light on the intricate layers of meaning and artistic choices made in the 

process. 
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  ۀخان» لمیف انیم صورت و مضمون یقیتطب لیتحل

  یسهراب سپهر «ینشان»و شعر « دوست کجاست؟
 1سام خالوییح                                                                                                 

                                                                               چکیده  

 ،پردازدهای مختلف با ژانر یکسان، نمیامروزه ادبیات تطبیقی، تنها به بحث میان آثار ادبی از زبان

را بر یکدیگر، مورد  رهای آنانکردن تأثیر و تأثّهای مختلف هنری و مشخصبلکه به تطبیق رشته

، حوزۀ تطبیق آثار «ایبینارشته»ت های مهم و جذاب مطالعا. یکی از حوزهدهدتوجه قرار می

سینمایی متأثر از شعر شاعران مختلف است. چنین خلقی، در تاریخ سینمای ایران، آنچنان مورد 

ذوق و صاحب سبک، به این روش، است و تعداد معدودی از سینماگران خوشتوجه قرار نگرفته

و در دهۀ شصت، با اقتباس از شعر است. ا« عباس کیارستمی»اند. یکی از این سینماگران، پرداخته

ساخت. در این پژوهش، با مداقه در « خانۀ دوست کجاست؟»سهراب، فیلمی با عنوان « نشانی»

عناصر شعر و سینما و کارکرد لوازم آنان، به بررسی شعر سهراب و سینمای کیارستمی )چه از نظر 

ظرگاه سطوح بیرونی چون: سپس تطبیق این دو اثر از ن، بینی( پرداخته شدهسبکی چه جهان

است و نتایجی به اساس کار قرار گرفته«  مضمون»و سطح درونی یا « راوی»، «فرم»، «فضاسازی»

ها و ایماژهای شعر دهد فیلم کیارستمی فضاسازی خود را بر مینای الماندست آمده که نشان می

وای شعری سهراب را به سهراب چون: فلق، آسمان و صمیمت سیال فضا قرار داده و در فرم، محت

برداری و حتی تدوین مد نظر داشته است. در بحث راوی ها، فیلمخصوص در دکوپاژها، میزانسن

خوبی فیلم سهراب را به« سوار»سهراب را برای فیلم خود برگزیده تا « گرایبرون»نیز، راوی 

که پیش رفته تاجاییهمراهی کند. در محتوا نیز کاملاً مطابق نگاه عرفانی و اساطیری سپهری 
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مفاهیم شعر سهراب مانند خانۀ دوست، پسربچه، سوار، عشق و حتی درخت را به جایگاهی انسانی 

 و فلسفی برساند.
 

 .یپهرراب سسه ،یارستمیعباس ک نما،یاقتباس، شعر، س ،اینارشتهیمطالعات بهای کلیدی: واژه

 

 مهمقد. 1
 شرح و بیان مسئله. 1-1

 وجه خیلتهای پژوهش ادبیات و هنر که امروزه ترین حوزهو مهم روزترینیکی از به

 است.« یاارشتهبین»، حوزۀ مطالعات عظیمی از منتقدان و پژوهشگران را به خود جلب کرده

ی از آن اعهدر این حوزۀ پژوهشی، مطالعات ادبیات تطبیقی در مکتب آمریکایی، زیرمجمو

دات و که برای دریافت و درک بهتر تولی کندآید. این حوزه مشخص میبه شمار می

های نها زمیبهای ادبی، لازم است که پلی میان هنرهای گوناگون زد و ارتباطشان پدیده

ه نگا واقع اصل اساسی، این است که دیگرعی و فرهنگی را زیر نظر گرفت. دراجتما

ر کرد ط برقرارتباای های علوم انسانمتعصبانه به متون ادبی را باید کنار گذاشت و بین رشته

 هایوهشو پژ هاکه تجربههای هنری نباشیم؛ چراتا دیگر شاهد انزوای این علوم از شاخه

م هذارد و یر بگهای هنری تأثتواند بر سایر شاخهاخیر نشان داده که یک اثر هنری، هم می

کتب متۀ رجسپرداز ب، نظریه«هنری رماک»های دار آنان باشد. این نظریه حاصل تلاشوام

 :کندگونه معرفی میآمریکایی ادبیات تطبیقی است. وی این مبحث مهم را این
العۀ ر، مطادبیات تطبیقی از یک سو، مطالعۀ ادبیات در ورای محدودۀ کشوری خاص، و از سویی دیگ

سازی، مجسمه های دانش بشری همچون هنرهای زیبا )مانند نقاشی،ارتباطات بین ادبیات و سایر حوزه

 م تجربی،، علوشناسی(عماری، موسیقی(، فلسفه، تاریخ، علوم اجتماعی )مانند سیاست، اقتصاد، جامعهم

یگر و دهای یاتا ادبمذهب و نظایر آن است. به طور خلاصه، ادبیات تطبیقی مقایسۀ یک ادبیات با ادبیات ی

 )55: 1391 های اندیشه و ذوق بشری است. )رماک،چنین مقایسۀ ادبیات با سایر حوزههم

نیز « اقتباس»اکنون در این پژوهش علاوه بر بحث تعامل بین دو شاخه از هنر، بحث 

ها در زمینۀ اقتباس ادبی در زمینۀ اقتباس سینما روی ماست. هرچند که بیشترین پژوهشپیش

است اما این حوزه، گستردگی بیشتری دارد. از جمله: سیر گرفتهاز ادبیات داستانی صورت



 

  1402یز و زمستان پای ،29 شمارۀ ،15سال  ،نشریه ادبیات تطبیقی
 

158 

های ادبی پردازی دربارۀ اقتباس با تکیه بر فلسفۀ سینما؛ تحلیل اقتباساقتباس؛ نظریه تاریخی

های فرهنگی اقتباس از ادبیات بومی و ها و فرصتسینما از شعر یا نثر داستانی؛ ضرورت

ملی و در آخر مقایسۀ سیر اقتباس در سینمای ملی و جهان و مقیسۀ این دو باهم. )ر.ک: 

( لکن آنچه که در این مقاله مورد غور و توغل قرار دارد، تحلیل  70: 1393حیاتی، 

گرا، در اثری در اثری نوشتاری از شاعری اسطوره« های شاعرانهواژه»کارکرد اقتباس 

سینمایی و تصویری، از کارگردانی شعرگراست. شاید در ابتدا این امر، چندان شدنی به نظر 

« تینیانوفیوری «پردازان چون ه عقیدۀ برخی نظریهنیاید، اما باید به تفکر پرداخت که ب

( 1387تر از نثر است. )ر.ک: صدرآرا و تبریزی، (، فرم سینما به شعر نزدیک1943-1894)

پس باید دو اثر مورد تفحص را روبروی هم قرار داد تا مشخص شود که این اقتباس و 

است. در ادامه به بررسی کردهداها، در کدام بخش از فیلم سینمایی نمود پیدریافت از واژه

از منظر سطوح بیرونی و « عباس کیارستمی»و « سهراب سپهری»ساختار شعر و سینمای 

پردازیم و با پیش چشم داشتن عناصر شعری و سینمایی در دو اثر درونی یک اثر هنری می

 مورد تحقیق، هدف مورد مداقه را به بحث و تحلیل خواهیم گذاشت.

 ژوهش.پیشینۀ پ2- 1

 شعر در صویریت متقابل های نشانه بررسی»ای با عنوان در باب دو اثر مورد پژوهش، مقاله

در همایش  «کیارستمی عباس و سپهری سهراب موردی مطالعۀ ایران، نوین سینمای و نوگرا

پ به چا زاده و هومن ربیعیهای شعر معاصر فارسی به قلم محمدرضا شریفملی پژوهش

ر بنای شعملم بر های تصویری فیدر این مقاله تفسیرهایی ذوقی از نشانه هارسیده است. آن

 شعر در قخلا تخیل و طبیعت»دهند. پژوهش دگیر در این حوزه، مقالۀ سپهری ارائه می

میرا حساروکلایی و  شامیان است. این پژوهش را اکبر« کیارستمی سینمای و سپهری

اند. رآوردهدادبیات تطبیقی به رشتۀ تحریر های در نشریۀ پژوهش 1393علیزاده در سال 

پهری سن آثار میا رسند کهآنان با مقایسۀ شعر سپهری با سینمای کیارستمی، به این نتیجه می

گاه ند؛ هرچند الگوها وجود داربر مبنای کهن بیناذهنی و بینامتنی و کیارستمی، پیوندی

 گرایانه است.انسانسپهری بیشتر عارفانه و نگاه کیارستمی اغلب فلسفی و 
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 . مقالۀاست در حوزۀ سینما و شعر نیز تا کنون چند کار پژوهشی به عرصۀ عمل رسیده

به  1385ل از مجید عاصمی، در نشریۀ گوهران در سا« شعر سینمایی و سینمای شاعرانه»

 تحلیل»با عنوان  1392سال  ،ایمقاله لاله آتشی و سارا توسلیچاپ رسیده است. 

 رویکرد اب شرق در انگلیسی سربازِ /قهرمان تصویر بررسیِ: سینما و شعر ایبینارشته

 فهومم تطبیقی ۀمطالع»همچنین مقالۀ  اند؛نگاشتهنامۀ فرهنگستان در ویژه« پسااستعماری

در « (سکیتارکوف سینمای و فروغ شعر: مطالعه مورد) سینما و شعر در جاودانگی و مرگ

ر در حوزۀ وجود دارد. مقالۀ دیگ 1398درس، در سال نشریۀ نقد ادبی دانشگاه تربیت م

ایی با رۀ سینماستعا مقایسۀ استعارۀ ادبی و»ای از زهرا حیاتی با عنوان سینما و شعر، مقاله

د اه شهیهای ادبی دانشگاست که در ششمین همایش ملی پژوهش« شواهدی از شعر فارسی

 ژوهش باشند.ای برای این پپیشینهتواند به طبع رسیده است که می 1391بهشتی در سال 

 . مبانی پژوهش3- 1
 . واژه در زبان شعر1-3-1

به  یدن آن،دن و شنای، بلافاصله پس از خواناست که هرخواننده یا شنونده زبان شعر، زبانی

ونده ده و شنواننبرد؛ یعنی ختفاوت ساختاری و معنایی آن با زبان معمولی )روزمره(، پی می

ر و اظ تفکرسد و چه از لحیابند که چه از لحاظ لفظی که به گوشش میبه سادگی درمی

ت. این وت اسشود، این سخن با دیگر سخنان، متفادیدگاهی که با او در میان گذاشته می

اسطۀ وت که به شعر فنی اس»کند. در باب چیستی شعر به روشنی بیان می« ارسطو»مفهوم را 

ت نثر ه صوربحال این لفظ، خواه  ؛پردازداکات( میلفظ به تقلید )تقلید از طبیعت، مح

برجستۀ ادبی  تر از این فن( تعریف امروزی6: 1385)ارسطو، « باشد و خواه به صورت شعر

 دهد:نیز به دست می« رضا براهنی»را 
سابقه در عرصۀ عواطف، تصویرها سابقه در کلام و ترکیبی بیهر شعر به دلیل آنکه به ترکیبی بی

ای که هدفش دگرگون کردن چیزی در ذهن انسان حادثه ؛آید، یک حادثه استشه درمیو اندی

نیروی  پراست و یا راندن اوست به سوی یک هیجان کامل درونی. هر شعر خوبی با این عنصر 

سازد. به کند و دچار شگفتی میکند و او را از جا میحادثۀ خود، عواطف خواننده را غافلگیر می

های مختلف و ها و زمانها از مکانر شعری عبارت از برگزیدن اشیا و آدمهمین دلیل، ه
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)براهنی،  .مکانی استزمانی و همهزمان و شاید همهمکان و بیها در یک لحظۀ بیآوری آنجمع

1374 :4-3 ) 

است دهشکیلانگیز، از چه ساختاری تشپس باید دقت کرد که این لفظ پر حادثه و هیجان

اط با ای ارتبترین شرایط بریقین، یکی از اساسیشود؟ بهتباط با مخاطب میکه موجب ار

 هایازهو س متن و در کل هر اثر ادبی، منوط به شناخت و دریافت مخاطب، نسبت به اجزا

ثر افسیر تترین عامل در شناخت و کوچکتر متن، به ویژه واژه است. شناخت واژه، مهم

عرند هن شاهای ذحقیقت، اندوختهن واژگان درزیرا ایشعری و در کل هر اثر ادبی است؛ 

ژگان ن واکه جداگانه بر مفهوم مورد نظر شاعر، دلالت دارند و هرچه بار معنایی ای

تر و عمتنوّ ،اعر شات لات و ذهنیّع بیشتری برخوردار باشد، تخیّ شده بیشتر و از تنوّانتخاب

یدگاه دها را از توان واژهمی ( همچنین154: 1386پور، )ر.ک: عمرانزیباتر است.

ی ن عناصرهما بردهموسیقیایی و معنایی ساختار شعر، تجزیه و تحلیل کرد. این عناصر نام

آشنا و ی ناسازد و نظامهستند که زبان شعر را از کاکرد معمول و خودکار خود خارج می

رداز پظریهن-«موکاروفسکی»دهد. این مهم را شده را در اختیار مخاطب قرار میبرجسته

ن حد نه تا آسازی در زبان شاعرااست که برجستهدادهدر مطالب خود ارائه -مکتب پراگ

 دهد. زمینه قرار میرسد که عمل ارتباط را در پسبه درجۀ اعلای خود می

دهند، فراتر ها از آنچه که نشان میبا این تفاسیر دریافتیم که در زبان شعر، واژه

در ورای خود، رمزی برای بیان مفاهیم والایی هستند؛ هرچند که این روند و هر کدام می

سازند، اما این خواننده و د خود را ظاهر میهای متعدّها در قالب تصویرها و استعارهواژه

ها عبور کند تا با شناخت توی واژهدرکند از میان جنگل توپژوهشگر است که تلاش می

شده، جهان مفاهیم واژگان شعر را درک کند و به شهای گزینرمزهای نهفته در واژه

و « سمبولیک»های بینی شاعر پی ببرد؛ مخصوصاً اگر شاعر، گرایشفضاسازی و جهان

تر بخشید تا به تصورات و داشته باشد، باید به واژگان شعری، دیدی عمیق« رمانتیک»

کنند که: ژه، بیان میتخیلات شاعرانۀ نویسنده، دست یافت. پیروان رمانتیسم در باب وا

کنندۀ یک منظور ساده نیست، بلکه برای خود ارزش و اهمیت خاصی دارد واژه، تنها بیان»
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انگیز و ارزش آهنگ آن بود. اکنون بیش از هر چیزی باید در و باید متوجه مفهوم خیال

دقت انگیزد، ها برمیهایی که هریک از آنها و خاطرهروابط کلمات با یکدیگر و هیجان

، پیروان سمبولیسم نیز با اضمحلال تدریجی زمینه( در همین 91: 1365)سیدحسینی، « کرد.

ت بدل شده بودند، در استفاده ای و ثابت در وادی هنر شعر که گویی به سنّمعناهای کلیشه

ها همچون لیستبوهای جدیدی را پیش روی نویسندگان قرار دادند. سماز واژه، راه

شاعران را متوجه عملکرد گوناگون هر واژه در فضاهای مختلف شعری  ها، ذهنرمانتیست

کردند و از آنان خواستند که توجه خود را به کارکردهای متفاوت هر واژه معطوف کنند و 

نتیجه، راهکار جدید مکتب در ؛(179، 1368رند)ر.ک: غیاثی، خلاقیت را به خود واژه بسپا

رای شاعران فراهم ساخت که معناهای متعدد و متنوع رمانتیسم و سمبولیسم، این امکان را ب

های مختلف، تجربه کنند. شاید برخی از منتقدان، دریافت را با استفاده از تصویرسازی

ولی شاعر با گزینش خاص خود، و ترکیبی  ،پذیر ندانندای، امکانمعنی را در چنین نوشته

)محور همنشینی( ذهن مخاطب را  ها را در کنار یکدیگر بچیندگیرد، واژهکه تصمیم می

 گذارد تا با تفسیر و درک مختص خود، معنایی برای شعر، بیابد.آزاد می

 . شعر سهراب سپهری2- 1-3
 زبان و واژگان شعری.1-3-2-1

کارگیری زبان و انتخاب واژگان خود سپهری از شاعرانی است که روشی خاص در به 

دانند و حتی برخی منتقدان از آن ها مینقاش واژهاست. اغلب منتقدان، او را بردهکاربه

 به چنانش دیگران، خشن زبان گویی. است نرم و زنانه سپهری زبان»کنند. اظهار انزجار می

 شدت به گاه زبان حتی. افتدمی فرو بام سر آن از دارد اکنون که واداشته رفتن پسکیپس

نوع واژگانی که او در  هرحال به (289:  ،1348 علا، نوری)« .است مضحک و توخالی

کند. ای خاص را دنبال میست که فلسفهگر نگاه ژرفی اسطح بیرونی اشعارش گزیده، بیان

دارد و به های صوری و ارجاعی هر واژه را با وسواس خاصی پیش نظر میسپهری نقش

و کاربرد پردازد. منتقدان بر این باورند که وی با غرض خاص خود، از معنا ها میکشف آن

معمول واژه در سطح دستور زبان عبور کرده و به معناها و کاربردهای جدید واژگان در 

شستن واژه و یافتن »، «کلمه»، «واژه»توجه سهراب سپهری به »است. یافتههایش دستسروده
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و مواردی از این دست حاکی از جایگاه محوری واژه در « تفسیر»، «معنی کردن»، «معنا

( پژوهشگران مختلفی با 135: 1392)سام خانیانی، « پدیدارشناختی اوست. تبیین نگاه

اند که نگاه دقیق او به ابعاد مختلف واژه، به شکل بررسی صورت شعر سهراب، بیان داشته

است. ساختن ترکیبات کردهپیدانشینی و جانشینی زبان نمودهایی در محورهای همنوآوری

نجارشکنی در شکل عادی محور همنشینی زبان، در شعر های خاص و همچنین هنو با نیت

اند که سپهری در محور جانشینی زبان، به شود. از سوی دیگر نشان دادهسهراب دیده می

های مختلف پرداخته و حالتی فرمالیستی به شعر خود بخشیده است. بازتعریف پدیده

طمئناً باید به نقش های واژگانی شعر سهراب، م( از دیگر خصوصیت136)ر.ک: همان: 

در شعر سپهری، بیشتر بر جنبۀ « رنگ»در شعر او اشاره کرد. انتخاب واژگان « هارنگ»

گرایی شعر او متمرکز است. کسی که طبیعت را به عنوان مبدأ و سرچشمۀ آدمی طبیعت

ها گرا، دور از هیاهوی انسانشناسد و خود نیز اغلب عمرش را به عنوان نقاشی طبیعتمی

برد، برای یافتن آرامشی خالص و پاک، مخاطب خود های خلقات به سر میپناه پدیدهدر 

گاهی های طبیعی اطراف انسان را پناههای پدیدهکند و رنگرا به سوی طبیعت رهسپار می

های زندگی خویش و شاعر امروز، راوی صادق لحظه»داند. امن و مطمئن برای او می

ها را ها و زیباییها، زشتیها و خوبیکند. بدیی میای است که در آن زندگجامعه

کشد و چنین است که شعر امروز همچون نقاشی زبردست در اشعار خود به تصویر می

« ها عصر اوست.هایی از روحیات شاعر و انسانبرخلاف شعر دیروز ما، آیین

 ( 1378اکبرزاده، )علی

کنند، نقش ر اشعار او بازی میاما نقش برجستۀ دیگری که نوع واژگان سهراب، د

به اشعار او « تصویری»ای شدۀ اوست که جنبههای انتخابوار واژهنمادین و سمبول

های سهراب در مقابل دیگر حال باید توجه داشت که نوع تصویرپردازیایناست؛ بابخشیده

ه سمبلیک شاعران نوگرا مثل نیما، شاملو و اخوان اساساً دگرگون است. سهراب در این را

ای که به بینیدهد؛ جهانبینی عارفانه، فلسفی و غنایی خود را نشان میو نمادین، جهان

ای ، با مطالعۀ عرفان اسلامی، فرهنگ هند و چین باستان، صبغه«سیروس شمیسا»عقیدۀ دکتر 
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( با این تفاسیر 5: 1382است. )ر.ک: شمیسا، های سهراب دادهسوررئالیستی به سروده

تواند با ناخودآگاه ذهنی وی پیوند برقرار ابیم که مخاطب شعر سپهری به راحتی مییدرمی

ها همگی حاصل هنرمندی و درک کند و تفکر و دنیای خاص او را به خوبی بشناسد؛ این

-نشدۀ واژگان و روساخت زبان است که توانسته قابلیتهای درکبالای سپهری از ظرفیت

بیان سمبولیک و تصویری به کار گیرد. )ر.ک: حقوقی،  های گوناگون الفاظ را در جهت

( این توضیحاتی که برشمرده شد، تنها کلیتی از سطح واژگان شعر سپهری است 30: 1378

وگرنه مجال این مقاله در ریزتر شدن در خصوصیات واژگانی او نیست. خصوصیاتی که 

در واژگان، کاربرد اسم و انواع اند )از قبیل عنصر تکرار پژوهشگران دیگر، به آنان پرداخته

آمیزی و ...( و در این مقاله تنها در صورت بروز در تحلیل تطبیقی شعر صفت، حس

 شود. بیان می« نشانی»
 بینیجهان .1-3-2-2

توان یماما  ،استشدهها و نظرات مختلفی گفتهدر باب تفکر شاعرانۀ سپهری تا کنون بحث

 ا برایربینی و مضمونی خاص نظرات، تقریباً جهانبیان داشت که اغلب آن مباحث و 

ی زیرساخت شعر سپهری متصورند. وی که نگاهی شهودی به وقایع هستی دارد، سع

ی در سپهر گونه کهای خاص، جامۀ عمل بپوشاند. همانکند تا این نگاه را در فلسفهمی

-الا مید را بشعر خوکند و جنبۀ ذهنی های معمول و عینی عبور میزبان شعری، از محدوده

  :هددمی ها، فلسفۀ خود را در اختیار مخاطب قراربرد، با عبور از محدودۀ اندیشه
اسوی ه، از فرم نیچسهراب نیز مانند دیگر اندیشمندان چون نیچه، از مرزهای محدود اندیشه و به زع

جهان  یعنی ؛استدادهنیک و بد گذر کرده و در زمانی فراسوی این قلمرو، به تباری نو اشارت

نی، )کاویا.« کندمی زنگ و غبار و در گوهر خود، اندیشه و ادراکواسطه، بیپیرامون و انسان را بی

1368 :40 ) 

اندیشد که او فلسفی میفلسفی شعر سهراب، غافل ماند؛ چراتوان از نقش با این تعریف نمی

و « اسطوره»استان، که به مرز و از نظرگاهی، دیدگاه فلسفی او به نخستین فیلسوفان یونان ب

های تفکر (. پس در ادامۀ جنبه41زند. )ر.ک: همان: ، تمایل دارند، پهلو می«گراییطبیعت»

های خود در شعر او توجه داشت. سپهری در سروده« اسطوره»شعر سهراب، باید به عنصر 
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های موجود در است. او در بسیاری از اشعارش، اسطورهپرداز نشان داده که شاعری اسطوره

او که در شعرهایش گویی در لحظۀ ابتدای خلقت »است. گرفتهکارفرهنگ ادبی ایران را به

جهان حضور داشته و اولین روزهای آفرینش در عصر او رخ داده است، به این ترتیب به 

های ازلی و مندی آفرینش، بازآفرینی مداوم زمان و نمونهسال و روز بندهشن، دوران

 (373-372: 1402)میراحمدی و کاسی، « ها توجه داشته.های بغانۀ آیین، نمونهتکرارها

ق خاطر او نسبت به تبار دهندۀ تعلّحقیقت نشاندهد، درکاری که سپهری با اساطیر انجام می

و نسب خویش است تا مخاطب را با آن مواجه کند و همچنین از گذرگاهی دیگر، شعر 

تواند جنبۀ غیرواقعی اشعار سپهری را مرتبط سازد. این میخود را با شعر کلاسیک فارسی 

تحکیم بخشد؛ این به این معناست که سهراب در طی تولید ادبی خود، پایۀ اشعارش را بر 

است. از جمله اساطیری که بیشتر در شعر سپهری اساطیری نهاده که واقعیت به آنان وابسته

از آب و پیدایش انسان از خاک و گیاه(، نمود پیدا کرده: اساطیر آفرینش )آغاز هستی 

بخشی )اعتقادات زردشتی و مسیحی(، اساطیر ایزدان و باشندگان متعال، اساطیر نجات

یسان )ارمیای نبی، بودا، داوود و حمورابی(، اساطیر باززایی، اساطیر یاد اساطیر پیامبران و قدّ

 ( 1395ردلانی، و فراموشی و اساطیر گیاهان و جانوران مقدس است. )ر.ک: ا

بینی شعر سپهری که او را در وادی شاعران معاصرش، جنبۀ دیگر و بسیار مهم جهان

است. همگی « عرفان»های فکری او به دهد، گرایشغریبه و گاه مورد هجوم قرار می

بوده که سر و کاری با « عارف»منتقدان بدین اتفاق دارند که او شاعری هنجارشکن از نوع 

است. این خود نشانی از بودهپیرامون خود نداشته و از سیاست به کلی دور دنیای روزمرۀ

توجه سهراب، به درون آدمی است. این جنبۀ شاعری سپهری باعث شده که وی همانند 

گرایانی باشد که شعر او را تهی شاعران صوفی و عارف گذشته، در تیررس اعتراض کمال

زمین و شرق آسیا ا توجه به سفرهایی که به مغربدانند. او باز هرگونه پیام اجتماعی می

و « بودائیسم»نهایت، یابی کرد و درزمین ریشهداشته، گرایش و علاقۀ خود را در مشرق

را فرا گرفت و در اشعارش به این موضوع، فراوان پرداخت. سپهری دیدگاه « عرفان شرقی»

را در « وحدت»آسیا »نویسد: می« آوار آفتاب»آسیایی را در مقدمۀ « وحدت»خود در مورد 
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اند. باختر از سویی را زیستهاند. بیگسترشی بیکران دریافت. آسیاییان به فراترها رفته

nama-rupa  چندان فراتر نشد. هنوز گامی چند برون ننهاده، به جهانmaya .باز آمد »

شرقی گرایش فکری سپهری به عرفان  نشانگرها همگی ( این644: 1377، 2)لنگرودی ج

؛ ولیک اینکه برخی منتقدان درصدد پیوند زدن اشعار سپهری با عرفان ایرانی هستند، است

تواند نزدیک به شاعران هایی دارد که میبه نظر کاری عبث است؛ زیرا او هرچند نگرش

مانند نگاه و دریافت صریح نسبت به پذیرفتن مرگ، و دریافتن آن  -عارف گذشتۀ ما باشد

 ولی از جنس و نوع آنان نیست. -کمالبرای رسیدن به 
 ها وزخاز بر وجه؛ زیرا سپهری انسانی نبوده کهشعر سپهری، میوۀ عرفان ایرانی نیست به هیچ

ور کرده عب -هاظها، عطّارها، مولاناها و حافاز جهنم حلّاج -های روح ایرانیها و بهشتدوزخ

نظر  ر تأییددرسیده باشد. شعر سپهری،  «ذهنی کردن جهان»باشد تا بریان و گدازان به مرحلۀ 

رد گی، برخوزدوقآیدین آغداشلو، نتیجۀ برخورد غریبانه و از بیرون با عرفان است. میوۀ نوعی ذ

. کندمی افاده های هیپی با عرفان شرق و دقیقاً همان اشراق رامثل برخورد نسل ،ناگهانی است

 هایونهربی )و نمغگذارند تا به مشتاقان رین میکم دارند در ویتها کمجدال که شرقیاشراقی بی

 (50-51: 1369شان( نشان دهند و احیاناً بفروشند. )نفیسی، ایرانی

حقیقت او را در کند. دربینی سپهری را کم نمیهای جهانها چیزی از ارزشاین صحبت

برای گفتن  دهد که فلسفۀ خاص خود را دارد و به بیانی دیگر، حرفیزمرۀ شاعرانی قرار می

است، در ظرفی قابل و شایسته، در مقابل ها چیدهای که خود از این مکتبدارد. او میوه

دهد و الحق که تا امروز، توانسته قشر خاصی از خوانندگان را با خود خواننده قرار می

ترین جنبۀ برخورد سهراب با عرفان، ایجاد تفکر ابدیّت و نامیرایی انسان همراه سازد. مهم

در کنه خلقت اوست. سپهری درک جاودانگی و تحقق این آرزوی دیرینۀ بشر را در پاک 

های خویش، که اغلب در سروده« ابدیّت»کارگیری واژۀ داند. او با بهشدن از صفات بد می

است، سعی در برقراری ارتباط میان طبیعت و عرفان دارد. حتی شدهبه عناصر طبیعت اضافه

سان موجودی جاندار کند، طبیعت را بهاز طبیعت و عناصر آن یاد می در بیشتر جاهایی که

گیرد که مخاطب احساس را به شکلی به کار می« تشخیص»پندارد و آرایۀ می

صحبتی با طبیعت بکند و آن سروده را در رویاهای کودکی خود بیابد. پنداری و همذاتهم
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دهد؛ شاعر هنگام سرودن، ی میها تسرّآن بخشی به اشیا، حالات خود را بهبنابراین با جان

های کودکی خود، بهره اندیشد یا از ریشهشود یا دست کم کودکانه میکودک می

 (20-19: 1385پور، گیرد. )ر.ک: امینمی

 . سینمای کیارستمی3 -1-3
 . زبان سینما و نوع زبان سینمای کیارستمی1-3-3-1

گاهی چه جای ات، دردر مواجهه با زبان ادبی« سینما زبان»ابتدا باید این مطلب بیان شود که 

ها، یگر هنرچون دپردازان اتفاق نظر دارند که سینما نیز همقرار دارد. امروزه همۀ نظریه

وان، تمی هازبانی به خصوص دارد؛ این یعنی پارامترها و قراردادهایی که با کمک آن

ها، انر انسای از تصاویرا مجموعهمقصود فیلم را دریافت. برخی منتقدان، زبان سینما 

و باید  کنندیواقع همان جملات متن را تداعی مکه در دانندها و دیگر موضوعات میمکان

اینجا باید  این جملات را درک کنیم و در کنار دیگر جملات، به معنای فیلم پی ببریم.

ان ن با زبازی آسبهتشود، اما مشامتذکر شد که هرچند سینما به مثابه یک زبان فهمیده می

 ها و آواها و جملات و ...( کاری عبث است. متن )شامل واژه
عرفی را م« انزب»کوشند تا در ترکیب کلی زبان سینما، زیرساختی همچون نظران میبرخی صاحب

ل رای مثابکنند.  های زبانی پیداهایی همانند زیرساختکنند، یعنی برای زبان تصویر نیز مرادف

« صحنه»ک باشد و بر همین قیاس، ی« کلمه»تواند معادل یک واژه می« تصویر»هر بگویند، 

تی بحث اوری، وقبدر زنجیرۀ کلام به حساب آید. با چنین « جمله»تواند مترادف )سکانس( نیز می

ان ایۀ سنگین زبسشود، همواره پیش کشیده می« زبان تصویر»با « زبان»های ها و همگونیمشابهت

رصۀ عتوان در یمرا « پردازیداستان»و « داستان»های نیرومند به ویژه حضور قاعده و ادبیات و

 (210: 1377مشهدی، تولید فیلم احساس کرد. )حاجی

برای سینما، « زبان»سخن گفت. زیرا استفاده از واژۀ « زبان تصویر»پس باید برای سینما از 

شود. این زبان سبب گمراهی مخاطب می کند وشد، بروز پیدا میابهاماتی که در بالا آورده

پا کند. در وها برای خود، دستای در میان انساندر طول قرن اخیر، توانسته جایگاه ویژه

طی این مسیر بود که سینما به عنوان هنر هفتم، با موفقیت، از این زبان بصری بهره جست و 

بان تصویر به انسان امکان ز»جای کرۀ خاکی، آدمی را شیفتۀ نوع بیان خود کرد. در جای
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دهد که تجربه کند و تجربیاتش را در شکلی قابل مشاهده، مستند سازد. ارتباط بصری، می

نامه و شده توسط زبان، لغتهای تحمیلالمللی است: محدودیتارتباطی جهانی و بین

ای آن را کردهتواند مثل شخص تحصیلسواد هم میدستور زبان را ندارد و یک بی

زبان »( با این توضیحات تاحدودی دریافتیم که منظور ما از 154: 1371احمدی، «)همد.بف

های خاص سینمای کیارستمی چیست و با این تعاریف به سراغ برخی برجستگی« سینما

 خواهیم رفت.

ها، زش نمااست، شامل نوع پردا« زبان سینما»مطمئناً آنچه مورد نظر ما در باب  

.. است. ر و .ر، چگونگی گرفتن قاب صحنه، ارتباط بین صدا و تصویها )تدوین( و نوصحنه

که  همیت استااست. البته این نکته هم حائز « زبان سینما»های بصری ها همگی جنبهاین

مۀ این . با هشودرنگ فیلم میهای دیگر این زبان، مربوط به داستان و ساختار پیویژگی

ای هلمکه یکی از دلایل عمدۀ توجه به فی توضیحات، اغلب منتقدان بر این باورند

ا که رشیوه  فیلم است. این« روایت»کیارستمی، پردازش متفاوت او در سبک و سیاق روند 

ۀ دانند، شیودر جهت خلاف شیوۀ متداول وکلاسیک ارسطویی، یعنی شیوۀ خطی می

 رودمی ، پیشماند. در روایت خطی، قهرمان فیلمعرفی کرده« روایت غیر خطی یا مارپیچی»

 ر اینشود و سرانجام موجب شکست یا پیروزی او بو کوه حوادث بر سر او آوار می

 روبرو که قهرمان سینمای کیارستمی با حوادث جهان بیرونیحالیشود؛ درحوادث می

صۀ ، با شاخحقیقت سینمای کیارستمیکند. درپنجه نرم نمیوها دستولی با آن ،شودمی

 ی را بهی طولاناین سینمای ثبت و مشاهده که تمایل دارد نماها»است.  روهروب« افت کنش»

 تأخیر، رایندنتیجه، فکند. درشدن روی پرده ممکن میکار برد، حضور زمان را برای دیده

 که کردنتتکه کند، بلکه ساختار روایت خطی و کلاسیک را بانه تنها سکون را نمایان می

 ( 80 : 1398)اسفندیاری و جمشیدی و همکاران، « سازد.هایش، دگرگون میپیوستگی

نیز « کندی ریتم»شده در زبان آثار کیارستمی، توجه به در ادامۀ سبک و سیاق گفته

در راستای دو عنصر پیشین، از اهمیت بالایی برخوردار است. وی با سبکی شبیه به سینمای 

رد تا دریافت خویش را از هنری اروپا  و متفاوت از سینمای هالیوودی، سعی بر این دا
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کننده برای دانند؛ ولی کسلکننده میجهان هستی بیان کند. برخی این عنصر را کسل

این شاخصه را « ویلیام براون»مخاطبی است که از اندیشیدن در باب واقعیت، گریزان است. 

 این کندی شاید در آغاز دلسردکننده باشد ولی در پایانِ »کند: گونه تعریف میاین

)حسینی و « خواند.مسحورکننده، فیلم است که ما را به بازاندیشی و اندیشیدن می

توان گفت که تمامی عناصر یادشده را کیارستمی، در بستری ( می136: 1397اسفندیاری، 

است تا هدف او در آوردهوجودساده و به دور از تجملات خاصّ سینمای پرهزینه، به

های ها و هزینهاذعان دارد که سینما با خرج« آلن بدیو»ابد. ، تحقّق ی«ناب»ساختن سینمای 

پسندد است. او سینمای کیارستمی را در این راه میآوردهوجودفراوان، هنری ناخالص را به

های گزاف، مصالح ناخالص را پشت سر گذاشته و از هر آنچه که در که بدون هزینه

است تا به هنر ناب، نایل شود. )بدیو، کردهدهاطراف انسان به طور طبیعی وجود دارد، استفا

جوید و آن، استفاده از ( کیارستمی در این راه از عنصری برجسته بهره می1395

ای و سوپراستارهای سینمایی است. او از انسان عادی، به جای بازیگران حرفه« نابازیگران»

ای آفرینی حرفهه دنبال نقشکنم، بوقتی با نابازیگر کار می»خواهد که نقش بازی کند. می

( وی در 123: 1394)کرونین، « ها نیستم؛ به دنبال این هستم که خود واقعی را بروز دهد.آن

گیرد تا به سراغ به تمام معناست؛ از طبیعت کمک می« رئالیست»زبان سینمایی، یک 

را بر  های او، نقش موسیقیهای مصنوعی نرود. حتی صدای طبیعی طبیعت، در فیلمصحنه

ریزی گونۀ پرهزینه و از قبل برنامهگیرد؛ . یعنی اگر هم از موسیقی استفاده کند، بهعهده می

برداری، به گونۀ شده نیست. جالب است که برای نورپردازی هم از نوری که در مکان فیلم

چنین عناصر برجستۀ رئالیستی در زبان سینمای  کند.طبیعی وجود دارد، استفاده می

 کند. تر میایتالیایی نزدیک و نزدیک« هاینئورئالیست»می، او را به کیارست
شدن یکرای نزدشود. بهای طبیعی استفاده میهای رئالیستی از لوکیشندر لوکیشن و دکور فیلم

در  رسوم،به روایتِ واقعیتِ بیرونی و دوری از تصنع در نماهای داخلی، از چینش صحنۀ م

ه بهه است. البدایهای ناآراسته و ف. تصویرپردازی و نورپردازی، قابشوداستودیوها خودداری می

 )ملکی، آذری شود.یمهای مستند انجام دنبال نماهای زیبا و تصنعی نیستند و معمولاً به سبک فیلم

 ( 122: 1399و همکاران، 
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 مستندا اریکی ببهای کیارستمی، مرز که فیلمبینیم که صحبت گذشتۀ ما مبنی بر اینپس می

زبان  هایهشود. از دیگر مشخصدارند نیز، جزئی از عناصر زبان سینمایی او محسوب می

در اغلب  دی قطعی،بنهای اوست. او تقریباً پایانفیلم« بندیپایان»سینمای کیارستمی، نوع 

هد که دد میکند و مخاطب را با ابهامِ موجود در واقعیت، چنان پیونآثارش طراحی نمی

نگاه »تای ود باید قضاوت و درک پایان فیلم را بر عهده بگیرد. این در راسمخاطب، خ

که  کندیدوربین کیارستمی است که در واقعیت ادغام شده و به مخاطب گوشزد م« خیرۀ

ای شهنها گوت، جزئی از واقعیت و جهان پیرامونتان هستید. این مفاهیم «نگاهت»و « تو»

ا و هبود. عناصری به ظاهر ساده که واکنش« زبان سینمای کیارستمی»برجسته از 

ا هاکنشواست و هنوز هم بر این ای را در سطح جهانی برانگیختههای پیچیدهدریافت

 شود.افزوده می

 بینی سینمای کیارستمی. جهان1-3-3-2

آید. همین سادگی چندان پیچیده به نظر میسینمای کیارستمی در ظاهر، سینمایی ساده و نه

نقل قول بسیار مشهوری در مورد وی دارد: « ژان لوک گدار»رگی او شده است. سبب بز

( این خود 1395یابد. )ر.ک: گدار، شود و با کیارستمی پایان میسینما با گریفیث آغاز می

، آن را مطرح ساخته «گدار»پرداز بزرگی چون نشان از بزرگی کیارستمی دارد که نظریه

ز درک عمیق هنر او کیارستمی ممکن است مخاطب را ا است. نوع نگرش و مضمون آثار

ترین و واقع سعی دارد، مخاطب را، چه عام و چه خاص، به سادهمنحرف کند؛ در

انگیزی های او، نشان از خیالترین شکل ممکن، درگیر سازد. شاید محتوای فیلمطبیعی

ت و تخیّل است. ندهد اما سینمای کیارستمی، سخت درگیر نوعی دیالکتیک، میان واقعی

ز واقعیت روزمرۀ زندگی انسان، نتیجۀ این درگیری هنرمندانه، نشان دادن بعد دیگری ا

تواند با آن خصوص انسان ایرانی است که هر فرد دیگر، در سراسر جهان، میب

ای که بر برشمرد؛ شاعرانگی« شاعرانگی»پنداری کند. باید این نگاه را، از جنس ذاتهم

ای طبیعی و واقعی، گذرد و با مخاطب، به شیوهن و سرنوشت امروزش میحول محور انسا

برجسته « دیگری»کند. تنهاییِ او را در ارتباط با گوید؛ واقعیت انسان را درک میسخن می

باشد. همان« نگاهش»تواند خود، بینندۀ فیلم، با نوع خاص گاهی می« دیگری»سازد. این می
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دهد؛ یعنی دیگری را اساس قرار می« نگاه»ن خود و دیگری، در ستیز میا« سارتر»طور که 

( کیارستمی 241: 1349کند. )ر.ک: سارتر، ، معرفی می«من»یا « خود»را در حال نگاه به 

نشیند. وی هیچ غلّ و غشّی می، بی«نگاه»کند و تنها در مقام آن هم همین هدف را دنبال می

کند )لوکیشن طبیعی، هیچ تغییری، بازسازی میبیدر نگاه اوّل، گویی واقعیت را عیناً، 

ای، مابین واقعیت و بازنمایی استفاده از انسان طبیعی یا نابازیگر و ...( ولی او قائل به فاصله

( کیارستمی در 83: 1398واقعیت است. )ر.ک: اسفندیاری و جمشیدی و همکاران، 

ها و شود. شخصیتمیپردازی نپردازی و قصههایش آنچنان درگیر شخصیتفیلم

ها تحمیلجوی چیزی هستند که زندگی روزمره به آنوهای فیلم او، بیشتر در جستقهرمان

های او، درگیر ای که در مقابل دارد. بیشتر زمان فیلماست؛ دقیقاً همانند هر نوع بینندهکرده

برای  اهمیت زندگی انسان است و نقشی هشداردهندهجزئیات ریزشده و به ظاهر، بی

کند. او حتی اسم برخی از آثار اش، ایفا میمخاطب، در جهت تفکر نسبت به خود واقعی

خود را، از روی متن شعرهای شاعران مدرن، بالاخص معاصر، برداشته. )فیلم خانۀ دوست 

کجاست از شعر سهراب و فیلم باد ما را خواهد برد از شعر فروغ فرخزاد( گویی دید مدرن 

است.کردهرا در مورد زندگی انسان امروزی، با شعری ساده، بیان و امروزی خودش  

او  ی است.زندگی ایران« فرهنگی»دیدگاه شاعرانۀ کیارستمی، کاملاً منطبق بر ریشۀ  

نی هنگ میهساخت و در آثارش اشارات فراوانی به وطن و فرفیلم می« ایرانی»آگاهانه 

لب قمیقی در عهای من، ریشۀ بدن شک، فیلمگوید که ای میدارد. خود او نیز در مصاحبه

او با ابهامی  آثار« بینیجهان»( هرچند درک دقیق 1395فرهنگ ایرانی دارد. )ر.ک: جاهد، 

 خور استکن درلای نیست؛ گیرد، کار سادهکه معمولًا در پایان فیلم، گریبان فیلم را می

 بگذاریم.« سهل و ممتنع»که نام سینمای او را، سینمای 
ک جهان که اساس آن، یی سینمای کیارستمی است؛ زیراای براهل و ممتنع، صفت شایستهس 

ا ای رزهروش تا ای است. اوای و ارزیابی نوین پرسشگرانهگری و نظم گفتمانی و مکالمهاندیشه

ارتر تفکر، فرمسان باید گفت کیارستمی، سینماگری کند. بدینهای اخلاق پیشنهاد میدر پرسش

 ( 55: 1380هاست. )میراحسان، ا و نگرهاز مرزه
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باید به  بریم،ترین مضامین آثار کیارستمی را نام بدر پایان این بخش اگر بخواهیم مهم

ر دلات وضعیت کودکان ایرانی، عدم رعایت حقوق زنان، دشواری ابراز عواطف و تمای

ندگی ی زنماییک جامعۀ بسته، برخورد و تلاقی یک جامعۀ سنتی با مظاهر تجدّد و باز

 (26: 1381مهدی و پورجعفر، روزمرۀ ایرانیان، اشاره کرد. )ر.ک: شیخ

 

 بحث و بررسی.2

رای یم، بکه به بحث تطبیق، میان شعر سپهری و فیلم کیارستمی بپردازپیش از آن

نۀ دوست خا»ای از فیلم کنیم و سپس خلاصهرا ذکر می« نشانی»درک بهتر، متن شعر 

 آوریم:می« کجاست؟

 «:نشانی»شعر  
 .در فلق بود که پرسید سوار «دوست کجاست؟ ۀخان»

 .آسمان مکثی کرد

 ها بخشیدنوری که به لب داشت به تاریکی شن ۀرهگذر شاخ
 :و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت

 نرسیده به درخت»
 باغی است که از خواب خدا سبزتر استکوچه

 استپرهای صداقت آبی  ۀو در آن عشق به انداز

 آرددر میه ب  روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ، سرمی

 پیچیپس به سمت گل تنهایی می

 دو قدم مانده به گل

 مانیجاوید اساطیر زمین می ۀپای فوار

 .گیردو تو را ترسی شفاف فرا می

 شنویخشی میال فضا، خشدر صمیمیت سیّ

 بینیکودکی می

 نور ۀد از لانرفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردار

 پرسیو از او می

 ( 25: 1346)سپهری،  «؟دوست کجاست ۀخان
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 « :خانۀ دوست کجاست؟»خلاصۀ فیلم 

ای متوجه مدرسهیک بچهشود. داستان فیلم در یک مدرسۀ روستایی روایت می

و را رود تا امی است؛ بنابراین از خانه بیرونشود که دفتر دوستش را به اشتباه برداشتهمی

. تی اندکفرص و داردا کند و دفتر را به او پس دهد، اما راهی دشوار و دراز در پیش پید

ارج نه خخرید نان از خا ۀکند به بهانپسر بچه که در ده و روستای کناری زندگی می

 بیابد و تواند خانه راگردد اما نمیدوستش می ۀشود و تا غروب آن روز به دنبال خانمی

ایش گیرد تکالیف دوستش را برولی تصمیم می ،گرددبرمی خودشان ۀغمگین به خان

ون به تحلیل و تطبیق اکن .شدن او شود و صبح فردا دفتر را به او برساندبنویسد تا مانع اخراج

 پردازیم:این دو اثر می

 سطح بیرونی.2-1

 فضاسازی.2-1-1

وجه تان بیا بدیغلب هایی است که انسان همواره با آن سر و کار دارد و افضا از آن المان

« ضاف»ه است یا نگاهی ساده و غیرعمیق بدان دارد. اما ذکر این نکته حیاتی است ک

ا ها رلتیت متوانید هودهندۀ هویت مردم یک منطقه است؛ یعنی با استفادۀ از آن مینشان

هاست. گی آنسازند، خالق فضای زندواقع روابطی که مردم با یکدیگر میتعریف کنید. در

ن بر آ جان که تاریخمعتقد است تعریف فضا به عنوان یک صحنۀ خنثی و بی« گرگوری»

 وعریف شود نیست؛ بلکه بخشی از تاریخ و فرهنگ است که به طور مداوم، تبازی می

 ( 25: 2004)خطیب، شود.بازتعریف می

ار در سینما فضا عنصری حائز اهمیت است. کارگردان، مکانی را از دنیای واقعی اختی

سازد. این های دیگری متصل میهای دیگر و مکانکند و این مکان را به بخشمی

فضای محصور  -1شود: به دو دسته تقسیم می« سالواجینو»فضاسازی در سینما، به تعریف 

فضای خارج از پرده. آنچه مورد توجه ما در این مقاله است، نوع اول یعنی  -2در پرده 

نحوی ت از نمایش فضا بهفضای محصور در پرده عبارت اس»فضای محصور در پرده است. 

دارای این  ،که در یک نمای منفرد ارائه شود؛ این فضا که با نظارت فیلمساز تهیه می شود
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ویژگی برجسته است که برای تماشاگر اجباری است به این صورت که در مقابل دیدگان 

 ،پنداری تماشاگر با کارگردانذاتهم گیرد و بهمی رفیلم خواسته یا ناخواسته قرا ۀبینند

« .شوددید تماشاگر تبدیل می ۀدید کارگردان به زاوی ۀرساند به طوری که زاوییاری می

 (2: 1402)صوفی، 

یی فضا کیارستمی در فضاسازی فیلم خود، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، توانسته

 وت بدهد ه دسبحال و هوا را  محصور در پرده بسازد که با شعر سپهری، پهلو بزند و همان

 کلمات، ز چینشابر اساس آن، خلق کند. از آنجایی که شاعر با استفاده « رئالیستی»فیلمی 

و  بندیابا، قهسعی در ایجاد حجم و فضایی هنری دارد، کارگردان نیز کوشیده تا با پلان

 ین درستاند. کلقا های خود، فضایی را از طریق حس بینایی )سینمایی(، به بیننده اسکانس

کند. د میهمان چیزی است که تارکوفسکی از آن به عنوان سینمای راستین و مستقل، یا

دبی و از بیان ید ااگر قرار است سینما به هنری مستقل تبدیل شود و بر پای خود بایستد، با»

 ( 393: 1382)تارکوفسکی، «. تئاتری خلاص شود و سبک ناب سینمایی بیاید

بتدا، اهمان  برای ساخت فیلم، از« ماسوله»دای از انتخاب روستای زیبای کیارستمی ج

زیند. گرمیبکند اما سبک بیان خود را فضایی متناسب با واژگان شعر سهراب، ایجاد می

 ، خودای برای نقش اصلی فیلم )قهرمان(انتخاب زندگی روستایی و انتخاب پسربچه

ا در ربتدایی سازد. کارگردان، سکانس ایان میرا نما« صمیمیت سیال فضا»ترکیب واژگان 

وزان آماست؛ جایی که دانشکردهزمان صبح زود و هنگام بازگشایی مدارس انتخاب

فیدرنگ سمان ستوانند آاند و از پنجره میریا در کنار یکدیگر نشستههمچون دوستانی بی

، «فلق»اژگان وکه  نظر داشته)به واسطۀ ابر( را بر بالای درختان ببینند. گویی کارگردان در 

کشد. دو باست، به تصویر را که در آغاز شعر سهراب آمده« درخت»و « نور»، «آسمان»

ر مهمی قش بسیان« آسمان»دهند. واژۀ واژۀ اخیر در اغلب فیلم، چشم بیننده را نوازش می

 خیلی« انمآس»ه ای تنظیم شده که فضای روستا، بگونهدر طول فیلم دارد. تصویربرداری به

 استان است. د« سوار»جوی وو طمأنینه، شاهد جست« مکث»نیز با « آسمان»نزدیک است و 
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دهد. یمرا به داخل اتاق راه « نور»ای نشسته که قهرمان در خانه، زیر پنجره

مان آس»یده به ای سرکشپیچِ تپهدراز راه پیچ« خانۀ دوست»برای یافتن « سوار»جوی وجست

که از « ورین»و « درخت»بر سر آن جای دارد. این « درختیتک»گردد که یآغاز م« سفید

ت هست، ا فرصتسازد که دارد، قهرمان فیلم را دلگرم میپشت ابر هنوز روستا را روشن می

بگردد.  خود« وستخانۀ د»بزرگترها )به عنوان موانع( به دنبال  اندازیبدون توجه به سنگ

د خانۀ بلکه بتوان گذردهای مختلف می«خانه»و « هاکوچه»، «هاغباکوچه»او در این مسیر از 

و اگیرد. ت را میخانۀ دوس« نشانی»، «رهگذر»دوست را بیابد. از افراد مختلفی، در جایگاه 

  دهد.می اینشانه ، به او«انگشت»پرسد و پسربچه نیز با دوست را می« نشانی»ای از پسربچه
 ور؟احمد: از کدوم» 

 کند.به سمتی اشاره می پسربچه
 ور.پسربچه: از این

 افتد.احمد راه می

 (202: 1395)کیارستمی،  «.پسربچه: یه درخت خشک هم پیش خونشونه

گردد و قهرمان، در شود. سرانجام هوا تاریک میاما موفق به پیدا کردن خانۀ دوست نمی

امیدی اما در این حین، کوره شود.یی مبتلا می«تنها»از « ترس»میان تاریکی شب، ناگزیر به 

زند. قهرمان، همراه با شناسد در وجودش جوانه میرا می« دوست»از طرف پیرمردی که 

ها را بر در و دیوار ، نقش چندوجهی پنجرۀ خانه«نور»هایی که این پیرمرد، از میان کوچه

آنان به کنار  افتد.است، به راه میی به فضا داده»عرفان»ای کوچه انداخته است و جنبه

رسند تا پیرمرد آبی به سر و صورت خود بزند. انگار این آب قدرتی ای می«چشمه»

ی به «گلشاخه»گذرد. در همان لحظه از کنار چشمه، ی دارد که پیرمرد از آن نمی«اساطیر»

ی تاریک روستا، ترسی «فضا»از دیر رسیدن و « ترس»دهد اما با این همه، قهرمان فیلم می

« تنها»گردد و آورد. او ناکام به خانه بازمیو زلال در وجود پسربچه به وجود می« شفاف»

گیرد که کند. سرانجام تصمیم میدر گوشۀ اتاق، به سرنوشت فردای دوست خود فکر می
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به نشانۀ دوستی « گلیشاخه»، «دوست»را بنویسد و در میان صفحۀ مشق « دوست»های مشق

 قرار دهد.

ختیار اا در یابیم که کیارستمی تا چه حد، فضای شعر سهراب ردرمی با این تعاریف،

« بولیسمسم»ود، شاست و اگر با دیدۀ انصاف بدان نگریسته گرفتهکارمقصود و مراد خود به

ه به ته کشعری سهراب را، در بطن فیلم خود، گنجانده است و از آن ایماژیسمی پرداخ

 (158: 1391کند. )ر.ک: شمیسا، اره میای مستقیم اشواژگان و اشیا، به گونه
 . فرم2-1-2

 هان نیزین جاکه یابد؛ چراهر اثر هنری، در ظرف مخصوص به خود، به جهان بیرون، راه می

ن رو، ز همیسازد. اهای دیگر، جدا میدر ظرف و قالبی منحصر به فرد، خود را از عالم

ی ا محتواسب بالب و ظرفی که متناشاعر، نویسنده و کارگردان، باید محتوای خود را در ق

ا سخن هنتها و ساثر خود است، ارائه کنند. معمولاً در شعر نو، از شکسته شدن قالب

باید  اما کنند؛رود و یا اینکه، از هیچ الگوی خاصی در نوع مدرن خود، پیروی نمیمی

نر! لق هخبی است در جهت توجه داشت که همین به ظاهر، نداشتن قالب، خود فرم و قال

عر نو، شوص خصیم هیچ قالب و ظرفی برای اثر، بواقع امری ناشدنی است که بگویالبته در

سبب  ن قیدها،آگاهی از ای»ایم. ها رستهتتوانیم تعریف کنیم و به طور کل از سنّنمی

است  هاگر کمال آزادی است و همین فنون و مهارتبردگی فکری نیست، بلکه حکایت

هیچ کار  آورند، و بدون این انضباط هنری،ط هنری را به وجود میکه مجموعاً انضبا

شعر امثال  بانی که بر( اما بودند متعص35ّ: 1348)دستغیب، «. شدنی نیستبزرگی انجام

 دانستند. گرفتند و آن را فاقد شاکله و قالب میسهراب خرده می
ون دسان و ببداً آیرساله داشت، اهای درواج شعر نو در جامعۀ ادبی ایران با تقیّدی که به سنت

دبی ریان اجهای این رو دور نیست که شعر سپهری به عنوان یکی از چهرهاینمخالف نبود. از

اند ت داشتهر مخالفگرایانی قرار بگیرد که اساساً با شعر نو سگیری سنّتنوپدید، در معرض خرده

 ده است.شمراه هیانی از قبیل سپهری و انتقادشان بر شاکلۀ شعر نو، با استشهاد به شعر نوسرا

 ( 27: 1399)غلامی، 
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ز افیلم،  ی یکاما در باب فرم یک فیلم، باید اذعان داشت که فرم یا شکل یا قالب بیرون

 انسن،گردد و در حین مسیر خود، به عواملی چون: دکوپاژ، چینش میزقصه آغاز می

ما، دۀ سیننهایت بر پرامد که درانجبرداری و شیوۀ تدوین میها، نحوۀ فیلمبندیقاب

شویم، جه میبیند. پس با این تعریفی که از فرم در سینما دادیم، متومخاطب آن را می

یلمی ند فاتو، نمینداشته باشدفیلمی که محتوای خوبی داشته باشد لکن فرم ارزشمندی 

مبناتی  برر واقع در سینمایی که فرم وجود دارد، تمامی تصاویموفق از آب دربیاید. در

 د که درجه بونهایت باید متوشوند. پس دراهداف و محتوای مورد نظر کارگردان گرفته می

ا انند صدو، همدمحتوا و فرم رسماً تقدمی بر یکدیگر ندارند؛ می توان گفت این یک فیلم، 

لب رم و قافاریف نهایت بر مبنای تع. درناپذیر در فیلمسازی هستندو تصویر، دو جزء جدایی

ا اثر قابل بتتوان در سهراب نیز، می« نشانی»ر شعر نوی ایرانی و سینما، در باب شعر د

 های فرمی، اذعان کرد. کیارستمی، به شباهت

گونه است که تنۀ شعر خود را میان یک جملۀ پرسشی سپهری، این« نشانی»فرم شعر 

گردد و غاز میآ« خانۀ دوست کجاست؟»محوری، محصور کرده.  ابتدای شعر او با پرسش 

گردد. شاید همان سیر دورانی عرفانی باشد؛ در عین این در انتها، باز به این پرسش، بازمی

کنیم، داریم رو به مبدأ و به سوی آن، حرکت شویم و به آن پشت میکه از مبدأ دور می

هایی کنیم. کیارستمی هم در فیلم خود، قائل به چنین تقارنی گشته و صحنۀ ابتدایی و انتمی

که در شعر سپهری، « پرسش»است. شاید مفهوم گرفتهنظراثر خود را، در کلاس درس، در

یابد. تلاش ، در دنیای واقعی، نمود می«کلاس درس»دهد، در قالب بنیان را شکل می

، در «سیر دورانی»سالک سپهری، در امتداد نیروی محرکۀ پرسش اول و حرکت بر یک 

رن است با تکاپوی پسربچۀ فیلم کیارستمی )احمد(. او در جوی خانۀ دوست، مقاوجست

یابد و در یک مسیر، فضای کلاس درس و مدرسه است که احساس دوستی را در خود می

کند تا خانۀ دوست را بیابد، ولی در انتها، او باز، در کلاس درس به او آمد و شد می

آن، از پرسش خود، راه را « ارِسو»پیوندد.  این همان سیر دورانی شعر سهراب است که می

رسد. )گویی پرسیدن و طرح سؤال، پاسخ اصلی گیرد و باز به همان پرسش، میدر پی می
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است( احمد نیز در فیلم کیارستمی، حول محور خانۀ دوست، گرد خود و روستای خویش 

رسد تا شاخۀ گل را به دوست، برساند )حرکت گردد؛ باری به همان کلاس درس میمی

اما در این مسیر است که کیارستمی با توجه به واژگان و ایماژهای شعر  ،قی و دورانی(شو

گیرد و تمامی لغات برجستۀ شعر سهراب را ل خود را از آنان میسپهری، تعریف و تخیّ

ها کند در مقابل چشم بیننده، قرار دهد؛ حال چه با دکوپاژهای خود، چه با میزانسنسعی می

گونه گرفته تا سواری که پسربچۀ فیلم کیارستمی است. اری. از فضای فلقبردیا شیوۀ فیلم

برداری تا رهگذری که از میان نور، ترس های فیلمزمینۀ قابکردۀ پساز آسمان مکث

شاتی از او در مسیر تپه و جادۀ پیش روی او، به بردار، لانگبرد و فیلمتاریکی را از بین می

درخت روی تپه و دهند تا تککه نشانی خانۀ دوست را می کشد. از انگشتانیتصویر می

های پیچ در پیچ تا گلی که در کنار کوچهپسهای سبز، در مسیر سوار. از کوچهباغکوچه

خانۀ »چشمۀ اساطیری، سبز شده است. از ترس سوار فیم کیارستمی در میان شب تا پرسش، 

بخشند و فکری را که را تکامل میها در طی فیلم، فرم فیلم همۀ این« دوست کجاست؟

خانۀ دوست »رسانند. همین فرم است که فیلم هدف کیارستمی است، به مرحلۀ ظهور می

 را تا ابد، فیلمی ارزشمند و تقدیرشده از کیارستمی قرار داده است.« کجاست؟
 راوی. 1-3 -2

 ن تعبیهدر سینما با یک روایت یا یک متن روایی طرف هستیم که یک سری سرنخ در آ

به  کند ومیها رمزگشایی ها از آناست و مخاطب از طریق کلنجار رفتن با این سرنخشده

 چندین برآیند سینما در راوی تواند قصه را بسازد.برد و به این ترتیب میمعنای فیلم پی می

 و پیچیدگی از بنابراین است دیگری موارد و میزانسن تدوین، دوربین، مانند متغیر

اما صحبت از راوی و روایت در سینما بدون پرداختن به ادبیات  ،برخورداراست گیچندگان

 هنرهای این دو ها و تفاوتپذیر نیست؛ یعنی بحث شباهتبا هم امکان هنرو نسبت این دو 

گیری خاصی وجود داشته باشد، شود. البته گاهی اوقات بدون اینکه سختوسط کشیده می

کنند که هنگام ت در فیلم، از همان تعابیر و کلماتی استفاده میافراد هنگام صحبت از روای

گویند فلان فیلم راوی کردند. مثلًا میصحبت از روایت در ادبیات داستانی استفاده می
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شخص دارد. اما امروزه در مطالعات روایت در دانای کل دارد یا فلان فیلم راوی سوم

که حات استفاده کنیم؛ خیلی ساده، به دلیل اینشود که کمتر از این اصطلاسینما، توصیه می

های ماهوی با هم دارند و استفاده از این اصطلاحات بر حسب عادت تفاوت هنراین دو 

ها در ذهن گوینده و شنونده بینجامد و البته فراموش نکنیم که تواند به نفی این تفاوتمی

و « شخصاول»ستفاده از جای ااست که بهشدهدر خود ادبیات هم، این بحث مطرح

ه کمک بگیریم. دلیلش هم ساد« گوبرون»و « خودگو»، از تعابیری مثل راوی «شخصسوم»

نهایت و در بیشتر موارد، در حال روایتگریِ شخصی، دراست: چون هر راوی اول

که کنیم ای اشاره میگو، به آن راویگوییم راوی خودشخص است. اما وقتی میسوم

ای است گو، آن راویاست و راوی برون داستان یا رمانجهان دایجتیک  خودش جزئی از

 .کندرمان زندگی می داستان یا که بیرون از جهان دایجتیک

یکی از عناصری که در شعر معاصر، نسبت به شعر کهن و کلاسیک، برجسته 

در  در اغلب شعرها است. این راوی در دورۀ کهن، بیشتر« راوی»نماید، حضور می

هی گا« ظرهمنا» یابد و در شعر غنایی و تعلیمی نیز، در فرمهای داستانی، نمود میظومهمن

 ادبی، یقین، یک خط داستانی برای اثرتوان، دنبال راوی گشت. وجود راوی، بهمی

 ، اخوانهرابسآفریند. این عنصر، در شعر معاصر، بیشتر در اشعار شاعرانی چون نیما، می

شخص  اول شود؛ خواهحمد شاملو، احمدرضا احمدی و ... یافت میثالث، فروغ فرخزاد، ا

بهره  ت رواییامکانا های شاعرانۀ خود، ازبود که با تجربه« نیما»خواه دانای کل! البته این 

موس ب، ملها و اشیا، جانی تازه ببخشد و شعر را برای مخاطجست و توانست به پدیده

از احوال  گو، خبرسهراب، راوی برون« نشانی»( در شعر 70: 1383سازد. )ر.ک: جورکش، 

، از دهد. سپهری در حالتی گزارشیمی« سوار«های شخصیت اصلی شعر، یعنی و کنش

گوید ن میدهد، سخکه همۀ شعر را تشکیل می« رهگذر»با « سوار»گوهای شاعرانۀ وگفت

 ند.کن میبیا ها را در قامت یک راوی عارف،اما این، گذاردو با مخاطب در میان می

ای سینمایی، متناسب با ساختار زبان تصویر، به در فیلم کیارستمی، این مفهوم، جنبه

گو را بر عهده گیرد. راوی، برای بیننده، دوربین است که نقشی همچون راوی برونخود می
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نامۀ خود، یعنی دارد. این راوی، در سرتاسر فیلم، همراه شخصیت اصلی و قهرمان فیلم

گذارد و روایت کند و احوال او را در طول فیلم، بر معرض تماشا میحرکت می« احمد»

)در مفهوم ضد قهرمانی « قهرمان»یا « سوار»کند. دوربین، همچون راوی شعر سپهری، می

خورد. دقیقاً همان نگاه کند و تا پایان فیلم، از کنار او، تکان نمیکلاسیسم( را همراهی می

« سوار»گوهای مابین ودهی فضا و گفتگوی سپهری، در شکلبرونسره و ممتد راوی یک

اما یک راوی دیگر هم در این فیلم کیارستمی حضور دارد؛ برخلاف اغلب  ،«رهگذر»و 

های او و آن، صدای برون دایجتیک است؛ یعنی صدایی که از درون پرده نیست بلکه فیلم

ست. موسیقی که با صدای تار، از قطعۀ شود و آن موسیقی متن فیلم ااز بیرون شنیده می

، وام گرفته شده است تا به آن حس «الله حسینامین»های راپسودی ایرانی، از ساخته

 شود به راوی شعر سهراب، نزدیک سازد.بودن بدهد و راوی را تا جایی که میرانیای

 مضمون یا سطح درونی.2-2

خالق  تی اگرحوجهی باشد. تواند یکمیگاه نمحتوا، بعد درونی هر اثر ادبی است که هیچ

آن،  د ازاثر، برای یک مضمون واحد، اثری را خلق کرده باشد، مخاطب و منتقد قادرن

ی هاتباساق» معانی مختلفی، متناسب با دیدگاه خود، بیرون بکشند. چنین رفتاری در بحث

 متأخر، خالق نواناست. در دو اثر مورد بحث پژوهش، کیارستمی، به عبیشتر برجسته« ادبی

ا توان برا می است. این اقتباسدادهتحت تأثیر سپهری، خالق متقدم، اقتباسی آزاد صورت

 نظری واحد رسید.ها و مفاهیم شعر سپهری، تطبیق داد و به نقطهواژه

پردازیم. این می« خانۀ دوست کجاست؟»کلیدی شعر نشانی، یعنی  ابتدا به تطبیق جملۀ

دو « دوست»و « خانه»است. شدهداده، عنوان فیلم کیارستمی قرارجملۀ پرسشی کلیدی

و « خانه»شود که شوند. خواننده متوجه میمفهوم استعاری در شعر سپهری محسوب می

برد، معنای صریح و مستقیمی ندارد و همین، دست ی که سهراب از آن نام می«دوست»

شخصی کند. این دو مفهوم، در شعر، گذارد تا از آن، برداشتی مخاطب تیزفهم را باز می

گذارند. بدون شک این مفاهیم در مطمئناً مفهومی عرفانی و ملکوتی از خود به نمایش می

بودن خانۀ دوست در چارچوب عرفان ایرانی و شرقی است. « جاییهمه»راستای 
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از  وجه دور نیست و معمولاً در عرفانوجویی در بیرون و درون، که از آدمی به هیچجست

شود. در به مثابۀ نفس ناطقه و عقل فعال آدمی یا فرشتۀ نوعی انسان، پرسیده می« رهگذر»

ای ملکوتی و شعر سپهری، هرچند نه به آن معنای عرفان متصوفه، بر مبنای استعاره، شاخصه

اما کیارستمی از این دو واژه )خانه و دوست(، مانند اغلب آثارش، برداشتی  ،انتزاعی دارد

ای مخاطب را در پیدا کردن مفهوم و منظور خود، به بدون آنکه ذره ،و زمینی کردهساده 

تنگنا بیفکند. عنوان فیلم کیارستمی، همچون شعر سپهری، نیرویی محرک برای شخصیت 

خانۀ »الواقع جملۀ پرسشی انگیزاند. فیجو برمیواصلی است که وی را به تکاپو و جست

افکنی داستانی است که برخلاف شعر سپهری، هت گرهاستفهامی در ج« دوست کجاست؟

« زاده اینجاست؟خانۀ نعمت»شود. بار بر زبان شخصیت اصلی قهرمان، جاری میچندین

گردد. در شعر سپهری محسوب می« دوست»همان « زادهنعمت( »201: 1395)کیارستمی، 

رکتی شخصیت )نسبت به حرکت احمد( در مسیر ح« رهگذرانی»این پرسش، همواره از 

معنوی شعر سپهری، به رهگذران عادی  و زمینی « رهگذر»شود. تبدیل اصلی، طلب می

 است.گرفتهدنیای پایین، در راستای مقصود کیارستمی، صورت

ه در شعر ک« سوار»هستند. « پسربچه»و « سوار»مفهوم اصلی دیگر در این دو اثر، 

« وستدوادی »پردازد تا به ک معنوی میسهراب، استعاره از سالکی است که به سیر و سلو

ی جووست( به جیابد. پسربچه )احمد احمدپورای زمینی میبرسد، در فیلم کیارستمی، جنبه

شود؛ یکی در جادۀ خود جهت بازگرداندن دفتر مشق، مشغول می« خانۀ دوست»

ل و امع« پسربچه»و « سوار»خبری. کنش شناسی و دیگری در راه سادۀ زندگی بیهستی

وح در ر« قیعش»کن باید ل ،یا محبت است« عشق»خواهد و آن فرستندۀ قوی ای میفرستنده

ک ب تحریبه مقصود )دوست( سب« عشق»آدمی بدمد که چنین حال و هوایی بسازد. مفهوم 

در  ی دارد،که در شعر سهراب، ابعاد والای« عشق»شود. مضمون چنین میلی در انسان می

مان کلاسی. از هگیرد؛ عشق به همب کودکی معصوم شکل میفیلم کیارستمی، در قل

دی با به واسطۀ خشم معلم، احساس همدر« زادهنعمت»یعنی « دوست»لحظۀ گریه شدن 

 زند. جوانه می« احمد»دوست، در وجود قهرمان یعنی 
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 ت از او،ه حمایه و بزادکند. نعمتزند و فرار میزاده پس گردنی میآید و به نعمتدوان میای دوانبچه
تد. ایسمیازدویدن ب خورد. احمدپور اززاده زمین میدوند. هنگام دویدن، نعمتاحمدپور به دنبال بچه می
ز ازاده عمتآید. نزاده میدارد و سراغ نعمتزاده را که روی زمین افتاده، برمیمدادتراش و مداد نعمت

ار وضچه، کناست. یک شیر آب و یک ح، گلی شدهزادهرنگ نعمتشود. شلوار مخمل شتریزمین بلند می
-ی میت خیس سعکند و با دسیمآورد، شیر را باز زاده را کنار شیر آب میکوچه است. احمدپور، نعمت

-خمی شدهزپای او  ا ببیندزند تزاده را بالا میزاده را تمیز کند. بعد احمدپور، شلوار نعمتکند شلوار نعمت

 (171: 1395 )کیارستمی،است یا نه. 

مایۀ هر که تطبیق دادیم، بن« عشق»و « سوار»، «رهگذر»، «دوست»، «خانه»این مفاهیم 

ای معنوی و والاتر از دنیای زمینی دهند. در شعر سپهری، مضمون، جنبهدو اثر را شکل می

گذارد تا برخورد مستقیم با اشیا های خاص خود، پا به عرصۀ ایماژیسم میدارد که با سمبل

ا در خدمت انتزاع خود دربیاورد. کیارستمی نیز از آن سمبولیسم و ایماژیسم شاعرانه، ر

و « عشق»آفریند که بتواند آن دو مفهوم اساسی، یعنی مضمونی زمینی و رئالیستی می

ترین نمود آن، در قالب ترین شکل تجربۀ طول زندگی آدمی و پاکرا در ابتدایی« دوست»

است. کردهماشاگر قرار دهد و الحق در این زمینه، موفق عملدو کودک، در معرض دید ت

در تمامی این شعر و فیلم، برجای « درخت»مرد از همچنین مفهومی که این دو بزرگ

کند. سپهری از اند، خود محتوایی دیگر است که مخاطب را به خود جلب میگذاشته

ارستمی با توجه به انتخاب در شعر خود بهره برده است و کی« کاج»و « سپیدار»درختان 

ترین مناطق ایران یعنی شمال را برداری، یکی از سرسبزترین و پردرختمکان فیلم

توان از گزیند تا احساس و ایماژ خاص سهراب را بتواند به مخاطب القا کند. نمیبرمی

ونه که در گآسانی گذشت؛ همانی نسبت به درخت، بهاساطیری سپهردیدگاه عارفانه و 

در سینمای کیارستمی، »؛ «خانۀ دوست کجاست»خصوص در فیلم نمای کیارستمی، و بسی

کند. در فیلم خانۀ دوست درخت معانی جاودانگی، نوزایی و تولد دوباره را القا می

دهد، اما ها عریان است و فصل پاییز را نشان میکجاست؟ برگ درختان، ریخته و شاخه

بینیم که وکر و پشته قرار دارد، تصویر درختی را میای که که بین دو روستای کروی تپه

( دقیقاً در 89: 1393)شامیان ساروکلایی و علیزاده، «. شاخ و برگ آن هنوز سبز است
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رود، تصویر می« دوست»شعر سهراب به دنبال نشانی « سوار»یا همان « احمد»زمانی که 

ست برای ایاین خود نشانه بینیم کهدرخت و درختان سبز را در مسیر احمد یا سوار می

 اهمیت طی کردن مسیر، نه رسیدن به مقصد!

 گیری.نتیجه3

 وونی در این پژوهش روشن شد که کیارستمی، چگونه با دقتی هنرمندانه، سطوح بیر

ستقیم و م درونی شعر سهراب را از دنیای چندوجهی شعر، وام گرفته و به اثری دیداری

 گی در زمینۀگرفتشود. این وامآن یافت نمی ابهامی درگونه است که هیچساخته لمبدّ

درخت،  فلق، آسمان، نور،»های سینمایی، چنان موفق عمل کرده که واژه« فضاسازی»

و « باغ، کوچه، ترس، تنهایی، چشمه، اساطیر، شاخۀ گل، شفافمکث، سوار، کوچه

بین ای دورهبندیابها و ق، در تمامی فیلم، جزئی از سکانس«صمیمیت سیال فضا»ترکیب 

  دارند. ربردو محصور درون پردۀ فیلم کیارستمی هستند که به مثابۀ واژه در سینما، کا

ر ار شع، کیارستمی به ساختاری درونی دست پیدا کرده که با ساخت«فرم»در بحث 

ری در گیتسپهری، در یک راستا است. جنبۀ تقارن ابتدایی و انتهایی فیلم و سیر روا

که در  است نقطۀ اساسی فیلم، برابر با دو جملۀ پرسشی و کلیدی شعر سهراب حدفاصل دو

ن ، در ایۀ خودگوناند و تنۀ اصلی شعر، با حالت روایتابتدا و انتهای شعر، قرار گرفته

کل پهری شها بر مبنای محتوای شعری سها و سکانسحدفاصل جریان دارد و تمامی صحنه

 گرفته شده است.

 ایگونه گو بهنیز، هر دو هنرمند، از راوی دانای کل و برون« راوی» همچنین در بحث 

 ا روایتر« سوار»اند؛ این راوی دانای کل در شعر سهراب، احوال و عمل بهره جسته

، در احمد()شود که با شخصیت اصلی کند و در فیلم کیارستمی، به دوربین، تبدیل میمی

ا رپهری سی چون موسیقی، فضای عرفانی شعر جا همراه است و در نهایت راوی دیگرهمه

 کند.تداعی می

مطرح است. کیارستمی با برداشت زمینی خود از « مضمون»مایه و در انتها، بحث درون

شعر سهراب را با نیروی « رهگذر»و « سوار»های شعر معنوی و عرفانی سهراب، شخصیت
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به پرسش اساسی شعر، از دیدگاه است تا دادهدر فیلم خود به یکدیگر پیوند« عشق»محرکۀ 

را که در شعر « درخت»و عناصری چون « خانۀ دوست کجاست؟»خود، دست یابد؛ 

 ای اساطیری دارد، به مفهومی فلسفی و انسانی مبدل کند.سهراب، جنبه
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Comparative Analysis of Harry Potter and Dasht-e-Parsova 

According to Genre Intertextuality  

 

Zeinab Sheikhhosseini1 , Arezu Pooryazdanpanah kermani 2  

Abstract 
1. Introduction  

Intertextuality is an approach that examines the effectiveness of the 

text in other texts. it is particularly important in the examination of 

texts and determines how much a genre has mixed with other genres 

and how much has been created creatively? In the analysis of genres 

according to Genette theory, "it can be said that the main issue is the 

predominance of imitation or change aspect, so in the first stage, the 

amount of imitation or change is of interest, and after that, the type 

and quality of transformation are discussed. In other words, what has 

changed and what has been imitated." (Namvarmatlaq,  2013: 147) 

Genette has divided the transtextual relations into five basic forms: 1- 

Intertextuality 2- Paratextuality 3- Metatextuality 4- Architextuality 5- 

Hypertextuality. Namvar Motlatq,2011: 434). Genres can be 

combined, and each genre can include subgenres. Sometimes new 

genres are created from their combination. In contemporary genre 

theory, this issue has been called "Literary Types Interaction". This 

attitude refers to the fact that "there is no pure genre; For example, in 

a novel, it can appear in different genres such as plays, ghazals, and 

odes." (Wediji, 2014: 281) .One of these genres is fantasy in which 

can be seen different literary genres. This genre arose in the late 19 

century in the West. Harry Potter is one of the famous examples of 
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this genre, after its publication, many works have been published in 

different countries. Fantasy works have been written also in Iran. One 

of them is the Dasht-e Parsova collection, the first volume of which - 

Hume Sokoot - has been recorded in the Black Crow list as one of the 

top two hundred works in 2017. 

 

Since in the intertextual analysis of the genre, we identify the genres 

in a text by using architextuality, and by using hypertextuality, we 

analyze the amount of changes in the text. In this research we have 

tried to answer these followig questions: Which genre has represented 

in Azizi's fantasy? Does the author's work have its own 

characteristics? Is it an imitation of previous literary texts like Harry 

Potter? What are the similarities and differences between this work 

and Harry Potter? 



2. Methodology 

It is a comparative-analytical research method to investigate the 

intertextuality of genre in Harry Potter and Dasht-e-Parsova. 
 

3. Discussion 

According to Razmjo, genre theory is an attempt to divide various 

literary topics according to the appearance or formats in which the 

topics have created and composed with their own special 

characteristics and rules. (Ref: Razmjo, 1374:10). Frow defines genre 

as "the organization of texts according to the thematic, rhetorical and 

morphological dimensions" and subgenre as "becoming more specific 

of a genre according to specific theme" (Frow, 2005: 67). 

Intertextuality is a very important method in identifying the 

relationship of the text with other texts. Genet has also mentioned 

genre in explaining intertextual relationships; He introduces five 

categories of factors that play a role in accepting and receiving texts, 

among which "two types of Architextualie and hypertextuality are 

related to the issue of genre." (Vaezzadeh et al., 2013: 98) 

For this reason, by examining these two methods, we will identify 

literary types in Harry Potter and Dasht-e-Parsova: 

A) Architextualite 
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In Architextualite, the longitudinal relationship between a work and 

the genre to which the work belongs to it is examined. According to 

Genet, in the main text, "we have the genres, with their determinations 

that we’ve already glimpsed: thematic, modal, formal, and other" 

(Genette, 1992: 82) as mentioned in this way, the connection that a 

text establishes with the texts before it is through genre. In this way, 

the later text uses the literary type of the previous text and sometimes 

it includes different types and achieves a new type. 

 B) Hypertextity 
Another intertextual relationship that leads to the recognition of 

genres is hypertextuality. Hypertextuality examines the way of 

reproduction and expansion of the text more than other genres of 

transtextual relations. Hypertextuality "means the placement of the 

text in a totality of texts and especially the knowledge of literary 

genres" (Ahmadi, 2018: 321). According to Genet, hypertextuality 

employs two methods of imitation and transformation. The purpose of 

sameness is to keep text A in text B without the slightest change and 

with a little creativity, and one of its functions is to stick different 

texts together without the slightest change. If the author's goal is to 

change a lot in the text A, "transformation" has been done, and if the 

goal has only a little overlap, then "imitation" has been formed. 

(Genette, 1997: 92-91( 

 

4.Conclusion 

The present research investigated the genre in Dasht-e-parsova and 

Harry Potter series with an intertextual approach in order to determine 

the level of creativity and imitation of the Iranian author according to 

this research, the author has connected with the pervious text by using 

Architextualite and different genres such as fantasy. Oral tradition, 

myth, legend, riddle, romantic genre has been used in his work with 

architextualite. He has introduced these genres into his text by using 

architextualite and has given it special characteristics by using 

hypertextuality. Azizi, by following the modern story writing in the 

space and plot of the story, has created changes that have caused 

innovation in the story and made it different from Harry Potter. 

The author has also benefited from tragedy as a genre in his story 

to influence the audience, and the genre is not seen in the Rowling 

story. In general, Azizi, though in the entry of literary genres in his 

text, has benefited from Rowling's work; but by using the 
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hypertextuality, he has introduced his national culture into his work 

and has distinguished it from its western sample. 

The present research investigated the genre in Dasht-e-parsova and 

Harry Potter series with an intertextual approach in order to determine 

the level of creativity and imitation of the Iranian author according to 

this research, the author has connected with the pervious text by using 

architextualite and different genres such as fantasy. Oral tradition, 

myth, legend, riddle, romantic genre has used in his work with 

architextualite. He has introduced these genres into his text by using 

architextualite and has given it special characteristics by using 

hypertextuality. Azizi, by following the modern story writing in the 

space and plot of the story, has created changes that have caused 

innovation in the story and made it different from Harry Potter. 

The author has also benefited from tragedy as a genre in his story 

to influence the audience, and the genre does not seen in the Rowling 

story. In general, Azizi, though in the entry of literary genres in his 

text, has benefited from Rowling's work; but using the hypertextuality, 

it has introduced his national culture into its work and has 

distinguished it from its western sample. 

 

 

Keywords: intertextuality , hypertextity , architextualite , Harry Potter 

, Dasht-e-parsova, Genette, genre. 
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  نوع تینامتنیبر ب هیپاتر و دشت پارسوا با تک یمجموعة هر یقیتطب لیتحل
 2 یکرمان پناهزدانیآرزو پور  مسئول(؛ سندهی)نو1ینیحسخیش نبیز

                                                                               چکیده  

د در ز خووص به خود ندارند و با متون قبل ادر دیدگاه ژنت آثار ادبی وجود مستقل و مخص

کند. میا مشخصرنها میزان تأثیرپذیری آ ،کردهارتباط هستند. بینامتنیت ارتباط این متون را بررسی

ا یکدیگر بنها را آباط متنیت، انواع ادبی و ارتهای سرمتنیت و بیشبینامتنیت نوع با استفاده از شیوه

ا برسوا را مجموعة دشت پا اندکوشیدهدر پژوهش حاضر ویسندگان ندهد. مورد ارزیابی قرارمی

این  وجود دردبی مبا استفاده از نظریة ژنت، انواع ا ،کردهغربی آن یعنی هری پاتر مقایسه نمونة

ال پاسخ به به دنب . این پژوهشنددهو ارتباط آنها را مورد ارزیابی قرار کنندییآثار فانتزی را شناسا

شود؟ میهدههای هری پاتر و دشت پارسوا مشااست: کدام نوع ادبی در مجموعهودهاین سؤالات ب

ای ه مجموعهباست یا اثر او گیری عزیزی از انواع مختلف ادبی به اثر او تمایز بخشیدهآیا بهره

 تافسانه، سنّ است؟ براساس نتایج تحقیق، عزیزی انواع مختلفی مانند اسطوره،شدهتقلیدی تبدیل

ده از ا استفابه و ی، معما، عاشقانه و تراژدی را با استفاده از سرمتنیت در اثر خود گنجاندشفاه

های مخصوص گیست که این اثر را به اثری با ویژاآوردهوجودبهمتنیت تغییراتی در اثر خود بیش

  استکردهخود تبدیل

 نوع ادبی. ت پارسوا، ژنت،دشهری پاتر،  متنیت، سرمتنیت،بیش بینامتنیت،های کلیدی: واژه
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 مهمقد. 1

پهردازد، ن میومتهسهایر در  مهتنبهه بررسهی میهزان اثرپهذیری  رویکردی است کهبینامتنیت 

ایر کند یک نوع ادبهی تها  هه حهد بها سهمیای در بررسی متون دارد و مشخصاهمیت ویژه

ادبهی  انهواع اسهت؟ در بررسهیشده حد موفق به ایجهاد خققیهت آمیخته و تا  ههمانواع در

 وجهه ةواقه  غلبه در اصهلی کهه موضهوع گفهت توانیم» (Genette)ژنت  ةبراساس نظری

 و است وجهت مورد تغییر یا تقلید میزان نخست لةمرح در است، بنابراین تغییری یا تقلیدی

 و تغییرکهرده  یهزی  ه دیگر، بیان به است. مطرح دگرگونی کیفیت و نوع آن، پس از

نج شهکل په( ژنت روابط ترامتنهی را بهه 147: 1391مطلق، )نامور« .استدهدش یزی تقلی  ه

 پیرامتنیهههت– 2 (Intertextualitie) بینامتنیهههت-1اسهههت: کهههردهاساسهههی تفکیهههک

(Paratextualite) 3-فرامتنیههت  (Metatextualite( 4-سههرمتنیت (Architextualite)5 -

 .(434 :1390)ر.ک: نامور مطلق،  (. Hypertextualite) متنیتبیش

 ،یهردبرگیهز درههایی را نو هر نهوع ادبهی زیرنهوع آمیزندتوانند با هم درادبی می انواع 

معاصهر ایهن  در نظریهة انهواع ادبهی. آیهدمیوجودانواع جدیدی به از ترکیب آنها گاهی نیز

ین نگرش شود. امی( مطرحLiterary Types Interactio « )تداخل انواع ادبی»مسئله به نام 

ک رمهان هیچ گونة ادبی خالصی وجود نهدارد؛ بهه عنهوان م هال در یه» ر به این است کهناظ

: 2014ی، )ودیجه« یابهد.نامه، غزل و قصیده نمودهای مختلفی همچون نمایشتواند گونهمی

 ا مشهاهدهرتوان درون آن انهواع مختلهف ادبهی میاز این انواع، فانتزی است که یکی  (281

از  . ههری پهاتر یکهیآمهدوجهوداواخهر قهرن نهوزدهم در غهر  بههدر کرد. این نهوع ادبهی 

تلهف آثهار متعهددی در کشهورهای مخ ،آن اپ بعد از  های مشهور این نوع است کهنمونه

 ا مجموعهة دشهتاست. یکی از آنههشدهدر ایران نیز آثاری در زمینة فانتزی نوشتهشد. منتشر

در فهرسهت کهقس سهیاه بهه  2017در سهال  -حومهة سهکوت -پارسواست که جلد اول آن 

  است.عنوان یکی از دویست اثر برتر ثبت گردیده
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  .شرح و بیان مسئله1-1
یهک  موجهود در در بررسی بینامتنی نوع ادبی، با استفاده از سرمتنیت، انهواع ادبهیکه ازآنجا

 لیهلتح ه در مهتنآمهدوجودمتنیت، میزان تغییرات بهبا استفاده از بیش ،کردهمتن را شناسایی

 -تطبیقهی روش پهژوهش ، در پژوهش حاضر سعی بر این است کهه بها اسهتفاده ازشودمی

ا اسهت؟ آیههشددهیم: کدام نوع ادبی در فانتزی عزیزی نمایانبه این سؤالات پاسخ تحلیلی

م هل  خهود تقلیدی از متون ادبهی قبهل از های مختص خود را داراست یاویژگینویسنده اثر 

 ؟ یست هری پاتربا  افتراق این اثر و اشتراک هاست؟وجو هری پاتر
 

 .پیشینة پژوهش2- 1

نهه جداگا کهه بهه صهورت بیانگر این اسهت آثهاری شدههای انجامبررسی  ندی از پژوهش

 بهه خهود هی را، شمار قابل توجاندبررسی کردهرا نوع ادبی و یا مطالعات  ترامتنیت رویکرد

 خهورد.نمهی شهمعاتی با رویکهرد بینامتنیهت نهوع بههاند؛ اما به طور کلی مطالدادهاختصاص

 از:ترین ارتباط را با این موضوع دارند عبارتند هایی که بیشبرخی از پژوهش

نظم  ةو شاخمتون مختلف را به د« بندی انواع ادبیطرحی برای طبقه»( در 1388) زرقانی

ی در قلمهرو بهر گونهه: بح هوجهه در برا» ة( در مقال1389) پوراست. قاسمیکردهو ن ر تقسیم

 ةمقاله ( در1389) اسهت. صهرفی و اسهفندیاریبه تفاوت وجه و گونهه پرداختهه« ادبی ةنظری

ر آثهار بیسهت و هشهت نهوع ادبهی را د« ههای عطهارانواع ادبی و مضامین شعری در منظومه»

 اند.کردهعطار شناسایی

تهاریخ ادبیهات نویسهی » در پژوهشهی بها عنهوان (1389) پهورزاده و علهیبخت، شهعباننیک

به دنبال یافتن معیارهایی بهرای تفکیهک « تطبیقی فارسی و عربی بر اساس الگوی انواع ادبی

ة در مقاله( 1391) و طبقه بندی انواع ادبی در ادبیهات فارسهی و عربهی هسهتند. نهامور مطلهق

و  آبهادیشناسهاند. یوسهفمهیمتنهی را بهازاصهلی بهیش ةشش گونه« متنیشناسی بیشگونه»

ای از روابط مجموعه« ترامتنیت در مقامات حمیدی» خود با عنوان ة( در مقال1392) دیگران

( در تحقیقهی 1393) بیگهینوروزی و علی اند.رساندهاثباتترامتنی را در مقامات حمیدی به

وجود ترامتنیت را در آثهار « ترامتنیت ةپذیری سعدی از فردوسی بر اساس نظریاثر» با عنوان
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بررسهی تطبیقهی »( در مقالهة 1401حسینی ). شیخاندرساندهاثباتنسبت به فردوسی به سعدی

است مناسبات فرهنگی ایهران سهبب کردهبیان« یر با رویکرد ترامتنیآشام گلشیری و مهخون

متنیههت اثهری خققانههه شهده گلشههیری بها اسههتفاده از بینامتنیهت، سههرمتنیت، پیرامتنیهت و بیش

 کند.خلق

متنی بهه اسهت بها رویکهردی بینهاگرفتهانواع ادبی صورتة که تاکنون در حوز تحقیقاتی

بهه  یک متن را های بینامتنی نیز، انواع ادبی موجود دراست و از طرفی پژوهشمتن نپرداخته

 .اندنکردهصورت مستقل بررسی
 . ضرورت و اهمیت و مبانی پژوهش3- 1

کنهد و مهیرویکرد نقهد ادبهی، تحلیهلتحقیق حاضر از این جهت که انواع ادبی را با 

ههای بها پهژوهشکنهد، ارزیهابی مهی گونهة غربهی آنرا بها  آنوجوه تشابه یا افتهراق 

؛ از این جهت بررسی متن دشت پارسهوا و ههری پهاتر جههت شده متفاوت استذکر

 رسد.شناسایی انواع موجود در این متون و تفاوت آنها ضروری به نظر می

 

 بحث و بررسی. 2

بندی موضوعات انواع ادبی کوششی است در راه تقسیمة عتقاد رزمجو نظریبه ا

هایی که موضوعات مورد نظر با مشخصات گوناگون ادبی با توجه به شکل ظاهری یا قالب

 فرا (1374:10، رزمجو. )ر.ک: استشدهها آفریده و تألیفخود در آن قالبة و قوانین ویژ

(Frowن ) و « شناختیای، بقغی و شکلمایها توجه به ابعاد دروندهی متون بسازمان»وع را

: 2005)فرا، « .داندای خاص میمایهتر شدن یک نوع بر مبنای دروناختصاصی»زیرنوع را 

بینامتنیت یک شیوة بسیار مهم در شناسایی ارتباط متن با سایر متون است. ژنت در  (67

است؛ وی، پنج دسته از مناسبات و عواملی کردهتبیین روابط بینامتنی به انواع ادبی نیز اشاره

دو گونة »کند که از این میان میرا که در پذیرش و دریافت متون نقش دارند، معرفی

: 1393زاده و همکاران، )واعظ« شود.متنیت به مبحث انواع ادبی مربوط میسرمتنیت و زبر
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ادبی در مجموعة هری پاتر و دشت جهت با بررسی این دو شیوه به شناسایی انواع ایناز( 98

 پرداخت:خواهیم پارسوا

بندی موضوعات انواع ادبی کوششی است در راه تقسیمة به اعتقاد رزمجو نظری

خصات ا مشهایی که موضوعات مورد نظر بگوناگون ادبی با توجه به شکل ظاهری یا قالب

 فرا (1374:10، رزمجو.ک: . )راستشدهها آفریده و تألیفخود در آن قالبة و قوانین ویژ

(Frowن ) و « ختیشناشکل وای، بقغی مایهدهی متون با توجه به ابعاد درونسازمان»وع را

: 2005)فرا،  «.داندای خاص میمایهتر شدن یک نوع بر مبنای دروناختصاصی»زیرنوع را 

ت در ست. ژنابینامتنیت یک شیوة بسیار مهم در شناسایی ارتباط متن با سایر متون  (67

عواملی  اسبات واز من است؛ وی، پنج دستهکردهتبیین روابط بینامتنی به انواع ادبی نیز اشاره

ونة دو گ» کند که از این میانمیرا که در پذیرش و دریافت متون نقش دارند، معرفی

: 1393، زاده و همکاران)واعظ« شود.متنیت به مبحث انواع ادبی مربوط میسرمتنیت و زبر

ت ر و دشهری پات جهت با بررسی این دو شیوه به شناسایی انواع ادبی در مجموعةایناز( 98

 پرداخت:خواهیم پارسوا
 سرمتنیتالف( 

ود. به شمیسی، بررداردای که اثر به آن تعلّقدر سرمتنیت، رابطة طولی میان یک اثر و گونه

 نتظاراتاالی به آن اشارة اجموه بربا ژانرها روبرو هستیم وعق» سرمتنیتاعتقاد ژنت در 

شد در این هگونه که اشارهمان( 82: 1992)ژنت، « .موضوعی، وجهی و ساختاری و...داریم

 بدینت. انر اسکند، از طریق ژمیشیوه، ارتباطی که یک متن با متون قبل از خود برقرار

لفی را اع مختنیز انو است و گاهیگرفتهکه متن پسین از نوع ادبی متن پیشین بهرهصورت 

 یابد.میدر خود گنجانده و به نوع جدیدی دست

 متنیت()بیشمتنیتفزونب( 

متنیهت اسهت. شهود، فهزونمهییکی دیگر از روابط بینامتنی که به شناخت انواع ادبهی منجهر

ههای روابهط ترامتنهی مهتن را بیشهتر از سهایر گونهه گسهترش و تک یر متنیت  گونگیفزون

 معنهای بهه و متهون از در کلیتّهی مهتن گهرفتنجها کلی معنای به» متن. فزونکندمیبررسی

( بهه اعتقهاد ژنهت 321: 1398، )احمهدی« .شهودمهی مربهوط ادبهی ژانرههای شناختن خاص
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گیهرد. ههدد در مهیگهونگی و دگرگهونی صهورتهمهان ةمتنیت با استفاده از دو شیوفزون

کمترین تغییر و با کمی خققیهت اسهت و داری متن الف در متن   بدون گونگی نگههمان

کنهار یکهدیگر  یکی از کارکردهای آن  سباندن متون متفاوت بهدون کمتهرین تغییهری در

گرفتهه و اگهر انجهام« دگرگهونی»است. اگر هدد نویسنده تغییر زیهاد در مهتن الهف باشهد، 

ژنهت، ر.ک:  ). اسهتگرفتهشکل« گونگیتقلید یا همان»هدد فقط کمی برگرفتگی است، 

1997 :92- 91.) 
 فانتزی. 1 -2

ز اهها و فضهاها، خهار  فانتزی بخشی از ادبیات است که در آن حوادث و شخصهیت

نیهای قعهی در دزمان و مکان فعلی ما هستند. به اعتقاد تالکین در جهان فهانتزی عناصهر غیروا

-قعهی وجهوداها یا عوامهل واست که در آن شخصیتکنند. یا اصقً فراواقعیواقعی نفوذ می

 (.23: 1385دارند )ر.ک: تالکین: 

یی است هاعنوع اصلی حاکم بر داستان عزیزی فانتزی است و خود دربردارندة زیرنو

ای غربی هنتزیپرداخت. این نوع ادبی به تقلید از فاهای بعدی به آن خواهیمکه در بخش

ن شود. ایمییدهدی پاتر های زیادی بین این اثر و هراست و در نگاه اول مشابهتشدهنوشته

 هاینشکتوان در مواردی م ل موجودات جادویی، مدرسه جادوگرها و ها را میشباهت

  خت:پرداکرد که در این بخش به صورت مختصر به بررسی آنها خواهیمداستانی مشاهده

گونگی دهد که نویسنده در این داستان از روش همانمیشروع داستان نشان

شان ها به کلبهآدم -شود که هیولامیداستان با شرح ماجرای زنی آغاز است.بردهبهره

کشد. او بعد از دیدن د زیادی از آنها را میکند و تعدامیها حملهزن به سایه کنند.میحمله

آورد. همسرش مینصورت، روی گلوی فرزندش شمشیر را پاییروباه سایة تیغ ِ

خواهد انجام دهد؛ خواهد تا هر کاری که میصورت میروباهسایة شود و زن از میکشته

گذارد اما تیغ را بر گلوی مادر میباشد. سایه، فرزند را زندهاما با فرزندش کاری نداشته

سپرد که بالای سر او آشنایی میکشد و درنهایت زن قبل از مرگ، فرزند خود را به می

( این آشنا، شاه کیفرود است که رازیان را نزد 9الف:  1397شود. )ر.ک: عزیزی، ظاهر می
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داستان هری پاتر نیز بر پایة  (67: 1393کند. )ر.ک: عزیزی،مخفیانه بزرگ می، خود آورده

کشد و زن با استفاده را می است که ولدمورث او و همسرششدهعشق زنی به فرزند خود بنا

: 1379ماند. )ر.ک: رولینگ، میکند و هری زندهمیاز طلسم عشق، فرزند خود را محافظت

سپارد. جادوگری با نام مستعار روباه، می( هاگرید، هری را به خاله پتونیا، تنها آشنایش 333

کند. )ر.ک: عزیزی، میارشمحل زندگی قاصدک و گیو)پدر و مادر رازیان( را گز

این جادوگر آلواتس روپاس بود که توسط ویس از ازدوا  قاصدک و گیو  (67 :1397 

بود، ویس )خواهر کردهبود و از آنجا که شارگن ازدوا  بین نژادی را من خبردار شده

به  کردن آنها، این اطقعات راای که به گیو داشت، با هدد تنبیهکیفرود( به خاطر عققه

گرو یکی از دوستان آلواتس داد و منجر به مرگ آنها شد. در داستان هری پاتر نیز پتی

دهد و میکند و محل زندگی آنها را به ولدمورث اطقعمیلی به آنها خیانتجیمز و لی

ها شود. در هر دو داستان نیز علت این اتفاقات و محدویتباعث مرگ آنها می

 دهد.مینابودی نیروی شر خبرهایی است که از پیشگویی

های ها و بعضی کنشها و مکانتوان در شخصیتگونگی را میبر این، همانعقوه

، کرد. وجود مدرسة مخصوص جادوگرها، اساتید دروس جادوییجادویی نیز مشاهده

کل، شیر نده، تغیهای خانوادگی، جنگل ممنوع، قسمت ممنوعة کتابخانه، قالیچة پرپیک

است کردهقتباسا« رولینگ» شدن و...از مواردی هستند که عزیزی آنها را از داستاننامرئی

ز شیوة تفاده اا اسدهد؛ اما نویسنده بمیهای غربی جلوهو در ابتدا متن را تقلیدی از فانتزی

 است.شدهجرست که به پیدایش متنی جدید مناآوردهوجود، تغییراتی در متن به«دگرگونی»

هاست. ژانر گونه دیگر از بیش متن، تک یر در نقش دگرگونی متنیتفزوندر 

شود و میفانتزی یکی از انواع تخیلی ادبیات است که رویدادهای آن در جهانی ثانویه ارائه

 نین جهانی در اساطیر، هیچ ارتباطی با دنیای واقعی ندارد یا موازی جهان واقعی است. 

ندارد و افزودن این ویژگی، فانتزی را از سایر انواع های عامیانه وجودها و قصهافسانه

جهان موجود در این نوع داستانی را به سه  ،سازد. نیکی گمبلمیجادویی و تخیلی متمایز

یای ما، م ل اربا  تخیّل، بدون رابطه با دن ةجهانی کامقً ساخت است: اوّلکردهزیرنوع تقسیم
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دهد تا تصویر روشنی مینویسنده توضیحاتی ارائه  ها.  ون این دنیاهاساختگی هستند،حلقه

 ه دنیای داستانی کند و این دنیاها باورپذیر باشند. اگرازاین دنیاها برای خواننده ایجاد

نوع دومین زیر .استگرفتههای دنیای واقعی شکلکامقً تخیّلی است، امّا بر اساس ویژگی

 ،تواند از طریق یک درگاه باشدشامل یک دنیای ثانویه است که ورود به آن فقط می

به عنوان م ال، آلیس در سرزمین  که دنیای اوّلیه بر اساس جهان واقعی است.)درحالی

نوع وقتی است که دو دنیای دیگر با یکدیگر دارای یک مان  / مرز عجایب( سومین زیر

کند؛ به عنوان م ال، اسرار نیکقس فقمل جاودان. در میها را جداکه آن فیزیکی هستند

ها برای رسیدن به دنیای دیگر ها وجود دارند، امّا وجود آنسوم درگاه ةگوناین زیر

گیرد. میرفتن صورتضروری نیست و در بسیاری از موارد ورود به این دنیا با راه

تخیلی ی هماهنگ است، زندگی مردم در دنیای غیرکه جهان اصلی با جهان موازهنگامی

 ای از این افرادشدهبدون دانش نسبت به دنیای موازی است و فقط یک مقدار انتخا 

 (.3-4به نقل از گمبل: 2013آرتان، ،ر.ک: ). در مورد جهان تخیلی آگاه هستند« عادی»

یای واقعی است که فانتزی عزیزی از زیر نوع سوم است. دشت پارسوا فضایی موازی دن

افراد دنیای واقعی از وجود آن آگاه نیستند، به جز افراد معدودی م ل پدر آبتین که با یکی 

 ها( و دنیای تخیلی)دنیای آدم است. بین دنیای واقعیکردهاز ساکنین دشت پارسوا ازدوا 

 ةی از لایجایی مکاندارد و برای جابهزمانی وجودة )دنیای جادوگرها( مرزی به نام لای

زمانی آدمیزادها  ةزمانی بین جادوگرها و لایة شود که یک لایمیزمانی توازن استفاده

شود. در قراردارد. ماندانا پس از احیا توسط رازیان از طریق این لایه وارد دنیای جدید می

، )که در جای خود شودمیای استفادهکه از موجودات اسطورهفانتزی عزیزی عقوه بر این

بعضی از موجودات نیز حاصل ذهن خود نویسنده هستند. از  پرداخت(به آن خواهیم

 اشارهها آدمو خفاش ونیساکتوان به فلین، موجودات جادویی فانتزی دشت پارسوا می

های سلیقه ،قادر به خواندن تمایقت درونی افراد بوده ها موجوداتی هستند که. فلینکرد

دانستند که هرکس  ه خوراکی، ند. خو  میاددمیخیصمختلف و مختص هر فرد را تش

ها آدم( خفاش182: الف 1397عزیزی، رک: ) .پسندد ه رختی و حتی  ه اخققی را می
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 یکی دیگر از این موجودات هستند که عزیزی برای خققیت در اثر خود از آنها استفاده

هستند که  مجموعة هری پاتر در های اروپاییآشامآور خوناست. این موجودات یادکرده

ها خفاش آدم»: استکردهها، موجود جدیدی خلقنویسنده از ترکیب آنها با خفاش

پیکر هستند با بدن انسان که از روشنایی گریزان هستند و بازدمشان مه هایی غولخفاش

د ها نیز موجوداتی هستن(. ونیساک170: همان)« کند. غذای اصلی آنها خون استمیتولید

 (124: ب:1397عزیزی،ر.ک: ). که از اصل و حقیقت همه  یز آگاه هستند

هها یپیرنهگ بسهیاری از فهانتزاگر هه  تفاوت دیگر این داستان در پیرنگ آن اسهت.

قاد . به اعتستهایی همراه ا؛ ولی پیرنگ داستان عزیزی با تفاوتهای عامیانه استشبیه قصه

 تهههها گرفانهها و افسهها، حماسهها از اسطورهتانصدیقی مقدم، مضامین و عناصر واقعی داس

نتیجهه اسهت؛ درشهدهاست و کشمکش اصلی داستان بر محور نبرد خیر و شهر بنها نههادهشده

 وجستجوی قهرمان داستان سفری در جهت خودشناسی و تکامل شخصیت قهرمهان داسهتان 

ایهن  در(. 36: 1388ر.ک: صهدیقی مقهدم، ). های پریهان اسهتساختار اصلی آن مانند قصه

-مهیزبهینادهد و در مراحل بعد قهرمان داستان این محرومیهت را ها محرومیتی رخ میقصه

  یابد.برد. با بازگشت وی داستان تعادل خود را باز می

ای هفهت جلهدی اسهت کهه ههری پهاتر در آغهاز آن بهه مجموعة هری پاتر، مجموعه

-زند و بها نیروههای شهر مبهارزهها دست میمدرسة هاگوارتز رفته به یک سری ماجراجویی

کند. نوزده سال بعهد میگردد و درنهایت نیز شارگن را نابودمیکند. در پایان به خانه بازمی

کنهد و سهه فرزنهد دارنهد و رون و هرمیهون نیهز صهاحب دو هری با جینی ویزلی ازدوا  می

هم ای بهههشههش جلههدی دشههت پارسههوا مجموعهههکههه مجموعههة حالیدر، شههوندفرزنههد می

است که ماندانا در آن هیچ رفت و برگشتی بین دنیای جادو و دنیهای واقعهی نهدارد و پیوسته

این در حالی است که ؛ پردازند هار قهرمان با همکاری یکدیگر، به مبارزه با نیروی شر می

هها بهه منهزل یهک زن، آدمبا حملة خفاش شروع داستان عزیزی از میانه و او  است. داستان

خواهد که با فرزندش کاری نداشهته باشهند و درنهایهت او و شود. مادر از آنها میشروع می

برد )بخشی از زنهدگی رسد و فرزند را با خود میمی شوند. آشنایی از راهمیهمسرش کشته
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شود و تقریباً رازیان شروع میرازیان(. از فصل بعد داستان زندگی ماندانا و احیای او توسط 

-کند کهه زن ومهردی کهه کشهتهبک مشخص میفلشنویسنده با استفاده از  ،اواسط داستان

شدند، پدر ومادر رازیان هسهتند و آن آشهنا ههم شهاه کیفهرود بهوده کهه مخفیانهه رازیهان را 

 هار  است. و سرشار از ابهام بازهای مدرن نیز به سبک داستانپایان داستان کند. بزرگ می

؛ اواپ شامل کیانیک و مانهدانا کند، اواپ نبودندکرد آنها را متفرققهرمان که شارگن سعی

کنهد و آن دو بها اسهتفاده از آتهش مهیشد. رازیان نقطه ضعف شارگن را به آنهها معرفهیمی

ط شهود. فقهمهیآورند. تمام تالار شارگن در آن نور بلعیدهمیجادو، روشنایی مطلق را پدید

مانهد. در نمهیمانند و از ماندانا و کیانیک هم اثری بهاقیمیویگرات و ساعت پنج نگین باقی

ایهن داسهتان را  کهه پهریشود، جادوگری نیمهمیمشخص «پس آغاز»فصل بعد که با عنوان 

ها بعد دختری که شبیه دختر خهانم کند که سالمیبیان ،استکردهمیبرای کودکان تعریف

)نیازان( بود. در  کرد که شبیه جادوگر فرختینهای زیادی با پسری زندگیدتتوسی بود، م

براتون گفهتم ویگهرات دسهت آخهر بهه کهی »رساند: میپایانگونه بهنهایت او داستان را این

طریهق بدین .(215 : 1398عزیزی،)« رسید؟ اما قبلش باید از جزئیات اولین شبی بگم که... 

سازد. اینکه سرنوشت کیانیهک و میباز گذاشته آن را با ابهام همراه نویسنده پایان داستان را

ها بعد به دنیا آمد و شبیه ماندانا بود،  ه کسی بهود؟ آیها ماندانا  ه شد؟ جادوگری که سال

کنهد، مهیپری که ایهن داسهتان را تعریهففرزند ماندانا بود و ماندانا زنده بود؟ جادوگر نیمه

 مشهاهدهطهور کهه کهرد؟ همهانشارگن دشهت پارسهوا را تهرک ةآبتین است که هنگام حمل

-تمهامهای عامیانه که پایان داستان بسهته اسهت و بهه خوشهی ، برخقد پیرنگ قصهشودمی

پایان این داستان باز بوده و با پایان فیزیکی داستان، گویی داستان در ذهن خواننهده ، شودمی

 . شودمیآغاز

دا در غهر  ادبیِ متفهاوت از سهایر انهواع تخیلهی، ابته این نوعگونه که بیان شد همان

ع ادبی ت این نوایرانی، خود واض  آن نیست. او با استفاده از سرمتنی هوجود آمد و نویسندبه

 .استکردهفزون متنیت اثری متفاوت عرضه ةرا وارد ادبیات ایران کرده به وسیل
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 ر  ازها و فضاها، خافانتزی بخشی از ادبیات است که در آن حوادث و شخصیت

نیای عی در درواقزمان و مکان فعلی ما هستند. به اعتقاد تالکین در جهان فانتزی عناصر غی

-وجود واقعی ها یا عواملاست که در آن شخصیتکنند. یا اصقً فراواقعیواقعی نفوذ می

 (.23: 1385دارند )ر.ک: تالکین: 

یی است هاعخود دربردارندة زیرنو نوع اصلی حاکم بر داستان عزیزی فانتزی است و

ای غربی هنتزیپرداخت. این نوع ادبی به تقلید از فاهای بعدی به آن خواهیمکه در بخش

ین شود. ایمدیده های زیادی بین این اثر و هری پاتراست و در نگاه اول مشابهتشدهنوشته

ی هانشدوگرها و کتوان در مواردی م ل موجودات جادویی، مدرسه جاها را میشباهت

  خت:پرداکرد که در این بخش به صورت مختصر به بررسی آنها خواهیمداستانی مشاهده

گونگی دهد که نویسنده در این داستان از روش همانمیشروع داستان نشان

شان کلبهها به آدم-شود که هیولامیداستان با شرح ماجرای زنی آغاز است.بردهبهره

کشد. او بعد از دیدن کند و تعداد زیادی از آنها را میمیها حملهزن به سایه کنند.میحمله

آورد. همسرش میصورت، روی گلوی فرزندش شمشیر را پایینتیغ ِسایة روباه

خواهد انجام دهد؛ اری که میخواهد تا هر کصورت میشود و زن از سایه روباهمیکشته

گذارد اما تیغ را بر گلوی مادر میباشد. سایه، فرزند را زندهاما با فرزندش کاری نداشته

سپرد که بالای سر او کشد و در نهایت زن قبل از مرگ، فرزند خود را به آشنایی میمی

، شاه کیفرود است که رازیان را نزد ( این آشنا9الف:  1397شود. )ر.ک: عزیزی، ظاهر می

داستان هری پاتر نیز بر پایة  (67: 1393کند. )ر.ک: عزیزی،خود آورده مخفیانه بزرگ می

کشد و زن با استفاده است که ولدمورث او و همسرش را میشدهعشق زنی به فرزند خود بنا

: 1379ماند. )ر.ک: رولینگ، میکند و هری زندهمیاز طلسم عشق، فرزند خود را محافظت

سپارد. جادوگری با نام مستعار روباه، می( هاگرید، هری را به خاله پتونیا، تنها آشنایش 333

کند. )ر.ک: عزیزی، میمحل زندگی قاصدک و گیو)پدر و مادر رازیان( را گزارش

  قاصدک و گیو این جادوگر آلواتس روپاس بود که توسط ویس از ازدوا (67 :1397 

بود، ویس )خواهر کردهبود و از آنجا که شارگن ازدوا  بین نژادی را من خبردار شده
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کردن آنها، این اطقعات را به ای که به گیو داشت، با هدد تنبیهکیفرود( به خاطر عققه

گرو یکی از دوستان آلواتس داد و منجر به مرگ آنها شد. در داستان هری پاتر نیز پتی

دهد و میکند و محل زندگی آنها را به ولدمورث اطقعمیلی به آنها خیانتیمز و لیج

ها شود. در هر دو داستان نیز علت این اتفاقات و محدویتباعث مرگ آنها می

 دهد.میهایی است که از نابودی نیروی شر خبرپیشگویی

های ها و بعضی کنشها و مکانتوان در شخصیتگونگی را میبر این، همانعقوه

، کرد. وجود مدرسة مخصوص جادوگرها، اساتید دروس جادوییجادویی نیز مشاهده

کل، شییر های خانوادگی، جنگل ممنوع، قسمت ممنوعة کتابخانه، قالیچة پرنده، تغپیک

است کردهتباساق« رولینگ» شدن و...از مواردی هستند که عزیزی آنها را از داستاننامرئی

ز شیوة تفاده اا اسدهد؛ اما نویسنده بمیهای غربی جلوهو در ابتدا متن را تقلیدی از فانتزی

 است.شدهجراست که به پیدایش متنی جدید منآوردهوجود، تغییراتی در متن به«دگرگونی»

هاست. ژانر گونه دیگر از بیش ،متن تک یر در نقش دگرگونی متنیتفزوندر 

شود و میفانتزی یکی از انواع تخیلی ادبیات است که رویدادهای آن در جهانی ثانویه ارائه

هیچ ارتباطی با دنیای واقعی ندارد یا موازی جهان واقعی است.  نین جهانی در اساطیر، 

تزی را از سایر انواع ندارد و افزودن این ویژگی، فانهای عامیانه وجودها و قصهافسانه

سازد. نیکی گمبل جهان موجود در این نوع داستانی را به سه میجادویی و تخیلی متمایز

تخیّل، بدون رابطه با دنیای ما، م ل اربا   ةجهانی کامقً ساخت است: اوّلکردهزیرنوع تقسیم

تا تصویر روشنی  دهدمینویسنده توضیحاتی ارائه  ها.  ون این دنیاهاساختگی هستند،حلقه

 ه دنیای داستانی کند و این دنیاها باورپذیر باشند. اگرازاین دنیاها برای خواننده ایجاد

نوع است. دومین زیرگرفتههای دنیای واقعی شکلکامقً تخیّلی است، امّا بر اساس ویژگی

شد تواند از طریق یک درگاه باشامل یک دنیای ثانویه است که ورود به آن فقط می

به عنوان م ال، آلیس در سرزمین  که دنیای اوّلیه بر اساس جهان واقعی است.)درحالی

نوع وقتی است که دو دنیای دیگر با یکدیگر دارای یک مان  / مرز عجایب( سومین زیر

کند؛ به عنوان م ال، اسرار نیکقس فقمل جاودان. در میها را جدافیزیکی هستند که آن
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ها برای رسیدن به دنیای دیگر ها وجود دارند، امّا وجود آندرگاه سوم ةگوناین زیر

-گیرد. هنگامیمیرفتن صورتضروری نیست و در بسیاری از موارد ورود به این دنیا با راه

تخیلی بدون که جهان اصلی با جهان موازی هماهنگ است، زندگی مردم در دنیای غیر

در « عادی» ای از این افرادشدهمقدار انتخا  دانش نسبت به دنیای موازی است و فقط یک

فانتزی عزیزی  (.3-4به نقل از گمبل: 2013آرتان، ر.ک: ). مورد جهان تخیلی آگاه هستند

 از زیر نوع سوم است. 

ن آجود ودشت پارسوا فضایی موازی دنیای واقعی است که افراد دنیای واقعی از 

رسوا شت پاآبتین که با یکی از ساکنین دآگاه نیستند، به جز افراد معدودی م ل پدر 

 ا( مرزیجادوگره )دنیای ها( و دنیای تخیلی)دنیای آدم است. بین دنیای واقعیکردهازدوا 

شود که میفادهزن استزمانی توا ةجایی مکانی از لایدارد و برای جابهزمانی وجودة به نام لای

وسط تز احیا پس ا دها قراردارد. ماندانازمانی آدمیزا ةزمانی بین جادوگرها و لایة یک لای

از  کهاین وه برشود. در فانتزی عزیزی عقرازیان از طریق این لایه وارد دنیای جدید می

ز ابعضی  (پرداخت، )که در جای خود به آن خواهیمشودمیای استفادهموجودات اسطوره

 موجودات نیز حاصل ذهن خود نویسنده هستند. 

ها مآداشو خف ونیساکتوان به فلین، ی فانتزی دشت پارسوا میاز موجودات جادوی

ده فراد بوقادر به خواندن تمایقت درونی ا ها موجوداتی هستند کهکرد. فلیناشاره

رکس  ه دانستند که هند. خو  میاددمیهای مختلف و مختص هر فرد را تشخیصسلیقه

( 182: الف 1397عزیزی، رک: ) .پسنددخوراکی،  ه رختی و حتی  ه اخققی را می

از  ثر خودها یکی دیگر از این موجودات هستند که عزیزی برای خققیت در اآدمخفاش

 ی پاترجموعة هردر م های اروپاییآشامآور خوناست. این موجودات یادکردهآنها استفاده

خفاش » :استکردهها، موجود جدیدی خلقهستند که نویسنده از ترکیب آنها با خفاش

 ازدمشانبستند و پیکر هستند با بدن انسان که از روشنایی گریزان ههایی غولها خفاشآدم

وجوداتی مها نیز (. ونیساک170: همان)« کند. غذای اصلی آنها خون استمیمه تولید

 (124: ب:1397عزیزی،ر.ک: ). هستند که از اصل و حقیقت همه  یز آگاه هستند
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هها یپیرنهگ بسهیاری از فهانتزاگر هه  در پیرنگ آن اسهت.تفاوت دیگر این داستان 

قاد . به اعتستهایی همراه ا؛ ولی پیرنگ داستان عزیزی با تفاوتهای عامیانه استشبیه قصه

 تهههها گرفانهها و افسهها، حماسهها از اسطورهصدیقی مقدم، مضامین و عناصر واقعی داستان

نتیجهه اسهت؛ درشهدهد خیر و شهر بنها نههادهاست و کشمکش اصلی داستان بر محور نبرشده

جستجوی قهرمان داستان سفری در جهت خودشناسی و تکامهل شخصهیت قهرمهان داسهتان 

در (. 36: 1388ر.ک: صدیقی مقهدم، ). های پریان استاست و ساختار اصلی آن مانند قصه

 بهین را از دهد و در مراحل بعد قهرمان داستان این محرومیهتها محرومیتی رخ میقصهاین 

  یابد.برد. با بازگشت وی داستان تعادل خود را باز میمی

ای هفهت جلهدی اسهت کهه ههری پهاتر در آغهاز آن بهه مجموعة هری پاتر، مجموعه

 زنهد و بها نیروههای شهر مبهارزهها دست میبه یک سری ماجراجویی ،مدرسة هاگوارتز رفته

کند. نوزده سال بعهد میگردد و درنهایت نیز شارگن را نابودمیدر پایان به خانه باز، کندمی

کنهد و سهه فرزنهد دارنهد و رون و هرمیهون نیهز صهاحب دو هری با جینی ویزلی ازدوا  می

هم ای بهههکههه مجموعههة شههش جلههدی دشههت پارسههوا مجموعهههحالیشههوند. درفرزنههد مههی

برگشتی بین دنیای جادو و دنیهای واقعهی نهدارد و  است که ماندانا در آن هیچ رفت وپیوسته

این در حالی است کهه پردازند.  هار قهرمان با همکاری یکدیگر، به مبارزه با نیروی شر می

هها بهه منهزل یهک زن، آدمشروع داستان عزیزی از میانه و او  است. داستان با حملة خفاش

دش کاری نداشهته باشهند و درنهایهت او و خواهد که با فرزنشود. مادر از آنها میشروع می

برد )بخشهی از زنهدگی رسد و فرزند را با خود میمیشوند. آشنایی از راهمیهمسرش کشته

شود و تقریباً رازیان(. از فصل بعد داستان زندگی ماندانا و احیای او توسط رازیان شروع می

 کهه زن ومهردی کهه کشهته کنهدبک مشخص مهیفلشاواسط داستان نویسنده با استفاده از 

شدند، پدر ومادر رازیان هسهتند و آن آشهنا ههم شهاه کیفهرود بهوده کهه مخفیانهه رازیهان را 

 هار  و سرشار از ابهام است. بازهای مدرن نیز به سبک داستانپایان داستان کند. بزرگ می

یک و مانهدانا ؛ اواپ شامل کیانکند، اواپ نبودندکرد آنها را متفرققهرمان که شارگن سعی

کنهد و آن دو بها اسهتفاده از آتهش مهیشد. رازیان نقطه ضعف شارگن را به آنهها معرفهیمی
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شهود. فقهط مهیآورند. تمام تالار شارگن در آن نور بلعیدهمیجادو، روشنایی مطلق را پدید

در  مانهد.نمهیمانند و از ماندانا و کیانیک هم اثری بهاقیمیویگرات و ساعت پنج نگین باقی

ایهن داسهتان را  کهه پهریشود، جادوگری نیمهمیمشخص «پس آغاز»فصل بعد که با عنوان 

ها بعد دختری که شبیه دختر خهانم کند که سالمیبیان ،استکردهمیبرای کودکان تعریف

)نیهازان( بهود.  کرد که شبیه جهادوگر فهرختینهای زیادی با پسری زندگیتوسی بود، مدت

براتون گفتم ویگرات دست آخهر بهه کهی »رساند: میپایانگونه بهن را ایندرنهایت او داستا

طریهق بدین .(215 : 1398عزیزی،)« رسید؟ اما قبلش باید از جزئیات اولین شبی بگم که... 

سازد. اینکه سرنوشت کیانیهک و مینویسنده پایان داستان را باز گذاشته آن را با ابهام همراه

ها بعد به دنیا آمد و شبیه ماندانا بود،  ه کسی بهود؟ آیها ری که سالماندانا  ه شد؟ جادوگ

کنهد، مهیپری که ایهن داسهتان را تعریهففرزند ماندانا بود و ماندانا زنده بود؟ جادوگر نیمه

 طهور کهه مشهاهدهکهرد؟ همهانشارگن دشهت پارسهوا را تهرک ةآبتین است که هنگام حمل

– انه که پایان داستان بسته است و بهه خوشهی تمهامهای عامیشود، برخقد پیرنگ قصهمی

پایان این داستان باز بوده و با پایان فیزیکی داستان، گویی داستان در ذهن خواننهده شود، می

 شود. میآغاز

 هبهدا در غهر  این نوع ادبیِ متفاوت از سایر انواع تخیلی، ابتهگونه که بیان شد همان

بهی ین نهوع اداواض  آن نیست. او با استفاده از سرمتنیت ایرانی، خود  هوجود آمد و نویسند

 .استکردهفزون متنیت اثری متفاوت عرضه ةرا وارد ادبیات ایران کرده به وسیل
 لورفولک. 2-2

بهه ( lore« )لور»و « مردم تودة»به معنی (folk) «فولک»لاتین  ةاز دو کلم لورفولک 

تعریهف  ههای عامیانههتصهنیف و هاافسهانه و ة مهردمعلم به آدا  و رسوم تهود ،معنی دانش

های مختلفهی لور یا فرهنگ مردم جنبهفولک» .است )ر.ک: دهخدا ذیل واژة فولکلور(شده

ای ها نیز شهاخهگیرد. خرافهها و...را در برمیالم لها، آدا  و رسوم، ضر ها، افسانهاز متل

اگر هه (. 17: 1384امیهری خراسهانی، )مجاههدی و « آیندمیشماراستوار از فرهنگ عامه به

لورشناسان مصهادیق متفهاوتی اما فولک ،رودمیکاردر گفتار روزمره ما به« لورفولک» ةکلم
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ههای آن را بها لهور و گونههکردنهد کهه ارائهة تعریهف دقیهق فولهکمهیاز فولک و لور بیهان

هها و هها، ترانهههها، متلهکهها، م هلور را به افسهانهکرد. آنها ابتدا فولکلمیمشکقتی مواجه

های مردمی، اعتقادات و آدا  و رسهوم در تکم تمام سنّدانستند؛ اما کمها محدود میقصه

کنهد کهه تعریهف دقیقهی از فرهنهگ مهیبیهان( Elliotت )گرفت. الیهولور قرارحوزة فولک

انهد و دانسهتهت شهفاهی لور را برابهر بها سهنّای فولکاست. عدهنشدهعامیانه و انواع آن ارائه

های جامعهه را و کنند که همة گروهمیلورهای معاصر نیز آن را هنری کقمی تعریففولک

هایی را که به مطالب غیرهنهری لوریستگیرد؛ اما این تعریف، فولکمی بر ردر هر زمانی د

لهور کرد. به اعتقاد وی برای تعریف فولکنمیمند بودند، قان .عققه.م ل رقص، موسیقی و.

-کرد؛ به عنوان م ال اشکالی ماننهد اسهطورهزمان استفادههمصورتباید از  ندین تعریف به

توانند به راحتهی های زبانی میها و پیچشها، لطیفهالم لها، معماها، ضر ها، قصهها، افسانه

شهکی، رقهص، جشهنواره، گیرنهد؛ امها پزقهرار« هنر کقمی»لور به عنوان تحت مفهوم فولک

تواننهد و هها و اعتقهادات نمهیعرد، نمایش، هنر، نمادها، حرکات، موسهیقی، دسهتورالعمل

هها ، نوشهتهلور دانست. با این حال، سهنگفولک« سنت نانوشته»توان آنها را تحت عنوان می

وان ها، اشعار بندتنبانی)سست( و...اشکالی نوشتاری است که ممکن اسهت بهه عنهدیوارنوشته

زیرا اشکالی هستند که جدا از نهادهای رسهمی بهوده و در مراکهز  ،شوندلور مشخصفولک

ههای لحهاد و هها، انبارهها و حصهارها و همچنهین طهرحشوند. انهواع خانههمیقدرت تحریم

زنهدگی  »کهه مهورد توجهه جهدی محققهانشود؛  رالور میدوزی احتمالاً شامل فولکگل

هههای مههادی فرهنههگ برخههی از اقههوام روسههتایی مطالعههه جنبههه گرفتههه کههه بههرقههرار« عامیانههه

تواننهد در زیرمجوعهة بهیش از یکهی از ایهن اند؛ البته بسیاری از این اشهکال، مهیتأکیدکرده

 (15: 1986ر.ک: الیوت، ). تعاریف، به عنوان فرهنگ عامیانه تصور شوند

 های شفاهیسنت .1 -2-2

و بها  انهدسینه آموختههبهصورت شفاهی و سینه هایی است که مردم خار  از مدرسه بهسنت

هها، زندگی آنها مرتبط است و شامل آدا  و رسوم مختلف، پزشکی، خرافات، انواع بهازی

نهویس گهرفتن فهانتزیهای مردمی منبه  مهمهی بهرای الههامسنت شود.ها و ..میدستورالعمل
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ی، از فرهنهگ عامهة ههای شهفاهو رولینگ در اثر خود با نقهل آدا  و رسهوم و سهنتاست 

هایی است که رولینهگ در اثهر یکی از مناسبت« هالوین»است. جشن کشور خود بهره گرفته

 ایرلنهد و بریتانیها ههایههای سهلتجشهنواره در ریشهه ههالوویناست. کردهخود به آن اشاره

 ایههخانهه از بازدیهد بهرای بودند مرده که کسانی ارواح که بود این بر اعتقاد .داشت باستان

 ارواح ترساندن و زمستان برای خود اجاق آتش کردنروشن برای گردند. مردممی باز خود

 دیگری مبدل هایلباس و هاماسک اوقات گاهی و گذاشتندمی آتش هاتپه روی بر شیطانی

 .نشههوندشناسههایی دارنههدحضههور آنجهها در شههدمیتصههور کههه ارواح توسههط تهها پوشههیدندمی

توان به شهرکت در از آدا  و رسوم این روز می (annicancyclopedia BritE)ر.ک:

کرد که بازی و.. اشارههای ویژه، تهیة کدوی هالوین، شوخی، آتشمهمانی با پوشیدن لباس

تزئینهات ویهژة جشهن »اسهت: کهردهها را در داستان خود ذکررولینگ نیز بعضی از این آیین

ار خفاش زنهده از دیوارهها و سهقف بیهرون کرد. هزهالوین فکر هرمیون را از سر رون بیرون

کردنهد و شهعلة مهیآمدند و هزار خفاش دیگر همچون ابر سهیاهی بهر فهراز میزهها پهروازمی

انداختنهد. ناگههان انهواع غهذاهای رنگهین در ها را به نوسان میهای درون کدو حلواییشم 

 ( 197: 1397)رولینگ،« شد.های طقیی پیدابشقا 

ای ربّانی، جشن رقص کریسمس و..از دیگر مراسمات آیینی هسهتند روز والنتین، عش

الملهوک و گیهاه انگهل است. وی همچنین به گیاهانی م ل تها کرهکه رولینگ به آنها اشاره

کنههد کههه در فرهنههگ اروپههایی جنبههة شفابخشههی دارنههد و جههادوگران مههی)دارواش( اشههاره

های شد که جنبهرمان دشت پارسوا مشخصبا بررسی  اند.کردهمیساز از آن استفادهمعجون

هها گیهری از ایهن سهنتو عزیهزی بها بههره استکردهتجلی نیز لور در این اثرمختلف فولک

کرده به فانتزی خود رنهگ و بهوی بهومی بدههد. اسهتفاده از گیاههان دارویهی در تهیهه سعی

طهب سهنتی را  ها توسط رازیان یکی از مواردی است کهه عزیهزی بها اسهتفاده از آنمعجون

است. رازیان بها اسهتفاده از گیاههان است و به آن شکلی جادویی بخشیدهوارد داستان ساخته

متفاوتی م هل بومهادران، اسهپند، شهیرین بیهان، زعفهران، سهنبل خشهک و.. کهه در محهدودة 

سهازد کهه گهاهی بهرای درمهان بیمهاران از آن ههایی مهیرویند، معجهونجغرافیای ایران می
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تهیة آنهها را ة برد. او نحومیکارکند و گاهی نیز آن را به عنوان ابزاری جادویی بهمیاستفاده

ههای بههاری مرزنگهوش بهه تهیه معجهون دو حجهم پهودر سرشهاخه» آموزد:به ماندانا نیز می

عقوه یک حجم عصارة برگ بید را در یک حجم روغن کنجهد آنقهدر حهرارت دهیهد تها 

 (80:الف 1397عزیزی،)« رنگ مخلوط به سرخ متمایل شود.

ومی بههای شهفاهی هسهتند کهه بهه انتقهال فرهنهگ ها یکی دیگر از موارد سنتبازی 

بهازی گهل  ها مسابقة لیپراس است که شهبیه همهانکنند. یکی از این بازیمینویسنده کمک

سهکوت  تر و با سه تیم مسابقه. عزیزی در رمان حومةکو یک است؛ ولی در مقیاس بزرگ

ر مسهیر هها و تغییهکند، فرقی که این بازی با بازی گل کو یک دارد، تحرک ههددمیبیان

یهل تفاده از تخواق  عزیزی بها اسهسازد. درگیری را دشوار میناگهانی آنهاست که کار نشانه

رهنهگ ف« گهل کو یهک»و با مقایسهة آن بها  خود این بازی را به یک بازی جادویی تبدیل

 (58: ر.ک: همان) .استتان کردهعامیانه ایرانی را وارد داس

ت و آدا  و رسوم و اعتقادات مردم یکی دیگر از مباحث اساسی، در بازگشت هویه

 گرفتههبههرههای بومی است که عزیزی در مجموعة داستانی خود از آنهها اصالت به فرهنگ

ا مانهده ته اسهت. در فاصهلة انهدککهرده. نویسنده به آدا  و رسوم قبل از نوروز اشارهاست

ر میهز کهرد و آبتهین سههای شب عید به رازیان کمکمرسآمیزی تخمتحویل سال، در رنگ

ههای یبهه دیهس شهیرین ،بهود، نشسهتهشدهسین روی آن  یدهای شکلی که سفرة هفتدایره

ویسهنده ندر ایهن رمهان بهه  هیهای شهفات(. بیان سن106ّهمان: ر.ک: ) بودکشمشی زل زده

  کند.رهنگی خود را در قالب داستان به مخاطب خود منتقلکرده فرهنگ و مباحث فکمک
 سطوره.ا2-2-2

پهردازد. هها مهیاسطوره روایتی است مینویی که به شرح علت و  گهونگی پیهدایش پدیهده

نیست و  شخصدانست که معمولاً اصل آن م« مینویی»اسطوره را باید داستان و سرگذشتی »

ست به صورت فراسویی که دسهت کهم بخشهی از شرح عمل، عقیده، نهاد یا پدیدة طبیعی ا

هها و عقایهد دینهی پیونهدی ناگسسهتنی است و با آیهینشدهها گرفتهها و روایتآن، از سنت

تفکههر  (Soumaki & Dimitris) سههوماکی و دمیتههرس (3: 1385آموزگههار،  ر.ک:). دارد
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اسطوره میراثهی  شمارند. آنها معتقدندمینوجوانی بر ةای را یک ضرورت برای دوراسطوره

کنهد و رشهد مهیدهد که به عنوان پاسخی بهه اضهطرا  وجهودی بشهریت عمهلبه مردم می

ههای کرد. با نبود اسطوره، خطر افسهانهتوان با اسطوره تسهیلمعنوی و روحی نوجوان را می

( 121: 2010دمیتهرس، سهوماکی و ر.ک: ). کنهدنادرست، حتهی مضهر ممکهن اسهت بهروز

 کنهد.مهیای سنتی را در ادبیهات شناسهاییهای کهن اسطورهین و نمونهشناسی مضاماسطوره

گرفتهه رولینگ از نویسندگانی است که در داستان خود از اساطیر یونان و روم باسهتان بههره

 است:

 دارد کهه از( وجهودCerberus)در اساطیر یونانی، یک سگ سه سربه نهام سهربروس 

ة الماس سگ سه سر و دم اژدهایی که بر درواز »سربروس .کندمیدنیای زیرزمین محافظت

زگشهت آنهها دههد واردشهوند؛ ولهی از بامهیاست وبه تمامی ارواح اجازهبه نگهبانی ایستاده

ه سهری پهاتر بها سهگ سه( در داستان هری50: 1376)همیلتون، « آورد.میعملجلوگیری به

جفهت  سهه سهر، سهه»وده شویم که در تالار ممنوعه است و محافظ سنگ کیمیا بهمواجه می

( در 68: 1379)رولینهگ، « کشید. شم خشمگین و سه پوزه داشت که سمت آنها را بو می

 ها نیز برگرفته از اساطیر هستند.این داستان بسیاری از شخصیت
، بهه اول اسهت:شهدههری به عنوان قهرمان داستان رولینگ به دو صورت به تصهویر کشهیده

 شهدهدادهنمهایش سهنت اودیسهه( در جستجو )به یک قهرمانِ عامیانه، باهوش داستان قهرمان عنوان

ئوس، ادیه  و زهنهده )یهادآور ههراکلس، آشهیل،تدشخصهیت نجها ت یهک عنهوانبه است. دوم، 

 ( 15:. 2015،اسپنسرر.ک: ). شودمی( معرفیآساینی

یونهانی و دارای  آور زن خهدایانپیهام ههرمسکننهد کهه بیهان مهی دیزایهی و بگهیقر

 ههایی در هرمیهونبود.  نین ویژگی فصاحتو  شوخ طبعی هایی مانند زود اندیشی،یژگیو

رومی آتنا که  طورةپروفسور هاگوارتز از اس مینروا مک گوناگال،شود و میگرنجر مشاهده

آنها همچنین معتقدند که بعضهی موجهودات داسهتان رولینهگ . استهشدخلق ،خردبود ةاله

در دنیهای  ههاطلسهمنهام برگرفته از اساطیر یونانی هستند و حتهی سر م ل سنتورها و سگ سه

ر.ک: . )اسهتگرفتههتئنشهجادویی از اساطیریونانی و رومی، فرهنگ یونانی و زبان لاتهین 



 

1402پاییز و زمستان  ،29 شمارة ،15سال  ،نشریه ادبیات تطبیقی  
 

212 

( بعضی از اسهاطیر در داسهتان عزیهزی و رولینهگ مشهترک 29-28: 2022دیزایی و بگیقر،

بهه اعتقهاد طهاهری شهیر دال از  کرد.دال اشارهتوان به گریفین یا شیر هستند از جملة آنها می

های کهن مورد استفاده در خاورباستان از ههزارة سهوم پهیش از مهیقد بهه بعهد اسهت. مایهبن

انهد و پهس از آن مردمهان ههای ایهن انگهاره را مصهریان سهاختهرسد آغازین نمونههمینظربه

انهد. کهردههنهری خهویش نقهشسهازهای ان، عیقم و ایران باختری آن را بهر دسهتودرمیان

رودان، انگیهز نیهروی برتهر در مصهر، میهانگیری از ایهن نمهاد بهه عنهوان نشهان شهگفتبهره

ههها و توصههیفات گونههاگون رایههج گشههت. )ر.ک: ایران،آنههاتولی، یونههان و هنههد بهها نههام

-دادهای را با نام گهریفین و شهیردال نشهانرولینگ این موجود اسطوره (13:  1391طاهری،

الج ة اسهقیترین ناپدیهد شهد و شهیر دال هم زدن مار بزرگ و عظیمدر یک  شم به». است

 (345: 1379)رولینگ، « غول پیکر گریفندور جای آن را گرفت.

ت شخصهیاسهت و شهدهنمایهاننیهز  ای در فهانتزی دشهت پارسهوااین موجود اسطوره 

و  و  شهمانی مهور ههای بهزرگ و ظریهف شهیری بها بهالماده» صورتداستان، خود را به

 دههد.مهی( تغییهر311الهف: 1398)عزیهزی،  «وحشی مانند دو تکهه زمهرد صهاد و صهیقلی

تن خهود مهگونه که مشاهده شد، عزیزی با اسهتفاده از سهرمتنینت گونهة اسهطوره را بهه همان

سهت. یافتهه اهگونگی بعضی از اسهاطیر مشهترک بهه ایهن اثهر راداده و  با استفاده از همانراه

بهه  د متن کهردهمتن دگرگونی اساطیر ایرانی را وارکرده با بیشده در این داستان سعینویسن

 عبارتند از: هااسطورهاین برخی از  اثر خود جنبة بومی بخشد.

در ادیههان و اسههاطیرمختلف کارکردهههای متفههاوتی م ههل الوهیههت، آزمههون  :گذذ ر از آتذذش

د بهه عزیهزی نیهز در داسهتان خهو انهد.شهدهکنندگی، سوزانندگی و.. برای آتهش قائهلپاک

ده و کهرگنهاهی سهیاوش اشهارهکنندگی آتش و استفاده از این آزمون برای اثبهات بهیپاک

ز استان یکهی است. در این داسپس با پیوند آن به فانتزی، به آن رنگ و بویی جدید بخشیده

بهور از ع شهود، تسهلط بهر آتهش اسهت.مهیهای جادویی که ماندانا از آن برخهوردارتوانایی

ود و شمیهای کهن طراحیهایی است که در رقابت جادوگران تمدنآتش، یکی از آزمون

 شود:تش میآوارد نیز برای کمک به آنها کنند. ماندانا واترز و کیانیک باید از آن عبور
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ریج شده روی ههم بهه تهدهای سوزان انباررفت و رنگ هیزمحجم آتش آشکارا تحلیل می

 و به خاموشیرهای ها و شعلهدیوارهة گرفت. جز این شگفتی دیگری هم بود: از میانرنگی تازه می

 : 1397 )عزیهزی، .پیچیدنهدزدنهد و بهه درون گهذرگاه مهیمیهایی سبز و نازک جوانهآن شاخه

 و( از آتهش یعنی گذر ابهراهیم)ع ؛عزیزی در این داستان، به روایت دینی این اسطوره(. 274

 است.داشتهز  شمشدن آن نیگلستان

 آ  بها است. پیوندخوردهآ  یکی از اساطیری است که با مفهوم حیات پیوند :آب حیات

 و سهته« ولادتی» انحقلی، هر پی در سویی از زیرا ؛است حیات متضمنّ تجدید همواره

 و دکنهمهی ورهمایه را آفهرینش و زنهدگی ةبهالقو خوردن، امکانهاتهغوط دیگر، سوی از

دانا وقتهی مانه ،سهکوت ومهةدر رمهان ح (189-190: 1376الیاده،، ر.ک: ). هددمی افزایش

 سهت،اکهه آ  زنهدگی  رسد کهه از آ  آنای میکند، به  شمهمیآبتین را در جنگل گم

ا مسهلط و ههآدمیزادی که از این پس بهر تمهامی آ » شود بهمیطریق تبدیلنوشد. بدینمی

الهف: 1397)عزیهزی،  «.به فرمان او خواهند بهود ها به هر شکلی که باشن گوشتمامی قطره

 ود را ملّهیخهفهانتزی  ،آ  ةمتفاوت اسطور ةداستان با اشاره به دوجنب در ایننویسنده ( 320

ت و از اسهکردهزندگانی اشارهة بخشی و پاکی آ  و  شماست. از یک سو به حیاتساخته

أ رویهش و ها که منشآ  باستان ایران ست. درهاایزدبانوی آ  ةسوی دیگر یادآور اسطور

 برای»است:شدهشتهدر توصیف آناهیتا نو اوستادر  .اندبودهمنسو  آناهیتا اند، بهحیات بوده

 خشهد وب افزونهی را گیتی و کشور دارایی و رمه افزاید جان که های پاکآ  ایزدبانوی

عزیهزی در  (.137: 1361، خهواه)دوست« افزاید...  آنان شیر و گرداند آسان را زنان زایش

 هل مدیگهری نیهز  در این داستان بهه اسهاطیر است.ها نامیدهداستان خود، ماندانا را بانوی آ 

د زنهدگی ، مشی و مشیانه، شههدژ دیو تاریکی، ایزد مهر، جهیکا، دیو مرگ، گنگسیمرس، 

  است.شدهو ...نیز اشاره
 افسانه.3 -2-2

-جهودوتهاریخی بههیهک شخصهیت نیمهه ةکه دربار افسانه عبارت است از داستان یا روایتی

ره بهرخقد اسهطو ای بشر هستند وهای افسانهشخصیتاست که خالی از تقدس است. آمده

 . دهدنمیرخ هیچ دخالت مستقیمی از جانب خدایان هادر این داستان
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 وی تاریخی های سنتی است که دارای پایگاهافسانه در زبان رایج مردم، معمولاً قصه

ت قدسی اس طبیعی ونیمه تاریخی است. از این نظر میان اسطوره که مربوط به موجودات فرا

ز سهت، تمهایو افسانه که مربوط به حقیقتی این جههانی ولهی نیمهه تهاریخی و نسهبتاً تخیلهی ا

 ( 35:  1397، اسماعیل پورمطلقر.ک:) .داردوجود

یرامهون پای دانسهت کهه سهانهای افتوان نمونههدر داستان هری پاتر سنگ جادو را می

گرفتهه اسهت. ( شهکلNicolas Flamelشخصیتی انسانی و واقعی بهه نهام نهیکقس فقمهل )

 ه بهود، سهعیکه به زبانی رمزی نوشهته شهد« کتا  ابراهیم»فقمل پس از خرید کتابی به نام 

یهن کنهد و بعهد از بازگشهت، اکند طی سفرهای زیادی اسهرار کیمیهاگری آن را کشهفمی

و ارة سنگ جهادپردازد. بر اساس آنچه که او دربکند و به ساخت اکسیر میمیار را افشااسر

بودند قدگرفت ومردم معتنوشته بود، پس از مرگ او شایعات زیادی پیرامون مرگ او شکل

بهود  تهاریخواقعی درةیک افسان فقمل»اند و زنده هستند. او و همسرش به جاودانگی رسیده

و ابهه  را کهه بسیار ی از مردم، فقمل اسرار کیمیاگریة به گفت نی داشت.که عمربسیار طولا

دد هه بها همهین سهنگ پهاتر، . در ههریبودکرده، فاشبود سنگ را داده ساخت این دانش

 (29: 2022)دیزایی و بگیقر،« .گرفتقراراستفادهمورد

ر اسهاس بهکه  های ایرانی استترین داستانیکی از قدیمی نیز گیرآرش کمان ةافسان

 نهمهانش را نشهارود. تیهر و کشود. آرش از کهوه بهالا مهیمیآن تعیین مرز ایران به او سپرده

کهام مهرگ  گرفتهه بعهد از پرتها  تیهر بههکهارگیرد و همه توانش را برای پرتا  تیهر بههمی

مهان زاسهت؛ امها در شهدهرود. داستان آرش در اوستا و کتب تهاریخی مختلهف ذکهرفرومی

 ،تیههر، مکههان پرتهها  و محههل فرودآمههدن آن و سرنوشههت آرش پههس از پرتهها  تیههر پرتهها 

 دارد.اختقفاتی وجود

دهد که این نهام بها کهوه میرسد. مینورسکی احتمالدر اوستا تیر آرش به کوه خوَنوَنت می

 ههایکهوههای خهاوری رشهتهاست و ظاهراً یکی از قلّههمَاوَن که در شاهنامه و ویس و رامین آمده

 ةآمهدن تیهر آرش در اصهل حهوالی ناحیهشمال خراسان است، برابر باشد. بنابراین ظاهراً جای فرود
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مهزدوران، میهان نیشهابور و  ةالتهواریخ محهل نشسهتن تیهر عقبهاست. در مجملشدهمیهریرود تصور

 (.46: 1381و همکاران،  )تفضلی. استشدهسرخس ذکر

 ون آن شهکلههای زیهادی پیرامهاجرا، افسانهدادن به این مو برگ ترتیب با شاخبدین

سهل گرفت. ایهن داسهتان در فهانتزی عزیهزی نیهز در قالهب داسهتان زنهدگی جهادوگری از ن

ژاد جهادوگر و است که در زمان اتحاد هر  هار نشدهذکر« تیرارخش شیپاک»نام ها بهویدان

د. بر مبنهای کنپاک هاکرده آن را از تاریخ آدماست و شارگن فراموشدادهجادوگر رخغیر

دشهمنان  ةگیرد. فرمانهدمیجنگی بین حکومت مرکزی ایران و دشمنان آنها در ،این داستان

دشمن ة رماندفکند. ارخش داوطلب مققات با مینام اتاق مرگ استفادهای سری بهاز اسلحه

ق او از اتها گیهرد کهه اگهرمهیدشمنان قول ةشود. او قبل از ورود به اتاق مرگ از فرماندمی

نهده گهردد. فرمامهینشینی کنند. ارخش به سهقمت بهرمرگ به سقمت برگشت، آنها عقب

د بها کمهان خهو نشهینی راگوید او میزان عقببگیرد، میمسخرهبرای اینکه جوان ایرانی را به

ام در مرز کشد تا از حرکت بایستد و سرانجمیشود. روزها طولکند. تیر پرتا  میمشخص

 (284:الف1397. )ر.ک: عزیزی، کندمیو کشور به درختی برخوردبین د
 معما و چیستان. 4-2 -2

های متداول در بین مردم است کهه بسهیاری از ای از ادبیات عامیانه هم معماها و  یستانپاره

رولینگ و عزیهزی از ایهن (. 531: 1363، )شکورزاده هایی موزون استآنها منظوم یا جمله

اند. در داستان هری پاتر وقتی که هری و دوستانش به تهالار گرفتهثر خود بهرهنوع ادبی در ا

بینند که هفهت بطهری بها شوند و میزی را میمیهای آتش مواجهگذارند با شعلهاسرار پا می

بهود کهه روی آن ها لوله شدهبود. کاغذی کنار بطریشدههای متفاوت روی آن  یدهشکل

از بین این هفت بطری/بعداً نگی نگفتی/توی دوتامون آبهه/یعنی »: بودگردیدهمعمایی مطرح

( 322:  1379رولینهگ، «) راستش شرابه/سه تای دیگه سم هستیم/هر  ی بگی کم هستیم...

توانهد بها نوشهیدن بطهری کننهد و ههری مهیکند تها معمها را حهلهرمیون به هری کمک می

 نیهز سهکوتة در رمهان حومهبرسهد. تر از آتش سیاه عبور کند تا بهه سهنگ کیمیها کو ک

ههای کنند که باید یکهی از میهوهمیبه درختی برخورد مسابقة افسونگر برتر کنندگانشرکت
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تواننهد ایهن گهویی مهیکنهد و بعهد از پاسهخکنند تا آن میوه پرسشی را مطهرحآن را انتخا 

ای را ز مهن میهوه» شده:مرحله از مسابقه را هم پشت سر بگذارند. در کنار این درخت نوشته

ز آن یک معمها ببایهد  /توانی فقط یک معما شنید /سؤالی بپرسد جوابش بیا /کنی انتخا 
معمهای خهود را طهرح کننهد و انهار آنها انار را انتخا  می(417: الف 1397عزیزی،) «رهید.

صورت این مرحله از مسابقه را نیهز پشهت یابد و بدینسرانجام کیانیک پاسخ را می کند.می

 گذارند.سر می

 عاشقانه. 3 -2

-شهاهدهدشهت پارسهوا مههری پهاتر و نوع عاشقانه یکی دیگر از انواعی است که در فانتزی 

هههای مانههدانا و کیانیههک حههول محههور دو شخصههیت اصههلی بههه نههام دشههت پارسههواشههود. می

سهیاه  ةزافسهونگر برتهر کیانیهک بها افسهون نیه ةاست. در آخرین مرحله از مسابقگرفتهشکل

ای آتشهی کنهد: گرمهمهیآتش جادو استفاده برای درمان کیانیک ازد. ماندانا شومیروحمج

ی ) یکاویناسنکشید، با نیروی عبارات جادویی میکه از انگشتان و کف دستان ماندانا شعله

هبهودی دههد. کیانیهک پهس از بمهیشود و کیانیک را از مرگ نجهاتمیهمراه ها(ونیساک

 کند: میه بیانگوناحساس خود را این

سهتی هستم اون تو کردم... می دونرفتم، ولی...یه دفعه بودن یه نفر دیگه رو احساسدیگه داشتم کم کم می»

ار صهقً بهه ایهن کهیها اینکهه ا.تونستم دستت رو بگیهرم یا..کردم، میمیدراز داشتم تو هستی. اگه دستیقین

 (.92:  1397 )عزیزی، ..نگار خود من بودی. انگار.ای با من نداشتی. ااحتیاجی نبود. تو هیچ فاصله

گوید او تنها کسی بود کهه در ، میجاسوس ساحر اعظم باشدکیانیک شک داردماندانا که  

کهرد توانست با استفاده از آتش جادو به کیانیک نیرو بدهد و برایش فرقی نمیآن جم  می

بنهدد؛ مهینا، او هم بهه کیانیهک دلهای کیانیک از مانداکم با حمایتکسی باشد. کمکه  ه

شهود. آورد که وجود او در کنار کیانیک باعث بهقی او مهیمییاداما پیشگویی زفایان را به

زمان بها کیانیهک، ههامین از مانهدانا خواسهتگاری گیرد. هممیدلیل از کیانیک فاصلههمینبه

  . بنفشهه و ههامین کشهتهدههدکند و ماندانا بر خقد مهیلش، بهه ههامین پاسهخ م بهت مهیمی

کند. بهه میشود. ماندانا بعد از مدتی حقیقت را کشفمیشوند. کیانیک به قتل آنها متهممی
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 ،داردگوید که از متن پیشگویی خبهرکند. کیانیک به او میمیاو را پیدا ،دنبال کیانیک رفته

  اما اگر او این بقست، حاضر است تا آخر دنیا با او باشد.

یهن البتهه در باشهد؛ اانواع موجود در داستان هری پاتر نیز داستان عاشقانه مهی یکی از

ی ز در ابتهدااسهت. در داسهتان دشهت پارسهوا نیهشدهداستان عشق مادر به فرزند بیشتر نمایان

نی ما داستاا، شویمداستان با ماجرای مرگ مادر رازیان و تقش برای نجات فرزند مواجه می

خهر ی اصلی است. در داستان رولینگ عشق بهه جهنس مخهالف در اوافرعی در دل ماجراها

وجه ری به او تهاما ، مند استشود. جینی از ابتدای نوجوانی به هری عققهداستان نمایان می

 او بها جینهی مند اسهت. بعهد از مهدتی رابطهةکند به او عققهکند؛ ولی بعدها احساس مینمی

از  فهمهد کهه ولهدمورتا مهرگ دامبلهدور ههری مهیگیرد، اما  ند هفته بعهد و بهشکل می

ز او طرنیفتهد اکند و برای اینکه جینی به خنزدیکان هری برای رسیدن به خود او استفاده می

امها  شهودهاسهت، مشهغول مهیپهیچکند و به مأموریت خود که نهابودی جهانگیری میکناره

  نهی را پیهداکنهد جیمهیگر سهعیمند است و با استفاده از نقشة غارتهمچنان به جینی عققه

یها ممکهن آدانست شد و نمیگاه دخترها خیره میگر جینی در خوا به نقطة نمایش»  کند:

هری  شود کهکند و او به نوعی آگاهاست که شور و حرارت نگاهش در خوا  جینی رخنه

اینکهه  زا( نهوزده سهال بعهد 374: 1386)رولینگ، « اش است.در فکر او و خواهان تندرستی

د و کننهجینی با هم ازدوا  مهی–هرمیون و هری  -دهد، رونمیهری ولدمورث را شکست

از  گیهری شخصهیت قهرمهانشوند. وجه مشترک این داستان در کنهارهصاحب فرزندانی می

ی معشوق خود به دلیل حفاظت از اوسهت؛ البتهه جینهی در داسهتان رولینهگ شخصهیت اصهل

اسهت. هنهدادنشهانه عشق آنها جز در موارد انهدکی توجههشود و نویسنده هم بمحسو  نمی

شهق بهه عزیزی با ایجاد موانعی بر سر عشق دو شخصیت اصلی و ابههام در سرنوشهت آنهها ع

ز پایهان کهه در داسهتان رولینهگ بهه غیهر احهالیاسهت؛ درتر ساختهجنس مخالف را برجسته

عمیق را  است و عققةشدهادههای سطحی و ززودگذر دورة نوجوانی نمایش دداستان عققه

 شود.یمتوان مشاهده کرد که در نهایت به ازدوا  آنها ختمفقط در یادگاران مرگ می
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 تراژدی.4-2

بهه . دهدمیرارقانگیزش آدمی را تحت تأثیر خاطر پایان غمتراژدی، یکی از انواع ادبی است که به

 ةتیجهشهوند و ایهن مهرگ نخهراش میی دلکدکنی، قهرمانان در تراژدی د هار مرگهاعتقاد شفیعی

آن  آورد. هر تراژدی درمیوجودهایی است که مسیر داستان آن را بهناپذیر تضادها و تقشاجتنا 

فتحهی بهزرگ اسهت کهه در خواننهده شهور و هیجهان  ةدهندکنهد، نشهانمیسوی غمی که تصهویر

ریمهان و را که به داسهتان عشهق ن(. بعضی از عناصری 11: 1352، شفیعی کدکنیر.ک: ) آفریندمی

  دهیم:میقراربررسیاست، موردتراژیک بخشیده ةجنب ة دشت پارسوابنفشه، در مجموع

عهادی  یکی از خصوصیات تراژدی، قهرمانِ آن است. قهرمهان تهراژدی بایهد برتهر از افهراد

 جلهبخهود  ا بههبگیهرد، توجهه مخاطهب رکه  نین قهرمانی وقتی در جایگاه قربانی قرارباشد؛  را

 از جهادوگران در رمان دشت پارسهوا بنفشهه و نریمهان ههر دو دهد.میاو را تحت تأثیر قرار ، کرده

سهت، ارخهوردار اصیل هستند. بنفشه از نسل پری و نریمان از نسل آناد. نریمهان از زیبهایی زیهادی ب

دههد. وقتهی نمهیی نشهانشوند؛ اما نریمان به آنها توجهاو میة دختران دشت شیفت ةکه همطوریبه

کمهک بهه ک کند، آن دو به همهراه کیانیهخود را تسلیم شارگن می ،ماندانا برای نجات مردم شهر

قهط فنیسهت بلکهه  )نیروی  هارگانه( گوید او اواپآیند. شارگن به تمسخر به ماندانا میماندانا می

م هههسهتند وبهه کمهک کنند که ههر  هارنفرشهان اواپ مییک انسان ضعیف است، آن سه اعقم

ر میهدان  هار قهرمان را که مظههر اتحهاد هسهتند، د ةدهند. مردم شهر مجسممیشارگن را شکست

خاطب را های عادی بودند، مکنند. مرگ این دو جادوگر قهرمان که برتر ازشخصیتمیشهر نصب

 دارد.میبه دلسوزی وا

مان  یهزی کهه ارسهطو آن را ویژگی دیگر تراژدی در این داستان، خطای تراژدی است. ه

کند. به اعتقاد وی مینامد. هامارتیا نزد ارسطو رفتاری است که آدمی را از تعادل خار هامارتیا می

بخشهی گهذاری کهه عامهل فضهیلت)دارای تعادل( در عمل به قهانون و قهانون منداگر انسان فضیلت

گهذاران بها قهانون »شهود.لمانه مهیانگاری کند، هامارتیا موجب پیدایش نظام سیاسی ظااست، سهل

گهذاری همهین سهازند و غهرق قهانونآوردن عادت پیروی از قانون، مردمان را با فضیلت مهیپدید

 (b1103: 1377ارسهطو، ) «.روندورزند، بر خطا میانگاری میاست و کسانی که در این کار سهل

ترین نقطه ضعف وی، شود. مهمه میضعفی که دارد مرتکب اشتبادر این داستان نریمان در اثر نقطه

کند. نریمان بهه نمیغرور است. بیشتر دختران دشت به نریمان عققه داشتند؛ ولی او به آنها توجهی
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 کند. در جشنی که به مناسبت عیدنوروز برگهزارنمیبستگی خود را مطرحاما دل ،بنددبنفشه دل می

گوید که بنفشه همسر مناسهبی بهرای بانو سپتی می پردازد وشود، بنفشه به صحبت با کیانیک میمی

شهود. مانهدانا در واکهنش بهه کیانیک است. این موضهوع باعهث نهاراحتی و عصهبانیت نریمهان مهی

دسهت و بیهنم یهه مغهرور بهیاین موجودی که من الان دارم جلوی  شمم مهی»گوید:عصبانیت نریمان می

کنهه تها اینکهه یهه قهدم درسهت تهو زنهدگیش بهرداره و ده بیشتر به خیالاتش دل خوش پاست که ترجیح می

بنفشه بها کیانیهک ایهن  ة(. ارتباط صمیمان249  : 1398عزیزی، ) «خودش بره از اون دختر تقاضا کنه

ای عهاطفی آورد کهه بهین آنهها رابطههمهیوجهودحس را برای نریمان و سایر مردم دشت پارسوا بهه

 کند که خیلی دیر به بنفشهه ابهراز عققههمیای عملونهگاست. نریمان با خطای خود، بهگرفتهشکل

شود. شاه آلواتس خود را به میخراشکند و قبل از اینکه به وصال برسند، بنفشه د ار مرگی دلمی

 ،کشد. خطای بعدی به هر دو قهرمهان دشهت پارسهواآورده، بنفشه و هامین را میشکل کیانیک در

بگیرنهد. کنند وقصد دارند از او انتقاممیت. آن دو به کیانیک شکیعنی نریمان و ماندانا مربوط اس

دهند که حکومت سیاسهی خهود میکنند و به شارگن اجازهمیبدین طریق اتحاد  هارگانه را نقض

ایهن مسهائل ة آید و نریمان نسبت بهه همهمیوجودبگیرد. بین مردم دشت ناامیدی و تفرقه بهسررا از

 آمیهز منجهردارد، به پایانی فاجعههپیقهرمانان شهر که خطای مردم را نیز درتفاوت است. خطای بی

کند و بسیاری میهای تراژدی است. شارگن حضور خود را علنیشود که یکی دیگر از ویژگیمی

 :کهطوریکشد؛ بهاز مردم شهر را می

 ةمههها کشهته شهدن. هحهین درگیهری ،زیهادی از اههالی ةاد در کاخش زنده زنده سهوخت. عهدملکه شو 
ا سهپرده ههآدم -جادوگران و غیرجادوگرانی که زمانی عضو فعال انجمن اتاق بنفش بودن، بهه داس خفهاش

ک روز تمهام یشدن. جسد پارسورت پارسورت و تایماز دلشاد کشتهمهر، آواشدن)...(از شاگردهای جاودان

 ( 194:  1398عزیزی، ) .بوداش پای تندیس  هار قهرمان افتادهتوی سینهة با نیز

ههای تقهدیرباوری یکهی دیگهر از ویژگهی میرد.می ،شدهسرانجام نریمان نیز توسط آلواتس مسموم

است. هنگام مرگ بنفشه سخنان ناوینهاس در ذههن مانهدانا شدهتراژدی است که در این رمان ظاهر

بهودم در برابهر گفتهه»وید:گو  نیز به او میبود کردهسرخی را پیشگوییشود که  نین غرو  میزنده

ایههن نههوع ادبههی در داسههتان رولینههگ بههه  شههم ( 327 : 1397)عزیههزی،  «.نکههنسرنوشههت سرکشههی

اسهت. در داسهتان ههری پهاتر رسد عزیزی آن را به داستان خود اضافه کهردهخورد و به نظر مینمی

به آن خصوصیات توان گذارد؛ اما نمیاگر ه مرگ سیریوس بلک و دامبلدور بر مخاطب تأثیر می
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هایی فرعی ها قهرمان اصلی داستان نیستند و شخصیتکه این شخصیتتراژدی را اطقق کرد؛  را

 .کننده برای قهرمان نوجوان هستندو حمایت

 

 گیری.نتیجه3

ی د بینهامتنبا رویکرو هری پاتر دشت پارسوا  ةتحقیق حاضر به بررسی انواع ادبی در مجموع

حقیهق، تگهردد. براسهاس نتهایج مشهخص نویسندة ایرانهی ت و تقلیدپرداخت تا میزان خققی

دبهی او انهواع  اسهتکهردهنویسنده با استفاده از سرمتنیت، با متن قبل از خود ارتبهاط برقهرار

تفاده از بهها اسهه ،عاشههقانه و ت شههفاهی، اسههطوره، افسههانه، معمههاسههنّفههانتزی،  م ههل را یمختلفهه

بها  و کهردهتن خهودرا وارد مهایهن انهواع مهتن ستفاده از سربا او  دادهسرمتنیت به اثر خود راه

 ةز شهیوااست. عزیزی با پیهروی متن مشخصات خاص خود را به آن بخشیدهاستفاده ار بیش

بب سهاسهت کهه آوردهوجهودنویسی مهدرن در فضها و پیرنهگ داسهتان، تغییراتهی بههداستان

 است. ختهسامتمایزهری پاترنوآوری در داستان شده و آن را از 
 گرفتههنویسنده همچنین از تراژدی نیز به عنوان یک نوع ادبی در داسهتان خهود بههره

شهود. نمیدهد و این نوع ادبی در داستان رولینگ مشاهدهتأثیر قراراست تا مخاطب را تحت

تهوان گفهت کهه عزیهزی اگر هه در ورود انهواع ادبهی بهه مهتن خهود از اثهر طور کلی میبه

فرهنهگ ملهی خهود را وارد اثهر کهرده بهه آن مهتن اما با استفاده از بیش، رفتهگرولینگ بهره

تحقیهق حاضهر بهه  است.هساخت خودغربی ة نمونو این اثر را متمایز از  ای بومی بخشیدهجنبه

بها رویکهرد بینهامتنی پرداخهت تها و ههری پهاتر دشت پارسوا  ةبررسی انواع ادبی در مجموع

گهردد. براسهاس نتهایج تحقیهق، نویسهنده بها مشهخص سندة ایرانینوی میزان خققیت و تقلید

؛ م هل یاست و انواع ادبهی مختلفهکردهاستفاده از سرمتنیت، با متن قبل از خود ارتباط برقرار

را با استفاده از سهرمتنیت بهه اثهر خهود سنت شفاهی، اسطوره، افسانه، معما، عاشقانه فانتزی، 

-کرده و با اسهتفاده ار بهیشرا وارد متن خوداین انواع متن سروی با استفاده از است. دادهراه

نویسهی داسهتان ةاست. عزیزی با پیروی از شهیومتن مشخصات خاص خود را به آن بخشیده
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و  که سبب نوآوری در داستان شهده آوردهوجودمدرن در فضا و پیرنگ داستان، تغییراتی به

 است. ساختهمتمایزهری پاترآن را از 

 گرفتههبهر سنده همچنین از تراژدی نیز به عنوان یک نوع ادبی در داستان خودنوی

 شود.مینشاهدهمدهد و این نوع ادبی در داستان رولینگ تأثیر قراراست تا مخاطب را تحت

ر از اث توان گفت که عزیزی اگر ه در ورود انواع ادبی به متن خودطور کلی میبه

به آن  اثر کرده فرهنگ ملی خود را واردمتن استفاده از بیش اما با، گرفتهرولینگ بهره

  است.هساخت خودغربی ة نمونو این اثر را متمایز از  ای بومی بخشیدهجنبه

 کتابنامه
 الف.منابع فارسی

 ، نشر مرکز.ساختار و تأویل متن(. 1398احمدی، بابک. )

 طرح نو.  حسن لطفی، تهران:محمد اخلاق نیکوماخوس،(. 1377) ارسطو.

  .، تهران:  شمهاسطوره، ادبیات و هنر(. 1397اسماعیل پورمطلق، ابوالقاسم. )

 (. 1376). میر ا الیاده،

 سروش. :تهران ستّاری، جقل ترجمة، نادیا تاریخ در رساله

 تهران: سمت.. تاریخ اساطیری ایران(. 1385آموزگار، ژاله. )

ک و کتاب مذاه کذود، ترجمة غقمرضا صراد، «نفانتزی و کودکا(. »1385تالکین، جی.آر.آر.)

 .126-137، 106-2/104، نوجوان

 .43-50 ،26، پارسی ةنام، «گیرآرش کمان»(. 1381. )همکارانتفضلی، احمد، دهنوی، ویلیام و 

 .اریدمرو تهران: .پورداوود ابراهیم ،زرتشت مینوی نامه اوستا، (.1361جلیل. ) خواه،دوست

 .تهران دانشگاه انتشارات ن:تهرا .دهخدا ةنام لغت (.1377) اکبر. علی دهخدا،

سهرای سعید کبریایی. تهران: کتا  ةترجم هری پاتر و سنگ جادو.(. 1379رولینگ، جی، کی. )

 تندیس.

. تهههران: ویهدا اسهقمیه ة. ترجمهیادگذاران مذر هذری پذاتر و (. 1386رولینهگ، جهی، کهی. )

 .سرای تندیسکتا 

 .96-119: 12، خرد و کوشش، «انواع ادبی و شعر فارسی»(. 1352مدرضا. )شفیعی کدکنی، مح
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Mystical literary theory: the center of gravity of  

mystics' literary thoughts and ideas 

 

Mojahed Gholami1  

 

Abstract 

1. Introduction  
The question of whether literary criticism and theory existed in Iran's 

literary past or not is a question that has arisen in recent decades with 

the spread of modern literary criticism in Iran. In response to this new 

question, researchers and literary critics have different orientations. 

These orientations go back to the motivations and thoughts of these 

researchers and critics. Some believe in the existence of criticism and 

literary theory in Iran's past, and some do not accept this. The reasons 

of the second group are not very convincing. Also, it cannot deal with 

the evidence and signs of the existence of criticism and literary theory 

in those days. Iran's literary past has not been without criticism and 

literary theory; But with the definition of literary criticism and theory 

that existed in those days, and that definition should not be exactly the 

same imported definition that is common today of literary criticism 

and theory. Literary criticism in its modern sense is: creative, 

theoretical and methodical reading of the text to understand its 

secondary meanings and implied meanings. It is also a meaning-

making approach and a new understanding of the text that is provided 

by reading the text in a new frame of reference. The theories that 

make modern literary criticism and differentiate between its types are 

interdisciplinary theories (see. Culler, 2000: 14). These theories are 
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taken from such sciences as linguistics, psychology, sociology, etc. 

Unfortunately, sometimes the argument about the presence or absence 

of modern literary criticism and theory in Iran's past has caused 

neglect in identifying the tradition of literary criticism in those days 

and analyzing its characteristics and aspects. This essay believes in the 

existence of criticism and literary theory in the past of Iran and 

analyzes the tradition of theorizing and criticism. Because it intends to 

examine its features and coordinates and introduce a type of theme-

oriented literary theory in Iran's past and the literary criticism formed 

based on it. We have called this type "mystic literary theory and 

criticism" considering its intellectual foundation and scope. 



2. Methodology 

This article is a theoretical and developmental article. So this article is 

written with a descriptive-analytical method. Library sources are used 

in this article. First, the resources are valued and classified. Then, 

conclusions were drawn from the information received from them. 

 

3. Discussion 

So far, various models have been presented for the typology of literary 

theories. In our opinion, the model proposed by Raman Selden and 

Peter Widdowson is the most efficient model for the typology of 

literary theories. This model was designed with the influence of 

Roman Jacobsen's (1896-1982) language communication model: 

1. Theories addressed to the author: romantic-humanist theories. 

2. Reader-oriented theories: Reader-oriented and  

 phenomenological theories. 

3. Theme-oriented theories: Marxist theories. 

4. Text oriented theories: formalist theories and new criticism. 

5. Theories focused on code: structuralist theories. 

Koresh Safavi has exactly imitated this model and quoted it in his 

books, Familiarity with Linguistics in Persian Literature Studies 

(2019) and Familiarity with the Theory of Literary Criticism (2012). 

     According to the ideas presented and the models proposed to 

identify the types of literary theories, mystical literary theory is 

considered a subject-oriented theory. Because it has the greatest 

tendency to the subject. In mystical literary theory, meaning and 

content are important. This great content and meanings are closely 
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related to "religion". The origin of the keyword "religious poetry" in 

mystical literary theory is here. In the mentioned discourse, this trend 

towards meaning versus the trend towards the form or the trend 

towards the container instead of the container has found many 

reflections in various fields of philosophy, politics, sociology, 

psychology, etc That It should be checked. In the following, for 

example, some manifestations of this problem have been discussed 

only in the literary opinions of Sufis. In the mystical literary theory, 

"what to say" is original and more important than "how to say" and 

this has made the literary work, whether it is a story or a poem, in the 

most optimistic state, only a tool to fulfill this desire. In the mystical 

intellectual atmosphere, poetry and poetry have been ridiculed in at 

least two aspects and considered worthless: 

     1. The mystics were dependent on religion, and in religion, a 

poet has not had a pleasant image. The Qur'an describes poets as those 

who lead astray; They wander in every valley and do not do what they 

say (Shuara/226-224). In some verses, the Prophet of Islam has been 

cleared of the slander of poetry and the Qur'an has been cleared of the 

slander of poetry, and it has been said that the dignity of the Prophet is 

higher than these. 

     2. Until the development of mystic poetry, according to social 

and economic requirements, poetry mainly belonged to praise poets 

and a means to praise kings and powerful people. The poet has been 

looking for wealth with these poems. Romantic topics and 

descriptions in these poems are also about earthly (worthless) loves. 

 

4.Conclusion 

D Accepting modern literary theory and criticism is necessary and 

correct. But not in such a way that the fascination and fascination with 

it leads to the idea of the ineffectiveness of our literary tradition of 

literary theory and criticism. In the literary past of Iran, there has been 

literary criticism with a special definition of literary criticism in those 

periods. Since literary criticism is basically a theoretical practice, then 

there has been a literary theory in the literary tradition. These theories, 

which are found in the poetic treatises of philosophers and literary 

critics, rhetorical books, historical books, biographies and poetry 

collections, can be classified Based on the models used in the 

classification of modern literary theories. 
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According to the models presented in this regard, the mystical 

literary theory is a theory focused on the subject and is formed on the 

basis of the ideas and opinions of the Sufis. In mystical literary theory, 

content and meaning are superior to structure and form. This problem 

is the center of gravity of mystical literary theory and has shown itself 

in various ways in the discourse of literary criticism of Sufism. In this 

theory, the superiority of content over form has led to the dislike of 

poetry as a common literary form in those days. Also, in rating poets, 

religious poets are superior to praise poets. When talking about the 

story, it is looked at as a shell whose credibility is based on the content 

and the brain that is placed in it. 

 

Keywords: Mysticism and Sufism, Literary Criticism, Literary Theory, 

Subject-oriented Literary Criticism and Theory, Mystical Literary 

Theory. 
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  های ادبیِ عرفاها و ایدهنظریۀ ادبی عرفانی: گرانیگاه اندیشه

 1 میمجاهد غلا

                                                                               چکیده  

با به وجود آمدن تلقیّ علمی و نوینی از نقد ادبی که با نظریه پیوند تنگاتنگی دارد، واکاوی سنتّ 

ی بومی نقد و مان دربارۀ ادبیات و شعر با هدف تألیف الگوهاها و آرای گذشتگانادبی و ایده

تحلیلی و بر بنیاد  -نماید. در جستار پیش رو که به شیوۀ توصیفینظریۀ ادبی، امری ضروری می

ای فراهم آمده است، نخست دلایلی در اثبات فرضیۀ وجود نقد و نظریۀ ادبی در منابع کتابخانه

به مثابۀ دستاوردی مدار گذشتۀ ادبی ایران ارایه شده است. سپس با توجهّ به مختصّات نقد نظریه

های نظریۀ ادبی از یکدیگر مدرن، با شاخص قرار گرفته شدن الگوی ارتباط زبانی یاکوبسن گونه

بحث شده است. این مطالب که مبانی « مدارنظریۀ ادبی موضوع»بازشناسانده شده و دربارۀ گونۀ 

توان در کنار که می نظری جستار پیش رو را تشکیل داده است، از جمله به این نتایج انجامیده

گرایی نوین، نظریه و نقد ماتریالیسم فرهنگی، تاریخ ای از قبیلمدار وارداتیهای موضوعنظریه

، از متن گفتمان تصوفّ نظریۀ نقد و...مارکسیستی، نقد فمینیستی، نقد پسااستعماری، بوم

-ریۀ ادبی عرفانی بنا بر جهانتألیف کرد. در نظ« نظریۀ ادبی عرفانی»ای را با نام بومیمدار موضوع

ای معنوی، آنچه اصالت دارد محتوا است و نه صورت و این اندیشۀ بنیادی با نمودهای نگری

نیز  است؛ها( بازتاب یافتهشناسی، سیاسی، ادبی و ... آنگوناگونی در آثار متصوفّه)در آرای انسان

گردند و بر همین نهج بندی میرتبه« فتنچه گ»، بلکه بر مبنای «چگونه گفتن»شاعران، نه بر مبنای 
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شان برای نقد در کاربست عملی هانظرشود. این قبیل برتری داده می« شعر هزل»بر « شعر حکمت»

 سازند.را می« نقد ادبی عرفانی»آثار ادبی و اشعار، بدنۀ 

 

ار، مدضوععرفان و تصوّف، نقد ادبی، نظریۀ ادبی، نقد و نظریۀ ادبی مو های کلیدی: واژه

 نظریۀ ادبی عرفانی.

 
 . مقدّمه1

ای ارشتهایی بینمریکا -های اروپاییبا رواج نقد ادبی مدرن در ایران، نقدی که بر بنیاد نظریه

ادبی در  ه و نقدنظری رفته پرسش دربارۀ بود یا نبوداستوار است، دور از انتظار نیست که رفته

خگویی پاس ران و منتقدان وطنی در صددگذشتۀ ادبی ایران نیز به وجود آمده و پژوهشگ

ذشتۀ گدبی در یۀ ابدان برآمده باشند. به بیانی دیگر، پرسش دربارۀ بود یا نبود نقد و نظر

 ید آمدهر پدهای اخیادبی ایران، پرسشی است که با رواج نقد ادبی مدرن در ایرانِ دهه

 ها وزهنگیابی بسته به است. در مواجهه با این پرسشِ نوپدید پژوهشگران و منتقدان اد

ریۀ قد و نظاند: برخی قائل به عدم وجود نهای گوناگونی داشتهخود، سوگیریهای نگره

ه بر از جمل لایلیاند و برخی قائل به وجود آن. اینکه چه دادبی در گذشتۀ ادبی ایران شده

ادبی  -یهای فرهنگخبری از داشتههای مدرنیسم فرنگی یا بیبستر شیفتگی به آورده

استعمارگر و  آلودی که نفی همۀ جانبۀ غربگراییِ احیاناً تعصّبخودی از سویی و سنّت

متفاوت و  هایلاابالی را در دستور کار دارد از سویی دیگر، در ظهور و بروز چنین نگره

دلایل  نماید کهبلکه متضادّی دخالت داشته است، بحث دیگری است. با این حال، می

ارد و ندانی دچناعی وجود نقد و نظریۀ ادبی در گذشتۀ ادبی ایران، نه توان اققائلان به عدم 

ر آن دۀ ادبی هایی که از وجود نقد و نظریدرکردن شواهد و نشانهبهنه بنیۀ از میدان 

 ده است،بی نبوای بدون نقد و نظریۀ اددهد. گذشتۀ ادبی ایران، گذشتهروزگاران خبر می

ماً آن یست لزونرار ققد و نظریۀ ادبی در آن روزگاران وجود داشته و منتها با تعریفی که از ن

  هاست.نر زباسای باشد که امروزه از نقد و نظریۀ ادبی بر تعریف، همین تعریف وارداتی
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به  اه بردنرن برای مند متمدار و روشنقد ادبی در معنای مدرن آن، قرائت خلّاقه، نظریه     

ین از ست نوای ضمنی آنست. رویکردی است معناسازانه و ادراکی هامعانی ثانوی و دلالت

یی که هاهمتن که با قرائت متن در چارچوب جدیدی از ارجاعات فراهم آمده است. نظری

هایی نظریه شناسانند،های آن را از یکدیگر بازمیسازند و گونهنقد ادبی مدرن را می

شناسی، وانشناسی، رهایی چون زبانز دانش( و اsee. Culler, 2000: 14اند)ایبینارشته

ی نقد یه ادّعااند علدههایی بوواکنشها این نظریهاند. شناسی و ... به عاریه گرفته شدهجامعه

ادن دای قرار بر»د انهایی بودهنو مبنی بر خودمختاری، استقلال و عینیّت متون ادبی و تلاش

وتاه آنکه از ک(. 323: 1396تر)حبیب، ی وسیعهاها و حوزهمجدد ادبیات در دیگر فرامتن

ۀ به گفت کلام هایی در نقد ادبی به وجود آمده است که در یکسدۀ بیستم به این سو، روش

ایان گفت، پ ا سخنهتوان از متنبه نظریۀ پیشین مبنی بر اینکه تنها به یک شیوه می»تادیه: 

 (.15: 1390تادیه، «)داده است

های منتقدان و ادیبان یشمندان و ادیبان ایرانی را با این قبیل نظریهها و آرای اندایده 

اشکال است. امّا تلاش برای اثبات وجود نقد غربی سنجیدن و به شکل تطبیقی بررسیدن، بی

و نظریه در معنای مدرن آن در گذشتۀ ادبی ایران به بویۀ آنکه گفته شود آنچه امروزه در 

شده بوده است، پیشتر برای حکما و ادبای ایران شناخته دنیای مدرن مطرح است به عینه

وجه است که تلاش برای ردّ عدم وجود نقد و نظریۀ ادبی مدرن در گذشتۀ قدر بیهمان

ادبی ایران. متاسّفانه گاه جنجال بر سر بود یا نبود نقد و نظریۀ ادبی مدرن در گذشتۀ ایران 

ها و آن روزگاران و واکاوی مشخّصه موجب شده است در شناسایی سنّت نقد ادبی در

های مختلف ادبی، از جمله گفته شده آشنایی با نظریههای آن کوتاهی شود. در ارزش جنبه

شود، تواند مجموعه مفروضاتی را که موجب علاقۀ ما به کاویدن متون میمی»است که آن 

مفروضات در  تر کند و اصطلاحات و مفاهیم روشنی را برای توصیف آنمشخصّ و دقیق

های ادبی سنّتی نیز بدون چنین (. نظریه197و  196: 1396کوش، «)اختیار ما بگذارد

ر جستار پیش رو، با باور به وجود نقد و نظریۀ های دیگری نیستند. دکارآیی و کارآیی

پردازی و نقّادی به بویۀ راه بردن به مشخّصات ادبی در گذشتۀ ایران و واکاوی سنّت نظریه
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مدار در گذشتۀ ایران و نقد ادبی مبتنی بر ای از نظریۀ ادبیِ موضوعصّات آن، گونهو مخت

نظریه و نقد ادبی »ها را توان آنآن، که بنا بر خاستگاه اندیشگی و حوزۀ دربرگیرندگی می

  نامید، معرّفی شده است.« عرفانی

 . شرح و بیان مسئله1-1

ر دگذرد. ان میهای ایرمدار در دانشگاهظریهچندین دهه بر عمر رواج نظریه و نقد ادبی ن

ین ایده خی بر او بر ها برخی وجود نظریه و نقد ادبی را در گذشتۀ ادبی ایران پذیرفتهاین ده

ذشتۀ گدبی در نقد ا اند. ردّ وجود نظریه وانداختهبا نگاه گمان نگریسته و حتّی آن را دست

نماید. به نده نمیبراز آن ایّام وجود داشته، چندان ها درادبی ما، البته با تعریفی که از این

آرا و  چیدن درو پی مانها با بازخوانی سنّت ادبیعلاوه دور نیست که بتوانیم به شیوۀ فرنگی

بیم. دست یا های ادبی خودمانیها، به نظریّههای موجود در آن و شکل دادن بدانایده

 ها باشد.نظریهّ تواند یکی از این، می«نظریۀ ادبی عرفانی»

 . پیشینۀ پژوهش2-1

ها ( آثاری که در آن1آنچه در سیاهۀ پیشینۀ این پژوهش تواند آمد، دو گروه از آثار است: 

ها از وجود ( آثاری که در آن2 ؛مدار سخن رفته استاز نظریۀ ادبی و نظریۀ ادبی موضوع

گیری نقد و نظریۀ امتناع شکلیا عدم وجود نقد و نظریۀ ادبی در گذشتۀ ادبی ایران، دلایل 

های نقد و نظریۀ ادبی در گذشتۀ ادبی ایران سخن رفته ها و ویژگیادبی بومی و یا گونه

نوشتۀ سلدن و ویدوسون،  (2005)راهنمای نظریۀ ادبی معاصراست. از آثار دستۀ نخست، 

ای نقد هآشنایی با نظریه( نوشتۀ سلینا کوش و 1396)اصول و مبانی تحلیل متون ادبی

توان برشمرد. در دستۀ دوم، ما با دو صدا مواجه ( نوشتۀ کورش صفوی را می1398)ادبی

هستیم: صدای موافقان وجود نقد و نظریۀ ادبی در گذشتۀ ادبی ایران و صدای مخالفان این 

نقد ( و 1390)از معنا تا صورتهای مسئله. در میان موافقان، از جمله مهدی محبّتی با کتاب

های مختلف نقد و نظریۀ ادبی در سنّت (، شکل1392)ر ادبیات کلاسیک فارسیادبی د

ها و ایرانی را معرّفی و به طور مصداقی مورد بررسی قرار داده است. در کتاب -اسلامی

( نوشتۀ نصرالله 1374)شعر و شرع: بحثی دربارۀ فلسفۀ شعر از نظر عطّارهایی نظیر مقاله

ها با آرای منتقدان ای عطّار دربارۀ شعر و مقایسۀ آنهتحلیل دیدگاه»پورجوادی و 
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آنکه نویسنده درگیر مصطلحات نقد و نظریۀ ادبی ( نوشتۀ احمد رضایی نیز بی1386«)ادبی

شدۀ ادبیات ایران دربارۀ شعر پرداخته شده های شناختهیکی از چهره هاینظرشده باشد، به 

سازد. در میان مخالفان نیز، عری آن فرد را میکه بدنۀ نظریۀ ادبی یا نظریۀ شی هاینظراست؛ 

ای بر دلایل فقدان نظریه جستجوی امر ناموجود: مقدّمه»الله طاهری در مقالۀ از جمله قدرت

آید، با ردّ وجود نقد (، چنانکه از نام مقاله به روشنی برمی1397«)و نظام نقد ادبی در ایران

گیری این نهاد ن دلایلی پرداخته که مانع از شکلو نظریۀ ادبی در گذشتۀ ادبی ایران به بیا

صدایی با موافقان وجود نقد و نظریۀ در سنّت ادبی ما شده است. در پژوهش پیش رو، با هم

ای از نظریۀ ادبی بومی به مثابۀ الگویی سنّتی معرفّی ادبی در گذشتۀ ادبی ایران، گونه

 های آن سخن گفته شده است.گردیده و دربارۀ ویژگی

 . ضرورت و اهمّیّت پژوهش3-1

ات ۀ ادبیّربارطرّاحی الگوهای بومی برای نقد ادبی و ارائۀ دستاوردهای نظری گذشتگان د

ز همه او پیش  های ایشان، بیشمند اندیشهوار و از راهگذر تحلیل اسلوببه شکلی اندام

ه بد و اشهای غنی بومی و چنانچه با نقّادی نیز همراه بپاسداشتی است از گنجینه

بیّات ی در ادکنندۀ ساحت نقد ادبای نیز بینجامد، فربهخوردهدستاوردهای سخته و محک

ر دان کمتی، بماست که از نابختیاری مثلاً در قیاس با ساحت آفرینشگری و خلق آثار ادب

 است.توجّه شده

 

 . بحث و بررسی2

ذشتۀ گدبی در یۀ انۀ نقد و نظر، نگاهی به پیشی«نظریه و نقد ادبی عرفانی»پیش از شناساندن 

 ظور:نماید. بدین منهای نظریۀ ادبی ناگزیر میادبی ما و نیز درنگی بر گونه

 . نقد و نظریۀ ادبی در گذشتۀ ادبی ایران1-2

در گذشتۀ ایران نقد ادبی با تعریفی که جامعۀ ادبیِ عصر از آن داشته است، وجود داشته و 

با دقّت نظر و »ریه در آن روزگاران نیز هست. به تعبیری: وجود نقد ادبی به معنای وجود نظ
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توان دریافت که صدها و بلکه هزاران نکتۀ بدیع و عمیق در بطن آشنایی دقیق و ملموس می

تواند در درک و فهم و تحلیل و نقد ادبیات دیروز و متن ادبیات کلاسیک ما هست که می

 نظرها(. علاوه بر 19: 1392محبّتی، «)ددهندۀ ما باشمان، سخت یاریو امروز و فردای

-ها، و در رسالههای موسیقایی و خطابههای شعری، رسالهفلاسفۀ مسلمان مندرج در رساله

-های ادبا به( و رساله17: 1393ها)فارابی و دیگران، مقدّمه، شناسی و الهیّات آنهای نفس

ها، در های بلاغی، در تذکرهگورکانی در نقد اشعار، آنچه در کتاب -ویژه در دورۀ صفوی

های شاعران در پیوند با ادبیات و آثار تاریخی و ادبی، در آثار ترسّل و انشا و در دیوان

مسائل شعری و یا در غثّ و سمین و قوّت و ضعف آثار نویسنده یا شاعری نوشته شده 

ادبی در گذشتۀ کند، مصادیق نقد شان را آینگی میهای نویسندگانها و ایدهاست و اندیشه

توان به تعریف نقد ادبی نزد گذشتگان و است. با واکاوی این مطالب است که می ایران

اند و ها به تعریف نقد ادبی نیز پرداختهشان از آن راه برد. ضمن آنکه برخی از آنانتظارات

-، به گردناندمان ساختهاز آنجا که با این کار از مختصّات نقد ادبی در زمانۀ خودشان آگاه

ق.( نخستین کتاب بلاغی  628)پس از المعجم فی معاییر اشعار العجممان حق دارند. 

سخن گفته شده است. شمس قیس رازی با اختصاص « نقد شعر»فارسی است که در آن از 

گانۀ این بخش را که ، باب پنجم از ابواب شش«علم قافیت و نقد شعر»قِسم دوم کتاب به 

سخن به میان « فی و اصناف ناپسندیده که در کلام منظوم افتدعیوب قوا»در آن از 

(، داخل در مقولۀ نقد شعر دانسته است. پس از 195: 1360آمده)نک. شمس قیس رازی، 

ق.( از  875 -910)بدایع الافکار فی صنایع الاشعارشمس قیس رازی، واعظ کاشفی در 

عریف آن نوشته است: نقد در لغت، تعبیر نموده و در ت« معرفت معایب شعری»به « علم نقد»

برگزیدن باشد و بیرون آوردن درهم ]سره[ از میان دراهم ناسره؛ و در اصطلاح عبارت 

است از علمی که بدان جیّد شعر از ردیّ آن متمیّز گردد و نیک از بد فرق کرده 

 (.166: 1369واعظ کاشفی، «)شود

 ؛ریه در آن دوران نیز هستوجود نقد ادبی در گذشتۀ ایران، به معنای وجود نظ

چراکه نقد، جز عمل کردن بر مبنای نظریه نیست، حتّی اگر نظریه، ابتدایی و مبتنی بر 
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نقد ادبی کاربست نظریۀ نقّادانه به متن ادبی است، »ناخودآگاهیِ ناقد بوده باشد. به تعبیری 

اه باشد و خواه دهد آگای که تفسیر او را شکل میخواه منتقد از مقدّمات نظری بنیادی

شک متضمّن هر قرائتی از متن، بی». نیز به گفتۀ چارلز برسلر: (Tyson, 2006: 6«)نباشد

ای آگاهانه یا ناآگاهانه و منسجم و مبتنی بر اطلّاعات کافی و یا نامنسجم و پذیرش نظریه

 (. 76: 1393برسلر، «)فاقد اطّلاعات دقیق]از سوی خواننده[ است

ن و تریکه از کلّی توان نقد ادبی را دربردارندۀ مطالبی دانستدرآیه می با این           

است که  هاییاهاز دیدگ ترین اَشکال آن، برآمدهترین و ریزبینانهنگرانهترین تا جزئیابتدایی

 نداشته خواه ها آگاهی داشته وناقد دربارۀ جهان زیستی خود دارد، خواه از آن دیدگاه

 دربارۀ ارد؛دات و مفروضاتی دربارۀ جهان و موقعیّت انسان در جهان نباشد. هرکس تصوّر

 این اندیشد ومقولات و موضوعات اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و فرهنگی به شکلی می

ین ادادن بازتابهمه، به وجود آورندۀ نگرشی است که ارزیابی فرد از عملکرد اثر ادبی در 

د. سنجیمیّت اثر ادبی را از این نگرگاه دهد و موقعمقولات و موضوعات را جهت می

 ادبی به هایریهنظ»ها قبل وجود داشته است و این ادّعا که نظریۀ ادبی از مدّتدرواقع، 

توان بلکه می ،ستگویی نیابداً گزافه ،(12: 1394کلیگز، «)اندازۀ خود ادبیّات قدمت دارند

اشته ای ندت که زیرسازی نظریهای نیسهیچ فعالیّت ادبی نقّادانه»اطمینان داشت که 

ز توان سراغ گرفت که ا( و خوانشی را نمی20: 1377سلدن و ویدوسون، «)باشد

وش، اشد)کنصیب مانده ب، یکسره بی«مبنا یا صرفاً توصیفیمفروضات نظری یا عینیّت»

1396 :196 .) 

 های نظریۀ ادبی. گونه2-2

های ادبی مختلفی که هرکدام زاویۀ وردن نظریهآرمدار و سر ببا اعتباریافتن نقد ادبی نظریه

های شناسی نظریهدید ویژۀ خود را به متن داشتند، دور از انتظار نیست که برخی به گونه

ها از یکدیگر رهنمون شده باشند. ازجمله الگوهایی برای بازشناساندن آن ئۀاراادبی و 

ی ادبی در صدد پاسخگویی به هاجاناتان کالر، با پیش چشم داشتن این شاخص که نظریه

، «های متون ادبیتعریف ویژگی»های ها را با یکی از مقولههایی هستند، آنچه پرسش
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در پیوند « سیاست و فرهنگ»و « هویّت و نفس»، «زبان و بازنمایی»، «شناسیزیبایی»

ندی بهای ادبی را در پنج گروه تقسیم( و بدین ترتیب نظریهCuller, 1992: 204دانسته)

برداری از الگوی پیشنهادی کالر و خُردک تغییراتی نموده است. سلینا کوش، با رونوشت

های ادبی را در چهار گروه جای داده و از یکدیگر بازشناسانده است: در آن، نظریه

های مرتبط با زبان و ( نظریه2 ؛شناسیهای متون ادبی و زیباییهای مرتبط با ویژگی(نظریه1

های مرتبط با ( نظریه4 ؛بودگی، هویّت و نفسهای مرتبط با انسان( نظریه3 ؛بازنمایی

 (.205 -219: 1396سیاست و فرهنگ)نک. کوش، 

امز چ. ابراهای ادبی، الگوی ام. بندی نظریهالگوی پیشنهاد شدۀ دیگر برای گونه

، «ندهنرم»( برای نقد هنر و ادبیات، چهار محور 1953)آینه و چراغاست. وی در کتاب 

تر با ینکه بیشاهای ادبی بسته به متن را در نظر گرفته است. نظریه»و « جهان»، «مخاطب»

ای هنظریه ار دستۀها باشند، به چهدهندۀ آنیک از این محورها پیوند داشته و بازتابکدام

(، Pragmatic Theoriesهای پراگماتیک)(، نظریهExpressive Theoriesنمایانه)حالت

( Objective Theoriesهای عینی)( و نظریهMimetic Theoriesی محاکات )هانظریه

رنا (. این الگو نیز از جمله توسّط بsee. Abrams, 1953: 6- 29تقسیم توانند شد)

 برداریوشتای داشته باشد، رونم.(، بدون آنکه به منبع خود اشاره1921 -1993موران)

دهای نقد ها و رویکرنیاد این الگو نظریه(. بر ب10و  9: 1396شده است)نک. موران، 

ناسی شیبایییرد؛ زگکاوانه و اکسپرسیونیسم را دربرمینمایانه)هنرمندمدار(، نقد روانحالت

ر گروه مدار دنندهدریافت، نقد امپرسیونیستی، نقد فمینیستی، نظریۀ تأثیر عاطفی و نقد خوا

نقد  یکردهایها و روگیرند؛ نظریهیمدار جای مها و رویکردهای نقد ادبی مخاطبنظریه

د ی و نقشناختی، نقد مارکسیستشناسی مارکسیستی، نقد جامعهمحاکاتی شامل زیبایی

 ها ویه، نظرالگوییشوند و نقد نو، فرمالیسم روسی، ساختارگرایی و نقد کهنتاریخی می

 کنند.مدار را نمایندگی میرویکردهای نقد ادبی متن

ست که الگوی پیشنهادشده توسّط رامان سلدن و پیتر ویدوسون برای راه نیامّا پر بی

های ادبی را که با تأثیرپذیری از الگوی ارتباط زبانی رومن شناسی نظریهگونه
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م.( طرّاحی شده است، کارآمدترین الگو در این باره بدانیم. به گفتۀ 1896 -1982یاکوبسن)

مجرای »، «رمزگان»، «گیرنده»، «ستندهفر»یاکوبسن، در هر ارتباط زمانی، شش عاملِ 

وجود دارد و بسته به اینکه توجهّ پیام بیشتر به « پیام»زمینه( و «)موضوع»تماس(، «)ارتباطی

ترغیبی، فرازبانی،  های عاطفی،یک از این عوامل معطوف باشد، زبان به ترتیب نقشکدام

(. سلدن و ویدوسون Jakobson, 1987: 66)کندهمدلی، ارجاعی و شعری)ادبی( پیدا می

توان همین عوامل را البته با تغییراتی دخیل دانست و بسته به برآنند که در فرایند نقد نیز می

یک از این ها و رویکردهای نقد ادبی مدرن به کدامهریک از نظریه گرایش بیشینۀاینکه 

مجرای »عامل  هابندی نموده و از یکدیگر بازشناسانْد. آنها را گونهعوامل است، آن

نماید و جز در را به این دلیل که در ادبیات و فرایند نقد، چندان نقشی ایفا نمی« ارتباطی

 گیردشده صورت میهای چاپها و اشعار نمایشی، ارتباط از راهگذر واژهمورد نمایشنامه

(Selden, Widdowson and Brooker, 2005: 5 از الگوی یاکوبسن حذف کردند و ،)

، «نویسنده»در الگوی یاکوبسن به ترتیب به « پیام»و « گیرنده»، «فرستنده»با تغییر  همچنین

 های ادبی را به پنج گروه تقسیم نمودند: نوشتار(، نظریه«)متن»و « خواننده»

 ؛اومانیستی -های رمانتیکمدار: نظریههای نویسندهنظریه .1
 ؛اختیو پدیدارشنهای معطوف به خواننده مدار: نظریههای خوانندهنظریه .2
 ؛های مارکسیستیمدار(: نظریهمدار)بافتهای موضوعنظریه .3
 ؛های فرمالیستی و نقد نومدار)نوشتارمدار(: نظریههای متننظریه .4
 های ساختارگرا.مدار: نظریههای رمزگاننظریه .5

ی با شنایآهای وی، این الگو عیناً توسّط کورش صفوی به عاریه گرفته شده و در کتاب
( 1398)های نقد ادبیآشنایی با نظریه( و 1391)شناسی در مطالعات ادب فارسیانزب

 بازآوری شده است:
 

    
 

 (19: 1398)صفوی، 

مدار نقد موضوع  

مدارنقد مجرای ارتباطی  

مدارنقد پیام  

مدارنقد رمزگان  

مدارنقد گیرنده مدارنقد فرستنده   
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ای اریبردشتهای ادبی جز رونوشناسی نظریهاگرچه با وجود آنکه ایدۀ صفوی برای گونه

 خی جاهار بروی د هانظرآشکار و غیر قابل انکار از ایدۀ سلدن و ویدوسون نیست و حتّی 

سته های سلدن و ویدوسون است، وی این ایده را از آنِ خود دانشدۀ حرففارسی

ی الگویی های ادبشناسی نظریه(. برای گونه17: 1398؛ صفوی، 480: 1391است!)صفوی، 

ای ندارد و گی( که البته تاز55: 1393شده)نک. ضیمران، ه ئارانیز توسّط محمّد ضیمران 

شده  ختهویدوسون سا -یکردی آمیغی است و از ادغام الگوهای ابرامز و سلدنصرفاً رو

 است.

 . گونۀ نظریۀ ادبیِ عرفانی3-2

های ادبی های نظریهو الگوهای پیشنهادشده برای بازشناساندن گونهشده هئاراهای بنا بر ایده

های نظریهاز یکدیگر، نظریۀ ادبی عرفانی به دلیل گرایش بیشترینه به موضوع، از 

مدار به شمار تواند آمد. در دوران ما این گونۀ نظریه و رویکرد نقد ادبی با نظریه و موضوع

گرایی نوین، نقد پسااستعماری، نقد فمینیستی، نقد مارکسیستی، ماتریالیسم فرهنگی، تاریخ

بی مدار، اثر ادهای ادبی موضوعاست. در نظریهشدهنقد شناخته نظریۀ دگرباشی، و بوم

چه برای مؤلفّی که اثر ادبی را  ،غایت نیست، وسیله است؛ ابزاری است برای بیان موضوع

آورد و چه برای منتقدی که نگری خود پدید میدهندۀ جهانمدار و عامدانه بازتابموضوع

متن و استتیک متن اهمیّّت  .رسدیافته در آن برمینگری بازتاباثر ادبی را با توجّه به جهان

اش در بیان اندیشۀ خاصّی که شود که از عهدۀ وظیفهیه دارد و هنگامی قابل اعتنا میثانو

خوبی برآید؛ حتّی اگر ساخت و صورت متن در بهمورد اعتقاد مؤلّف و منتقد است، 

جاهایی نیز دارای اختلالاتی بوده باشد. به بیانی دیگر در نظریۀ ادبی عرفانی به مثابۀ 

ق.( معانی  260 -337بن جعفر) مۀقدامظروف بر ظرف برتری دارد. مدار، ای موضوعنظریه

بن  مةقدارا برای شعر به منزلۀ مادّۀ موضوعه و شعر را به منزلۀ صورت آن دانسته است)
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کنندۀ وجودِ دو ساحت (. این نظر قابل تسرّی به دیگر انواع ادبی و بیان65: تابیجعفر، 

های های ادبی را به دو گروه نظریهاگر نظریهمختلف آثار ادبی است: محتوا و صورت. 

مدار( تقسیم نماییم، نظریۀ ادبی عرفانی به های محتوامدار)موضوعمدار و نظریهصورت

 ای محتوامدار است:آشگارگی نظریه

 خنککککک او را کککککه از صککککور برهیککککد

 رو بکککککه معنکککککی نهکککککاد و راه بُریکککککد

 هرکککککه معنککککی گُزیککککد بینککککا شککککد
 

 دوز چنکککککین جکککککاه پرخطکککککر بجهیککککک 

 بکککککه سکککککوی منکککککزل وصکککککال پریکککککد

 شکککد یاعمککک ،هرککککه در نقکککش مانکککد
 

 (224: 1389ولد، )سلطان

 یا:

 روز و شککککب تککککو روزکککککوری مانککککده

 مکککرد معنکککی بکککاش و در صکککورت مپکککیچ
 

 بسککککتۀ صککککورت چککککو مککککوری مانککککده 

 صورت چیست؟ هکیچ ؛چیست معنی؟ اصل
 

 (325: 1385)عطّار نیشابوری، 

نشینی صورت و لفظ که آشکارا و یا در شکل النعالصدرنشینی محتوا و معنا در مقابلِ صفّ

کند، گون در آثار متصوّفه خودنمایی میهای گونهها و استعارهها، کنایهتمثیلل یشماو 

نگری دو بُنی و برآمده از گفتمان عرفانی است که در آن و در چارچوب یک جهان

ستی در مقابل معنا و پرهای دوگانه، صورت و صورتدربرگیرندۀ شمار زیادی تقابل

زیرا صورت، صوت، سخن، حرف و لفظ همگی  ،معنادوستی، اعتبار و ارزشی ندارد

اعوجاج معناهایی که با جهان هایی برای ادراک بیاند و حجابنمودهایی از جهان فانی

باقی، جهان برین، پیوستگی دارد. نمونه را مولوی با به دست دادن تمثیلی از مِری کردن 

چینی و رومی، رومیان را که به جای رنگ کردن دیوار به صیقل دادن آن  نقّاشان
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ها را بر نقّاشان چینی، نماد و نمود اند، نماد و نمودی از اهل معنا دانسته و آنپرداخته

  (. عطّار3473 -3505، ب154: 1، ج1378گرایان، برتری داده است)نک. مولوی، صورت

اند وی« غرق گفتار»گروه اوّل  است:ان تفاوت گذاشتهنیز میان صورت پرستان و معنادوست

(. وی به مثابۀ یکی از طرفداران اصالت 4503، ب436وی)همان: « مرد اسرار»و گروه دوم 

دربارۀ »های چهارگانۀ خود فقط در دو مورد معنا در برابر اصالت صورت و لفظ، در مثنوی

او ناظر بر ترجیح لفظ بر معنی  ها هم سخنگوید و در این نمونهکیفیّت لفظ سخن می

 (.69: 1386رضایی، «)نیست، بلکه بیشتر دال بر گزینش لفظ است

 -525ت)القضانیز بر بنیاد نگاهی از این دست به جنس مواجهات با قرآن، عین 

قیقت ه به حکبینند با کسانی ق.(، میان کسانی که از قرآن جز صورت و ظاهر را نمی492

را  «عربیّت حروف»گذارد. ابوجهل و ابولهب، جز فاوت مییابند تقرآن دست می

ن فظ قرآلقرآن، مشترک الدلاله واللفظ است؛ وقت باشد که »حال آنکه  ،یافتنددرنمی

ا ...[ امّ]ود. اطلاق کنند و مقصود از آن حروف و کلمات قرآن باشد و این اطلاق مجازی ب

ین اد و حقیقت قرآن اطلاق نکنن حقیقت آن باشد که چون قرآن را اطلاق کنند جز بر

الی علوم دینی (. بر همین وتیره، غز170ّ: 1373القضات همدانی، عین«)اطلاق حقیقی باشد

ر. سطحی برتر ( علوم صدف و قش2 ؛( علوم گوهر و مغز1را به دو دسته تقسیم نموده است: 

ترین مهم»و  از علوم گوهر و مغز نیز هست و آن، سوابق و اصول از علوم ارزشمند است

 (. 37: 1398غزّالی، «)ها علم به خداوند و روز قیامت است که علم مقصدندآن

تواند کوتاه بشود مانیفست نظریۀ ادبی عرفانی در این عبارت میها، بر بنیاد این سخن

دهد، که شعر از دنیای طبیعت و طبع است و آنچه شعر را برمی کشد و بدان ارج و ارز می

پیوند تنگاتنگی دارد. « شرع»ی عالی است. این محتوا و معانی عالی، با محتوا و معان

در گفتمان جاست. در گفتمان نظریۀ ادبی عرفانی همین« شعر شرع»خاستگاه کلیدواژۀ 

در مداری مداری یا گرایش به مظروفمذکور، این گرایش به معنامداری در مقابل صورت

شناسی، روانشناسی فلسفی، سیاسی، جامعههای گوناگون مداری در ساحتمقابل ظرف
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های بسیاری یافته است که در جای خود شایان واکاوی است. در ادامه و...، بازتاب

 وار به برخی نمودهای این مسئله، صرفاً در آرای ادبی متصوّفه پرداخته شده است.نمونه
 . تبرّی از صورت و ظرف بیان1-3-2

ث شده باع« فتنچگونه گ»ۀ ادبی عرفانی و ترجیح آن بر در نظری« چه گفتن»یافتگیِ اصالت

ای ری برترین حالت جز ابزااست که اثر ادبی، چه داستان و چه شعر، در خوشبینانه

ست کم ری دبرآوردن این خواسته به شمار نیاید. در ساحت اندیشگی عرفانی، شعر و شاع

 یرد:از دو جنبه می توانسته است در معرض طعنه و تحقیر قرار بگ

اشته اند و در شریعت، شاعری سیمای خوشایندی ندعرفا پایبند شریعت بوده .1

ر د؛ داست. قرآن مجید، شاعران را کسانی توصیف نموده که پیشوای گمراهانن

(. 224 -226دهند)شُعرا/ گویند انجام نمیهر وادی سرگردانند و آنچه را که می

ا و ی مبرّرآن از تهمت شعربودگاز تهمت شاعری و ق صدر آیات چندی نیز پیامبر

؛ انبیاء/ 69 /؛ یس42و  41شأن پیامبر اجلّ از این چیزها دانسته شده است)حاقهّ/ 

 (. 30؛ طور/ 36؛ صافّات/ 5

دی، قتصااتا پیش از پختگی و پروردگی شعر عرفانی بنا بر اقتضاآت اجتماعی و  .2

ی قدرت برا سرایان و وسیلۀ مداهنۀ اصحابافزار مدیحهشعر عمدتاً دست

قانۀ های دنیوی و تنی بوده است. موضوعات و توصیفات عاشبرآوردن خواسته

 گردیده است. های زمینی میبازتابیده در اشعار نیز گِرد عشق

 گفته:در اعتراض به این وضعیّت بوده است که ناصر خسرو می

 صککفت چنککد گککویی بککه شمشککاد و لالککه

 بککه علککم و بککه گککوهر کنککی مککدحت آن را
 

 چککککون مککککه و زلفککککک عنبککککری را رخ 

 سککت مککر جهککل و بککدگوهری را کککه مایککه
 

 (  143: 1393)ناصر خسرو، 

شده زین دو سه  آب»را « دانی استچشمۀ حکمت که سخن»و نظامی گنجوی از اینکه 

داده است. بنابراین، عرفا که (، شکوه سرمی40: 1379دیده)نظامی گنجوی، می« نانییک

اند، از کردها تأثیرپذیرفته از قرآن و تفسیری بر آن قلمداد میگاه آشکارا آثار خود ر
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اند. نمونه را مولانا که بارها به اشارت جستهزده و از شعر تبرّی میاشتهار به شاعری تن می

و کنایت از ارتباط مثنوی با قرآن دم زده، شاعری را با شستن شکنبه در یک ترازو نهاده و 

همچنان  .ه من از شعر بیزارم و پیش من از این بتر چیزی نیستواللهّ ک»سوگند خورده که 

شوید برای آرزوی است که یکی دست در شکنبۀ گُه کرده است و آن را می

و  1«الرجال حیض»برای عطّار نیشابوری نیز شعر گفتن، (. 68: 1398مولوی، «)مهمان

رمی در جهان است و ارتکاب بدان از آن رو بوده است که مَح 2«حاصلیحجّت بی»

 .است یافته و ناگزیر حرف هایش را با شعرهایش در میان نهادهنمی

 و نیز:

 در کتکککاب مکککن مککککن ای مکککرد راه
 

 از سکککر شکککعر و سکککر کبکککری نگکککاه 
 

 (436: 1385)عطّار نیشابوری، 

 شم شاعرچبه  وست که وی را شاعر نشمارد ا یکی از سه خواستۀ عطّار از پیامبر اسلام آن

 ننگرد:

 دگککککر کککککز شککککاعرانم نشککککمری تککککو
 

 بککککه چشککککم شککککاعرانم ننگککککری تککککو 
 

 (101: 1399)عطّار نیشابوری، 

در دایرۀ چنین دیدگاهی، شاعری نه تنها ارزشی برای اهل معرفت نیست، که وهنی به      

های بلاغی و صاحبان جلالت شأن ایشان نیز هست. از اینروست که مثلاً مؤلّفان کتاب

اجم احوال، هنگام معرفّی شاعران عارف و استشهاد به شعرشان های تذکره و ترکتاب

ها با دیگر شاعران تفاوت گذاشته و از یادآوری این نکته بینند که میان آنعمدتاً لازم می

دولتشاه سمرقندی هنگام سخن که چنان ؛که شاعری دون شأن ایشان است غفلت نورزند

شاعری شیوۀ او نیست، بلکه سخن »دارد که یگفتن دربارۀ عطّار نیشابوری، آشکارا بیان م

دولتشاه سمرقندی، «)او از واردات غیب است و این طریق را بدو منسوب کردن عیب است

هرچند رتبۀ »، دربارۀ قاسم انوار گفته است که یینواعلیشیر طور (. همین187: 1382

یق و معارف، لباس تر است، امّا چون در ادای حقاملازمان آن حضرت از پایۀ شاعری عالی

(. خان آرزو نیز در احوال 6: 1363علیشیر نوائی، «)اندفرمودهنظم دلپذیرتر است التفات می
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اند، خواجه محمّد ناصر عندلیب و مظهر دهلوی که هر دو داخل در طریقت نقشبندی بوده

یا پس از ذکر همین نکته که شاعری دون شأن ایشان است، به شاعری ایشان اشارتی نموده 

 (. 119و  98: 1385ای از اشعارشان را به دست داده است)خان آرزو، نمونه

یم یابرمی، دیداسرار التوحهای مناقب و مقامات نظیر علاوه بر این، از راهگذر کتاب

ف ه خلاکه گرایش برخی عرفا به شعر و گنجاندن بیت در وعظ و تذکیر، تا چه انداز

ست. با اگیخته انها برمیصلّبین را به مخالفت با آنکرده و متعصّبین و متعرف جلوه می

ن جز زما ای که تا آنخطر کردن سنایی غزنوی در ریختن معارف ربّانی در قوالب هنری

که در  سانیکبرای ارضای هواها و حوایج دنیایی به کار نرفته بود، راهی گشوده شد که 

سّط مگر آنکه تو بدانند، 3«ن الآشیاءأحس»توانستند شعر را فی نفسه گذاشتند، میآن گام می

. ده باشدوط کربه درکات رسوایی و خواری سق، شاعرانِ گمراه به معانی نازل گرفتار آمده

 به نام عر راشواعظ کاشفی با شاخص قرار دادن محتوا، نوعی با این دید و داوری است که 

د و مانن راقیعخرالدّین تعریف نموده که به گفتۀ وی اشعار عطّار، مولوی، ف« شعر اسرار»

از  و منبی سبحانی مبتنی بر معارف ربّانی و مواجید»گیرد. این نوع شعر، ها را دربرمیاین

ست ا نآنیز  است و وجه تسمیۀ آن به اسرار« قواعد حقایق تصوّف و قوانین دقایق تعرّف

د جذبات تأیی ومعانی آن بر بیشتر خلایق پوشیده باشد و جز به دستیاری توفیق الهی »که 

 (. 81: 1369نامتناهی به سرحدّ ادراک این نوع سخن نتوان رسید)واعظ کاشفی، 

 نویسی عرفانی. در بوطیقای داستان2-3-2

ها، چه منظوم و چه منثور، سهم درخوری از ادبیات ما را به خود اختصاص اگرچه داستان

 ،این گونۀ ادبی مثبت نبوده است اند، نگاه بهمان داستانیداده و بسیاری از شاهکارهای ادبی

ها یکسره به افسانه، داستان، قصه و حکایت، چیزهایی در خور فهم عوام دانسته و از آن

ها به محتوا و معنایی بوده است که عمدتاً شده است. اعتبار داستانتعبیر می« دروغ»و « هزل»

به صدف و یا گندمی که شده و چونان مرواریدی که ها ریخته میبه شکلی رمزگونه در آن

بخشیده است. این دید و داوری را از جمله در مقدّمه و به پوست، به پوستۀ داستان اعتبار می

توان و ... می نامهمرزبان، کلیله و دمنه، مقدّمۀ شاهنامه ابومنصوریمطاوی آثاری چون 



  ادبیِ عرفا هایها و ایدهنظریۀ ادبی عرفانی: گرانیگاه اندیشه 
 

247 

تفهیم معانی شان در ها خاصّه به دلیل قابلیّتسراغ گرفت. در گفتمان تصوّف، داستان

بنا بر همان  اند. در نظریۀ ادبی عرفانیدیریاب سلوک، مورد استقبال قرار گرفته

تبرّی جسته شده است و شاعر برای آنکه « صورت»به منزلۀ « داستان»مداری، از موضوع

، بلکه «ریح فی القفص»پردازی وی نه بنا بر تلقّی جامعۀ ادبی نشان بدهد داستان

 نماید:پردازی در قرآن استشهاد مییان معانی متعالی است، به داستانبرای بافزاری دست

ه  هککا دیککدی بسککی ایککن هککم ببککینقصککّ

ه ه ککه هسکتم قصکّ  گکویگر دهکی قصکّ

 قصککه گفککتن نیسککت ریککحف فککی القفککص
 

ه   سکت ایکنقصهّ کم گو! ککه احسکن القصکّ

ه خککور چککون بککرده ه گککویغصککّ  ام در قصککّ

 نبینککککی روح قککککرآن از قصککککص؟مککککی
 

 (447: 1386یشابوری، )عطّار ن

 هار آندد که توان به دست دااستعارات و تشبیهات بسیاری را در آثار صوفیانه می     

ه بن نسبت استاصورتِ داستان در برابر محتوای داستان گذاشته شده و قدر و قیمت درونۀ د

 قدر و قیمتی برونۀ آن، آشکارا به تصویر کشیده شده است. نمونه را:بی

ه چککون پیمانککه ای بککرادر  ای اسککتقصککّ

 دانککککۀ معنککککی بگیککککرد مککککرد عقککککل
 

 ای اسکککتمعنکککی انکککدر وی مثکککال دانکککه 

 ننگکککرد پیمانکککه را گکککر گشکککت نقککککل
 

 (3632و  3631، ب1، ج1378)مولوی، 

ود ا گذاشت و خر« ظرف بیان»و « صورت»توان می« قصهّ»در این قبیل اظهار نظرها به جای 

 ید.دروبرو  رفانیعمثابۀ اصلی بنیادی در نظریۀ ادبی  مداری بهرا با نمود دیگری از موضوع

 . تقابل دوگانۀ شعر اولیا و شعر شعرا3-3-2

جستن تبرّیپیشتر گفته شد که نگاه ناخوشایند شریعت به شعر و شاعری، چگونه در 

الضمیر شاعران و مسلک از شعر که قهرمانِ میدان ادبیات برای بیان مافیشاعران عارف

امّا این همۀ ماجرا نیست. در  ،ها و آرای ایشان بوده، تأثیر داشته استندیشهظرف بیانِ ا

های ستایشگر و نوازشگر به شعر نیز وجود داشته است. اگر در آیاتی شریعت و سنّت، نگاه

الله و برخی احادیث و روایات، شعر و شاعری نکوهیده شده است، در تفاسیر قرآن از کلام

و ائمهّ و  عو احوال ائمّۀ شیعه صایات دیگر و نیز در سیرۀ نبویو در برخی احادیث و رو
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-کردن آنسیاههای با شعر وجود داشته است که حتّی علمای اهل سنّت، برخورد دیگرگونه

هایی که در ادامه از همین درآیۀ کوتاه و نمونهبَر و بیرون از مسئلۀ این سطور است. ها زمان

که پارادکس این نگاهِ ظاهراً دوگانه به شعر از راهگذر  آیدشود نیز برمیبه دست داده می

 پذیر تواند شد.مداری آن است که توجیهمحتوامداری و موضوع

سورۀ شعرا، گروهی از شاعران از اینکه مصداق این آیه  224به روایتی پس از نزول آیۀ      

ا را دلداری داده و با تلاوت ادامۀ هآن صرفتند. پیامبر صکنان نزد پیامبراند، گریهقرار گرفته

 شما هستید؛ذكََرُوا اللََّهَ كَثِیراً  وَشما هستید؛  عمَِلُوا الصََّالِحَاتوَ إِلََّا الََّذيِنَ آمَنُوا آیه فرمودند: 

 (. 354: 3ق، ج.1407شما هستید)ابن کثیر،  انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظلُِمُوا وَ

ین، و هم و به درستی بیان نشدهدر قرآن مرز شعر محمود و شعر مذموم به روشنی 

دن شوفموقباب اجتهاد دربارۀ ماهیّت شعر محمود و مذموم را باز گذاشته است. با 

خالفت مالهی  دین خدا را تغییر داده و با اوامر»شاعرانی که مصادیق در آیۀ مذکور به 

از  د و مردمهننمی با آرا و نظریّات خویشْ دین و آیینی را بنیان»و شاعرانی که « اندکرده

عران و (، حساب دوگروه از شا140: 1، ج.1389فیض کاشانی، «)کنندها پیروی میآن

ادیثی ه با احعلاوه بر آنک صپیامبردوگونه از اشعار از یکدیگر جدا شده است. همچنین 

هم ما تنضحونه كأنَّبید دمَّحَنفسه وماله، والذي نفس مُالمؤمن يجاهد بِ الشعر إنَّوا بِ اهجُچون 

 كعَمَ لقُدُسِقُل وَ رُوحٌ ا( و 387: 6؛ ج.460و  456: 3ق، ج.1412)احمد حنبل، بالنبل
جو ه( شاعران را به جهاد کلامی و 17ق: 1413خطاب به حسّان بن ثابت)جرجانی، 

د )احمنِ لسحراً البیا مِنَةً وَ إنَّحِکمإنَّ من الشِّعرِ لَخوانْد، با احادیثی چون مشرکان فرامی

ه مسلمانان بای از شعر را ( نیز قدر و قربِ گونه332و  303و  273و  269: 1ج.حنبل، 

له یز از جمبن زید، دعبل خزاعی نبن زهیر، کمیتبن ثابت، کعبشد. حسّانیادآور می

  اند.دهشخته ستوده و نوا ع و ائمهّ صشاعرانی بودند که برای شعرهای خود از سوی پیامبر

 Dominantغالب)اسلام در چارچوب گفتمانی دینی به مثابۀ گفتمان سان از آغاز بدین     

Discourse)کرد، دهی می، با شاخص قرار گرفتن محتوا و موضوع که هدف را نیز جهت

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_227_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_227_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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دو گونه ادبیات و شعر از یکدیگر بازشناسانده شدند. با همین دید و داوری، ابن رشیق در 

إنَّما الشَّعر كلام مؤلَّف دارند، به حدیث نبویِ ردّیه بر کسانی که شعر را مطلقاً ناخوش می

( 27ق: 1401)ابن رشیق، فما وافق الحقَّ منه فهو حسن و ما لم يوافق الحقَّ منه فلا خیر فیه

و احادیث و روایاتی مشابه استناد جسته است تا میان دو گونه شعر تفاوت بگذارد. غزّالی 

کردن لحاظا نکوهیده است، امّا با نیز اگرچه مجرّدشدن برای شعر، یعنی شعرپیشگی ر

شعر، سخن است و شعر نیکو، نیکوست؛ و »است: نزدهمحتوا از تأیید شعرِ خوب سر باز 

 (. همچنین به گفتۀ هجویری:262: 1368غزّالی، «)شعر زشت، زشت
 -ملالیه السّع -یغمبررا اندر این طریق حجّت آن است که از پ -الله عنهم رضی -امّا مشایخ متصوفّه

ست، نیکوی آن . سخنی ابیحفپرسیدند از شعر. وی گفت، صلیّ الله علیه: کلامف حَسَنُه حَسَنف و قَبیحُه قَ

ذمّ  وواحش نیکو بود و زشت آن زشت؛ یعنی هرچه شنیدن آن حرام است، چون غیبت و بهتان و ف

ون چست، ال کسی و کلمۀ کفر، به نظم و نثر، همه حرام باشد؛ و هرچه شنیدن آن به نثر حلا

لال ححکمت و مواعظ و استدلال اندر آیات خداوند و نظر اندر شواهد حقّ، به نظم هم 

 (581: 1383هجویری، ).باشد

زد سماع ن حرمت نسبیّت حلّیت وازآنجاکه در میان متصوّفه، سماع به شعر رایج بوده است، 

اشد. ه شعر ببسرّی قابل ت تواندکننده در این باره نیز میایشان و دخیل دانستن احوال سماع

 :ستا که غزّالی برآنچنان
و  لوب استهرکه را در دل چیزی است حقّ، که آن در شرع محبوب است و قوّت آن مط»]...[  

ل باطل در د وی آن را طالب است، چون سماع آن را زیادت بکند، وی را ثواب باشد و هرکه را

الی خر دو اع عقاب بود و هرکه را دل از هاست، که آن در شریعت مذموم است، وی را بر سم

، )غزاّلیح استاست لیکن بر سبیل بازی بشنود و به حکم طبع بدان لذّت یابد، سماع وی را مبا

 (. 475و  474: 1، ج.1382

عشوق و اف مبا چنین تفسیری از سماع، غزّالی گفتن و شنفتن شعری را که مشتمل بر اوص

داشته  هوانیداند که انگیزش شنها در صورتی حرام میاحوال وی از وصل و فرقت باشد، ت

 باشد. 

بی توجّهی به این نگاه دوگانه به شعر و شاعری، موجب آن شده که جاذبه و دافعۀ      

راه نیست در ها نوشته شود. پر بیتوأمان آن برای متصوّفه، به پای سردرگمی آن
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ویژه ساختارگرایان و بهود که شگرفتهای یاری از این مسئله، از ایدهگشایی گره

اند و بنا بر آن، ذهن آدمی معانی را با توجّه به تفاوت پساساختارگرایان از آن استقبال نموده

پردازان کند. ژاک دریدا به عنوان یکی از نظریهشان ادراک میها و معانی متقابلمیان آن

غربی بر آن بود که متافیزیک تفکّر « آوامحوری»و « کلام محوری»این حوزه، در ردّیه بر 

 Binary«)های دوگانهتقابل»غرب از زمان افلاطون تا کنون بر بنیاد نظامی از 

Oppositions .با « سپید»به ما شناسانده است؛ « بد»، خودش را با «خوب»( عمل کرده است

ام تقابلی و ... . در این نظ« پایان»با « آغاز»، «شب»با « روز»معنا پیدا کرده است، « سیاه»

مدلول »دوگانه، همواره یکی از اجزا به مثابۀ معنایی خودبسنده در نقش 

دهی نموده. ( ظاهر شده است و تفکّر ما را جهتTranscendental Signified«)استعلایی

طوری که همواره یکی از اجزا موقعیّت برتر را داشته و نسبت به جزء دیگر مرجّح دانسته به

 Metaphysics of«)متافیزیک حضور»انسان/ حیوان، روح/ جسم. شده است: مرد/ زن، 

Presence های برای بیان نحوۀ ارتباط اجزا در تقابل« مکمّل»( دریدا و ابداع اصطلاح

های دوگانه، دوگانه، در واقع تبیین باورهای متافیزیکی و زبانی غرب از جمله تقابل

ها بوده بنیادبودگی آنافشای بی ر( ومحوری و آوامحوری): ترجیح گفتار بر نوشتاکلام

، اینگونه الأشیاءُ إنَّما یتَبََیَّنُ بِأضدادهِااست. برای گذشتگان ما و بلکه برای خود ما نیز باورِ 

 های دوگانه قابل ادراک ساخته است. کارکردی داشته و معانی را در نظامی از تقابل

ی نیز آشکار است و با تورّقی در های دوگانه در ساحت اندیشگی عرفانبازتاب تقابل

ها شود به دست داد که در هرکدام از آنهای دوگانه را میای از تقابلآثار متصوّفه سیاهه

یکی از اجزا به عنوان مدلول استعلالی عمل نموده و بر جزء دیگر ترجیح داده شده است: 

وت/ سخن، وصال/ خدا/ شیطان، آخرت/ دنیا، باطن/ ظاهر، معنا/ لفظ، عشق/ عقل، سکُ

فراق، اخروی/ دنیوی، حال/ قال، ذوق نوری/ ذوق ناری و ... . برخی از پژوهشگران ایرانی 

اند که شطح)= پارادکس( آنکه متعرّض ایدۀ دریدا شده باشند، به این نکته توجّه دادهنیز بی

همذاتِ اساساً همزاد و »فیزیکی،  -جسمانی یا متافیزیکی -یا همان نگاه دوبنیِ روحانی

، عطّار، ییسنا(. در مورد کسانی مانند 31: 1384حمیدیان، «)نگری عارفانه استجهان
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مولوی و ... که پارادکس میان ارتکاب به شاعری و اجتناب از آن بالاخره بایستی در چشم 

یعنی با ایجاد تقابل  ؛شد، با همین الگو عمل شده استای برطرف میمخاطبان به گونه

لیا/ شعر شاعران و شاخص قرار دادن موضوعات شعری و تفاوتی که از این دوگانۀ شعر او

نظرگاه میان شعر عرفا با شعر دیگران سراغ داده شده است. اولیا فانی از خود و قائم به 

گفتار  ،يُقلَّبها كَیف يشاء قلَْبُ اَلْمؤُْمِنِ بَیْنَ إِصْبَعَیْنِ مِنْ أصََابِعِ اَلرَّحْمَنِخدااند و بنا بر روایت 

و کردارشان از خداست. شعر ایشان خدانمایی است و تفسیر قرآن. حال آنکه شعر دیگران، 

 ولد:خودنمایی است. به گفتۀ سلطان

 شککککعر عاشککککق بککککود همککککه تفسککککیر

 شککککعر شککککاعر نتیجککککۀ هسککککتی اسککککت

 زان، ککککزین بکککوی حکککقّ همکککی آیکککد

 رونککککککق شککککککعر آن بکککککککود ز دروغ

 هکککککککردم آن در مبالغکککککککه کوشکککککککد

 گویکککککدایکککککن ز بسکککککیار انکککککدکی 

 گرچکککه خکککود مکککی نگنجکککد آن یکککم او

 لیککککک از آن دم همککککی شککککود بینککککا

 آنچنککککان شککککعر کککککاین بککککرد اثککککرش

 تکککا ککککه گکککردد ز تکککو خکککدا خوشکککنود

 زانکککه ایککن شککعر شککرح قککرآن اسککت
 

 شکککعر شکککاعر بکککود یقکککین تکککفِ سکککیر 

 شککعر عاشککق ز حیککرت و مسککتی اسککت

 وان ز وسکککککواس دیکککککو مکککککی زایکککککد

 شکککعر ایکککن را ز راسکککتی اسکککت فکککروغ

 وش بفروشکککککدتکککککا بکککککه نکککککرخ نکککککک

 چککککون سککککوی شککککعر و قافیککککه پویککککد

 در بیکککککککککککان و زبکککککککککککان و در دم او

 دیکککککده هکککککای درون هکککککر اعمکککککی

 همچکککو جکککانش پکککذیر و گیکککر بکککرش

 بککککردت از زمککککین بککککه چککککرخ کبککککود

 راحککککت روح و نککککور ایمککککان اسککککت
 

 (65: 1389ولد، )سلطان

ن از آن سخ نامهمصیبتتقابل دوگانۀ شعر حکمت و شعر مدح و هزل که عطّار در      

روایتی دیگر از همین تقابل دوگانۀ شعر اولیا با شعر شعرا است. شعر مدح و هزل در  4گفته

کند. این اشعار توسّط شاعران مقلّد پدید نظر عطّار، تمامی اشعار غیر دینی را نمایندگی می

اند. شناسایی این آیند؛ شاعرانی که در مرتبۀ حیوانی مانده و در بند طبیعت و طبعمی

شناسایی حسّی و عقلی است و سر و کار شاعر با تصورّات ذهنی و خیالی است. »ن، شاعرا
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سازد، شخص را از عین وجود ها میاین تصوّرات و خیالات و مفاهیمی که ذهن از آن

شود میان شاعر و متعلَّق شناسایی او. ]...[ اماّ سازد و درواقع حجابی میموجودات دور می

ن تصوّرات و مفاهیم ذهنی و خیالات برکنار است. شاعر در شعر حکمت، شاعر از ای

یعنی حقیقت اشیاء  ؛حکمت، اهل تحقیق است؛ سر و کار او با عین موجودات است

 (.91: 1374پورجوادی، «)کماهی

 . نقد عملیِ عرفانی4-2

قد، را در ن صوفیه»اند که بیان داشته نقد ادبیکوب اگرچه در کتاب عبدالحسین زرّین

رویکرد ادبی  (، امّا آنچه در251: 1386زرّین کوب، «)اصّی مضبوط و مدوّن نبودطریقۀ خ

گی ا آینراند، مسائلی از نقد ادبی متصوّفه اصحاب سکر و صحو به قلم مبارک آورده

ظریۀ نبنیاد  ه بر. همچنانکه نقد ادبی، شکل عملیِ نظریۀ ادبی است، آنگاه که متصوّفکندمی

د، اناختهعر پردمدار بوده است به داوری دربارۀ ادبیات و شوضوعای مادبی خود که نظریه

 اند.پای در قلمرو نقد ادبی گذاشته

، که از قول كلامٌ؛ حَسَنُه حَسَنٌ و قَبیحُه قَبیحٌدرباره شعر که  صاستناد به این حدیث نبوی     

احی که شعر را برخی دیگر نظیر امام شافعی و عایشه نیز روایت شده است، در مقابل دو جن

ای را به وجود آورد که حلّیت و حرمت شعر دانستند، جناح میانهیکسره حلال و یا حرام می

هرچند در این جناح میانه، کسانی نیز بودند که مجرّد شدن  ؛کردرا به مضمون آن متعلّق می

های ل(. از استدلا262: 1378داشتند)غزّالی، برای شعر، یعنی شعرْ پیشگی را نکوهیده می

ای در پی ست که همچنانکه دیدن و بسودن چیزی، وقتی مفسدها جالب در این باره، آن

داشته باشد شرعاً حرام است، شنیدن اوصاف آن از زبان شعر نیز تابع همین حکم است؛ 

گانه در ارتکاب حرام تفاوتی با یکدیگر ندارند و فعل حرام با هر یک از چراکه حواس پنج

بگیرد، حرام است. از این رو اعتقاد مطلق به حلّیت شنیدن شعر، مشتمل بر ها که صورت آن

شود، ملازم حلّیت دیدن و ها اعضای معشوق توصیف میتغزّلات و اشعاری که در آن

هجویری حتّی قول کسانی را که  بسودن آن اعضا نیز هست و این برخلاف شرع است!

شنوند و آن را ال و...، حقّ را میگویند در توصیفات شاعرانه از چشم، زلف، خمی
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داند؛ به این دلیل که میان حواس انسان در ادراک معنا تفاوتی نیست و باطل میجویند می

توانند مدعّی شوند که اگر گروهی در شنیدن اوصاف خال، خدّ، لب و سایر برخی می

ضاست که به این ها مثلاً در بسودن آن اعجویند، آنشنوند و میاعضای معشوق، حقّ را می

شود و محظورات و حدود رسند؛ و در این صورت کلّیت شریعت باطل میمقصود می

(. در 582: 1383گردد)نک. هجویری، وجه میشرعی در موضوع ارتباط با نامحرمان، بی

تری را از غزّالی نسبت به خمریّات، تغزّلات توان انتظار برخورد مترقّیقیاس با هجویری می

 عاشقانه داشت و شأن سمبولیسم را در آن ضایع ندید: و توصیفات

نند، ر آن کاع بامّا صوفیان و کسانی که ایشان به دوستی حقّ تعالی مستغرق باشند و سم

ر خور دد که ای فهم کننها ایشان را زیان ندارد، که ایشان از هر یکی معنیاین بیت

ان ور ایمی، نند؛ و از نورِ روحال ایشان باشد: و باشد که از زلف، ظلمت کفر فهم کن

[)غزّالی، فهم کنند؛ و باشد که از زلف، سلسله اشکال حضرت الهیّت فهم کنند ]...

 (.484: 1، ج1382

بر دو  که غذا ن نکتهولد پس از بیان ایای دیگر از نقد عملی متصوّفه، سلطانبه عنوان نمونه

کس را به غذای وی گونۀ حسّی)گوشت و آب( و عقلی)حکمت و علوم( است و هر

ر کدیگیشناسند، دو گونه از خوانندگان شعر و طبعاً دو گونه از شاعران را از می

ل به ی را مییازد. در نظر وی بعضشان دست میو به نقد عملی از شعرهایشناساند بازمی

 وانوری  ا مثل، است و بعضی را به دواوین شعرالله علیهما مةحردواوین عطّار و سنایی، 

هل اگر، از ای دیهرکه را میل به دواوین انوری است و شعر»ر فاریابی و نظامی و غیره. ظهی

سنایی  ار واین عالم است و آب و گل بر او مستولی است و هرکه را میل به دواوین عطّ

ست ا، دلیل طّاراست و فواید مولانا که مغز مغز است و نغز و نغز و زبدۀ سخنِ سنائی و ع

 (. 207: 1389ولد، سلطان«)از زمرۀ اولیاکه اهل دل است و 
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 گیری. نتیجه3

پذیرفتن نظریه و نقد ادبی مدرن، غیر قابل اجتناب است و درست، امّا نه چنانکه شیفتگی و 

مان از نظریه و نقد ادبی بینجامد. در گذشتۀ بهرِگی سنّت ادبیفریفتگی بدان به انگارۀ بی

دبی در آن ادوار، نقد ادبی وجود داشته است و از آنجا ادبی ایران با تعریف خاص از نقد ا

ای است، باور به وجود نظریۀ ادبی نیز در سنّت ادبی ما که نقد ادبی اساساً عملی نظریه

های های شعری فلاسفه و منتقدان ادبی، کتابها را که در رسالهای ندارد. این نظریهشگفتی

شود بر مبنای الگوهایی که در آمده است، میها و دواوین شعرا بلاغی، تواریخ، تذکره

بندی نمود. جاناتان کالر از نخستین های ادبی مدرن به کاربسته شده، گونهبندی نظریهگونه

برداری های ادبی دست یازیده. سلینا کوش، با رونوشتبندی نظریهکسانی است که به گونه

ی ادبی را به چهار گونه تقسیم نموده هااز الگوی پیشنهادی کالر و تغییراتی در آن، نظریه

های ادبی به دست داده که آن نیز توسّط برنا بندی دیگری از نظریهاست. ابرامز نیز گونه

برداری شده است. کارآمدترین الگو در این باره، الگوی سلدن و موران رونوشت

ن الگو ویدوسون است که بر بنیاد نظریۀ ارتباط زبانی یاکوبسن شکل گرفته. در ای

های مدار: نظریههای نویسنده( نظریه1های ادبی به پنج گروه تقسیم شده است: نظریه

های معطوف به خواننده و مدار: نظریههای خواننده( نظریه2 ؛اومانیستی-رمانتیک

مدار: های متن( نظریه4 ؛های مارکسیستیمدار: نظریههای موضوع( نظریه3 ؛پدیدارشناختی

های ساختارگرا. با پیش مدار: نظریههای رمزگان( نظریه5 ؛رمالیستی و نقد نوهای فنظریه

دهی ها و آرای متصوّفه شکلچشم داشتن این الگو، نظریۀ ادبی عرفانی که بر بنیاد ایده

مدار است. در نظریۀ ادبی عرفانی، محتوا و معنا بر ساخت و صورت ای موضوعشده، نظریه

های گوناگونی در ه مثابۀ مرکز ثقل نظریۀ ادبی عرفانی، با شکلبرتری دارد. این باور ب

که در آن، برتری یافتن مظروف بر گفتمان نقد ادبی تصوّف نمود پیدا کرده است. چنان

دهی به ظرفِ بیان به تبرّی جستن از شعر، قالب رایج ادبی عصر، انجامیده و در رتبه

اند. آنگاه که انِ شعر هزل برتری داده شدهشاعران، شاعرانِ شعر حکت و شعر شرع بر شاعر
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ای نگریسته شده که اعتبارش به آید نیز در آن به چشم پوستهاز قصه سخن به میان می

 محتوا و مغزی است که در آن قرار گرفته است.

 

 هایادداشت
 .(229: 1399. اگرچه شعر در حدّ کمال است/ چو نیکو بنگری حیض الرجال است)عطّار نیشابوری، 1

 (.4587، 440: 1385حاصلی است/ خویشتن وا دید کردن جاهلی است)عطّار نیشابوری، . شعر گفتن حجّت بی2

 (.150: 1386گفت هم موزون و هم زیباست شعر/ در حقیقت احسن الاشیاست شعر)عطّار نیشاابوری، . 3

نیز نک. (؛ 153: 1386یشابوری، . شعر مدح و هزل گفتن هیچ نیست/ شعر حکمت به که در وی پیچ نیست)عطّار ن4

 (150همان: 

 

 کتابنامه
 الف.منابع فارسی

ر و آدابه و فی محاسن الشع ۀالعمده.ق(. 1401بن رشیق قیروانی )علی الحسنابن رشیق، ابی-

 لجیل.بیروت: دارا .الطبعة الخامسةالدّین عبدالحمید)مصحح(. . محمّد محیینقده

بیروت:  .یرتفسیر ابن کثه.ق(. 1407عمربن کثیر دمشقی )بن ابن کثیر، ابوالفداء اسماعیل-

 .عةللطبادارالفکر 

 . تهران: قطره.2. چ.سعدی در غزل(. 1384حمیدیان، سعید )-

ند احمدبن مسه.ق(. 1412بن محمّدبن حنبل شیبانی )احمد حنبل، ابوعبدالله احمدبن حنبل-

 . بیروت: دار إحیاء التراث العربی.حنبل

 فردینیمصطفی عابدترجمۀ . های نقد ادبیها و روشدرآمدی بر نظریه(. 1393)برسلر، چالز -

 حسین پاینده)ویراستار(. تهران: نیلوفر.

ران: . تهو شرع: بحثی دربارۀ فلسفۀ شعر از نظر عطّار عرش(. 1374پورجوادی، نصرالله )-

 اساطیر.

 ن: نیلوفر.لی)مترجم(. تهرا. مهشید نونهانقد ادبی در قرن بیستم(. 1390تادیه، ژان ایو )-

 لَّقَ عَلَیه محمودعَقَرأَهُ وَ . کتاب دلائل الاعجازق.(. 1413جرجانی، عبدالقاهربن عبدالرحّمان )-

 المَدَنِي. مطبَعَة. ة. قاهرالطبعة الثالثةمحمود شاكر. 

 اصر.: نگاه مع. سهراب طاووسی)مترجم(. تهراننقد ادبی مدرن و نظریه(. 1396حبیب، م. ا. ر. )-



 

  1402پاییز و زمستان ،29 شمارۀ ،15سال  ،نشریه ادبیات تطبیقی
 

256 

. میرهاشم النفایس: بخش معاصران مجمع(. 1385الدّین علی )خان آرزو، سراج-

 محدّث)مصحح(. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

. ادوارد لشّعراا ةتذکر(. 1382بن علاءالدوّله بختیشاه غازی )دولتشاه سمرقندی، امیر دولتشاه-

 براون)مصحح(. تهران: اساطیر.

ان آرای منتقد ها باهای عطاّر دربارۀ شعر و مقایسۀ آنتحلیل دیدگاه»(. 1386رضایی، احمد )-

صص.  . پاییز.158. ش.40س. .مجلّه دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی مشهد«. ادبی

76-57. 

نقد ادبی: جستجو در اصول و روش ها و مباحث (. 1386زرّین کوب، عبدالحسین )-

 . تهران: سخن.8. چ.داننقاّدی با بررسی در تاریخ نقد و نقاّ

علیرضا  -حّدمحمّدعلی مو .ابتدانامه(. 1389ولد، بهاءالدّین محمّدبن محمّد بلخی )سلطان-

 حیدری)مصحح(. تهران: خوارزمی.

)مترجم(. . عبّاس مخبرراهنمای نظریۀ ادبی معاصر(. 1377سلدن، رامان؛ ویدوسون، پیتر )-

 . تهران: طرح نو.2چ.

ر المعجم فی معاییر اشعا .(1360دّین محمّدبن قیس رازی( )الشمس قیس رازی)شمس-

 . محمّد قزوینی و مدرّس رضوی)مصحح(. تهران: زوّار.العجم

 تهران: علمی. .های نقد ادبیآشنایی با نظریه(. 1398صفوی، کورش )-

 ی.. تهران: علمشناسی در مطالعات ادب فارسیآشنایی با زبان(. 1391صفوی، کورش )-

 . تهران: نقش جهان.مبانی فلسفی نقد و نظر در هنر(. 1393محمّد )ضیمران، -

فیعی محمّدرضا ش .اسرارنامه(. 1399عطاّر نیشابوری، فریدالدّین محمّدبن ابراهیم )-

 . تهران: سخن.9کدکنی)مصحح(. چ.

شفیعی  . محمّدرضامنطق الطّیر(. 1385عطاّر نیشابوری، فریدالدّین محمّدبن ابراهیم )-

 . تهران: سخن.3صحح(. چ.کدکنی)م

فیعی ش. محمّدرضا نامهمصیبت(. 1386عطاّر نیشابوری، فریدالدّین محمّدبن ابراهیم )-

 . تهران: سخن.2کدکنی)مصحح(. چ.
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(. تهران: اصغر حکمت)مصحح. علیمجالس النفایس(. 1363الدّین )علیشیر نوائی، میر نظام-

 منوچهری.

مصحح(. . عفیف عسیران)تمهیدات(. 1373مّدبن علی )بن محالقضات همدانی، عبداللهعین-

 تهران: منوچهری.

اه . تهران: نگ2. مهدی کمپانی زارع)مترجم(. چ.جواهر القرآن(. 1398غزّالی، ابوحامد محمّد )-

 معاصر.

هران: . ت10. حسین خدیو جم)مصحح(. چ.کیمیای سعادت(. 1382غزّالی، ابوحامد محمّد )-

 علمی و فرهنگی.

ن محمدّ . مؤیّدالدّیاحیاء علوم الدیّن: ربع مهلکات(. 1368، ابوحامد محمدّ )غزّالی-

 . تهران: علمی و فرهنگی.2خوارزمی)مترجم(. به کوشش حسین خدیو جم. چ.

. سلمانهای شعری فیلسوفان مرساله(. 1393فارابی، ابونصر محمّدبن محمّد و دیگران )-

 ی)مترجم(. تهران: سخن.زاده نیرسیّدمهدی زرقانی و محمّدحسن حسن

دصادق . محمّالبیضاء فی تهذیب الاحیاء المحجة. (1389) فیض کاشانی، محمّدبن مرتضی-

 های اسلامی.. مشهد: بنیاد پژوهش3عارف)مترجم(. چ.

 ق محمدّتعلی و. تحقیق نقد الشّعرالفرج )من دون تاریخ(. قدامۀ بن جعفر)کاتب بغدادی(، ابی-

 ت: دارالکتب العلمیه.عبدالمنعم خفاجی. بیرو

. جلال سخنور، الاهه دهنوی و سعید درسنامۀ نظریۀ ادبی(. 1394کلیگز، مری )-

 . تهران: اختران.2سبزیان)مترجم(. چ.

ران: حسین پاینده)مترجم(. ته .اصول و مبانی تحلیل متون ادبی(. 1396کوش، سلینا )-

 نیلوفر.

 . تهران: سخن.سیک فارسینقد ادبی در ادبیات کلا(. 1392محبّتی، مهدی )-

 ران: نگاه.. ته2. ناصر داوران)مترجم(. چ.های ادبیات و نقدنظریه(. 1396موران، برنا )-

 . تهران:4چ. سبحانی)مصحح(.ه. . توفیق فیه مافیه (.1398الدّین محمّد بلخی )مولوی، جلال-

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه.

. 5. چ.. عبدالکریم سروش)مصحح(مثنوی معنوی(. 1378) الدّین محمّد بلخیمولوی، جلال-

 تهران: علمی و فرهنگی.
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. مجتبی مینوی و مهدی دیوان اشعار ناصر خسرو(. 1393ناصر خسرو، ابومعین )-

 محقق)مصحح(. تهران: دانشگاه تهران.

. حسن وحید مخزن الاسرار(. 1397بن یوسف )نظامی گنجوی، ابومحمّد الیاس-

 ان: سورۀ مهر.دستگردی)مصحح(. تهر

الدّین جلال. میرالاشعارالافکار فی صنایعبدایع(. 1369الدّین حسین )واعظ کاشفی، کمال-

 )مصحح(. تهران: مرکز. کزّازی

 .. محمود عابدی)مصحح(. تهران: سروشکشف المحجوب( 1383بن عثمان )هجویری، علی-
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Confrontation and Analysis of Ahmad Matar's Poetry Titles with 

Seyyed Hassan Hosseini 

 

Safiyyeh Moradkhani  1  Seyyed Mohsen Hosseini Moakhar2    Seyyed Ali 

Favazel3      

Abstract 
1. Introduction  

Persian and Arabic poetry have been telling emotions, events and 

developments over the centuries. In addition to the content and themes 

of the poems, which are telling these points, the title of the poems, 

especially in the contemporary era, plays such a role; Because the title 

is the opening for the audience to the world of the text. 

The ambiguous choice of the title causes the meaning of the text 

to be hidden; This is because the literary and artistic works are usually 

a collection of references to other texts, currents, literary schools and 

numerous cultural, political and social issues and the signs that are in 

the title of the work can come to the mind of the audience. It helps to 

understand the set of references - which are sometimes in-text and 

sometimes extra-text. 

In general, the title of the poem is the identity of the poem. Every 

poet, during the writing of his poem, needs to separate the title and the 

text of the poem from each other so that the reader can remember and 

examine it when he sees the title of the work For this reason, it is 

necessary to choose the title for the poem and it makes it easy to 

study, memorize and recognize the poems.. In this research, the title of 
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the poems of two poets has been examined from different linguistic 

and literary perspectives, the relationship between the title and the 

content of the poems, as well as the frequency of sensory-abstract 

concepts. 

 

2. Methodology 

In this research, which has been carried out by means of analytical-

descriptive, comparative and statistical analysis, it has been tried to 

investigate the various linguistic and semantic angles of poetic titles 

with the structure and content of Ahmed Matar and Seyyed Hasan 

Hosseini's poems. 

 

3.Discussion  

 The title in the term "is an appearance that indicates the inner or 

absent, and they say about it: an appearance, a sign or a sign for the 

inner; The title is a set of words that is the starting point of a research 

or a story or a key for a branch of science or an entry for a subject. 

According to the mentioned definitions of the title, the title can be 

considered as a complete message and parallel to the text, which by 

choosing the title for a book is actually a kind of sign selection for the 

book because "the one who puts a title for something, in In fact, he 

chooses that title based on a certain sign; So the title is a sign and a 

name that indicates something. 

The criteria for naming traditional poems are different from 

contemporary poems. These criteria can be achieved by referring to 

rhetoric books and tazkerehs. Naming based on the line of the poem, 

naming based on one of the focal words of the poem (such as the 

poem of Tarsaiyeh Khaghani or the poem of Hurayya Abu Saeed Abul 

Khair) or naming based on the rhyme have been among the ways of 

naming in traditional poetry 

Considering the importance and role of the title in poetry, 

contemporary poets are constantly trying to choose different and 

varied titles. With the beginning of new poetry in Persian literature, 

many naming principles of poems were changed. Of course, the 

emphasis on the naming of poems had started before Nima and during 

the constitutional period. Printing and publishing newspapers and 

magazines and translating poetry played an effective role in this 

matter. 
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Sometimes, the spatialization of the poem is done by means of 

semantics. Vocabulary is one of the factors that help to expand the 

semantic implications and cause the expansion of the semantic domain 

of the poem. In literary texts, each word can take on new meanings 

apart from literal meanings. For example, the word winter means "the 

fourth season of the year"; But it has many implicit and symbolic 

meanings such as "coldness", "suffering", "prison", "tyranny" and... 

This is the reason why the mind familiar with symbolic poems, for 

example, upon hearing the name of the poem "Zimestan" by the 

Akhavan –e- Sales, finds itself in the space of poetry from the very 

beginning. 

Ambiguity is one of the prominent features of contemporary 

poetry, and in literary criticism, it is considered one of the essence and 

basis of poetry. In some contemporary poems, the title of the poem 

can help to understand the topic and content of the poem and resolve 

this ambiguity. Many factors can play a role in the author's choice of 

title; In-text elements and extra-text elements. 

The main tool that the author has for naming his work is the 

theme. The relationship between the title and the content can have two 

completely different sides. Sometimes the poet chooses a title for his 

poem that is in line with the text, and sometimes he may choose a title 

that is opposite and opposite to the theme. If the title is in line with the 

theme, it provides the reader with an image of what will come in the 

poem and what will happen. 

Intra-textual or intra-thematic elements are said to be the 

elements that arose directly from within the text and establish a kind 

of dialectical relationship with the main text. Selecting the title based 

on the in-text elements with direct implication and relying on the text 

somehow creates a conversation between the title and the text. 

Usually, such titles play a prominent role in forming the horizon of the 

reader's expectations and provide the audience with more detailed 

information about the atmosphere that governs the poem. 

Any factor outside the text that affects the atmosphere of the 

literary work is called extratextual elements. These external elements 

may be a cultural, socio-political event, a historical phenomenon, etc. 

From studying the poetry titles in Matar and Hosseini's poems, 

we come to a number of social-political concepts, which include 

themes such as mocking ignorance and superstition, openly naming 

enemies, the spread of corruption and class differences, and the spread 
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of poverty. These poets of sustainable literature have depicted their 

common spirit in their poems in similar conditions and with a close 

point of view in relation to the issues that have arisen at the level of 

the country, region and the world. 

From the linguistic point of view, the poetic titles of both poets 

have a high frequency in word formation, two-part construction, and 

then three-part construction and more. This issue shows the 

relationship of both poets to word-making and presentation of 

concepts through words. 

From a literary point of view, although Hosseini and Matar have 

used literary arrays in the titles of their compositions, and this 

indicates the use of lexical capacity to expand images, but they use a 

lot of euphemism and less use of metaphors, similes, etc. In the 

critical titles of Matar, it is due to the choice of exile and sojourn and 

being away from the impeachment and accountability of the 

government. 

In terms of the relationship between the titles and the text of the 

poem, the research shows that these two poets pay attention to both 

the lexical connection (choosing the title from within the text) and the 

semantic connection (choosing the title from outside the text) in 

choosing the titles. have had However, by choosing simple titles from 

outside the text, Hosseini tried to express the meaning and purpose of 

his poems more eloquently and expressively. 

 

4.Conclusion 

From the results of the comparative analysis of the poetry titles of 

Ahmad Matar and Seyyed Hassan Hosseini, it can be concluded that 

choosing the appropriate title for the poems was one of the main 

concerns of both poets. They express the poetic titles with rhetorical 

techniques such as eloquence, metaphor, and allusion. Unlike Ahmad 

Matar, who mainly paid more attention to the lexical connection 

(choosing the title from within the text) in choosing poetic titles, 

Hosseini paid attention to the semantic connection (choosing the title 

from outside the text) by choosing simple titles to make the meaning 

and purpose eloquent. Express more and more clearly. 

 

Keywords: Ahmad Matar, Seyed Hasan Hosseini, poem title, 

sustainable literature 
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  ینیحسن حس دیاحمد مطر با س یشعر هایعنوان لیمقابله و تحل
 3 فواضل یعل دیس ؛ 2مؤخر ینیمحسن حس دیس)نویسنده مسئول(؛ 1یمرادخان هیصف                      

                                                                               چکیده  

اند از طریق آن به گذاری شعر  اهمیت بسیار یافته، برخی تلاش کردهدر روزگار معاصر نام 

اند که بررسی تحلیل شعر بپردازند. حسن حسینی و احمد مطر دو تن از شاعران پایداری

که به شیوه  نتایج این پژوهشاست.  این پژوهش اصلی  ۀلئمستطبیقی عنوان های اشعارشان  

ۀ است که میان عنوان و اندیش آنحاکی از  ت گرفت توصیفی و بررسی تطبیقی صور-تحلیلی 

گیری از محتوای ها با بهرهشاعر، پیوندی استواربرقرار است. آن دوحاکم بر اشعار این 

هایشان را سروده مفاهیم اجتماعی، سیاسی، پایداری است، عنوان ،طور عمدهها که بهسروده

ساخت سه جزئی  پس از آن دو جزئی وای، های واژهاند. از نظر زبانی، ساختبرگزیده

های شعری  های به کار رفته در عنوانرایهاز لحاظ ادبی پربسامدترین آ داشته،بیشترین بسامد را 

شاعر به انتخاب  دو، حتوابا م ارتباط عنوان جهتاز . است و تلمیح استعاره، استهلالبراعت

البته حسینی با انتخاب عناوین سادة  اندتوجه داشته خارج متن و هم از درون متن هم عنوان

همچنین گرایش تر بیان کند. های خود را بلیغ و رساخارج از متن سعی کرده تا پیام سروده
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غالب دو شاعر به مفاهیم انتزاعی آشکار  است. در این میان مطر نسبت به حسینی برای 

 .ه برده استهای موجود، از مفاهیم انتزاعی، بیشتر بهرتوصیف بهتر نابسامانی

 

  .یپایدار ادبیات شعر، عنوان حسینی، سیدحسن احمدمطر،های کلیدی: واژه

 

 مهمقد. 1

 .شرح و بیان مسئله1-1
 ر ادبیناتبخش مهمی از آثار ادبی از آغاز تا کنون، به شعر اختصاص داشته است. اینن موونود د

واطنف، ع ةهنا بنازگو کننندنای درخشان دارد. شعر فارسی و عربی در طی قرفارسی و عربی جلوه

ده، نکات بو این ةشعرها که بازگو کنند ۀمایحوادث و تحولات بوده است. علاوه بر محتوا و درون

 دریچنه ،زینرا عننوان؛ چنین نقشنی اسنت ةها به خصوص در دوران معاصر، ایفا کنندعنوان سروده

 به عالم متن است.  مخاطب ورود

ا و مای محتنونتمام ۀرساند و آییننده را به دنیای متن میعنوان همانند گذرگاهی است که خوان

نده نمایاند و نویسهای زبانی رخ میهای متن است که در آغاز و مطلع آن، به صورت نشانهواقعیت

ا از راه دارد تییا شاعر با ظرافت و هنرمندی خاص با انتخاب عناوین، خواننده را به کنجکاوی وا م

 یک اثر را کشف و درک کند. این عناوین، محتویات

ادبنی و  شود؛ این از آن رو اسنت کنه آثنارانتخاب مبهم عنوان باعث پوشیدگی معنای متن می

متعندد  ای از ارجاعنات بنه دیگنر متنون، جریاننات، مکاتنب ادبنی و مسنائلهنری معمولاً مجموعه

ب را در ذهنن مخاطن هایی که در عنوان اثر وجنود دارد،فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است و نشانه

 اند. رسارجاعات ن که گاه درون متنی و گاهی برون متنی هستند ن یاری می ۀدرک آن مجموع

هنای ژیای از عوامنل سیاسنی، فرهنگنی، ایندئولوتواند مجموعهر برون متنی میصهمچنین عنا

ر و واهنا گناهی فهنم و دریافنت منتن دشنحاکم در عصر شاعر و ... باشد که بندون آگناهی از آن

 شود.غیرممکن می

 ش،یخنو شنعر  نگنارش خلال در یشاعر هر .آید ت شعر به شمار میدر کل عنوان شعر، هویّ

 بنه را آن بتوانند اثنر، عنوان دنید با خواننده تا کند جدا گریکدی از را شعر متن و عنوان است لازم

 شنود یمن  باعنث و اسنت  لازم شنعر یبنرا عننوان انتخناب جهت، نیا از. کند یبررس و آورد ادی
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 شود آسان شعرها شناخت و حفظ مطالعه،

 ن حسنینیبین احمد مطنر و سیدحسن« تأثیر ن تأثری» ۀپی کشف و تبیین رابطدر پژوهشدر این 

 د مطنر و شناعرشناسی اشعار احمنعنوان ۀوشمندی در زمینرتطبیقی  ۀکوشیم مطالعنیستیم، بلکه می

انند، شتهآبشخورهای ادبی و فرهنگی نزدیک به هم دای زبان )سیدحسن حسینی( که سپایداری فار

 پرسش اصلی که در اینجا در پی پاسخ به آن هستیم به شرح زیر است: .انجام دهیم

 ؟دو شاعر وجود داردبین انتخاب عنوان شعر این هایی ها و تفاوتچه شباهت*

 . پیشینة پژوهش2- 1
یر زوارد می صورت پذیرفته است که به های متعددی دربارة احمد مطر و سید حسن حسینپژوهش

 می توان اشاره کرد:

 ایداری سیدحسناشعار پ در بررسی تطبیقی طنز» ۀ خود بانامپایان( در 1396سید علی فاولی )

هره بکثرت  به طنزپردازی،ة به این نتیجه رسیده است که دو شاعر از شیو «حسینی و احمد مطر

اشعار  مقابل، های مطر نمود بیشتری دارد؛ ولی درسرودهسیاسی در  ةطنزگزند . هرچنداندبرده

 نشان از گرایش بسیار او به طنز اجتماعی است. حسینی

عر اعتراض در ش ۀمایبررسی تطبیقی درون» اش با عنوان ( در پایان نامه1394) سیدحمید نجات

ند هرچ ست.اته دانسسیاسی و اجتماعی  گیری شعری دو شاعر را جهت «احمد مطر و علیروا قزوه

 است.قزوه بیشتر جنبه اجتماعی دارد اما اشعار مطر بیشتر سیاسی  یاعتراواشعار 

های در اندیشه اجتماعی -طنز سیاسی »ای با عنوان همقالدر  (1392و همکاران ) قاسم مختاری

ی تقادان تلف طنزمفاهیم مخ از جهتهای مطر را زاکانی و سروده اشعار  «عبید زاکانی و احمد مطر

رکوب ه، سمانند: سرزنش و ملامت حاکم، قاوی، واعظ، نام بردن آشکار دشمنان، فساد گسترد

 اند.کردهشدن فقر، بررسی  اندیشمندان و فراگیر

لاب ر شاعران انقتاثیرگذاری اشعار اجتماعی احمد مطر باش هنامپایان( در 1391بتول موسوی)

عری شفاهیم مشماری از از پور و قزوه سینی، امینکه ح اسلامی را بررسی کرده و نتیجه گرفته

 اند.تاثیر پذیرفته ها بوده،نظریات و تفکرات آن با احمد مطر که مطابق

 ید حسنسهای شعری احمد مطر و با این همه پژوهشی مستقل که به بررسی تطبیقی عنوان

  حسینی پرداخته باشد به چشم نیامد.
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 . ضرورت، اهمّیّت و هدف 3- 1

ق نی( تحقینعنوان شناسی در اشعار احمد مطر و شاعر پایداری )سیدحسن حسی ةآن جا که دربار از

ن و عاصر ایراماین شاعران در ادبیات  ةای انجام نشده است و همچنین به علت جایگاه ویژجداگانه

عر شنشناسنی در رسد. این پژوهش با هدف بررسی عنوانعراق، پژوهش حاور وروری به نظر می

هنای دهعنوان سرودر این پژوهش  .گیردمعاصر ایرانی و یک شاعر معاصر عراقی صورت می شاعر

مچننین بسنامد هو  هناسنروده ۀمایندرونبا  عنوان ، ارتباطاز منظرهای مختلف زبانی، ادبی دو شاعر

 انتزاعی واکاوی خواهد شد. –مفاهیم حسی 

 . روش پژوهش و چارچوب نظری4- 1

ای زوای ایمتحلیل محتوا و پژوهش آماری استفاده و سعی کردهدر این پژوهش از روش 

سینی حیدحسن سو  اشعار احمد مطر شها را با ساختار و یی عنوانشگوناگون زبانی و معنا

 بررسی کنیم.

 

 . بحث و بررسی2

 عنوان شعری.1- 2
: ظاهر، ویندگیآن م کند و دربارهظاهری است که بر باطن یا غایب دلالت می»عنوان در اصطلاح 

یا  یا قصه تحقیق آغاز یک ای از کلماتی است که نقطهنشانه یا علامت برای باطن؛ عنوان، مجموعه

: 1992می، )الکرا« آید.کلیدی برای یک شاخه از علوم یا مدخلی برای یک مووود به شمار می

282) 

 ای ویژههز قسمتاگر، های دیعنوان علاوه بر دلالت آن همراه با نشانه «جاک فونتانی»از نظر 

ا متن آن ب اول روی جلد آشکار شود و یگانگی و ارتباطۀ و مهم متن است که هم باید در وهل

تشخیص  این که مخاطب خط سیر خواندن متن را با نخستین برخورد با آن،محفوظ شود و هم 

  (64: 2000هیمه،ر.ک: دهد. )می

ان عنوان را یک پیام کامل و موازی با متن توبا توجه به تعاریف ذکر شده از عنوان، می  

زیرا  دانست که با انتخاب عنوان برای یک کتاب در واقع یک نود انتخاب نشانه برای کتاب است
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کند؛ گذارد، در واقع آن عنوان را بر اساس نشانۀ معینی انتخاب میکسی که برای چیزی عنوان می»

 (   18 -17: 1988)عویس، « کند.ت میپس عنوان، نشانه و اسمی است که بر چیزی دلال

 یشعر در اشعار سنت گذارینام. 2-2

ت بلاغ ایهکتاب با مراجعه به. معاصر متفاوت است هایبا سروده یاشعار سنت گذارینام یارهایمع

بر  گذاریامن ،شعر یفبر اساس رد گذاری. نامیافتدست  یارهامع ینبه ا توانمی ها،و تذکره

عید ه ابوس)مثل قصیده ترساییه خاقانی یا قصیدئه حوراییشعر  یاژگان کانوناز و یکیاساس 

 .وده استنتی بیه از جمله شیوه های نام گذاری در شعر سبر اساس قاف گذارینام ابوالخیر( یا

 آن هاییژگیمعاصر و و یاتشعر در ادب یذارگ. نام3- 2

و  متفاوت یناواند که عندر تلاش یوستهو نقش عنوان در شعر، شاعران معاصر پ یتباتوجه به اهم

د. شها عوض شعر گذاریاز اصول نام یاریبس ی،فارس یات. با آغاز شعر نو در ادبینندبرگز یمتنوع

وزنامه نتشار رااپ و چمشروطه آغاز شده بود.  ةو در دور یمااز ن یششعر پ گذاریبر نام یدالبته تاک

القاسم از ابو «خونین سنگر» شعر مثال طورداشت؛ به یامر نقش موثر ینشعر در ا ۀو مجله و ترجم

م مترج است که یشعر هایترجمه ینهوگوست، جزء نخست یکتوراز شعر و ایکه ترجمه یلاهوت

 (. 23: 1388 یاحقی،آن عنوان در نظر گرفت. ) یبرا

 تریشب دند،کریم شاعران را منتشر هایبودند که سروده یگوناگون یاتدوران، نشر یندر هم    

از  «یستمن ببه قر» و« به وطن»عنوان بود؛ مانند اشعار  یمنتشر شده، دارا هایاشعار و سروده ینا

 و ... . یمااز ن« افسانه» یی؛از شمس کسما «یعتپرورش طب»رفعت؛  یاز تق« نسل نو» ای؛جعفر خامنه

 ( 25-94: 1، ج1377 ی،)لنگرود

 ی. نقش عنوان شعر در فضاساز 1- 3-2

، عنوان «آخر شاهنامه»مثال در شعر  یفضا در شعر عنوان آن است؛ برا یجادا هایز گذرگاها یکی

 بیان با و شعر ۀدر ادام کند،یم یمشعر را ترس یتاز کل ییکرده که دورنما یجادمبهم ا ییشعر فضا



 ...احمد مطر با یشعر هایعنوان لیمقابله و تحل 
 

269 

شعر حاکم است، با  یکه بر فضا باریو حس اندوه اندیشدیم یانمخاطب به پا یشتر،ب یاتجزئ

 دارد. یشعر همخوان یکل یأسِحس 

ز جمله ااژگان . وشودیانجام م ییمعنا هایدلالت یلهحاکم بر شعر به وس یفضاساز یگاه    

 یینامع ةو سبب گسترش حوز کنندیکمک م ییمعنا هایهستند که به گسترش دلالت یعوامل

 زین یگرید یدجد یمعان ظی،اللفتحت یجدا از معان تواندیهر کلمه م ی. در متون ادبشوندیشعر م

 یننماد و یمنو یمعان یاست؛ اما دارا« فصل سال ینچهارم» یزمستان به معن ةرد. مثلاً واژیبگ

ه ذهن بب است کس ینهست؛ به هم یزو ... ن« استبداد»، «زندان»، «خفقان» ،«یسرد»مانند  یفراوان

 یا در فضاا خود رن ابتدان ثالث، از همااخو« زمستان»نام شعر  یدنمثلاً با شن ین،آشنا با اشعار نماد

 . یابدیشعر م

 شعر  ی.کمک در درک معنا2- 3 -2

ه باس شعر ه و اسآن را جزو جوهر ی،بارز شعر معاصر است و در نقد ادب هاییژگیاز و یکیابهام  

ر، شع یوابه درک مووود و محت تواندیاشعار معاصر عنوان شعر م ی. در برخآورندیحساب م

درک  ر،ام شعنجه به از شاملو، بدون تو یرمثلاً در شعر ز ید؛ابهام را برطرف نما ینکرده و اکمک 

 :رسدیشعر مبهم به نظر م یمعنا

نعکاس ااز  /چون رقصِ آب بر سقف /یبر لبانش لبخند یدلرز /یدچرخ یدیدر قفل در کل»    

نتِ  یکیماننده  /اندمیدهرنگ خوش سپ /یرونب /یدچرخ یدیدر قفل در کل /یدتابش خورش

 یکلید در لقف در.../  اشدنبال خانه /ین هایسوراخ /یگشت پرسه پرسه زنان رومی /گشتهگم

فل ر قد /یدچون رقص آب بر سقف/ از انعکاس تابش خورش /یبر لبانش لبخند یدرقص /یدچرخ

 (138: 1389)شاملو،  «ید.چرخ یدیدر / کل

 وه بر درکعلا یم؛که به عنوان آن توجه کن یزماناست و « ساعت اعدام » عنوان شعر     

از شدن به با کاست  یزندان یکسخن از  فهمیمیم یراگردد؛ ز یشعر دوچندان م یرشعر، تأث یمعنا

 است.  یدهاو فرا رس یزمان آزاد کندیدرِ زندان، خوشحال شده و گمان م
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 عوامل موثر در انتخاب عنوان . 4-2

ار را آث یناونت عنژنقش داشته باشند؛  یسندهانتخاب عنوان از جانب نو در توانندیم سیاریعوامل ب

 ریشتب یکرمات ینناو. عکندیم یمتقس ایمایهبرون یا یکو رمات ایمایهدرون یا یکبه دو بخش تمات

  (152: 1385به مووود متن. )آلن،  یکتمات ینمتن اشاره دارند و عناو یکردو رو یوهبه ش

 ایمایهدرون یا متنیونعناصر در .1- 4 -2

ن عنوا ۀطت. راباس مایهاثر خود در دست دارد، درون گذارینام یکه مولف برا یابزار ترینیاصل

د خو ةرودس یراب یشاعر عنوان یکاملاً متفاوت داشته باشد. گاه یدو سو تواندیم مایهبا درون

بل مقا ۀکه نقط دنرا انتخاب ک انیعنو است ممکن گاه و است راستاهم و سوکه با متن هم یندبرگز

 ییماهلال، شراعت استب ۀباشد، به منزل مایهدرون با راستااست. اگر عنوان هم مایهو متضاد با درون

 یات. در ادبدهدیمخواننده قرار  اختیار در شد خواهد که چهآن و آمد خواهد شعر در را چهاز آن

ده ش یدکبخش از متن است، تا اهیآگ یعنصر ۀکه به مثاب یبر انتخاب عنوان یفارس یککلاس

 بر باشد اطقن کتاب نام تا بود آن مراد»: است گفته «المحجوبکشف»در  هجویری کهاست؛ چنان

ن چه که مراد آ بود، چون نام کتاب بشنوند، دانند یرترا که بص گروهی مر است کتاب اندر چهآن

 ( 6: 1383 یری،)هجو« .بود

ن ز درون متا یماً که مستق شودیگفته م یبه عناصر ایمایهدرون یا متنیعناصر درون    

 یر مبنابعنوان  شین. گزکنندیبرقرار م یبا متن اصل یالکتیکید ایرابطه ینوعبهاند و برخاسته

. شودیم نا متبوان عن ۀمکالم یجادسبب ا یبر متن به نوع یهو تک یمبا دلالت مستق یمتنعناصر درون

طلاعات د و ادر تشکل افق انتظارات خواننده دارن اینقش برجسته ینیچن ینا ینومعمولاً عنا

 .دهندیمخاطب قرار م یارحاکم بر شعر را در اخت یاز فضا ترییقدق

هار چرا به  یامایهوندر یترهایاو ت». کندیم یمتقس یرا به انواع ایمایهدرون یترهایژنت ت    

 (63: 1388 پور،ی)جلال «کند.یم بندییمتقس ییو کنا یعاراست ی،مجاز ی،ادب یترهایت ۀدست
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 متنیعناصر برون. 2 -4 -2

 ین. ادشویم هیدامن متنیباشد، عناصر برون یرگذارتاث یاثر ادب یهر عامل خارج از متن که بر فضا

 .. باشد. .و  یخیتار یدةپد یک ی،اجتماع-یاسیس ی،فرهنگ یدادرو یکممکن است  یرونیعناصر ب

 ۀ.. در دو دسترا . ایهمایبرون یترهایاو ت»: کندیم یمعرف گونهینرا ا متنیژنت عناصر برون    

شان خاطر ن یزن را یبیترک یترهای. البته ژنت امکان وجود تدهدیم یجا یو فرانوع ینوع یترهایت

 مان()ه. «هنددیم اننشو هم قالب آن را  سازندیم یدااثر را هو مایۀکه هم درون یترهاییکند؛ تیم

 1احمد مطر .5 -2

انتزاعی  -حسی و مفاهیم ارتباط عنوان با متن شعر، حوزه ادبی، زبانی حوزه ،در این قسمت

 مورد بررسی قرار گرفته است.در آثار دو شاعر مورد نظر 

 زبانی ةحوز .1- 5 -2

ارند. د زیادیسامد ای بهای واژههای مطر، عنوانای: در میان عنوان سرودهساخت واژه -    

 ،دالت، وصایا، پژواک، مجلس، انصاف، هویت، عگناهواژگانی  همچون: راز، حکمت، 

 ره.غیو  جهالت، خاکستر، شطرنج، رویا، دیوار، مصادره، ازدحام، فاتحه، اسلوب

های نوانعهای مطر به نسبت های دو جزئی در سرودههای دو جزئی: عنوانگروه -    

بدا، سأله مهایی همچون: آب فقر، سفر درمانی، مکمتری دارد. عنوان ای بسامدواژهتک

 یره.غو  د، ح سر، نشانۀ پیروزی، بند ناف، جعبۀ جادویی، سلاهای رهاییاشاره تاریخی، راه

طر، های مرودههای سه جزئی و بیشتر در میان سهای سه جزئی و بیشتر: عنوانگروه -    

ی هایوانند. عنشوند، اما همچنان بسامد بالایی دارده میهای دو جزئی دیکمتر از عنوان

 غیره. و ای آبه، پشت میلهسریپیرانهۀ مانند: یوسف در چاه نفت، در انتظار گودو،  گری

ز ت جمله نیهایی با ساخهای احمد مطر، عنوانساخت جمله: در میان عنوان سروده -    

کمتر دیده  یشتر،بهای دو جزئی و سه جزئی و نبسامد بالایی دارند، اما در مقایسه با عنوا

 نَّاِت، ئلیا سُالضحا های همچون: پروردگارمان فرمود، لا اقسم بهذا البلد، إذاشوند. جملهمی

 یره.غو زدگان نخوابید بان، چشم بیمتکذّالشعوب آلاء الانسان لفی خسر، فبأی 
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نیز دیده  ی با ساخت پیوندیهایهای مطر، عنوانساخت پیوندی: در میان سروده -    

تکفیر و  چون:. بسامد این گونه در مقایسه با سایر موارد محدود است. عناوینی همشودمی

 غیره.و سفید و سیاه  انقلاب،
 احمد مطر یشعر هایعنوان یزبان ةحوز یکل یبررس  (.1)نمودار

 
 ادبی ةحوز.2 -5 -2

های احمد مطر، ادبی در عناوین سرودهۀ دهد پرکاربردترین آرایان میها نشبررسی      

هایی چون: نظیر عنوان فراوان احمد مطر از براعت استهلال ةاستفاد است. براعت استهلال

دهد که او، نشان می عقوبات شرعیه، شکوی باطله، جاهلیه، الذنب، علی باب الحضاره و ... 

های شعرش نهاده تا راهنمایی برای مخاطب باشد. گویی جاده ها را مانند تابلویی برعنوان

ها عمد خواسته تا کلید رمزگشایی شعر را به دست مخاطب بدهد، زیرا این عنوان شاعر به

ای را دارند که از همان ابتدا خواننده را با مووود و محتوای شعر آشنا حکم مقدمه

تری است؛ به کارگیری این مهم ۀبیانگر نکت زیاد از براعت استهلال ةسازند. اما استفادمی

های شاعر صورت پذیرد. به عبارت دیگر توان در راستای یکپارچه نمودن اندیشهآرایه می

تواند ابزاری باشد برای ایجاد وحدت و انسجام شعر. حضور این آرایه در عنوان شعر، می

توان یکی از را میهای شعری احمد مطر کاربرد فراوان براعت استهلال در عنوان



 ...احمد مطر با یشعر هایعنوان لیمقابله و تحل 
 

273 

 سبکی شاعر دانست.های ویژگی

یع، ند فقاقمان دومین صنعت ادبی پُرکاربرد در عناوین مطر، استعاره است که در عناوینی 

باکانه و کمان بیز حااالرایه، السفینه، الغابه و ... قابل مشاهده است. گرچه مطر انتقادهایش 

زی ساهای نشان هنرمندی خود در فشردمستقیم است ولی گاهی از کاربرد استعاره بر

 عناوین تشبیهی غافل نمانده است.

ن آیات ی متهم آمیختگمرتبۀ سوم آرایۀ تلمیح است که گاهی اشارات تلمیح  با در     

ین بلاد ما ون:  بشود و در عناوینی همچها همراه میقرآن، احادیث، نام اماکن و یا مَثَل

ا وَ طارت حمّلوه ووی، ذّبان، إذا الضحایا سِئُلت، آمنَتُ بالأقالنحرین، فبأی آلاء الشعوب تک

 فی الهوا الإبلُ و ... متجلی است.

بحّر و که ت نمایی یکی از صناعات قابل توجه در شعر مطر استدیگر این که متناقض    

اء حتک، عزضر بصدهد. مانند: اقزام طوال، الطب یظرافت او را در ابداد عناوین  نشان می

قض بین نندة تناکانبیلی بطاقه تهنئه، الحیُّ المیّت، وفات میّت و ... . کاربرد این صنعت ع

ۀ مردم ای عامایست که حکام، شعارگونه برهای موجود جامعۀ شاعر و مدینۀ فاولهواقعیت

 اند. ترسیم کرده

ود: ششاره میا هانآهایی از اند که به نمونهعناوینی نیز با استفاده از تضاد ساخته شده   

ن و ، الممکسودالرماد و العواصف، سین جیم، مزایا و عیوب، تصدیر و ایراد، الأبیض و الأ

 المستحیل و ... .

مور من ارده، نم بتشبیه نیز در بین عناوین احمد مطر جایگاهی دارد مانند: دود الخَل، قِمَ

 خَشَب و غیره.

ون: ایی همچههای مطر است و در عنوانکاربردترین آرایه در عناوین سرودهکمتضمین   

ه است. د.. قابل مشاهو . إنَّ الإنسان لفی خُسر، الفاتحه، فی انتظار غودو، لا أقسمِ بهذا البلد

 وآماده  ناوینهایش با اقتباس کردن زیاد از عگویا شاعر از خلق و گزینش عناوین سروده

 مهیّا شده، رغبت چندانی ندارد. 

رسد که های ادبی، به نظر میمنظر آرایه های احمد مطر ازعناوین سروده با نگاهی کلی به  
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این ، ها نداشته استشاعر تمایل چندانی به استفاده از ساختار ادبی در انتخاب عنوان

ناشی از تبعید و به دور بودن از بازخواست حتمی حاکمیت بوده و  مطر اعتنایی در شعربی

وجه به مضمون و محتوای سیاسی و اجتماعی برای شاعر شاید به این دلیل است که تیا 

 تر از آراستن کلام به زیورهای ادبی بوده است.بسیار پراهمیت
 ادبی احمد مطر ة کلیحوز (.1)جدول 

عنوان 

 هامجموعه

براعت 

 استهلال

 تضاد پارادوکس تضمین تلمیح تشبیه استعاره

 40/1 63/5 40/1 04/7 04/7 71/19 74/57 1لافتات 

 73/2 73/2 73/2 58/9 73/2 16/19 27/60 2لافتات 

 17/2 0 17/2 52/6 0 04/13 08/76 3لافتات 

 0 34/4 0 17/2 0 69/8 78/84 4لافتات 

 5 33/8 0 5 0 99/44 66/66 5لافتات 

 36/1 84/6 36/1 21/8 0 31/12 86/69 6لافتات 

 40/1 81/2 0 0 0 26/11 50/84 7لافتات 

 04/2 54/4 13/1 68/5 59/1 53/14 45/70 مجمود

 های شعری احمد مطرادبی عنوانة بررسی کلی حوز .(2) نمودار
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 ارتباط عنوان با متن شعر.3 -5 -2

را از  عرهایششهای احمد مطر بیانگر این است که شاعر بیشتر عنوان بررسی عنوان سروده 

ست ان داده نشا ایی توجه بیشتریبیرون متن شعر برگزیده است. درواقع شاعر به ارتباط معن

ن شعرش عنوا ها را از داخل متن شعر برگزیده یعنی او سعی کردهو این که کمتر، عنوان

ظر به ن ر.د شعبرآیندی از معنا و مفهوم جاری در شعر باشد تا لفظ یا عبارتی خاص از خو

متن  ز درونان اش تمایل بیشتری به انتخاب عنواهای ابتداییرسد که شاعر در سرودهمی

ده تخاب کرر انشعر نشان داده و هرچه پیش رفته، عنوان شعرها را از مفاهیم مرتبط با شع

ت، عر دانسرش شاتوان وابسته به تغییر نگاست. این تغییر در چگونگی انتخاب عنوان را می

ین نحو بهتر اش با پی بردن به ارزش واژه، سعی کرده بهزیرا شاعر در طی دوران شاعری

 لاوه برر، عممکن از ظرفیت آن استفاده نموده و با انتخاب عنوانی مناسب از بیرون شع

 ود.ون شبرجسته ساختن نقش و اهمیت واژه، خواننده را نیز به سوی مقصود خود رهنم

عر از های شاسروده ۀعنوان شعر احمد مطر، مضامین برجست 440از مجموددرنهایت 

با دیدن  خواند،که شعر را بی است و خواننده پیش از اینبینها قابل پیشخلال عناوین آن

ی از گیرهرهبواقع احمد مطر با  در گذارد.عنوان آن، به دنیای مورد نظر شاعر قدم می

را  ایشهروده، عناوین س غیرهو  تلمیحهای ادبی همچون براعت استهلال، استعاره، آرایه

راه خود هم دهد تا خواننده را بامیر درآمدی برای ورود به فضای شعر قراهمچون پیش

عتراض ان دیگر، جای مسئولان، تعهدگریزی شاعراهای نابهها و قضاوتعدالتیکند و از بی

 به استعمار، خفقان، دعوت به قیام و ... سخن گوید.

    ای حسی و انتزاعیهای ساخت واژه. بسامد عنوان4 -5 -2

ها با جهان ها و رابطۀ آنیزان گرایش به ذهنی و عینی بودن واژهدر بررسی عنوان یک مجموعه، توجه به م

تواند یکی از که توجه شاعر به هر یک از این دو گرایش میایگونهبه ؛درون و بیرون اهمیت بسیاری دارد

آید. هر اندازه نظر و علاقۀ شاعر به امور های ادبی به شمار میکنندة جایگاه او در مکتبمشخصعوامل 

های هنری در ها، بیشتر به امور ذهنی توجه دارد و از منظر مکتبزاعی فراوان باشد در به کارگیری واژهانت

توان به عناوینی مانند: حکمه، شود که در این زمینه میزمرة نویسندگان رمانتیک و سورئال محسوب می



 

  1402پاییز و زمستان  ،29 شمارة ،15سال  ،تطبیقینشریه ادبیات 
 

276 

و این که هرقدر توجه او به امور حسی بیشتر باشد، از  رؤیا، قضا، خِیبه، إراه الحیاه، المصیر و ... اشاره کرد

گرایی است. عناوینی کند و نمایندة گرایش او به مکتب رئالیست و واقعکلمات عینی بیشتر استفاده می

 اند.همچون: جواز، الباب، المغبون، ترجمات، وریبه و ... از این جمله

گاه حسی و انتزاعی، به تفکیک بیان شده است. این های احمد مطر از دیدسروده در نمودار زیر عنوان

های ذهنی و اسم معنی است، به این دلیل که اسامی ترکیبی در آمارها بیانگر توجه فراوان شاعر به عنوان

 های شعری او بصورت کلی بار معنایی انتزاعی و ادبی دارد.عنوان

 عری احمد مطرهای ش(.  بررسی کلی مفاهیم حسی و انتزاعی عنوان3نمودار)

 2سیدحسن حسینی.6 -2

 زبانی ةحوز. 1- 6 -2

ر بسامد بسیا ایهای واژههای حسینی، عنوانای: در میان عنوان سرودهساخت واژه -    

وجیه، تماز، نقرار، صلاحیت، دخالت، پایان، بالایی دارند. واژگانی همچون: تاخیر، بی

ن، ، گمازگشت، گرسنه، معجزه، شکفتنام، سرقت، باکاریکاتور، نومیدی، عیدی، خانه

 غیره.مشکوک و 

های حسینی به وفور دیده های دو جزئی نیز در سرودهساخت دو جزئی: عنوان -    

درد،  ۀدل، دامن ۀهایی مانند: شرح ماوقع، دیگر هیچ، نگاه شرقی، مزرعشوند. عنوانمی

بوی  دوم، کارمند بیمار، پزشکی، روز ۀکنج تقویم، نسخ برگ برنده، بهار من، منظر دل،

ها، مثنوی عارفان، اخوان صفا، حامل دل، مرگ آینه، زبان لحظه ۀمجاز، نام ۀسحر، سای
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 غیره.ای، دیوار سکوت و وحی، نفرین نقره

ی در حسین هایهای سه جزئی و بیشتر در میان سرودهساخت سه جزئی و بیشتر: عنوان  -

 ها،انیشادم : نجوا با جبروتی جادویی، ترس ازمانند ییهاحد معمول وجود دارد. عنوان

 ، اشارتادرمهای روسری مسلامی به مادرم، میلاد آسمانی خاک، مادرم از ازل، از شرابه

حج زائر  سال،های کهنبه آتش، از اعتراف و شگفتی، ترانه به تاخیر افتاده، در ایستگاه

 ه.غیرر حال توسعه و ک قدم سفر، دیجامانده، از نسل بهار، طبقی از ارغوان، 

ا ساخت بهایی های سید حسن حسینی، عنوانساخت جمله: در میان عنوان سروده  -    

ادم رسم، فریپمی هایی همچون: بنویس مرا، شود آیا، از توی دارند. جملهنجمله بسامد پایی

گرفته  اهرودهسهای درون ها از جملهکند، بد شد و ... . بیشتر این عنوانکن، فرقی نمی

 اند.شده

ا ساخت های سیدحسن حسینی، عناوینی بساخت پیوندی: در میان عنوان سروده  -    

ب و ، گلاشود.عناوینی همچون: دیروز و امروز، داغ و دل، آتش و آبپیوندی دیده می

ه، مدرنیت نت وارغوان، عادت و بیداری، از تاریکی و ابهام، برد و باخت، شیشه و سنگ، س

 غیره.ان و نان و ایم

ر مورد رد؛ دهای حسینی اشاره کعناوین سروده ةدر ادامه باید به چند نکته دربار  

عد انند: بند؛ ماهای اشعار حسنی با علامت )...( همراهنخست باید گفت که بعضی از عنوان

 از ... .

ردد؛ گمی هایی باعث ایجاد نوعی حالت تعلیق در ذهن خوانندهانتخاب چنین عنوان 

ن ر خواندمنتظ وها، خواننده را مشتاق ویی شاعر در پی آن است که با انتخاب این عنوانگ

یان باین از نابرنگه دارد. شاید هم شاعر بر آن است که خواننده از مقصود او آگاه است، ب

 کند. آن خودداری می ۀادام

 ۀد علاقی مورها گویها در شعر حسینی است؛ بعضی از عنواندیگر، تکرار عنوان ۀنکت  

 ه نمودهستفاداها های مختلف و برای شعرهای متفاوت از آنشاعرند و او بارها در مجموعه

 .است
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 زبانی سید حسن حسینی کلی ةحوز(. 2)جدول 

ساخت  هاعنوان مجموعه

 ایواژه

ساخت 

 دوجزئی

ساخت سه جزئی و 

 بیشتر

ساخت 

 جمله

ساخت 

 پیوندی

 52/0 15/3 45/11 95/48 93/35 هم صدا با حلق اسماعیل

 66/6 0 30 33/43 20 گنجشک و جبرئیل

 12/12 0 05/5 27/27 55/55 نوشداروی طرح ژنریک

 79/13 44/3 13/24 86/25 57/32 در ملکوت سکوت

 0 76/4 09/38 57/28 57/28 های روسری مادرماز شرابه

 6/3 6/3 21/16 82/28 74/47 سفرنامۀ گردباد

 54/4 30/5 60/10 30/30 24/49 بال های بایگانی

 91/1 47/0 11 44/23 15/63 تازه ها

 76/4 38/2 38/2 33/33 14/57 فستیوال خنجر

 36/4 46/2 75/12 43/32 98/47 مجمود

 

 های شعری سید حسن حسینیزبان عنوان ةبررسی کلی حوز (.4) نمودار

 

 ادبی ةحوز .2 -6- 2

های زبانی نشان داد، ساخت ترکیبی با اجزای دو جزئی و همچنین که بررسیگونه همان 

شود. یکی از های شعری سیدحسن حسینی بسیار دیده میای در گزینش عنوانساخت واژه

های ادبی ها، گسترش صورخیال از طریق ایجاد آرایهها و واژهکارکردهای این ترکیب
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 ةهای ادبی بهرها از آرایهساخت این عنوان دهد که شاعر درها نشان میاست. بررسی

 بسیاری برده است.

راعت ب ۀایهای سیدحسن حسینی، بسامد آراز میان صورخیال در عناوین شعری سروده    

گاری، ان، یاد: شهیدتوان به عناوینی مانندهاست؛ از این نود میاستهلال بیش از سایر آرایه

و  مهیدکثرت کاربرد این آرایه  حاکی از ت بازگشت، مرگ، سلام و ... اشاره کرد.

 .چینی شاعر برای ورود مخاطب و درک و تصویرسازی او از فضای شعر استمقدمه

 ای شعری،هنوانعدر میان و  گیری انواد استعاره مصرحه، مکنیهکار پس از آن بسامد به    

 .غیرهو  بیش از سایر صورخیال است: درک بهار، گُل ما، عیسیِ سبز، بهار من

رد. خوشم میهای سیدحسن حسینی به چاست که در عناوین سروده ایآرایه سوّمینتشبیه 

، غ غمل، تیدغم، شاهین ۀ هایی مانند: مثل آینه، ، دیوار سکوت، شاهین عشق، کوچعنوان

  و ... . کویر غم

 تش و آب،آروز، اند: دیروز و امگیری تضاد ساخته شدهبرخی عناوین شعری نیز با به کار 

  غیره.برد و باخت، سنت و مدرنیته، جبر یا اختیار و 

ا اشاره ههای آنکه به نمونه استگیری از پارادوکس ساخته عناوینی نیز با بهره حسینی   

بت به رایه نسآغیره. کاربرد اندک این و ، دریای آتش، ترنمّ خاموش شود: سازهای لالمی

 دلخواه ثبت وان از آرامش خاطر نسبی شاعر از فضای مها در ساخت عناوین نشسایر آرایه

ا و هاقضها و  اهداف، تنعصر خود اوست که جامعۀ مورد نظرش برای رسیدن به آرمان

 است. و در مسیر صحیح قرار گرفته دوگانگی خویش  را کنار گذاشته

(، )د ینهایش از تلمیح نیز بهره جسته است: حسحسینی در ساخت برخی عناوین سروده

 غیره.و شقّ القمر، سیدخلیل، 

، تضاد، تضمین تلمیحاستعاره، تشبیه، شناسی، با این رویکرد و با استفاده از عنصر زیبایی

شود. های سیدحسن حسینی را شامل میپارادوکس بیشترین عناصر هنری و بیانی سروده و 

کنیه و استعاره مصرحه( و های شعری حسینی، )استعاره مبا توجه به وجود استعاره در عنوان

های تأویل ۀتوانند زمینها به تنهایی میبا توجه به نزدیک بودن استعاره به نماد، این نام
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 متعددی از اشعار شاعر را فراهم آورند.

 ادبی سید حسن حسینی ةکلی حوز(.3)جدول 
 تضاد پارادوکس تضمین تلمیح تشبیه استعاره براعت استهلال عنوان مجموعه ها

 0 04/1 60/20 81/7 10/15 82/20 60/52 صدا با حلق اسماعیلمه

 0 0 66/6 10 33/13 33/33 66/36 گنجشک و جبرئیل

 03/3 0 0 06/6 01/1 11/11 78/78 نوشداروی طرح ژنریک

 0 0 0 06/12 51/15 33/10 06/62 در ملکوت سکوت

های روسری از شرابه

 مادرم

66/66 8/23 76/4 0 0 76/4 0 

 80/1 9/0 0 30/6 61/12 41/14 96/63 بادنامۀ گردسفر

 27/2 75/0 0 57/7 81/6 17/18 39/64 های بایگانیبال

 91/1 0 0 26/5 22/6 6/8 99/77 هاتازه

 0 0 0 76/4 38/2 36/16 19/76 خنجرفستیوال

 34/1 55/0 78/0 82/6 06/9 32/15 10/66  مجمود

 

 
 ی عنوان های شعری سید حسن حسینیادب ةبررسی کلی حوز (.5)نمودار

 
 ارتباط عنوان با متن شعر. 3 -6 -2

متن  یق از داخلطور دقهای به کار رفته، بههای سیدحسن حسینی، برخی عنواندر سروده    

 شعر به دست آمده و برخی دیگر با متن شعر ارتباط مفهومی دارد.
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ی ابتدای ترهایاست که، شاعر در دف های حسینی اینقابل توجه در عناوین سروده ۀنکت    

تن درون م ا ازها رتوجه وافری به انتخاب از راه کلامی و واژگانی داشته و بیشتر عنوان

ا از ناوین رعای، اغلب طور غیرمنتظرههای بعدی بهها برگزیده است و در مجموعهسروده

مر ؛ این اه استتخاب کردها انها با شعر و ورابط معنایی بین آنطریق ارتباط محتوایی آن

 زا توجه خود را دهد. او هرچه پیشتر رفته،تحول شاعر و تغییر نگرش و سبک او را نشان می

ک ردلفظ به معنا معطوف کرده است. این مووود شاید به نوعی سهم مخاطب را در 

شعر،  ی درکگونه اشعار مخاطب مجبور است برااشعار او بیشتر کرده است، زیرا در این

 ن شعرها از دروکه در اشعاری که عنوان آنوجه و دقت بیشتری صرف کند؛ حال آنت

 رای درکببرد و تلاش زیادی تر به مقصود شاعر پی میاند، مخاطب راحتانتخاب شده

 دهد.منظور شاعر انجام نمی
    ای حسی و انتزاعیهای ساخت واژهبسامد عنوان.4 -6 -2

ا و هاژهوجه به میزان گرایش به ذهنی و عینی بودن ودر بررسی عنوان یک مجموعه، ت

عی ر انتزاه اموبها با جهان درون و بیرون اهمیت بسیار دارد. هرقدر توجه شاعر رابطۀ آن

ی مانند: ن عناوینتوایها، بیشتر به امور ذهنی توجه دارد و مبیشتر باشد در به کار بردن واژه

ی یش حسینگرا دلتنگی و ... نام برد که نشان از رستخیز روح، افسوس، دل، آرزو، آزادی،

د. کنه میتفاددارد و هرقدر توجه او به امور حسی بیشتر باشد، از کلمات عینی بیشتر اس

 یره.غکن، آتش، پیچ و مهره، توت کال و مانند: باران، شیشه و سنگ، سفره، پاک

نی سم معذهنی و ا هایها، توجه زیادی به عنوانسید حسن حسینی در انتخاب عنوان

زاعی و ایی انتر معنهای شعری او همه دارای بادارد، به این دلیل که اسامی ترکیبی در عنوان

به  متریکادبی است و این نشان ازگرایش به مکتب رمانتیک دارد چرا که شاعر تمایل 

ینی های حسدهسرو در جدول زیر عنوان گرایی و استفاده از واژگان حسی داشته است.واقع

 از دیدگاه حسی و انتزاعی، به تفکیک بیان شده است. 
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 های شعری سید حسن حسینی(. بررسی کلی مفاهیم حسی و انتزاعی عنوان6نمودار)

 

از منظر  شاعر، های شعری هر دواند، به ترتیب عنواندر نمودارهایی که در ادامه آمده

عناوین شعری این  در میان اند.ه شدهانتزاعی با یکدیگر مقایس -زبانی، ادبی و مفاهیم حسی 

  اند.ای بیشترین توجه را داشتهدو شاعر، مطر و حسینی، به ساخت واژه

 های شعری احمد مطر و سید حسن حسینیهای زبانی عنوانای حوزه(. بررسی مقایسه7نمودار )
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 براعت استهلال است.گرفته از عناوین شعری این دو شاعر بیشتر بر

 های شعری احمد مطر و حسن حسینیهای ادبی عنوانای حوزه(. بررسی مقایسه8نمودار )

 
 از منظر حسی و انتزاعی بودن، بیشتر عناوین شعری این دو شاعر، انتزاعی هستند. 

 یهای شعری احمد مطر،  حسن حسینانتزاعی عنوان -ای مفاهیم حسی (. بررسی مقایسه9نمودار)

 

 
 

 های تحقیقتجزیه و تحلیل یافته.7 -2

 -سیاسی مفاهیم ادیتعد بهو حسینی  مطر هایة عناوین شعری در سرودهمطالعاز 

جهل و خرافه پرستی، آشکارا نام بردن از  مانند هجو مضامینی شامل که رسیممی جتماعیا

ادبیات پایداری در  انین شاعرا فقر است. ۀعدشمنان، رواج فساد واختلاف طبقاتی، اشا

شرایطی مشابه و با دیدگاهی نزدیک به هم در ارتباط با مسائل پیش آمده در سطح کشور، 

حسینی بیشتر  و مطر اند.منطقه و جهان ، روح مشترکشان را در شعرهایشان به تصویر کشیده

اند؛ زیرا آنها وجه خود قرار داده، چاپلوسی و مسائل اجتماعی را در کانون تایلهئمساز هر 
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دانند که نتیجه ظلم و فساد و قانون گریزی حکام ، جامعه را به ناهنجاری به درایت می

بینند که با به تصویر کشیدن فساد و غارتگری به کشاند؛ بنابراین بر خود واجب میمی

 حاکمان هشدار دهند. 

ز ازئی و پس جای، ساخت دو ساخت واژه شاعر در دوهای شعری هر از نظر زبانی، عنوان  

 ر بهشاع دو هر ۀدارد. این مووود علاق زیادیآن ساخت سه جزئی و بیشتر، بسامد 

 گان مطره واژکبا این تفاوت  دهد.مفهوم از طریق واژگان را نشان می ۀسازی و ارائواژه

 ، تحقیرقادیانت -همانند حسینی در عین سادگی و برخاسته از فرهنگ جامعه با طنز سیاسی

  نشانده های متملق همراه است.و اهانت حاکمیت و دست

هره بی ادبی یه هاهایشان از آرااز لحاظ ادبی، با اینکه حسینی و مطر در عناوین سروده   

ولی  ل استخیااند و این امر دال بر استفاده از ظرفیت واژگانی جهت گسترش صورجسته

 عناوین ره درل و استفادة کمتر ازاستعاره، تشبیه وغیکارگیری فراوان براعت استهلابه

ت حتمی زخواسگزینی و به دور بودن از مواخذه و باانتقادی مطر ناشی از تبعید و غربت

ا همان ودی بهای ادبی و تا حدحاکمیت است،گرچه حسینی همانند مطر از همان نود آرایه

ق با ختناارد و ستیز با حاکمیت درجه کثرت و کمیت استفاده کرده ولی او از دورة نب

صورت به  و اش را همسو با انقلابگذرکرده و عناوین شعری 57پیروزی انقلاب اسلامی 

ای هرزشاهای آن، دفاد مقدس و مستقیم و روشن در ترغیب مردم به همراهی با آرمان

ی وان گاهعن ه یکککار برده است. البته به این نکته باید اشاره کرد ملی جامعه به –دینی 

لب رایۀ غایت آممکن است به طور همزمان دارای چندین آرایۀ ادبی باشد و  معمولا در نها

ه بر کا دارد رتعداد شود و از این بین  براعت استهلال این اسو بارز برای یک عنوان انتخاب 

اعر به و شین دعناو هایی مانند استعاره، تلمیح، تشبیه غلبه کند و این مسئله درسایر آرایه

 خوبی به کار گرفته شده است.

شاعر در انتخاب  دودهد که این ها نشان میها با متن شعر، بررسیاز لحاظ ارتباط عنوان   

ها هم به ارتباط واژگانی )انتخاب عنوان از درون متن( و هم به ارتباط معنایی عنوان

نی با انتخاب عناوین ساده و اند. حال آنکه حسیتوجه داشته )انتخاب عنوان از خارج متن(
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تر ببیان های خود را بلیغ تر و رسابسیط از خارج متن سعی کرده تا مفهوم و مقصود سروده

  کند.

اعی انتز های حسی و انتزاعی، هر دو شاعر نسبت به مفاهیمدر خصوص  بسامد عنوان  

پیوند  وجه بهو ت ها به مکتب سورئالای از علاقۀ آناند که نشانهگرایش بیشتری داشته

ویر ه تصبک مخاطب از جهان درون شعر است. در این میان مطر نسبت به حسینی برای در

یر و سا های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عراقکشیدن هرچه بهتر حجم زیاد نابسامانی

ت واند جها بتتکشورهای عربی علاوه بر مفاهیم حسی بیشتر از مفاهیم انتزاعی بهره برده 

 به هدف خود، مخاطب را همراه شعر خود کند.رسیدن 

 

 گیرینتیجه. 3

ن  ن به ایتوا از برآیند بررسی تطبیقی عنوانهای شعری احمد مطر و سید حسن حسینی می   

ر بوده شاع نتیجه رسیدکه انتخاب عنوان مناسب برای اشعار از دغدغه های اساسی هر دو

 س از آندو جزئی و پ عمدتاای، اژهاز نظر ساخت واست . عنوان شعری این دو شاعر 

 نتزاعیهر دو شاعر در انتخاب عناوین شعری به مفاهیم ا بوده است.ساخت سه جزئی 

چون غی  همهای شعری را با شگردهای  بلااند عنوانگرایش بیشتری داشته ، سعی کرده

 انتخاب  دربراعت استهلال ،استعاره و تلمیح  بیان کنند. برخلاف احمد مطر که عمدتاً

اشته، جه دتو به ارتباط واژگانی )انتخاب عنوان از درون متن( های شعری بیشترعنوان

وجه ت ج متن(ز خاربه ارتباط معنایی )انتخاب عنوان احسینی با انتخاب عناوین ساده و بسیط 

 کرده تا مفهوم و مقصود را شیوا تر و رساتر بیان کند.

 

 هانوشتپی
ر متولد شد و اکث «داروندرو» هایکناره، در « تَنومهِ» یبصره و در روستا»  ۀدر حوم م 1956احمد مطر در سال .1

( و 55همان: )کردآغاز یسالگ 14( سرودن شعر را در 19: 1998 م،یکرد. )احمد غن یعمرش را در آن روستا سپر

به  یریگمووع نیقب چنو به خاطر ترس از عواشود یم دهیبا آن د تیّو ود تیدر اشعارش انتقاد از حاکم یگاه

 (158: 1381 دج،یو ب ینی.)حس ختیگر تیکو

» در روزنامه  یعرب های حکومت ریمطر از حکومت صدام و سا یپروا یو ب حیانتقاد صر لیبه دل یاز مدت پس  
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ل در سا دیتبع نی( پس از ا56: 1388او گرفت؛ )سعدون زاده،  دیبر تبع میتصم تیدولت کو ،«لافتات» و « القَبَس

شهر ساکن  نیتا الان در ا زیدر لندن ادامه داد و ن بَسالقَ  ۀرا در دفاتر روزنام تشیفعال گریم، احمد مطر بار د1986

 (58: 1998 م،یاست. )غن

 که اندهروده شدس 1999تا  1984از سال  یشعر یهامجموعه نیدارد . ا« لافتات»به نام  یشعر وانیهفت د مطر  

مملو از  وکند یم نایه،  برفت نیاز ب یاستبداد داخل استعمار و ۀلیرا که به وس یعرب هایملت ریمردم عراق و سا تهوی

، «م( 1989علاه )المَنشوُق أ یإنّ» یشعر هایو دفتر است؛آنه یۀکسب حق اول برای هاملت یختگیو برانگ بیترغ

 سیلصاحِب الجلاله إبل ریالعَشاء الأخ»و « (م1987) یعل یرثاء ناج یما أصْعَبَ الکلام ف»، «م(1989الساعه ) وانید»

 یانتقاد زعارش طن( معمولاً اش177است. )همان:  کیکوتاه او در قالب کلاس هایسروده گریاز د(« 1990الأولّ )

 به ندرت بپردازد. یجد هایشود که مطر به سروده یباعث م یژگیو نیگزنده و تند است که هم

ه و از دانشگا یعیطب پلمیدر تهران چشم به جهان گشود. او در تهران د و 1335در سال  ،ینیحسن حس دیس.2

خذ ا یفارس اتیادب خود را در رشته یو دکترا سانسیفوق ل ۀکرد و اما درج افتیرا در هیتغذ ۀرشت سانسیمشهد، ل

روا د محمداستا یشرود و با همراه 1352و به سال  یفردوس ۀرا در مجل اشیسندگیو نو یشاعر ینیکرد. حس

 سیستأ 1358ل ر سارا د یو هنر اسلام شهیاند ةو رخ صفت، حوز یتهران انیو آقا یکاشان یالله امام تیآ ،یمیحک

 ارتشیوی دسئول راپس از آغاز جنگ، م دار شد.پور عهده نیام صریو شعر آن را همراه با ق اتیکرد که بخش ادب
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Analyzing the Effectiveness of the Translation of Al-Faraj Baad 

Al-Sheddah from Arabic Poetry, Volume 1  
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Abstract 
1. Introduction  
Al-Faraj Ba`Da al-Shiddah (Deliverance Follows Adversity) is a book 

written in Arabic by Al-Qazi Al-Muhassin ibn Ali Al-Tanuhkhi in the 

4th century Hijri. He was known for his strong memory. His son has 

narrated: “Besides memorizing Jahiliyyah (pre-Islamic) and post-

Islamic poems, he memorized jurisprudential issues, hadith, theology, 

logic, geometry, traditional astronomy, and seven hundred odes by Abu 

Tamam and Bahtri”. This book was translated into Persian for the first 

time by Mohammad Awfi, but there is no copy of that translation, 

except for the anecdotes that he narrated from this book in Jawami ul-

Hikayat. Afterward, the book was translated into Persian by Hossein 

Ibn Ahmad Dehestani in the 7th century to which he added some 

Persian poems and the conclusion to the anecdotes. Al-Faraj Ba`da al-

Shiddah contains anecdotes of miserable people who were released and 

escaped from difficulties. The purpose of the author in this book, which 

is full of historical and instructive anecdotes, is to portray the society of 

his time and its evil traits and also narrates the stories of humane and 

moral behavior of the characters in his stories and the effect of those 

behaviors in freeing people from problems. Before al-Qadi al-

Tanuhkhi, Madaini compiled a book in five or six pages and narrated 

the stories of people who were caught by grief and sorrow but then were 

released from hardship and difficulties and named it “al-Faraj Ba`Da 
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al-Shiddah and al-Zaiq”. Later, al-Tanuhkhi added some parts to this 

book and compiled it into 14 chapters, each with a different title but 

with the themes highlighted in al-Faraj Ba`Da al-Shiddah.  



2. Methodology 

To understand the themes in the book al-Faraj Ba`Da al-Shiddah, it is 

necessary to analyze the Arabic poems in the book, excluding the 

Arabic poems added by the translator. To do so, it is necessary to 

determine the era of the poet after correcting the poems while checking 

the reliability of the translation, their syntactical, rhetorical, and 

Islamic-Arabic cultural connections with the Persian text, and the entry 

of various information into the Persian prose to specify the literary 

genres used in the text of the book.  

 

3. Discussion 
Abu Ali Muhassin ibn Abul Qasim Ali Tanuhkhi (327-384 AH) was a literary 

judge and writer of the 4th century AH and the author of al-Nashwaar al-

Mahadera, Akhbar al-Mahakara, and -Faraj Ba`Da al-Shiddah. He was born 

in Basra in 327 AH and grew up there in his literary and hadithologist family 

and then in Ahvaz. All his instructors during his childhood or adolescence 

were celebrated scholars, and Abu Bakr Soli is undoubtedly the most eminent 

one. It is obvious that in the family of a great judge like Abul Qasim Tanuhkhi, 

religious education was ahead of literary education. 

Al-Faraj Ba`Da al-Shiddah (Deliverance Follows Adversity) is a book 

written in Arabic by Al-Qadi Al-Muhassin ibn Ali Al-Tanuhkhi in the 4th 

century Hijri. To make his prose better understood and beautified, Tanuhkhi 

has narrated poems from himself or others that contain some religious, 

literary, historical, and scientific information. These poems are sometimes 

expressed by the author himself and sometimes by the characters of the stories. 

This book was translated into Persian for the first time by Mohammad Awfi, 

but there is no copy of that translation, except for the anecdotes that he 

narrated from this book in Jawami ul-Hikayat. Afterward, the book was 
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translated into Persian by Hossein Ibn Ahmad Dehestani in the 7th century 

under the name of Wazir Ezzeddin Taher bin Zangi Faryoumdi. He also added 

Persian poems to it and at the end of each story, he narrated the main themes 

and conclusions. The book contains 13 chapters and narrates anecdotes of 

miserable people who were released and escaped from difficulties. The 

purpose of the author in this book, which is full of historical and instructive 

anecdotes, is to portray the society of his time and its evil traits and also narrate 

the stories of humane and moral behavior of the characters in his stories and 

the effect of those behaviors in freeing people from problems. Before al-Qadi 

al-Tanuhkhi, Madaini compiled a book in five or six pages and narrated the 

stories of people who were caught by grief and sorrow but then were released 

from hardship and difficulties and named it “al-Faraj Ba`Da al-Shiddah and 

al-Zaiq”.  

One of the famous anecdotes is related to Abdullah bin Tahir bin Al-

Hussein bin Musab bin Zuriq al-Khaza’i, the emir of Khorasan during the 

Abbasid era. He wrote an ode in praise of his family, Tahir, Hussain, and 

Musab. He exaggerates that no one is higher in honor than them. Moreover, 

they had no rival in fighting and conquering the enemies and dominating 

Baghdad with a violent army:  

I am the one who you know me and my ancestors 

Who are the virtuous of the world and the lords of the land 

My grandfather is Musab, a lord from the Prophet’s household 

A great man is known for his nobleness and virtues  

Hussain was also a lord at that time; 

When there was no peace and stability in the land 

Abdullah went to Egypt on behalf of Ma’mun in 210 AH. On the way, he 

restored peace to Damascus and its neighboring areas and defeated his enemy, 

Muhammad bin Yazid Umayyad. Before that, this person insulted Abdullah 
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by writing an ode praising Tahir, and now he apologized, by referring to one 

of the verses of Abdullah’s ode, which admired his father’s magnanimity. He 

stated his Arab bias towards Tahir Ajam as the reason for his action and asked 

for forgiveness. Abdullah also renounced his sins. 

 

4.Conclusion 

In Al-Faraj Ba`Da al-Shiddah, al-Qazi Tanuhkhi has written some 

poems in Arabic, which are sometimes narrated by the author and 

sometimes by the characters in the stories. Except for the poems of 

Hossein bin Asad Dehestani, most of the poems belong to the Abbasid 

period, such as al-Qazi Tanuhkhi, Bahtri, Da’abl Khaza’i, Abu al-

Atahiya, Imam al-Shafa’i, Rateji, Attabi, Fazl bin Rabi’, Ibrahim bin 

Al-Mahdi, al-Husain bin al-Dahhak Abdullah bin Tahir, Abu al-Abbas 

bin Nawaleh, and Muhammad bin Yazid. A few poems belong to the 

Umayyad period, praising Hammad al-Rawieh, Ashi Hamdan, Abu al-

Aswad al-Dauli, Ali bin Abi Talib, and Yazid bin Dabba al-Thaqafi. 

Some errors can be seen in the translation of poems and Arabic 

translations, and sometimes the poet’s name, such as Rathi, has been 

reported by mistake. Poetic translations are also not free from errors. 

Arabic poems are often used as substitutes for the phrase “these verses” 

and the like, and sometimes as direct quotations. Some verses are the 

emphasis and repetition of the meaning of the prose phrases repeated 

before. Moreover, sometimes the answer or rejection of the poem is 

related to previous verses. The themes expressed in the poems in al-

Faraj Ba`da al-Shiddah include the conspiracies of the courtiers, the 

hardships of captivity, the divine decree and the instability of the times, 

the effect of music, the migration of the beloved, the good fortune, the 

duties of a friend, the recommendation of patience like the patience of 

Job, avoiding desperation and despondency, expediency, praise of the 

Prophet’s household and Arabism, and the innumerable cruelty of Bani 

Umayyad and Ibn Ziyad to the offspring of the Holy Prophet (PBUH). 

The poems in the book illustrate many Arabic customs and traditions 
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reflecting religious, romantic issues, etc., including themes from the 

verses and traditions such as the themes of verse 26 of Ale Imran and 

the prayer of Joshan Kabir, Rami al-Jamarat [Stoning of the Devil], 

Ihram from the Shajra Mosque, the hereditary nature of the caliphate, 

and reference to romantic relationships and courtesies in the palaces of 

the Abbasid caliphs.  

 

Keywords: al-Faraj Ba`da al-Shiddah, al-Qazi Tanuhkhi, Hossein bin 

Asad Dehestani, the prose of the 4th century 
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  یاز شعر عرب 1ترجمه الفرج بعد الشده ج  یریاثرپذ لیتحل
 2بهزاد جلالی )نویسنده مسئول( ؛1رضا نجاریانمحمد

                                                                               چکیده  

 هجری رمچها قرن در تنوخی محسن ابوعلی قاضی و نوشته عربی زبان به کتابی ،شدت از بعد فرج

آورد ران میدیگاز خود یا  را اشعاری خویش، نثر زیباترکردن و بهتر فهم برای تنوخی است. قاضی

 نویسنده خود بانز از گاه اشعار، این ای از معلومات دینی، ادبی، تاریخی و علمی است.پارهکه حاوی 

 فارسی شعارذکر ا حسین بن اسعد دهستانی با  شود؛می بیان هاحکایت هایشخصیت زبان از گاه و

ربی کتاب عدر این پژوهش کوشش شده است، اشعار  .کتاب ارائه کرده است این از آزاد ایترجمه

لاغی و به استثنای اشعار عربی مترجم، تصحیح و پس از بررسی دقت ترجمه، کاربرد  نحوی، ب

 ردد.های فرج بعد شدت مشخص گعربی بیت عربی  در میان نثر فارسی و گونه -فرهنگ اسلامی

 

 4نثر قرن  ،یبن اسعد دهستان نیحس ،یتنوخ یفرج بعد از شدت، قاضهای کلیدی: واژه
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 مهمقد. 1

 . شرح و بیان مسئله1-1

شته عربی زبان به کتابی ،شدت از بعد فرج ضی نو سن ابوعلی قا  چهارم قرن در تنوخی مح

 روایت چنین او درباره پستترش چنانکه. داشتتت شتتهرت خوب حافظه به وی. استتت هجری

 و فقهی مستتائ  مخضتترمین، و جاهلی دوره شتتاعران اشتتعار حفظ از گذشتتته وی»:کندمی

 حفظ از بحتری و ابوتمام از قصتتتیده هفتصتتتد هیئت، و هندستتته و منطق و کلام و حدیث

 ترجمه فارسی به عوفی محمد توسط بار اولین برای کتاب، این (9: 1355 حاکمی،«).داشت

 جوامع در کتاب این از وی که حکایاتی مگر نیست؛ دست در اثری ترجمه، آن از که شده

 قرن در دهستانی احمد ابن حسین قلم به آن فارسی بعدی ترجمه. استکرده نق  الحکایات

ای را افزوده و در پایان هر حکایت، نتیجه بدان نیز فارستتی اشتتعاری وی که شتتد انجام هفتم

 بر مشتتتم  ،شتتدت از بعد فرج(   14)همان:  .استتت که از آن به دستتت آمده، اضتتافه کرده

 راحتی به و یافته نجات نوعی به هریک که استتتت؛ گرفتار هایانستتتان از هاییداستتتتان

علاوه های تاریخی و پندآمیز است، نویسنده در این کتاب که پر از داستان هدف. اندرسیده

 اخلاقی و انستتانی رفتار کشتتیدن اجتماز زمان خود و صتتفات زشتتت آنان، ذکرتصتتویربر به

 .است مشکلات از های گرفتارانسان رهایی در رفتارهاهایش و تأثیر آن داستان قهرمانان

ی یکتابی در پنج یا شش صفحه برای گشایش و فرج و رها ،قب  از قاضی تنوخی، مداینی   

بندگان خدا از چنگال هم و غم در احوال و اخبار کستتتانی که به ستتتختی مبتلا بودند و در 

 نهاد. بعدها«  و الضتتتیق بعد الشددددددد فرج » آخر به راحت رستتتیدند، جمع آورد و نام آن را 

کرد که هر  تدوین باب 14 در هاییافزودگی با را شتتتدت و فرج در مداینی کتاب تنوخی

ر.ک: هایی بر اساس فرج بعد از شدّت است. ) مایهچهارده باب با عناوین مختلف امّا درون

   ( 15همان: 

 پیشینۀ پژوهش .2- 1

های گذرا به مفاهیم کتاب بیشتر به گزیدة حکایات و اشاره فرج بعد از شدتدر مورد کتاب 

به صورت شرح و توضیح یا تصحیح  مربوطبرخی از آثار  اشاره شده است.عناصر داستانی و 
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( اشاره کرد. علیرضا 1363( و حاکمی )1388زاده )هستند که از میان آنها می توان به قاسم

 « بعد الشد تحلی  عناصر داستانی الفرج » در مقاله بادیآهاجر فتحی نجف  و نبی لو

دید،  ۀالعاده، شخصیت، زاویبر اساس عناصری چون موضوز، حادثه خارق را داستانها(1388)

ا امیربانو مصفّ .اندکردهها تحلی  راوی، زمان و مکان، زبان و نتایج اخلاقی و درونمایه

( بر این عقیده است که 1351« )و جوامع الحکایاتالشد   فرج بعد»در مقاله  )کریمی(

. به آرایی خودداری نکرده استدهستانی در تجاویف سخن از وصافی و سجاعی و عبارات

با این مضمون و موضوز دیده نشده است  طور کلی در زمینۀ مورد بحث نگارندگان پژوهشی

.  

 پژوهش و اهمیت ضرورت. 3- 1

لازم است جایگاه اشعار عربی در متن مشخص  فرج بعد از شدتبرای درک مفاهیم کتاب 

شود به همین دلی  ضرورت دارد پس از تصحیح ابیات، دورة شاعر تعیین گردد و ضمن 

بررسی صحّت ترجمه، ارتباط نحوی و مضمونی آنها با متن فارسی و ورود اطلاعات 

 د.گوناگون به نثر فارسی مشخص گردد تا معنا و مفهوم دقیقی از متن مستفاد گرد

 

 بحث و بررسی.2

 . فرج بعد از شدت2-1

و  ه.ق4 ةسد ةق(، قاضى ادیب و نویسند384-327ابوعلى محَُس ّن بن ابوالقاسم على تنوخی )

 سال در بود. او بعد الشد الفرج و  المحاضر  و أخبار المذاکر  نشوارنویسنده کتاب 

 شناس خود، پرورش یافتآمد و همانجا در خاندان ادیب و حدیث دنیا به بصره در ه.ق327

 از گمانبى و مشاهیرند از او نوجوانى یا کودکى دورة استادان همه و در اهواز نشو نما کرد.

 ابوالقاسم چون بزرگى قاضى خاندان در که پیداست. است صولى ابوبکر ترتابناک همه

 . داشت پیشى ادبى آموزش بر دینى آموزش تنوخى،

های یکسان، برآمده مایههایی با درونشده از قصهکتابی است تشکی  فرج بعد از شدت     

قاضی ابوعلی  شده در قرن چهارم به قلماز دل تاریخ ادبیات. نسخه عربی  متنی است نوشته

فص  توسط حسین بن اسعد دهستانی در قرن هفتم ترجمه  13ین کتاب در ا .محسن تنوخی
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وزیر عزالدین طاهر بن زنگی فریومدی شد.ترجمۀ اشعار عربی شعرگونه است. در  و به نام

این مقاله بر اساس عصور تاریخ ادبیات عرب به تحلی  اشعار عربی و مفاهیم اسلامی عربی 

اما اشعار عربی مترجم موضوز بحث  پردازیم؛آنها و ترجمه و ارتباط نحوی و بلاغی بیت می

 ذکر شده است. هابخش یاداشتابیات عربی در مقایسه با دیوان در ایرادهای نگارشی  نیست.

 اموی 1-1-2

 طریح بن اسماعیل الثّقفی

طریح درزمان ولیعهدی ولید بن یزید بن عبدالملک، دارای مقام و احترام بود. این امر سبب  -

شعری انشاء ای حسادت اطرافیان شد و از او نزد حمّاد الراویه شکایت بردند. حمّاد با دسیسه

این امر سبب  نمود و به یکی از خادمان داد تا آن را نزد ولید بخواند و به طریح نسبت دهد.

شد تا ولید بر طریح خشم بگیرد. طریح بعد از پیگیری بسیار به درگاه ولید راه یافت و به 

 تضرز و استکانت و خشوز و زاری این قصیده بخواند:

تَبددددَ ِ  جَزَعاا ً عْ مَ ِياا ِ لِ ْوَل ُنْ ال َمْ أَك   ول

َّ  َ فََ فَِ ف ََْ ْتُ صاااُ َ ويَ ِأعَيُن   ف  ب

ْقطَََاات وَ اااُ  ينَ ان قتَََِ حِ  تدَ ِّأَرْفَ
 

َلِ ذاَك مِنَ الْحَواَدِثِ أَجْزَعُ   مِنْ قِب

 

حِينَ وَ  ااَ َِ ََ ُ لِلْك شااِ  هَ  مَ  تَصااْ

 عَََِّ الوُجوهُ وَلَم يَكُنْ لَِ مَاا ْفَ   
 

َ مِ لذِّم ْتُ فَِ حَرَمِ ا َ طَََِ ودَخَل وَح  

ْهَاا دِم  ِ   أف َيْااتَ وخَاا ف ََ ماا  قَاا ْ ب  

مِّ عَلَيْهِمْ  لأِ امَشااَ لْتَ فَِ الْحَبااَ  وفَصااَ

هُمْ بِكُالِّ  صدددددددَ ِ عددددَ   فَكَاأَ َّ أَنُُْباااَ  

هُموَدُّوا لَااو أَنَّااهُاام تَااَاا  ُ أَكُااُُّ  
 

 
 

 

 

  َ ُول َهْاا   م ُر  أَخَااذْتُ بِااعِ وع َ  ح

فِ أوْ اااَ ُ  ْتَ لَِْيْرِ ذَل رَفَِ وأَن  شاااَ

 َََْتَ فَ امَقْواَمِ م  لَمْ تصااََ ُوصااَ 

َ َدتَْ يلِلَبااا َ  وَ جَ ِ ْل  يَجْزَعُ ه  فَِ

َيَفَِ تَصااََ ُ لَ ً وأنَّف عَن صااَ  شااَ

 

 ( 242و 241)همان: 
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مرا   گر چتته  لیتتد ا عتتتاب و نم ز  ک  جزز 

 بر او ببخشتتتتای از روی فضتتتت  و راه کرم  

 ام که ز لطفت گستتتستتتت پیوندمچه کرده

 زمتتام بتتنتتده نتتگتته دار و زیتتنتتهتتار متتختتور 

 ای بتتانتتیبتتنتتای متتجتتد متترا چتتون تتتو بتتوده

 چنتتان مکن کتته شتتتمتتاتتتت کننتتد بر حتتالم

 خجتت  بتدنتد ز بتذلتت کته وعتدة ایشتتتتان
    

 به گاه حادثه صبر است کار در هر باب 

 روا مدار از این بیش رنج بر احباب

 چرا شدم ز جناب تو منقطع اسباب؟

 لالبابکه حفظ عهد بود سیرت اولوا

 به دست خویش دگر ره چرا کنیش خراب؟

 شان پر تابجماعتی که ز تو بود سینه

 سراب بود و سخای تو بحر بی پایاب
 

 ( 244-242) همان:  

ولید چون این قطعه بشنید، طریح را به خود نزدیک کرد و در روی او بخندید و او را عفو 

است که حکایت از اعتذار طریح دارد « قصیدهاین »نمود. شعر عربی بخشی از داستان و بدل 

 و با تشبیه تفضی  او را برتر از دیگران می خواند و ارزوی مرحمت دارد.

روزی طریح به نزدیک ابوجعفر منصور درآمد. ابوجعفر به او گفت: تو آن نیستی که از -

 خدای نترسیدی و در حق ولید عبدالملک گفتی:

 ر یتتقَتتکَ ل تتلستتت تتیقتت   دَزق طَ لَتتوق قُتتلقتتتَ
 وَ ارقتَتتتد  اَوق لَتتتکتتتانَ لَتتتهُ  غَتتتارَلَ

 

 
 

َل جُ  قت َع قه ضتتتتابُ ت َیقتته  ال َل ُوجُ ع قم  وَ ال

 جُ ستتتت تتواکَ مُتتنقتتعَتترَ ا لَتتی طَتتر یتتقٍ
 

 ( 199) همان:  

اگر به ستتی  بگویی که رو بگردان زود 

برگردد    ین یتتا ز راه  م  فرو رود بتته ز
 

 
 

 در آن زمان که بود موج او چو کوه روان

فرمتتان  خلاف آن  بر  نرود   نیتتارد و 
 

طریح درجواب، چنین توجیه کرد که آن زمان که این ابیات گفته بودم، دست به دعا       

برداشتم. ابوجعفر که متوجهّ توجیه او شده بود به ربیع گفت: دیدی که چگونه خود را از این 

 ورطه خلاص داد. شعر مقول قول و از نظر بلاغی تمثی  است

 ق(، ۸3-3۰هَمْدان، ابومصبح عبدالرحمان بن عبدالله ) عْشیا
حمّاد الراویه حکایت کرد که در زمان اسارت اعشی در بند دیالمه، دختر کسی که اعشی -

به دست او اسیر بود، بر او عشق آورد و گفت اگر تو را از این بند رهایی دهم با من عهد و 
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درنتیجه از بند رهایی یافت، سپس اعشی کنی، اعشی پذیرفت و بندی و وفا میپیمان می

 قصیده ای دراز گفت در ذکر مشقتی که در اسر دیلم و قید ایشان کشید:

َحْااتُ رَ َاا ً َّ ً دا ِ لددِ ددعدددد   أصاااب َب ُك  م

 وَلَاقَاا  أَراناَ قَاباالَ ذَلِاافَ ناا عِا اا ً

 وَ اا عِ   واَ ااتََكَرَتْ  اا قَ الوِ   َ

َُااتُ َوم  وَك ََ ق َ َبْ فَااأصاااا ب هماَصااا ُ  ت

َوادِثِ وَإِذا تُصاااِ  لح ِنَ ا بددبددددَ   بْاافَ م   دَ
 

 
 

بِ ُ فَ امَدا ِمِ أَر ااُ ُ أُمبااِ   َ وَأُصااْ

 ضاااا مَ وَىنَاا ُ اُجَااذَ َ ىباا  أ  

ب د  امَشااا جِ ِ أعجَ ُ  ن  أمرُؤ    وَأ

لزّ ِ ِرُ ل عرِ ُ فَاا َ َ أصاااب  ماا  ِ وَأ

ِر  َّهاا  تَفَاا صاااب َل ََ فل َكَشاااَّ ُ لهاا    ت
 

 ( 407) همان:  

قیّد م تم  منتتان گشتتتت بنتتد دشتتتت  بتته 

نم ی بودم از ا یش و  پ  ننتتگ بتتد زین 

 شتتتد از ستتتختی بندم ستتتاعد و ستتتاق

 به من بودند خلقان شتتتاد و من شتتتاد

گذاشتتتتت    ند غم کس را بن  خدا در ب
 

 
 

 همی جستتتم جهان چون شتتیر در بند

یک تان دلشتتتتاد  کام دوستتت  چندبه 

ند یدا گشتتتتت پیو که پ نان لاغر   چ

 صتتتبورم این زمان در رنج خرستتتند

 بندگشتتتایش خواه از او و دل در او 
 

 

 (407) همان: 

در این ابیات پندی است که در عین ناامیدی از کسی که انتظارش هم نداری، بر تو گشایش 

در بیان مشقت شاعر در اسارت « قصیده ای گوید» شود. ابیات بدل یا مفعول حاص  می

:  سوره هود 115آیه است.ضمنا سفارش به صبر در میان ایات و احادیث مشهود است مث  

 واَصْبِرْ فَإِ َّ اللّعَ ََ يُضِي ُ أَجْرَ الُْ حْبَِِينَ

 منسوب به علیّ بن ابی طالب:

خوانی بود که ناگاه مگسی لبش اندکه روزی ابوجعفر منصور در حال خطبهحکایت کرده-

سپس  ،را گزید و هر کار کرد آن مگس دور نشد تا در خطبه ایجاز نمود و از منبر پایین آمد

این تنبیهی آسمانی است تا از  :ش را خواست و از او علّت را جویا شد. گفتسلیمان اعم
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بر اسب نشست و به دروازة خراسان رفت که  حال مظلومان غاف  نمانی. منصور بدین سبب

 ناگاه تیری در کنار او فرود آمد و بر یک پرّآن این بیت مکتوب بود:

ِ ميَّ َّفَ ب ْتَ َََّ َ َتْأَحباااَ َ   مِ إِذ حَباااُ
 

 
 

َ َرُ ِعِ الق َأتَ ب م  ي  وَلَمْ تَخَ ْ  اااومَ 
 

 و بر پر دیگر این بیت مرقوم بود:

فَْ اللّ ه وَ ااا لَ َت َ غْتَرَرتَ بِ  ي لَ ف
 

 
 

ُوِ اللَّ َ َ صاااَ َ رَُ وعَِ ح ُثُ الك  ي لَ يَ
 

 ( 451) همان:  

 به حسن ظن شدی غرّه چو دیدی از جهان احسان    
 

 
 

با تونمی ید  ما بد ن ع   که ف هان ترستتتی  گا  نا
 

 ستتتلامتتت داد ایّتتامتتت مشتتتو مغرور از غفلتتت   
 

 

 

 کته جتام صتتتتافی عیش تو گردد تیره از دوران
 

و بر پر سوم نوشته بود همدانی من همدانی. منصور که در فکر بود به قصر رفت و اوضاز 

پس  ؟های تو کسی از اه  همدان نیستببین در زندان :را بر اعمش شرح داد. اعمش گفت

او را نزد منصور بردند. منصور علّت حبس او را جویا شد. او  از جستجو مردی را یافتند و

آن زمان که در همدان صاحب نعمت و ضیعت بودم، عام  تو نزد من آمد و ضیعت  :گفت

من خواست، چون نفروختم، آن ضیعت به زور ستاند و مرا در بند به اینجا فرستاد. امیر بند از 

ای نیکو پوشاند و سپس عام  را خواست و آن مرد را اختیاراتی داد و او را جامهاو برگرفت 

که او گفت فقط ضیعت خود بازستانم و به باقی حاجتم نیست و از عام  درگذشتم. امیر را 

این رفتارمرد خوش آمد. در ترجمه باید فع  ماضی باشد نه امر. شعر عربی بدل از عبارت 

 به دوری از غرور و غفلت می کند تا عیش منغص نگردد.و سفارش  است« این بیت»

ها حکایت است که اعرابی نزدیک امیرالمؤمنین آمد و از ایشان پندی طلبید تا در سختی-

توان در ها را غایتی است و تا زمان آن نرسد نمیبه کار آید. ایشان گفت: شداید و سختی
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. چون مرد از خدمت او بازگردید دفع آنها کوشید. پس به خدا توکّ  کن و صبور باش

 امیرالمؤمنین)ز( این بیت بر زبان راند:

 إذا لَتتم یَتتکُتتن عَتتونلله م تتنَ ا   ل تتلتتفَتتتتتی
 

 
 

َهتتادُهُ  جت َیتته  إ َل نی ع ج َ َرُ متتا ی کث  فَتتأَ
 

 (100 :1355 حاکمی،) 

 چو باشتتتدت ز خدا عون بر مراد دلت
یارت ها  کار به  باشتتتد  خدای ن  و گر 

 

 
 

باشتتتد ز تو  باشتتتداگرچه جهد ن  ظفر 

 ترا ز کوشتتتش تو بیشتتتتر ضتتترر باشتتتد

 

 است . بیت دوم فارسی ترجمه شعرعربی است.« این بیت»شعر عربی، جزئی از متن و بدل 

 هـ( 69هـ . ق/  16أبوالأسود الدؤلی )

کند آن هنگام که به جرم نسرودن شعر در بند بودم، با پیرمردی ابوالعتاهیه حکایت می-

نالیدم و وجوه خلاص مجالست نمودم و چون ازوحشت بند مینیکوصورت و پاکیزه جامه 

 کردم، آن مرد این دو بیت برخواند:را تدبر می

 رِّ حَتتتّتتى فَل تتفقتتتُتتهُتَتتعَتتو دقتُ مَتتس  الضتتت  
 

 
 

نُ العَزاء  لَمَنی حُستتتق بر   وفستتتق  إلى الصتتت 
 

لن تتار   واث قتتا   وَ صتتتیَ رَن ی یَتتأستتت ی م نَ ا
 

 
 

ن یع  ن  صتتتَ قثُ  ب حُستتتق هّ  م نق حیَ  دقر یاَلاالل
 

 ( 397) همان:  

 دل کرد رنج عادت و غم شتتد انیس او   
به حق داد این وثوق  نومیدیش ز خلق 

 

 
 

 ترک جزز گرفت و به صبر التجا نمود

 کو را به حسن صنع رهاند ز رنج زود

 

 ( 398)همان:   

است و سفارش « این دو بیت»ام از بند شد. ابیات بدل و سرانجام همین ابیات باعث خلاصی

 به توک  به حق و صبر دارد به گونه ای که به جای خلق خدا را باید برگزید.

  :منسوب به حماّد الراویه

آن دو بیت که حمّاد سرود و با توطئه غلامی آن را به نام طریح برای ولید خواند تا او را -

 از قرب درگاه خلافت ولید برانند ... ، این ابیات است:
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ِعِ َ يِنَ ب َ َ بَِ إِلَ  مَنْ تَباااْ يرِ  رِك   اااِ

يرِ  إِلَ   اااَيِّاا    عخَ َئِقُ  اااَ ْ    اااِ
 

 
 

ْهَ فَقَاا ْ أقَ ْااتِ  و ِ مَاا  صاااَلُحَ بِاا اَرِ اَل

خْمُ ل ضاااَ عَ ِ ا ح  دَّسدددددددِ  ِلُ الْ  ْ  قَرْم  يَحْ 

 

 ( 238) همان:  

کب من    یده مر عادت پوی ای حم  ستتتوی ستتت
 

 

تر   بیشتتتت ین  ین متتذلّتتت از ا میدر یی؟چتته   پتتا
 

 ستتتوی کستتتی که کریمستتتت و راد ونیکو خلق
 

 

 بتتزرب بتتذل و ستتتتتزاوارآنتتکتته بستتتتتتتتایتتی 
 

 ( 239)همان: 

تبار  عرب در قرن اول و دوم هجرى شاعر معروف ایرانى او است. ابوالقاسم حمّاد،کنیه 

بن زید الخی  است. پدرش شاپور/ هرمز یا به روایتى میسره از اهالى دیلمان بود که پسر عروه

)ابوالطیب . طائى وى را اسیر کرد و به دخترش لیلى بخشید به همین دلی  مُکنّى به ابولیلى شد

پرهیز از به است که تعریض گونه مخاطب را « این ابیات». شعر بدل (86ص  ،1423لغوى،

 گونه در دربار می خواند و سفارش به برگزیدن ممدوحی کریم می کند. اقامت ذلت

 

 هـ( 13۰-الثقفی)؟ ضبّةیزید بن 

ای مقیّد بودم کند آن زمان که منصب وزارت داشتم، در حجرهابوعلی بن مقله حکایت می-

داشتند، ی و فرج از من منقطع شده بود. به این سبب که مرا در بند عزیز میو امید خلاص

روزی کاتب امیر، از من درخواست حاجتی کرد تا امیر اجابت نماید و من آرزوی شراب و 

 ای بیاوردند اول سرودی که گفت این بود:طعام و سماز و مطرب نمودم. مطربه

َواَعَ ِياالُ  َف َل ْخ ْنِ ال َي لب ِ َيّ ل َب ُواف  ت

َمْ اَ ُوا وَ ل ُمْ بَاا ن َّه َِ َك تددددَ    دْرِوَ ل َدددْ  بدددَ
 

 
 

َ لُوا ْتُ  ِ وَ ق ب ِ ُكَ الباااَّ  ل اعَِ الزُّورِ مَوعْ
 

َُْجَ شاااََْم  فظَْ ُوَ اَ ينَ ي ْبَْْااتُحِ  ؤُكَ ال

 

  ( 137) همان:  

 (141، ص فبوحیان التوحیدیصحیح بیت اول بدین صورت است: )
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اط  انِ الخَلي ا ا َ لِلبَي ا اواتَواعَ  لِيََبت
 

 
 

 وَقااا لوا لِراعاااَ الذودِ مَوعِ ُكَ البَبتُ 
 

 هم نسبت داده اند. عصر فموی سرایغزل« النمیری »در الموسوعه الشعریه بیت اول را به 

نذار کرد و پس فرمود به هجران ا  مرا 
 ولیتتک نتتاگتته رفتتت و خبر نکرد مرا

 

 
 

 که وقت رفتن تو روز شتتنبه استتت پگاه

 فرقت ناگاهعذاب ستتخت ترین هستتت 

 

 ( 138) همان:  

در آن حجره مرد دیگری نیز به همراه او در حبس بود. بعد از اینکه مطربه شعر را خواند، ابن 

مقله تفأل نیک زد و هر دو به فرمان امیر از حبس خلاصی یافتند. ابن مقله به وزارت و 

و هر دو از چنان محنت  صحبتی خود ببردصدارت القاهر با  رسید و آن مرد را نیز برای هم

است. این شعر با مضامین عاشقانه و « این»به چنین دولتی رسیدند. شعر جزئی از متن و بدل 

 ای از یاقوت امیر فارس سروده شد.هجران در جریان حبس ابن مقله در حجره

 . عصر عباسی2-2-2

 ابوالعتاهیه:

حکایت کرد که متوکّ  به تماشای گونه احمد بن محمّد المنذر سبب رفتنش به شام را این-

خوانند رفته بود و کتّاب غیبت من را مغتنم شمردند و با متوکّ  متنزّهی که آن را محمّدیه می

مقرّر گردانیدند که مرا به رقّه بفرستند تا از حضرت دور افتم. پس من را آگاه نمودند و چون 

درنگ راهی شوی. است و باید که بیقصد وداز با امیرالمؤمنین نمودم گفتند که بر تو ساخط 

راند و این بیت گوید چون به رقه رسیدم نماز شام شده بود. از اعرابی شنیدم که شتر میمی

 خواند:می

رَّ    كَاامْ  حَااَُّااتْ بِاافَ الاا َااكاا رِهُ مددددَ
 

 
 

 خااا رَ لَااافَ اَُ وَأَناااتَ كااا رِهُ 
 

 ( 145) همان:  

باشتتتد  دل تنگ مکن اگر چه محنت 

پنتتداریهر حتتال کتته آن  بلا  تو   را 
 

 
 

باشتتتتد مت  جب نع خدا مو نت ز   مح
 

باشتتتتد لت  یت دو غا  چون در نگری 

 



  از شعر عربی 1تحلی  اثرپذیری ترجمه الفرج بعد الشده ج 
  

305 

این بیت را به فال نیک گرفتم و پریشانی خاطر زای  گردانیدم و سرانجام نیز همین شد و 

این سفر شام سبب رفعت درجت و مقام و عزّت و خوشدلی من گردید. شعر جزئی از متن  

 لكَمُْ  ُوَ خَيْر   وَ عَبَ أَ ْ تَكْرَ ُوا شَيْئ ً وَبقره:  216است و اشاره دارد به آیه « این بیت»و بدل 

 بحتری:

حکایت کرد ابوالقاسم سلیمان بن مخلّد گفت: آن زمان که پدرم را از بغداد نفی کردند -

و من در بغداد تنها و بی شغ  ماندم، انس من شب و روز با بحتری شاعر و ابومعشر منجّم 

بودی و بیشتر اوقات ملازم من بودندی. یک روز حکایت کردند که وقتی در عسرتی بودیم 

لمعتز با  در حبس بود به نزد او رفتیم. بحتری گفت چند بیت گفته بودم در حق محمد و ا

ها بر معتز خواندم چنان فرانمودم بن یوسف الشعری در آن وقت که محبوس بود. آن بیت

 ام و ابیات این است:که در حق تونظم داده

ََُاافِّجَُِلْااتُ فِاا اكَ الاا َّ   رُ لَيسَ بِ ُ

  مُ إِلّاا  مَااَاا  ِ  وَماا   َااذهِ اميَّ

لَّ َتْاافَ ا ِباا تُ وَوَقَاا ْ  َااذَّب َّ اا اِ  ئ  ن

 أسَدددددددوَ    اللَعِ يو اااُ ُ ر اااو ِفَ   أَمَ

 ب رْهَ    جنِبرِ فَ البااِّ أق مَ جَ يلَ الصااَّ 
 

 
 

كِمِنَ الح دِثِ ال َشااكُوِّ واَلَّ  َ  ِ ِ ال ُشااْ

ْلأ  وَمِن مََزِ   ضاااَ  ْفِ فَ ِنْ مََزِ   رَح َ 

ُ  الذَّ  بْفِ الإِبريزُ قَبلفََ بِ لباااَّ  َلأُ صاااَ

فَِ مَحبو ااا ً علَ  الظُّ  ففِ لمِ واََِلِ ِثل

ن  ِعِ الصاااَّ و  يلُ إِلَ َ ب  لفِ   ال ُبرُ الجَ 
 

 (280 :1355حاکمی،) 

 فدات باد تنم روزگار نیست جدا
 منازلند شب و روز و منزلی باشد

 گونهبه حادثات مهذّب شدی همان
 زندانبسست پیش روت یوسف اندرین 
 چندچو صبر کرد در آن خواری و بلا یک

 

 
 

 ز واقعات و نوازل ز حادثات و بلا

 قضاکه تنگ باشد و منزل بود فراخ

 صفاکه زر ز بوته پذیرفت وقت سبک

 عنا و رنجکه دید چون تو به ناحق ز دهر 

 عزیز مصر برون شد ز سجن و کامروا

 

به کار بردن تمثی  و نیز تلمیح به داستان  است. شاعر عرب با« این»ابیات بدل ضمیر اشاره 

قَ لُواْ أَإِنَّفَ لَأنَتَ يُو ُ ُ یوسف)ز( به اهمیت صبر برای رسیدن به پادشاهی تأکید کرده است: 
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 )أَجْرَ الْ ُحْبَِِينَقَ  َ أنََ ْ يُو ُ ُ وَ َذَا أَخَِ قَ ْ مَنَّ اللّعُ عَلَيََْ  إِنَّعُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِ َّ اللّعَ ََ يُضِي ُ 

 (.نکته مهم کاربرد کلمات مستعربه مث  ابریز است.90آیه  ،سوره یوسف

... معتز رقعه را گرفت و به خادم ملازمش داد تا وقتی از زندان آزاد شد به او بدهد. پس از -

چندی او به خلافت نشست و چون بحتری و سلیمان به تهنیت خلافت نزد او رفتند، بحتری 

ای گفته بودم در تهنیت خلافت و مدح او و هجو مستعین برخواندم و مطلع قصیدهگفت 

 قصیده این بود:

َُاا  ِب ُجاا ن لحُاالأِّ فَ ي َنْ ا ِبعُ َ م ُجاا ن  ن
 

 
 

بَُاا ُ َ َِّاا  ويَ َوى فَ م له َنْ ا ُقاا رِبَااعُ م  ن
 

 

 

 (283 :1355 حاکمی،) 

 ز من جدا شتتتود آنکس کزو نگردم دور
 

 
 

 مهجور وصتتتال جویم از او و مرا کند
 

 

 

 است و گواه آینده نگری و رندی شاعر دارد.« این»بیت بدل از ضمیر اشاره 

 تا بدین ابیات رسیدم که گفته بودم:-

 فَااكَااياا َ رأََيااتَ الااحَااقَّ قَاارَّ قَاارارُهُ

للّ َرُّ بِاا  ْت ُ ل  ُنِ ا َك َم ي َرَوَل  ىعِ إِذ  ااا

يلأِ  ِ لقَضااا  وَ وَ صااا غِر  عَْ وَ   رَم  ب
 

 
 

لظُّ ي َ رأَيااتَ ا َ ِبَوَك َواق  عُ لمَ ىلَااتْ ع

 عُ عِ طاا لِاابَ لِاايُااَْااجِاازَ واَلاا ُااَااتَاازُّ بِاا لاالّ
 

 

 عُ بِااَِّ مَااَاا كِاابَوَعُاارِّ َ مِاانْ بُااردِ الااََّ
 

 چگونتته دیتتدی احوال او نیتتافتتت قرار
 مغترّاگر چنتتانکتته ز معتز گمتتان برد 

 قضتتتیب ملک بیفکند زود و خوار برفت
 

 
 

ستم که شد مقهور  چگونه دیدی ظلم و 

 بردن بدانکه هستتتت غرورکه جان توان 

به برد پیمبر نشتتتتد دگر مستتتتور  تنش 
 

 

 

 ) همانجا (

چند بار آن را استعادت فرمود و خادمی که آن روز رقعه را گرفته بود، فرمود تا آن را بیاورد 

و به ازای هر بیتش هزار دینار به من دهد. چون شش بیت در آن رقعه بود مرا شش هزار دینار 

را تلف مکن و با آن ضیعتی بخر. چنین کردم و بعد از آن هر روز کار داد و گفت این مال 
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است و در باره خلع « این ابیات»و نعمت و خدمت من نیکوتر و بیشتر شد. اشعار بدل عبارت 

 ید مستعین ظالم است که شایسته برد نبی نیست و جایگزینی بحق معتز است. 

 دعبل خزاعی:

کرد، مأمون گفت آن ابیات بر من خوانید و از جمله آن دعب  شاعر چون مأمون را هجو -

 هجو، این دو بیت بود:

مُْ  ُه ُوف ُي ينَ  ااا َوْمِ الَّااذِ ْق ِنَ ال َِّ م  إِن

 

 بََْا َ طُو ِ خُ ُولِاعِ وا بِاذِكْرِكَشاااَا دُ

 

 
 

َتَ َرَّفَلَق ِ َتْ أخاا كَ وشااا ََْاا   تْاافَ ب  ق
 

 

َذوُكَ تََْق َ ِ  وا اااْ ي ِ اموْ   مِنَ الحَضاااِ

 

 (270)همان:  

 از آن گروهم کایشان به تیغ گوهردار

سانید از حضیض خمول     تو را به اوج ر
 

 
 

 برادرت را کشت و مملکت به تو داد

 سرای مجد تو را به ز تیغشان بنیاد
 

 

مأمون گفت بهتان است و بفرمود تا دعب  را نزد او آوردند. دعب  که از خشم مأمون آگاه 

عفو کن و مأمون گفت در امانی و آن قصیده که در مرثیۀ اه  بود، گفت یا امیرالمؤمنین مرا 

بوده و جزئی « این دو بیت»ای برخوان. ابیات عربی بدلبیت رسول و مناقب ایشان انشا کرده

 از متن است؛ زیرا کنایه تعریضی دارد که با قت  امین، مأمون را به خلافت برگزیدند.

اینکه مأمون گفت ترا امان است. او این قصیده دعب  از بیم او جرئت خواندن نداشت تا -

 گریست. چون اینجا رسید که گفته است:خواند و مأمون میمی

ُ ورِ  ي د  فَ الخ َ تُ    مَصدددددددو دددَ   بَ

 وَ ى ُ رَ ااااو ِ اَِ  ُاالاالأ  رِقاا بُااهُم
 

 
 

َِْ َواتِ وَ ب َل لُ فَ ا  تُ رَ ااااو ِ اَِ 

 وَ ى ُ  ياا د  غُاالَّااَُ الااقَصاااَااراتِ 
 

 

 

 (271)همان:  

یاد یده دختران ز ها برپوشتتت  به پرده 

یب و استتتیر  نحیف و لاغر آل نبی غر
 

 
 

 نبیرگتتان نبی ستتتر برهنتته در صتتتحرا
 

 

 ستتتتتتتبتترگتتردن آل زیتتاد و کتتامتتروا

 

شمار و گواه ظلم بی او را به خاطر مدح خاندان پیغمبر، عفو کرد. شعر مقول قول  است

 امیه و ابن زیاد به فرزندان رسول اکرم)ص( داردبنی
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 گفته چکامه آن در آنچه از مترس که و بخوان برایم را اتتائیه قصیده: گفت وى مأمون به

 بشنوم. خودت زبان از که دارم دوست اما امخوانده و آگاهم قصیده آن از من چه درامانى اى

 نزدش از که بود کس آخرین و شد مى داخ  وى بر که بود کسى اولین دعب  پس آن از

 دودمان درباره دعب  که اىتائیه چکامه (.234 :5ج م،1951عساکر، ابن علی).رفت مى بیرون

 براى را آن که است مدایح نمونه بلندترین و شعر نوز بهترین از است، سروده پیغمبر)ص(

 (196 :4 جم،1955)حموى،  سرود خراسان در موسى)ز( بن على

 (ق3۴2-2۷۸ ( تنوخی قاضی

فرج بعد از شدّت و برتری آن بر آسانی که بعد از آن قاضی تنوخی این معنا را در ذکر -

  سختی باشد، نظم داده است:

 أدَبِعِ  إنّ  رَويََ  عَنِ الََّبَِّ رَ اااو ِ اَِ في   اُفي َ مِنْ
 

 

 أتَ  يُبْرَا ِ فَ  ْتَخْرَجَ هُ مِنْ  ُقْبِعِ لَ ب وَّ   لَوْ دَخَلَ الَُْبْرُ 

 (98)همان:  

ست ز صدر رس   سرانندروایت ا  که ی
سختی شود  سوراخ در   اگر چنانکه به 

 

 روان شتتتده ز پی عستتتر دایما بستتتتاخ 

 

 برون کنند دو آستتانیش از آن ستتوراخ

 

 دَخَلَ لَوْ»: (ص)رَ ُو ُ اللَّعِ قَ  َ  بیت در جایگاه قید کیفیت است و تلمیح به این حدیث دارد: 

 بَ يِهً .... قلُْتُ ذَلِفَ،  َ َِْتُ فلََ َّ  «فَأَخْرَجَ هُ  يُبْرَا ِ جَ مَ ،ب وَّ    الَُْبْرُ

 ای گفت:فرج رخجی گفت شبی در حبس مامون خفته بودم .در خواب دیدم که گوینده-

 جللهجتتا  م تتنق رَبِّتته  فَتترَفَتترَ یتَلَتتم تتا اَ

 فتترج را چتتون فتترج آمتتد ز ایتتزد
 

قنَتتا الت  َرَ یج ئ قغتف نب َرَجتتا یجٍ  لف  ب تته  ا

 ختتواه شتتتتدم نتتزد فتترج از وی فتترج
 

 ( 440) همان: 

بامداد برخاستم، مرا شفاعت کرده بودند و امیرالمؤمنین مرا ولایت فارس و اهواز داد. بیت 

« ه»با عنایت به مرجع ضمیر«. فرجا  »است و بعد « فرجلله»مقول قول است. در نسخه عربی اول 
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است که شاعر با کاربرد « فرج رخجی محبوس»بهتر است منصوب اول باشد؛ زیرا مقصود 

 دوگانه آرایه جناس تام و به کار گیری تعبیر خواب پیام گشایش و رهایی دارد.

 منسوب به حسن بن وهب:

تر و نومیدتر از سلیمان گفت: آن زمان که در حبس بودم، یک روز برخاستم غمناک-

 ای به من دادند که برادرم)حسن بن وهب ( نوشته بود و این قطعه در وی مکتوب:همیشه. رقعه

 لَّ مَااحَاالَّااعُ اباا  اَيُّااو َ حَ لأ طْخَ

َقَاا َتْ بِااعِاِ َْ َقَاا َ الَّااذِ  ان   َّ الَّااذِ  ع

ِرْ فَاا ِ ْب للَّااعَ يُفَاا صااا  لأُ راحَاا ًقَِْ َّ ا

ْثُ َ قَرِ بدددَ    وَ عَباااَ تَكوُ ُ  مِنْ حَي

 

َهاا  تَعْفَاا ِذا جَزِ  َ َنْ ل ُو ِ ف ْخطُ ِنَ ال  م

ْ َكَاا رِهِ فِياافَ يَ ُّهَ حْباااُنُ حَعُقَاا ُ ال  ل

َّهاا  اَ َل ََ َل َّهاا ف َل ََ ََِ وَ ل َل ْج ََ    ي

 هَ جَاا ِّكَ ذُلُّ نتَاارْجُااو وَ يَاا ْااحُااو عَ
 

 (106)همان:  

ثه هرچند ستتتهمناک بود حاد گاه   به 

 اگر چه بستتتته شتتتود کار ناامید مشتتتو

 به صتتبر بوک و مگر شتتاد باش و آه مکن

 

 و محنت کار تو آنکه ببشتتتولید به ذلّ

 

 آید؟اگر صتتبور نباشتتی تو از که صتتبر  

 که آنکه بستتتت همو زود باز بگشتتتاید

بزدایتتد ینتته زنتتگ  ینتتۀ ستتتت گر ز آ  م

 و دولتتت بتتار دگتتر بتتیتتارایتتد بتته عتتزّ

 

گوید: من آن رقعه را به فال نیک گرفتم و قوتّی در من پدید آمد و سلیمان بن وهب می

« عسی و لع ّ »است و با به کار بردن ادات ترجّی « این قطعه»امیدوار گشتم. شعر بدل عبارت

نیز تلمیح به صبر  ت رسید و از ذلت دور شد.امیدواری می دهد که با صبوری می توان به عزّ 

 ایوب و داستان قرآنی آن حضرت دارد.

 منسوب به سلیمان بن وهب:

 در ادامه سلیمان می گوید این دو بیت بدو )حسن بن وهب( نوشتم:-

 هتتالتتصتتتَتتب تترقتَتتن تتی وَ وَعَتتظقتتتَتتن تتی وَ اَنَتتا

 عَققتتد هَا منَق کَتتانَ صتتتَتتاح تتبَ وَ یحَُل هَتتا

 

 ل تتی ب تتکَ لا اَقتتولُ لَتتعَتتل تتهاَجَنتتتَستتتَ وَ  

 ل تتهَاب تته  اذ کَتتانَ یَتتمقتتل تتکُ حَ ثددددِ ددددَ   

 

 (107)همان:  
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ید، فرج چه محنت من دیر کشتتت  اگر 

 مگر بگویم آنچ از خدا امید من استتتت

 

 عجب مدار که هر چند زودتر برستتتد 

سد ست که بی بوک و بی مگر بر  وثوق ه

 

است. و « این دو بیت»همین امر سبب شد تا از بند آزاد شوم . شعر جزئی از متن و بدل  و

 سفارش می کند که با صبر فرج حاص  خواهد شد.

  ).قه2۰۴–1۵۰( الإمام الشافعی

ای که بر آن بن رجا مولای هاشمی گفت: وقتی اندوهگین بودم، در کنار نهالیچه محمد-

 برآنجا مکتوب:نشسته بودم، رقعه ای دیدم 

َط علله نق ُ هم  م ل مَِّ إن  ا له  یتتا صتتتتاح تتبَ ا

 

 لاتَتتیتتأَستتتتَتتن  کتتانَ قَتتد فَتتر جَ ا ُ  
 

 (162)همان: 

َر جلله  قف نُ هم  م ل همِّ إن  ا ل  یتتا صتتتتاحتتبَ ا

 التیتتأسُ یَتققتطَتعُ فحتیتتان تتا بصتتتتاح تب تته  

نی ی گ م غ بلا  نکتته از انتتدوه و   ای آ
 

بنتتدد کتتار فرو گر  تنتتگ مشتتتتو ا ل  د

 

 فتتَّن  التتفتتارجَ ا ُ فبقشتتت تترق بتتختتیتترٍ  

 لا تَتتیقتتأستتتتَتتن  فتتَّن  التتکتتافتتیَ ا ُ 

 ای نگزینیشتتتیوهجز صتتتبر ستتتزد که 

ینی ب  تتتا بگشتتتتایی دیتتد گشتتتتایش 

 

 چون برخواندم آن اندوه از دل من رفت و شکیبا گشتم. شعر در نقش نهاد نائب فاعلی است.

 :) ع (و امام علی ) ع(منسوب به امام موسی کاظم 

 گفت:می ایکه گویندهدر خواب دیدم وقتی مرا اندوهی سخت رسید،گویدکه ابوبکرثقفی-

ّياا ً  َل َزامِ مُبااا لَ َكاا رِهِ بِاا  ل  ِ ُنْ ل  ك

ِنَ امذى قورُ م لوَ َمَ ا بتَبااا َّ اا  ا لرُب  وَ

 

 فَاالَااََاالَّ يَااوماا ً َ تَاارَى مَاا  تَااكاارَهُ  

 هُ مِااان حَااارِّهِ يَاااتَاااأَوَّهُ وَأدُوَ فُ

 

 (163)همان:  

بر ستتتلوت جوی  از مکتتاره بتته صتتت

می یم و  ل ح خنتتدد   گریتتدبس کتته 

 

 کتته نتتمتتانتتد غتتم ار بتتود چتتون کتتوه 

 دل پتتتردردش از غتتتم و انتتتدوه
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است.قریب این مضمون « گفتمی»آن غم بر دل من سه  شد و صبور گشتم. شعر مفعول 

برِ ، فمَن صَبرَ ع ى المَبارِهِ  در سخن امام باقر)ز( است: الجَّ    مَحفوف   بالمَبارِهِ و الصَّ

 (89ص، 2ج،،1382،کلینی، محمد بن یعقوب)  ا دَخلَ الجَ ّ َ في الد  

 یساری و الشیاری و بشاری:

یحیی بن خالد برمکی که به خاطر بحث با هادی بر سر تغییر رفی هارون، ناراحت و بر جان -

ای بر روی او زد که خود خائف بود، وقتی به خانه رسید، با غلام خود بحث کرد و تپنجه

اش بشکست و نگین آن ضایع گشت. بدین سبب غمناک و پریشان شد. انگشتریحلقه 

 بشاری شاعر درآمد و بر صورت حال وقوف داشت، این شعر بگفت:

ُوطُااعُاَ ُق ُومِ  ااا  ُ ْه ِنْ كُاالِّ ال ْ كَ م  خ

فَِّ َ  َ بُِ َ  َ ضااا َ ْ ك ِ   ق ِعِحَْ  ددَ يق  ضاااِ

 

ُرا ُتااوَ اَ  ن َرَ ِ ا لُ َمِ   كَ بِاا  ْخاا ت  ال

بِرْ  َ صاااْ َ  ضااايقُف َ  ِ فَ  ِ اَئِم   الزَّم  ب

 

 (168)همان:  

 انگشتتتتری ار شتتتکستتتت و بفتاد نگین

 آن حلقه گشاده گشت و آن بند شکست

باشتتتی غمگین  بب ن بدین ستتت هار   زن

ندیش درینفالی یک بی  ستتتتت نکو ن

 

 (168)همان:    

نشست. بعد از مدتّی هادی درگذشت و خلافت بر هارون مقرّر شد و یحیی در صدر وزارت 

طبق ترجمه ایّاک بر اتاک ترجیح داده شده برای تحذیر در حالی که صحیح نیست . فاع  

لذا ترجمه ایراد دارد. انکشاف انگشتر زدودن اندوه را برایت به ارمغان ؛ است« انفراج»اتاک، 

ۀ شعر دنبال فاع  آن.باشد و حلقه نائب« ففَُک  »باید «بفک» آورده است. در بیت دوم به جای

 است و گواه باور به تفأل برای گشایش و رهایی است.« این شعر»نثر و بدل 

 ابوالعباس بن نواله)ثوابه(
حکایت کرد ابو عبدا  بن ابی عوف زوزنی که به نزدیک ابوالعباس بن نواله رفتم و او -

 محبوس بود، این دو بیت املا کرد:

 عَااواقِاالأُ مَااكااروهِ اَُمااورِ خااياا رُ

ِباا    يسَ ب َ َ ل ُهاا  و ي  َ َ ُهاا  وَ ن ؤُ ااا  ب

 

 وَ أيّاا مُ شاااَاارو َ تَاا ومُ قِصاااا رُ 

 إذا كَاارَّ لااياال   ُاامَّ كَاارَّ نَااهاا رُ

 



 

  1402پاییز و زمستان  ،29 شمارة ،15سال  ،تطبیقینشریه ادبیات 
  

312 

 (174)همان: 

نده و غم شتتتتادی استتتتت قب ا  بر ع

 چتتون نتتبتتود دائتتم کتتوتتته شتتتتمتتر

 دولتتت و متتحتتنتتت بتتنتتپتتایتتنتتد دیتتر

 

 ستتتتت نتتازبتتر اثتتر متتحتتنتتت و رنتتج 

 روز بتتتلا گتتترچتتته نتتتیتتتامتتتد دراز

 تتتازتتترکتتتا ز شتتتتب و روز بتتود 

 

 است. « این دو بیت»پس از چندی کار ابوالعباس نیکو گشت. شعر جزئی از متن و بدل

 ابن المبارك/محمودالوراق/بن عَلیّالْحُسَینْمحمدالصادق/منسوب به جعفربن

یکی از بازرگانان مدینه حکایت کرد، زمانی که در بدترین حالت فقر و تنگدستی بودم، -

 من دید، دلش بر من رقت گرفت و این ابیات را بر خواند:نزد جعفر بن محمد رفتم.چون حال 

 رتَ يَااوماا ًعْباااَ اَ  تَااجاازَعْ وإَِ ْ فَ

 إِ َّ الااَُباااْاارَ يَااتْاابَااَُااعُ يَباااا ر  فَ

   تَاايْااأََْ فَااإِ َّ الاايَااأََ كُااُاار فَ

 َّاانَّ  ااااومِنْ بِاارَبِّاافَ وََ تَااظْااَُ

 رِ قاا ً  بااااو ُفَاالَااو أَ َّ الااَُااقااو َ تَ

 

َرْتَ  َقَاا ْ أيبااا لزَّ ف َّوياالِ مَفَ ا لط  نِ ا

 قااياالِ  وَقَااو ُ اَِ أَصاااْاا َ ُ كُاالِّ

  قَاالااياالِ عاانْْْااَااَ لَااََاالَّ اََ يُ

   بِاا لااجَاا ااياالِفَااإِ َّ اََ أَولَ

ل َكاا  َ ا قو ِ  اا  ُل ُ لَ َِْاا َ ذَو  ا  ع

 

 ( 75، ص ،1371 ،محسن ،ایمن()  176و  175) همان:  

ندین تادی جزز مکن چ به رنج ف  اگر 

 ستتختیچو گفت ایزد آستتانی استتت با 

 ز فضتتت  ایزد کفر استتتت ناامید شتتتدن
 گمان خویش نکو کن که او نکوکار استتتت
به تدبیر اوستتتت از وی دان  غنا و فقر 

 

که بودی در خرّمی و آستتتتانی   بستتتتا 

نی توا ن کرد  تکتتذیتتب  حق را   کلام 

 مبر امیتتد کتته زایتت  کنتتد پریشتتتتانی

 اگر چنان که شتتوی بدگمان تو درمانی

نادانی که هستتتتت اثر زیرکی و   مگو 
 

چون این ابیات شنیدم، گمان بردم که توانگرترین مردم دنیا منم و بعد از مدتّی خدای تعالی 

است و تلمیحات بسیاری در آن به کار « این ابیات»مرا از آن محنت خلاصی داد. شعر بدل 

لَ  تَيْأَ ُوا  (؛5 /شرح )َُبرِ يُبراًلٱفَإِ َّ مََ  (؛ 7)ط  /بََْ َ عُبْر  يُبْراً اللَّعُ  َيَجََْلُ رفته است:

إِ َّ  :ك َّم )ع(ام م  (/87 /يو  ) الْكَ فِروُ َ الْقَوْمُ إِلَّ  اللَّعِ رَوحِْ مِنْ يَيْأََُ لَ  إِنَّعُمِنْ رَوْحِ اللَّعِ  

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85
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بِعِ علََََّ وَ لَمْ أُفْقِرِ الُْقَِيرَ لِهَواَ   بِعِ علََََّ وَ  ُوَ مِ َّ   لِبَرَامَ    اللَّعَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُو ُ إِنَِّ لَمْ أُغْنِ الََََِّْْ

  (2۶5، ص2،   ،1382،كليََ، مح   بن يَقو  )ابْتَلَيْتُ بِعِ الْأَغَِْيَ مَ بِ لُُْقَرَامِ 

 فضل بن یحیی بن خالد البرمکی:

روزی فض  بن ربیع بر فض  بن یحیی بن خالد برمکی وارد شد. فض  بن یحیی قدر فض  -

خشمناک بر پای خواست، بر پشت اسب ندانست و او را وقع ننهاد. فض  ربیع دلتنگ و 

 نشست و این دو بیت بگفت:

 عََِ نَعُ َ يَثََِْ اَلْقَضاااَ مُعباااَ وَ عَباااَ 

 غِبْطددددَ     اااُرُوراً وَ فَيََُقِّاالأُ روَْعَاا ت 
 

 ورِ  َمَاا    وَ الاازَّمَاا  ُ يَاا ُورُ بِاا َ 

مور   ُورِ ا ََْاا ِ الْااأُم ِنْ ب َحْاا ُثُ م  وَ ي

 

 (184)همان:  

جب نبود گر  ندقضتتتتا ع نان بگردا  ع

 ستترور و غبطت بخشتتد تو را پس از اندوه
 

ند  مان بگردا مان در ز ه  ز فات ا  صتتت

 گردان حتتال جهتتان بگردانتتدچو حتتال
 

 (185)همان:  

« این دو بیت»چند روز بعد از این سخن، هارون الرشّید بر برامکه ساخط گشت. شعر بدل 

 دارد.است و به قضا و قدر الهی و بی ثباتی روزگار اشاره 

 منسوب به ابو علی ابن مقله:

ابوعبدا  زنجی کاتب گوید، وقتی ابن مقله در حبس ابوالحسن بن فرات بود، با اینکه بین -

من و او مودّت و محبّت دیرینه بود، در مدّت حبسش بدو هیچ نامه ننوشتم. ابن مقله پس از 

 بود:حبس، روزی به من رقعه ای نوشت که اول آن رقعه این ابیات 

ُرِّرَتُ ُتاالأُ  ح ُمْ  مِلّاَخِ مَااتْ ك َه َْ َي  ب

َ لََُ  َ  كَيْ َ ح َ ئَلْتََ َ  َ لَوْ  ااا َ  ك  فَ 

 َ ْ َ كَ عَِ فَُ مَنْ راَع َ يِق دِ دَ   صااا  شددددددددَ

 َ َّ َرُب يقَِ ف َبْاافَ عَاا ُوِّ  َ صاااَاا ِ َه  ف
 

بَ َاَ الْقِرْطَاا َُ اَمِ ،نْ لَِبِاَ   غَاا لِياا  صاااْ

  ِياا    ََِ مَاا وَ َ بْبددددَ   وَ قَاا ْ دَ َ َتََْاا  

 تَااراَهُ فِااَ الاارَّخَاا مِ مُااراَعِااياا  وَ كُاالٌّ

َكَاا دُ اََ وُ َ اََعَاا دِيَ ي  َ َرْح  عَاا دِ  ي

 

 (195)همان:  

http://lib.eshia.ir/11005/2/265/20
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 نتتوشتتتتتتتن متتیتتان اهتت  متتروتّنتتامتته

 ؟گر تو بپرسی ز حال دوست چه باشد

نت ید و مح با  دوستتتتت مرا روز رنج 

 گیر که خود دشتتتمنی، نماید دشتتتمن
 

 نایاب؟ نیستتتت روا یا شتتتدستتتت کاغذ 

 دوستتت نباشتتد که او نپرستتد از احباب

 خود گتته اقبتتال کم نیتتایتتد اصتتتحتتاب

 رحم بر آن دشتتتمنی که دید به گرداب

 

ای را که بعدا  برای وزیر نوشته بود، بر او عرضه دارم و او روز این شعر سبب شد تا نامه

 شمارد.برمیاست و وظایف دوست را « این ابیات» دیگرش خلاصی یابد. شعر بدل

 (ق 2۵۰-1۵۰ح ) منسوب به الحسین بن الضحّاك: 

اسحاق بن ابراهیم موصلی حکایت کرد و گفت، روزی یکی از حاجبان مأمون آمد و -

ای در داست داشت که چند بیت بر آن نوشته بود، از مأمون اجازة خواندن خواست. رقعه

 مأمون پنداشت که او)ابن بواب( انشا کرده است، گفت برخوان:

 َ فَاا ِنَِّ قَاا ْ ََّ ِئْااتُ اِلََ الْوَعْاا ِ اَجِرْن

ياُ َ ْ تر ذُعِ  كَ مِنْ خلَْ ِ الْ ُلوُكِ وَ ق

للَّااعِراَ عبْاا اَ للَّااعُ  ْرَ   ا َي ِبَاا دِهِ خ  ع

مددددَ     ََِّل اا  الْ َااأْموُ ُ لِنَّاَ اِ  عِصدددددددْ
 

َهْاا ِ   َْ ؤَُكَّاا  بِاا ل ل  لوَعاا َ ا ِزُ ا َج َُ تَ ت َ  م

ط   ْ لوجْ اَتق ِن ا َيْاافَ م َل َِ ع َُْاا  ااا  ن

 بِاا لْااََاابْاا ِ  عْاارَ ُكَااعُ واَلاالّااعُ اَفَاا َاالَّ

    َ مددَ ددِّ ْنَ مدد  َي لرُّشاااْ  لالددددَ ِ الدد ددَّ  ب  وَ ا

 

 (200)همان :  

تاقم یک مشتتت که ن به وعده  مای   وفا ن

 مکن خلاف که از بیم خلف وعدة تو

 خدای داد تو را ملک و نیک داند اوی

ضلال شد و  ست ممیّز میان ر  وجود تو
 

فا   مان و عده و ای به و ند کراماگر   کن

 شود از غم مرا نفس در کامگسسته می

 که کیستتت لایق ملک و ستتزای جاه کدام

با تو این اکرام ج  کرد   خدای عزّ و 

 

درترجمه بیت چهارم کلمه مأمون افتاده است.در اثبات ادعای خود  شعر مقول قول است.

 ل ُلفِٱ مَ لفَِ للَّهُمَّٱقُلِ آل عمران اشاره کرده است:   26مبنی بر خلافت بحق مأمون به آیه 

إِنَّفَ  لخَيرُٱبِيَ ِكَ  تَشَ مُ مَن وتَُذِ ُّ تَشَ مُ  مَن وَتَُِزُّ  تَشَ مُ مِ َّن ل ُلفَٱ وَتََزِعُ تَشَ مُ  مَن ل ُلفَ ٱ تُؤتَِ

  يرقَ ِ شََم كُلِّعَلَ  
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مأمون چون این ابیات بشنید و دریافت که از حسین بن ضحّاک است، روی ترش کرد و -

 هیچ چشم به دیدار او روشن مباد. نه اوگفته است: َ حيّ  اَُ مَن ذَكَرتَ و بَيّ هگفت: 

ِيَاا  ََّيََ عَاَ ْك ُودا وَ اب َ َّاا اً  ج ُح َِ م  ل

َّ َ َ  ت ْ َّف ُح ََْاا َ م ْيَاا مُ ب   تِ الْااأشااا

ََْاا َهُوَ َ  ُلْاافِ ب  ْ ْ َااأْموُ ُ بِاا ل َرحَِ ال  ف
 

ََااَ اوَ َ تَااذْخراَ دَمَْاا ً عَلَيْااعِ وَ اِ    اااْ

َ َّداً يعِ مُب فِْ فِ ْلُ الْ ُل  وَ َ  اَ َ شاااَ 

رَّداً  ي اً مُشاااَ َ  طَرِ ل ُّنْي  وَ َ  اَ َ فَِ اَ
 

 (201)همان:  

یدة من ید ای دو د ّد گری  چو بر محم

 تمام شتتودنه هیچ کار پس از مرب او 

 چنان شتتتود به جهان رانده زمان مأمون
 

 ذخیره منهید اشتتک و شتتوید با هم یار 

بد بی یا لک  ظام و قرارنه م  هیبتش ن

 که شتتتاد نبود هرگز ز ملک برخوردار

 

گفت مدح و ذمّش را با هم مقابله کردیم و او را به نزدیک ما هیچ حقّی نماند. شعر عربی 

 اینکه پس از حضرت محمد ملک نظامی نخواهد گرفت.مقول قول است و تأکید دارد به 

در ادامه چون ابن بوّاب وساطت کرد، مأمون او را خواست و سپس به او گفت مرا خبر کن -

هاشم را کشتند یا پرده دریده تا آن روز که برادرم محمد امین را کشتند هیچ زنی از بنی

 ای؟گفتهکردند؟ جواب داد که نه. پس فرمود که چرا این 

َ  قَلْبَِ وَ كَ َّ  شاااج  عَبْرتََِ  َُْكَوَ مِ 

جُوفُهَ  مَهْت وبدددَ    وَ َ   اااُ ِ ْرِ عََْه ِ لْخ  ب

ْهَاا  رَضاااَ اذا حَ ََُاا  عِ   رَوْعددددَ   ت ِنْ م  م

َ م  مِنْ  رْ ُ َِّب م  ذ ؤَابدددَ ِ وَ  اااِ َ شاااِ   

 دياا ا مِااَِّااَ اِذا مَاا  ذَكَاارْتَااعُ وَاَ

َياالُياا وََ ينَ  ت ل ِ ِت بْطددددَ   الشاااَّاا م َِ  بِ
 

ِلَّااتْ   ُح ْت َِِّ ا ااا َّب لَ ِنْ ى ِ ا َحَاا رِمُ م  م

َبَ ينَ ت َّ ْسِ حِ َرْ ِ الشااا َق ََِاا    ك  تْ  َّك

َ  الْ ِرْطُ وعِ وَ رَنّ لَه ِ لْخُضاااُ َ دَتْ ب  تْ ع

ََو ْر ح َي ْو  خ ْنَ بِاا عَ َُ َت  تيّوَ مَ  

َرّ َبِاا  ح ََ ك َل َتَّتع ُُ َلْاالأ م    وَ ق

 ََّتهاا  ماا  تَاا َوَ َ بَاالَااَْااتْ ىماا لُ

 

 (202)همان:  

شد از غم سرده  شکم ف شد و ا  دلم حزین 

 بستتتا که پرده دریده شتتتدند مستتتتوران
ند آل پیغمبر  ید که د  ز هتتک ستتتتر 

 نادیده روی ایشتتتان خورچو خور به خوبی و 
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 دران و ز ترس رستتواییز دستتت پرده

 وزان غزالان مهجور گشتتتته از شتتتیران

صّه بر دل پرخون ست از این غ ست د  مرا

    !مباد شتتادی آن را که او بدین شتتاد استتت
 

 گرستتتاز و نفرینپناه خود به خدا نوحه

نان بر ستتتر یادخوان ز هاشتتتم فر  ز آل 

 مراستتت آتش از این رنج در میان جگر

 !مبتتاد هیچ مرادیش در جهتتان دیگر
 

 (202)همان: 

حسین بن ضحّاک گفت: به خاطر دلسوزی هواخواهان و ترس ناگهان و فقدان نعمت، این 

 و گواه ظلم به آل هاشم است.« این»أمون او را عفو کرد. شعر بدل سخنان گفتم. پس م

حسین بن ضحّاک گفت، معتصم بر من خشم گرفت و فرمود تا مرا از حضرت او ممنوز و -

 محجوب گردانیدند. این ابیات بدو نوشتم :

 نْ اَدَبِااعِاَِماا مِ اَشاااَاا ُّ مِ غَضاااَاالأُ

ِم   ْتَصااا َُ  ِ ِ اا ً ب ْتَصااا َُ َحْااتُ م ْب  اَصااا

 لِااَ  اااَاابَااباا ً  بْااقِواَلَّااذِ  لَاامْ يَُ 

 غَاايْاارُ رَحْاا َااتِااعِ    شاااَااُااياا  ماا  اِ
 

تَجَرْتُ  َ ِ ا اااْ ُذْتُ فَق ِعِ وَ ع ب  مِنْ غَضاااَ

 يااع فِااَ كُااتُاابِااعِلااعاا عُلااا ْااََااَ اَ

ُو جددددا َ  ارْج َبِااعِ و   اااَ بِااعِ  اااِ  الدد ددَّ  ب

َبِن اَوَ ذَلِاافَ مَ طَ ََ ع َل َُ ع  عشااا
 

 (204)همان: 

سخت شم امام  ست از عذاب خ  اوتر ا

 جویم ز رنج و محنت عصتتمت به معتصتتم

 خودیوا  که گر رهی را از جرم و بی

لی بود ب  جز لطف او شتتتفیع نتتدارم 
 

 ام پنتتاهاز خشتتتم او بتته لطفش آورده 

 آنکس که گفت مدح و ثنای یکی اله

 امروز هست جز کرمش هیچ عذر خواه

 لطفش شتتتفیع هر که شتتتود کار او تباه

 

این » خواندند، مرا به نزدیک خود خواند. شعر جزئی از متن و بدل چون این نظم بر معتصم 

يَ  مَنْ َ يُرْجَ  إَِ فضَْلعُُ  است.مضامین اشعار در دعای چوشن کبیر دیده می شود:«  ابیات 

عُ يَ  مَنْ وَ ََِتْ كُلَّ يَ  مَنْ َ يُبْأَ ُ إَِ عَُْوُهُ يَ  مَنْ َ يَُْظَرُ إَِ بِرُّهُ يَ  مَنْ َ  ُلطَْ  َ إَِ  ُلطَْ نُ

 لَعُشََْ م  رَحْ َتُعُ يَ  مَنْ  َبَقَتْ رَحْ َتُعُ غَضَبَعُ يَ  مَنْ أَحَ طَ بِكُلِّ شََْ م  علِْ ُعُ يَ  مَنْ لَيْسَ أَحَ   مِثْ
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 (320 -180) عبدالله بن طاهر

 بود. ر عباسیعصدر عبد ا  بن طاهر بن الحسین بن مصعب بن زریق الخزاعی، فمیر خراسان 

 ای سروده بود در مباهات به پدرش، طاهر و قصیده او این است:عبدا  قصیده-

 أَنَاا  مَاانْ تَااَْاارِفِااياانَ نِباااْاابَااتَااعُ 

 مُصاااْااََاالأ  جَاا ِّ  نَااقِااياالأُ بَااََِ

 مهاااوحُبااااَااايْااان  رَأَ دَعاااوتَِ

  اااَاالْ بِااهِاامْ تُااَْاابِااَ بِااحِاا َّتِااهَ 

 عَضاااْاالأ  مُشاااْاارَ   عَاا  كُاالُّ

 لَاااعُ  وأَبِاااَ مَااانْ َ كِاااَُااا مَ

مددددَ    اااَاالْ بِااعِ واَلْاخَايْاالُ  اهددددِ  شددددددددددَ

 وَ بِااارَبَّااا تِ الْاااخُااا ُورِ وقَااا ْ 

 نْ  ُااَِااََ عَااَْااعُ الْااخُاايُااو ُمَ
 

  يْاالُبااهاا لاا اااَاالَااُِااَ الْااُْاارِّ إلاا 

  َاا شاااِاام  واممْاارُ مَااجااهااو  

 بَاااَْااا َهُ والاااحَاااقُّ مَاااقاااباااو 

 مشاااْاارفاايَّاا تِ مَصاااَاا قِااياال  

 وجِاااراَ ُ الاااحَااا ِّ مَاااْْااالُاااو   

 قُااولُااوامَاان يُباااَاا مِااَ مَااجْاا َهُ 

 أبااا بِااايااال   رْد حَاااوْلَاااعُ جُ

 بْاا ُو الااخَاا خِااياالُ لَااتْ تَجُااَِ

 الشاااَّااوْ ُ الددددخددددطدددد دددد   باا كااَاا فااهاا 

 

 لُااعُاُبْااطُاانِ الْاا َااخْاالُااوعُ كَاالْااكَ

 عُرْ ُ مَضاااْااجَااَُفَااثَااوى واَلااتُّ

 قَاا دَ جَاايْشاااا ً نَااحْااوَ مَاا يِاالِااعِ 

 هُاامُ  اامِاانْ خُااراَ اااَاا  َ مَضاااْاا َ
 

 وحَاااواَلَااايْاااعِ الْااا َاااقَااا وِيااالُ  

 مُاالْااكُااعُ غَااوْ   غَاا  َ عَااَْااعُ 

 و ُ ضاااَاا  َ عَااَااعُ الااََاارْ ُ والااطُّ

  َّاااهَااا  غَااايْااال  يُاااوث  ضااااَ كَااالُ

 

 ( 211) همان:  



 

  1402پاییز و زمستان  ،29 شمارة ،15سال  ،تطبیقینشریه ادبیات 
  

318 

 من آن کسم که تو دانی مرا و اص  مرا

صعب جد، آن نقیب آل نبی ست م  مرا

 حستتتین نیز که او بود ستتترور ایشتتتان

 به مدح دودة من گر کستی ستؤال کند

 نداشت کفوی در رفعت و شرف پدرم

 معتتالیش نیزه و تیغنتتد گواه مجتتد و

 بپرس از شتتترفش آن زمان که در گردش

پرده پس  گوینتتد در  پرستتتی  ب  وگر 

 عنان ز دستتت شتتهان و مبارزان ستتتدی

 لبتتاس ملتتک برآورد از ستتتر مخلوز

 هلاک کرد چنان لشتتکری و شتتاهی را
 پوشتتیدز طول و عرض ستتپاهش زمین فرا

 چو آفتتتاب بر آورد از خراستتتتان او
 

 ان دیارکه فاضتتتلان جهانند و ستتترور 

 عیارکه نقد فضتتتلش پیوستتتته بد تمام

 در آن زمان که نبد ملک را ثبات و قرار

 زبتتان تیغ گوهربتتار گشتتتتتته گوهردار

یار یا و ب تاش گو ب ند هم که دا  کستتتی 

به بزرگیش می ند اقرارکه هر یکی   کن

 شتتتیران بر بادپای گشتتتته ستتتواردونده

 ستتتمر ز مردی و از مردمی او ابکتتار

قدم هادی  کاب ن کار چو بر ر  گه پی

 بتته نوک نیزة مخلوز و بختتت دولتیتتار

 بر آن صتتفت که بر آمد ز جان جمله دمار

 چو او کشتتتید به بغداد لشتتتکری جرّار

جردار ن خ یر  ل یر ستتتتوار د  هزار شتتتت
 

 

 ( 213) همان: 

 مصرعازم  .قه 210، در سال  مأمون عبدا  از جانباست. « این»شعر بدل از ضمیر اشاره

و نواحی مجاور آن بازگرداند و بر دشمن خود، محمد  دمشق او در مسیر، آرامش را به .شد

ای بن یزید اُموی، دست پیدا کرد. این شخص پیش از آن، عبدا  را به موجب سرودن قصیده

، هدف توهین قرار داده بود و حال در مقام عذرخواهی برآمد و با گریز طاهر در مبُاهات به

 دلی  بود، کرده بیان همه از برتر را پدرش بزرگواری که عبدا به یکی از ابیات قصیده 

نسبت به طاهر عجم بیان کرد و طلب عفو نمود. عبدا  نیز از  شتیعرب تعصب را اقدامش

، 1363 کوب،زرین ؛ 31 :1335،نفیسی ؛177 :1384، )اکبری .پوشی کردگناهانش چشم

عبدا  در اشعار فخریه به خاندانش طاهر ، حسین ومصعب با اغراق می گوید کسی در ( 507

شرافت از آنها بالاتر نیست ؛نیز در جنگاوری و غلبه بر دشمنان و تسلط بر بغداد لشکری 

 جرار داشتند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
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 منسوب به محمد بن یزید الأموی:

محمد بن یزید اموی گوید: چون قصیدة عبدا  را بخواندم، حمیّت عربیت، مرا به خشم  -

ای بگفتم و جواب آن قصیده آورد و ننگ داشتم که مردی از عجم بر عرب تفاخر کند. در

 سخن را بر او رد کردم و قصیده این است:

 أَيُّااهَاا  اَلْاابَاا رِ  بِاابَااطْشاااَااتِااعِ 

 الْاا َااخْاالُااوعِ مَااقْااتُااو    قَاا تِاالُ

 َ تُاااَْاااجِااايْاااعِ مَاااذاَ ِااابُاااعُ 

 يَاا اً بِاايَاا ِ الْاا َااخْاالُااوعِ طُاالْااتَ

  َ وْقِاا ِيَاا  ابْاانَ بَاايْااتِ الااََّاا رِ مُ

 أ ُّ مَاااجْااا   لَااافَ تَاااَْااارِفُع

 لأُ عُاا ُاارِكَ مُااوتَْشاااِاالأ نَباااَ 

 نْ مَوَ مَاان أَبُااوك و ن حُباااَاايْاان مَ

 إِذْ تُاااخَااالِّاااُُاااعُ ياااق رَو ُ

 تِاالْاافَ دَعْااوَى َيُااََاا فِباااُااهَ 

رَ  ارَبددددددَ   غَااياارُ     أسدددددددددددددْ بددددددَ  مدددددد 

 أ ْاالَااتِااكُاامْ  مَاا  جَاارَى فِااَ عُااودِ

 قَاا َحَااتْ فِاايااعِ أ اااَاا فِاالُااعُ

رِفددددَ   كُاانْ عَاالَاا  مِااَْااهَاا  ِ  عددددْ  مددددَ
 

 أغااا لاااياااطَ و تَاااحْصااااِااايااال لِ 

 وَدَمُ الْاااقَااا تِااالِ مَاااطْااالُاااو   

 بُااوشاااَااَْااَِّ وَ الااَِّااياالُ نَااهْاارُ

 لَاامْ يَااكُاانْ فِااَ بَاا عِااهَاا  طُااو   

 مَااا  لِاااحَااا ذِياااعِ  ااااَاااراَوِيااالُ 

 لَاافَ بُااهْاالُااو    و نَباااِااياالأ اَ

 راذِياااااالُ اَ ات اُبُااااااوّوَ 

 خاا لَااتااهُاام غُااو    مُصاااْااََاالأ 

 عُاا ْاارِك مَااجْااهُااو   نَباااَاالأُ

 ات  مَااابَااا ذِيااالَوّاُباااااااااااُ و

 الاابَااهاا لِااياالُ  غَاايْاارُ اا  الشاااُّاامُّ

 فَااهااوَ مَاا ْخُااو    مَااجْاا   مَاا مُ

 عااا لاااياااع مَاااهَااا  ِيااالُ فااا َ

 َ يَاااُْااارَّنَّااافَ الْاااأَبَااا طِااايااالُ 

 

 (219-216)همان: 
 تو آن کستتی که ز شتتیری خود جهنده شتتدی
شوی شته  شندة مخلوز زود ک  تویی ک

 نه نی  باشتتتد حای  نه نهر شبوشتتتنجش 

ست مخلوزدراز ستی تو هم ز د  ستد

پنتتدار  لط شتتتتود  غ غرّه کتته نتتاگتته   مبتتاش 
 کتته خون مرد کشتتتنتتده هتتدر شتتتود نتتاچتتار
 چو ابر منتقمان بر ستتترش شتتتود مدرار

 نیستتت این همه مقداروگرنه دستتت ترا 
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سی که بد آتش شگاهتو آن ک  فروز آت
 ای که گشت مشوبچه فخر باشدت از دوده

صعب و که بود زریق سین و که بد م  که بد ح
 بتتدین گروه تفتتاخر کنی ز مجهولی

کت خدا بر ید در استتتلاف تو  یافر  ن
 

بد در دوران او شتتتلوار که ن  پدرت آن
بیتتث از اراذل و اشتتتترار خ لگتتان  ف  بتته ستتتت
 بتته غتتول حتترص ز ره رفتتتتته زمتترة فتتجّتتار

 شتتان عار بیشتتتر ز فخارتو را ز نستتبت

 نختتاستتتتنتتد ز اعقتتاب آن گروه خیتتار
 

 (219)همان:  

را خوفی در دل افتد. این قصیده سبب شد تا عبدا  بر محمّد بن یزید خشم بگیرد و محمد 

 امّا عبدا  بعد از ورود به شام، با لطفی که در حق او مبذول داشت، از گناهش درگذشت.

دارد و در هجو طاهر و « این» شعر جواب قصیدة عبدا  بن طاهر است که نقش بدل برای 

 .دبوات هرت جمله مضافااز  بوشنج ذم افتخارات پارسیان و جانبداری از عربیت است.

 مجاهی  به جای مهازی  است. حاذیه، حادیه است.

 (:ق 162–22۴ ابراهیم بن المهدی )

میان محمّد امین و عمّ او ابراهیم بن مهدی، ماجرایی افتاد و  محمّد را خاطر بر ابراهیم مکدّر -

گردید. به همین دلی  حجّاب را بفرمود تا مانع ورود ابراهیم به درگاه خود شوند. ابراهیم 

کی داشت به غایت زیبا. او را بفرمود تا به جامه های فاخر بیاراستند ...و بربطی مرصع به کنیز

 جواهر ترتیب داد و این سه بیت در معذرت )برای امین( انشاء کرد:

يرَ بِ ِ  َّ َكْااتَ الضااا َت ُّطْا ِ  دِّرَ  لل  ا

َرَى ْئاا ً ج َي ِرُ شااا ْك َُ َُْااتَ ت  فَااإِ ْ ك

َّتَِجُ وَ َنْ  َل ْحِاافَ ع َُ َِ بِصااا   ْ ل
 

ْكَشاااَ   َِ فَاا ن ْرَك ل َج َُْااتَ    وكَشااا

َهَ لافَددددَ ِ  لأْف خدددِ َ َ  لدددِ دددْ َل  مَاا  قَاا ْ  ااا

َُْضاااْاالِ يَااأْخُااذُ أ ْاالُ الشاااَّرَ ِ  فَبِاا ل
 

 (259و  258)همان:  

کارم یدی تو پرده بر  فه در  به ردّ تح

عذر گو خلاف مرا   خلافت تو ستتتزد 
      به عفوکوش که چون دیده بر ستتتر آید آنک

 

پوشتتتیتتدهبرهنتته کردی رازی   بود   کتته 

بس پستتتتنتتدیتتده فو  ع بود   ز نتتاپستتتتنتتد 

 به فضتت  و لطف کند جرم دوستتت نادیده
 

 

 (259) همان:
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ابراهیم این ابیات را صوتی ساخت و کنیزک را تعلیم داد و به نزد محمّد امین فرستاد تا 

بخواند. این ابیات سبب شد تا محمّد امین، ابراهیم را عفو نماید. شعر جزئی از متن و بدل 

که راوی این حکایت در متن  الموصلی بن ابراهیم إسحاقبه  است. اشعار را « این سه بیت»

 (341، ص  6،ج  ،1417،خطیب  بغدادیهم نسبت داده اند. ) کتاب است،

 أبو الفضل من موالی بنی العباس الربیع بن یونسمنسوب به 

کرد. ابوجعفر گفت تا پیرمردی بود در فلسطین که بر عام  ابو جعفر منصور اعتراض می- 

کنی؟ پیرمرد به آواز او را بیاورند. چون آوردند، گفت تویی که بر عام  من اعتراض می

 گوید:گوید گفت میضعیف بیتی خواند که ابوجعفر نشنید. گفت یا ربیع چه می

ُمْ وَ الْ َبْاا ُك َبْاا ُ ع َْ مُْ   اا  ُال ُك  ماا ل
 

 فَهَاالْ عَااذاَبُاافَ عَََِّ الْيَوْمَ مَصاااْرُو ُ  
 

 (262)همان:  

چاکرت  چاکر  مال توستتتتت و   مال 
 

که بخشتتتتایی بر او   هستتتتت ممکن آن
 

 

ابوجعفر گفت از او عفو کردم. او را بگوی تا بازگردد. شعر جزئی از متن و مقول قول است 

عبد بیت به  «ابتّ الوزراءو الکُ»خاص است. در که دلالت بر مصلحت اندیشی در مقام و زمان

 است.عنترة به منسوب  238 /8الأغانی  و دربنی الحسحاس 

 .)ه.ق1۸9-1۰۵( مروان ابن ابی حفصه

فض  بن ربیع حکایت کرد که مروان بن ابی حفصه بعد از وفات معن بن زائده به نزدیک -

مهدی درآمد و شعری را که در مدح او انشا کرده بود برخواند. مهدی گفت چه کسی تو؟ 

 گفت بنده و مداح تو مروان ابن ابی حفصه. مهدی گفت نه این تو گفتی: 

 مَااَْاان   بَااَْاا َ بِاا لْاا َاا ِيااََاا ِ أَقَاا ْااََاا 

ََْاا  و ُل ْنَ ق ََْاا َ نَااذْ َاالأُ أي ْن   ب ََ  م
 

ًَ  بِااعِ نُاارِياا ُ َ مَااقَاا ماا ً    َواَ

 نَااواََ فَاا  الااََّااواَ ُ ذَ َاالأَ وَقَاا ْ

 

 (263)همان: 
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 به شتتهر خویش پس از معن اگر شتتوم ستتاکن
 

 

نیستتتتت  نی  ع م چو  م ه بود کتته در ایّتتام   روا 
 

 کجتتا روم ز کتته خواهم عطتتا کتته در عتتالم   
 

 

 معن هیچ کریمی به فض  و معنی نیست چو 
 

ای از ما نوال و ای عطا و نوال و کرم و بذل مال با معن برفت ... پس چرا آمدهچون گفته 

طلبی؟ پس مروان را از سرای بیرون کردند. شعر جزئی از متن و در مدح معن بن بخشش می

کرد که در واقع مدح معن میمروان  است.« این» زائده است و در نقش بدل برای ضمیر اشاره

 طلبی در اینجا خود را مداح مهدی نامید و خدعه اش بر ملا شد.با فرصت

مروان ابن ابی حفصه سال دیگر در مجلسی که برای شاعران ترتیب داده بودند، درآمد و  -

 این قصیده برخواند:

َتْاافَ  َرَق رَ   ط ََِّ َ ائدددِ َح هَُ  ف َيَاا ل  خ

ؤْاَدَكَ فَاا  اااْ  ُهَ قَاا دَتْ اَف ْل ِث َقَاا دَ وم  ت
 

َيْضاااَاا مُ  ْلِتُ ب َيَاا مِ دَخ ْح َهَ طُ بِاا ل  َل
 

ُو َ ُل ْق َهَ  قَاا دَ ال بَ فَااأمَاا ل ّ َ  الصااا  إِل

 

 (264)همان:  

 بر من آمد ناگه ز روی دوستتتت خیال

 نی که دل دوید به پیش دلم ببرد ز من،
 

 حیا و غنج در آمیخته به حستتن و جمال 

 دل ار دود پس آن ماهروی نیست خیال

 (265)همان:

است.مضامین عاشقانه شاعر برای جلب نظر مهدی « این قصیده»شعر جزئی از متن و بدل 

 نحوی دلش را رام کند.ه است تا ب

 او می خواند و مهدی استماز می فرمود تا اینجا که گفته است در این قصیده:-

َ مِ نُجُومهَ  و َ مِنَ الْ َبااا َلْ تطَْ ِباااُ   

 مَااقَاا لَاا ً مِاانْ رَبِّااعِأَوْ تَااجْااحَاا وُ َ 

ِرَ ىيَاا   َُْاا  ِ ىخ ِنَ الْااأَن َهِاا ْتُ م  شااا

  يخوا  اگر كرد  ينتوان ى ااا    ا 

 بِااأَكُااُِّااكُاامْ أَوْ تَباااْااتُااروُ َ  ِاا لَااهَ  

ََِّ َّب لَ َهَاا  ا َْ َل ْرِياالُ ب ِب َهَ  ج َقَاا ل  ف

 أرَدْتُاامْ إِبْااطَاا لَااهَ و بِااتُااراَ ِااهِاامْ 

 كع ببتري  و بپوشي  ا  او نجوم و    
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نع لت نيا  يگرد مَكر چگو ق   را م

 مرا    ثيح  نيو بر ا بتيارث ن خ فت

 كااع كرد ايزد بر لَُ جبرئياال انزا 

  ُ ب  پباااين ىيت ا ااات بر ان  گواه 
 
 

 ) همانجا (

مهدی از غایت اعجاب این قصیده، فرمود تا به تعداد ابیات آن، صد هزار درم به مروان 

سوره انفال  75است.در تفسیر آیه « اینجا» بدهند. شعر جزئی از متن و مقول قول یا بدل کلمه

 سخن از موروثی بودن خلافت است و همین خلیفه  را خوش آمد. 

ای رسید. مروان با شعرا به نزدیک او آمد و قصیده بعد از آن، نوبت خلافت هارون الرشّید-

ای. پس که انشا کرده بود، برخواند. هارون گفت تو همانی که آن دو بیت در حق معن گفته

فرمود که دستش گیرید و از این سرای بیرون برید که او را به نزدیک ما هیچ خیر و منفعت 

 و این قصیده بر خواند:نباشد. تا اینکه سال بعد با جماعت شعرا در آمد 

 لأِ صِّالْ ُحَ غَدَا َ لَََ ْرُكَ مَ  أَنْبَ  

   أقلَّهُمجّ  ُ إلّالحُ رَقَ  صَ َ وَ
 

 لأِ ضَّ َلَْ   ب لبَ   ال ُخَ إشَِارَ َ  

 شَتّ  مَوكِب ً بََ َ موَكِلأِ  مص درَ
 

 (266)همان:  

ب  ز یاد کی شتتودم آنکه بامداد محصتتّ
 

سلمی بر آن بنان   شارت   مخضّبنمود ا
 

در آن زمان که ز حجّاج گشت عرصه و صحنش  به جمع وحدان پرداخت موکب و مرکب   

یعنی در ازای هر  ؛رشید را خوش آمد و به تعداد ابیات آن قصیده، هفتاد هزار درم به او داد

بیت هزار درم و بعد از آن رسم مروان به نزدیک آل عبّاس آن بود که بیتی را هزار درم 

کند. از این قصیده تنها بدادندی. شعر جزئی از متن و مقول قول است و داستان را تکمی  می

ا قانه مبنی بر ایجاز است تت عرب در روابط عاشسنّ همین دو بیت در کتاب آمده است.

خود گویاتر از هر کلامی است و « اشاره سرانگشتان خضاب شده سلمی»در اینجا  .اطناب

همین امر ایجاد بهجت در رشید کرد.از جمله مناسک حج رمی جمره است که در منا و در 

دو نوبت انجام می شود :رمی در عید قربان و رمی در ایام تشریق.زمان رمی جمره از طلوز 

 به کار رفته است. «  لأِصِّالْ ُحَ غَدَا َ » ه همین دلی  تعبیرفتاب است تا غروب بآ
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 )م835–752  (  عتاّبی: کلثوم بن عمرو

هارون الرّشید بر عتّابی خشم گرفت و فرمود تا او را از درگاهش محجوب دارند. پس روزی 

در میان جماعتی بی اجازت در رفت و گفت به ذکرالطاف و انعام که دائما  در حق من 

 ای طاقت صبر نماند و این ابیات برخواند:فرموده

ََِ َ  َ غَرَّنَِ أَخْضاااِ َ مَ الَْْ رَ إِ ْ ك  الْ َق

َِ جَاا ْ َ َُ ْرُك َت عِ شددددددددددَ ِ  أتَ مَ لْ ِراً ا ُْ ُق  م

ََْاا َماا  ِ ِ ب ْ َطَاا م ََُِ  اااَهْمَ ال َل َجَْ  وَ ت
 

 لأ  أو  َلَّااتِ الااقَاا َماا  ِ خُاالَّ َاا  اااَ  

لََّاا َى  ِنْ مَاا م ا ََُاا كَ م َُْاا  ِ وَ ك َك  ت

َلْااتُ  َل لََّاا َى وَ لِباااَاا نَِ ياا  ب  بِاا 
 

 (268)همان:  

 مرا به بحر عطاهای خود در آر که هست

 روا بود که بود خشتتتکستتتال عیشتتتم را

بر گردن  نوالتته خورده و زان عطتتات 

 زبان و دستتتتم شتتتکر نوال تو برداشتتتت
 

 متتواعتتد دگتتران ابتترهتتای بتتی بتتاران 

ست از کفت عطا باران  در این زمانه که ه

 ام کتته دهتتد داد گتتردنتتم بتتارانفتتتتتاده

 اگر چنانکه شتتتود خشتتتک باشتتتدم باران
 

 (269)همان: 

امیرالمؤمنین در حال از وی عفو کرد. شعر جزئی از متن و بدل این ابیات است و حکایت را 

کند.عبارت تمثی  گونه است و با تقاب  دریا و ابرهای بی باران تصویر زیبایی از تکمی  می

 رشید ساخته است.الطاف بیشمار 

ه یهود مدین دژهای از راتج به منسوب(.  97: 4ج، 1974 ،بلاذری) ؛ راتجیرابحی رایحی:

 ( 35: ص5ج ،1412،سهیلیکرد. )  مدحرا معن است که  عباسی تدولاست. او ملحق به 

چون معن بن زائده به ابوبکر بن عبدا  بن محمّد بن ابی سیره شش هزار دینار داد، او به -

 خانه بازگشت و با رایحی حکایت کرد. رایحی به نزدیک معن آمد و این ابیات را برخواند:

 اَلاارَّايِااحِااَُّ يَااقُااو ُ فِااَ مَاا حْ 

 مَاالَااف  بِصاااَااَْااََاا مَ مُاالُااوك  لَااعُ 

 تْااعُ الاارِّياا ُ مُاارْ اااَاالَاا  دَجَاا وَ لَااو

 الْااَْاا َاارِ الْااوَلِااياا  الباااَّاايِّاا ِ ََبِااَ 

 بَاايْااتِ الاالَّااعِ وَ الشاااَّااجَاارِ مَاا بَاايْاانَ

 تَااجْاارِ  بِااجُااود  فَااوْ َ مَاا تَااجَاارِ 
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ارَبددددددَ    مٌّاُ َاالَااتْ بِااعِ حَ بددددددَ  مدددددد 
 

 هَاا  بِاا لْااحَاا ْاالِ لَاامْ تَاا ْرِ نّوَ كَاا َ

 

 (289)همان: 

گویتتد    حی  ی تو را لیتتد بتته متتدح  لو بوا  ا

 تویی به صتتتنعا جمله ملوک گشتتتته تو را

 اگر چنتتانکتته رود بتتاد در ستتتختتا بتتا تو

    شد تو روح محضی و مادر به تو چو حامله

مت بهتر  ه  مکر  که ای ز بخشتتتش ز ا

به جان و دل چاکر تا در مکهّ   ز شتتتجر 

شت چو دریا کنی به جود گذر  از او به د

 ز لطف ذات تو او را نبتتد زثقتت  خبر
 

 

 (290)همان: 

بوالولید معن بن زائده دریغ معن بن زائده. ااین حکایت دلیلی است بر بخشندگی و احسان بی

)ف.  .الشیبانی از مشهورترین بخشندگان و از جمله شجاعان و فصحای عرب است بن عبدا 

است.شاعر اشاره به کرم معن دارد و او را با تشبیه « این ابیات»اشعاردر نقش بدل  ه.ق . ( 151

تفضی  ملک صنعا و برتر از ملوک مدینه تا مکه می داند.مقصود از شجر همان مسجد شجره 

 ست که از مدینه عازم حج شوند.است که میقات کسانی ا

 

 گیرینتیجه .3
آورد که گاهی از زبان نویسنده و ، اشعاری به زبان عربی میفرج بعد شدهقاضی تنوخی در  

جز اشعار حسین بن اسعد دهستانی غالب ه شود. بگاه از زبان شخصیت های حکایات بیان می

 بحتری، دعب  خزاعی، ابوالعتاهیه،اشعار متعلق به دوره عباسی است مث :  قاضی تنوخی، 

الحسین بن  ابراهیم بن المهدی،  فض  بن ربیع، ، راتجی،  عتّابی،الإمام الشافعی

عبدا  بن طاهر،ابوالعباس بن نواله،محمد بن یزید.کمی از نمونه اشعار، متعلق به   الضحّاک

طالب، لی، علی بن فبی، فبوالأسود الدؤعقشی هَمقداندوره اموی است؛ مث  حمّاد الراویه، ا

شود و گاه نام شاعر ها اشتباهاتی دیده میگذاریدر نق  اشعار و اعراب. الثقفی ضبّ یزید بن 

های شاعرانه هم دور از خطا نیست. اشعار عربی ترجمه مث  راتحی به اشتباه ذکر شده است.

اند و گاه مقول قول. در بخشی و امثال آن آمده« این ابیات »غالبا در جایگاه بدل برای عبارت 

از نمونه ها هم تأکید و تکرار معانی عبارت منثور قب  از خود است. نیز گاه جواب یا رد شعر 
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دسیسه های شدت در میان اشعار عبارتند از: گونه های فرج بعد از  پیش از خود است.

ل نیک، سفارش ثیر موسیقی، اشعار با مضامین هجران یار، تفأأدربارها، مشقات اسارت، ت

بسیاری از آداب و رسوم عرب  ت عربیت.اندیشی، مدح خاندان رسالت و حمیّصبر، مصلحت

عاشقانه و .... است؛ همچون:مضامین آیات و  در شعر نمایان است که نمود مسائ  مذهبی،

موروثی بودن خلافت، اهمیت اشاره در روابط  روایات، رمی جمرات،احرام از مسجد شجره،

 .مجالس ادب در قصور خلفای عباسی عاشقانه و

 کتابنامه 
  دمشق: به کوشش صلاح الدین منجد . 5، جتاریخ مدینۀ دمشق. )م1951).یعل ابن عساکر، -

 .الفکربیروت: دار . مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر. (1404). ابن منظور -

  .دار صادر: بیروت ،القاضیالمحقق: د/ وداد  ،البصائر والذخائر (،1408)فبو حیان التوحیدی -

   .دار إحیاء التراث العربی :بیروت .8ج   الأغانی .(1415) .ابوالفرج اصفهانی -

تا انجام. انیحکومت طاهر خیتار(. 1384) .ریام ،یاکبر - تهران: ستتتازمان مطالعه و  از آغاز 

 .یکتب علوم انسان نیتدو

 .دارالتعارف للمطبوعات :بیروت (ز) فی رحاب ائمۀ اهل البیت .(1371 ).محسن ،ایمن -

بیروت:  .تحقیق محمدباقر محمودی جلد(. 5)انساب الاشراف .(1974).بلاذری، احمد بن یحیی -

 .مؤسسه الاعلمی للمطبوعات

   .. بیروت: دار الفکر1ج الکتاّب و الوزراء .( 1408)زین، حسن. ؛جهشیاری، محمد بن عبدوس -

 تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. . فرج بعد از شدت ترجمۀ .(1355).حاکمی، اسماعی  -

 .، دار صادر:بیروت (. چ چهارم.4) ج معجم البلدان (.م 1995 حموی، یاقوت.) -

غدادی- یب  ب غداد .(1417، )خط قادتحقیق  .تاریخ ب بدال طا رمصتتتطفی ع دار الکتب :بیروت .ع

  .الع م  

 .ریرکبی. تهران: انتشارات امبعد از اسلام رانیا خیتار(. 1363) .نیعبدالحس کوب،نیزر-

ــیری النبویه لابن  .(1412).ستتتهیلی، عبدالرحمن بن عبدا  - ــرح الس الروض الانف فی ش

 .تحقیق و تعلیق و شرح عبدالرحمن الوکی  .هشام
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 چاپ محمدابوالفضتتت : بیروت. النحویینمراتب(، 1423).عبدالواحدبن على ابوالطیب لغوى -

 .ابراهیم

کافی .(1382).کلینی، محمتتد بن یعقوب- ــول  . ستتتیتتدجواد مصتتتطفوی ۀرجمتتت. (2ج )اص

 .سسه الوفاؤم :تهران

 .143-137 (، صص3)25 ،یغما .«فرج بعد الشده و جوامع الحکایات. »( 1351 ). امیربانو ،امصفّ-

ده بعد الفرج داستتتانی عناصتتر تحلی » .(1388). اجر، هادیآبفتحی نجف ؛ علیرضتتا ،نبی لو- «. الشتتّ

 .132 -109 صص (،4) 3.پژوهشنامه زبان و ادب فارسی

 اقبال و شرکاء. ی. تهران: شرکت نسبیخاندان طاهر خیتار(. 1335) .دیسع ،یسینف-

 

https://www.gisoom.com/search/book/author-294722/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%88%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-294722/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%88%DB%8C/
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An Intertextual Analysis of the Poems of Ekhwan Sales and Wasif 
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Abstract 
1. Introduction  

Impressive and impressible are among the topics raised in the history 

of literature and literary criticism, which researchers of literary history 

and literary critics usually have writen on the history of literature and 

literary criticism as:  that poet is impressive and that poet is 

impressible. While the formation of the literary text is beyond 

influence and impressibility, and there are systemic and galactic 

relationships between literary texts. In this sense, every text related to 

previous texts and its period. The fact is that every text was made 

from previous texts and its period, and there is no question of 

impressive and unimpressive powers, because no text is an original 

text, self-sufficient and unrelated to other texts, and every text is in the 

continuity of texts and in dialogue with texts formed and presented. 

A theory that proposes and codifies the reading, opening and 

relationships of texts beyond the traditional discussion, influence and 

effectiveness, is the theory of intertextuality, which was first proposed 

in the 60s by "Julia Kristeva" (Mekarik, 6200 : 72). Critics and 
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theorists read and critisized literary texts based on this theory and 

helped to understand and formulate this theory as much as possible. 

Although this theory is known in literature world and relatively in 

Persian literature, in reading and criticizing Persian literary texts, the 

approach of this theory has been used less and the discussion of its 

impressive and unimpressive between poets and writers has mostly 

been discussed.  

     In these years, Iranian and Afghan writers have discussed the 

impressive and unimpressive powers of the poems of the Ikhwan Salis 

and Wasif Bakhtari, and in literary circles, it is usually said that the 

poems of Wasif Bakhtari are influenced by the poems of the Ekhwan 

Sales. However, this issue has not been studied to what extent this 

impact is. According to the theory of intertextuality, the discussion of 

impressive and unimpressive is rejected, and what brings the text and 

poetry of several poets and writers closer together is the common 

intertextual relations. In this article, the common intertextuality of the 

poems of Ekhwan Sales and Wasif Bakhtari has been discussed and 

the common levels of the intertextuality of the poems of both poets 

have been measured. 

 

2. Methodology 

The data of this research has been collected by document-library 

method and the method of editing the content of the article is 

comparative, according to Julia Kristeva's theory of intertextuality, the 

levels of common intertextual relationships of both poets' poems have 

been measured.  

 

3. Discussion  

The theory of intertextuality is not known in Afghanistan, because no 

article or book has been written about it, and the poems of poets have 

not been examined based on the theory of intertextuality. In Iran, this 

theory is relatively well-known, and books and articles have been 

written about the theory of intertextuality, including the book 
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"Entrance on Intertextuality" (2011) by Bahman Namour. However, 

the appropriateness of Ekhwan and Bakhtari poems has not been 

investigated based on this theory of intertextuality. 

People have spoken about the influence of Bakhtari poems from 

Ekhwan poems, but they have not written an article about it. In an 

online program (2020) held by the Mawlana Foundation in London to 

commemorate Wasif Bakhtari, people from Iran, Tajikistan, 

Uzbekistan and Afghanistan spoke about Wasif Bakhtari and his 

poems. Mr. Qazwah spoke about the influence of the Ekhwan poetry 

language on the language of Bakhrai poetry. Nevertheless, Hadi 

Sayedi Kiasri said that Ekhwan and Bakhtari have written poetry in a 

cultural, literary and linguistic heaven, which is the language and 

literature of Khorasan region, and this cultural, literary and linguistic 

heaven has made the poetry of these two poets similar. Bakhtari has 

his own poetic language, which cannot be said to be directly 

influenced by the Ekhwan. 

Khaleda Forough, in her book "Non- Stop Steps Dari Persian 

Poetry" (2011) points out the similarities between Bakhtari's poetry 

and the Ikhwan, but does not give an example of these similarities, 

and citing the conversation that Mohammad Hussain Jafarian had with 

Bakhtari, she rejects Bakhtari's influence from the Ikhwan. Shirzad 

Tayifi writes in his article "Semiotics analysis of the poem ...and I 

cried, by Wasif Bakhtari using Rifater's theory" (2021) that Bakhtari's 

influence in Nimai's poem by Naderpour and Ekhwan is rejected. 

First, in modern theories, especially in the theory of intertextuality, 

the issue of affectivity is not discussed; the issue of intertextual 

relations is discussed. In the discussion of intertextual relationships, 

the truth is that no text is inappropriate or unrelated to other texts. 

Second, like Mrs. Khaleda Forough or Mr. Tayfi, we cannot 

emphatically state that Bakhtari influences in the Ghazal from Muairi 

and in Nimai's poetry from Naderpour and Ekhwan are rejected. 

Because such a ruling is unscientific. 

According to the reception of criticism and literary theory, both 

traditional and modern, the influence and appropriateness of one poet's 
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poems with the poems of other poets cannot be completely ruled out 

and rejected. Many opinions have been expressed about the 

effectiveness and lack of effectiveness of Bakhtari from Ekhwan, but 

this issue has not been addressed in a scientific and research article. 

Therefore, in this article, away from the traditional discussion of 

influence and effectiveness, the intertextual levels of the Ikhwan and 

Bakhtari poems have been examined and the intertextual relationships 

of the Ekhwan and Bakhtari poems have been determined. 

 

4. Conclusion 

According to Kristeva's theory of intertextuality, the intertextual 

relations between the Ekhwan and Bakhtari poems were presented on 

the intertextual levels of common words, common images, common 

myths, common epics and intertextuality of the Ekhwan's poems in 

Bakhtari poems. On four occasions, the poems of both poets share a 

common intertextual. In this sense, in the poems of both poets, the 

presence of previous texts of Persian literature is bold and common. 

Since the poetic activity of Ekhwan precedes that of Bakhtari, 

interpretations and methods of imagery and literary combinations of 

Ekhwan's poems are also present in Bakhtari's poems. 

Old words play a central role in the imagery and literary 

compositions of the poems of these two poets, and both of them have 

used common imagery techniques, which is the rope technique for 

literary ambiguity and simile. 

In the poems of both poets, the presence of mythology, especially 

Iranian mythology, is widespread, and both of them have named and 

used the majority of mythological characters in their poems. The 

history of these characters goes back to Avesta, Shahnameh and other 

Iranian texts such as Bandashen, Orduvirafnameh, etc. If the genre of 

the poems of Ekhwan and Bakhtari is determined, the genre of the 

poems of both poets is epic, both in terms of content and deep 

structure, as well as in language and structure. The interpretations and 

vocabulary of Persian epic poetry are widely found in both poems. 
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Most importantly, the poems of both poets have a common 

mythological and epic archetype, which is the Iranian archetype of 

good and evil, based on the symbols of Ahura Mazda and Ahriman, 

light and darkness, heat and cold, day and night. In the poems of 

Ekhwan, there is no news of the victory of good over evil, and the 

conflict between good and evil has a comic and tragic ending, but in 

Bakhtari poems, the archetypal conflict between good and evil is in a 

fight, and the prediction and hope is that good will prevail over evil. 

Beyond these common intertextual, lines and interpretations of the 

Ekhwan's poems can be seen in Bakhtari's poems, which can be 

mentioned from "Hichestan", "Khizran stick in the fist", "Marde of 

Mardestan" and... 

The reason for so many intertextual similarities between the poems 

of Ikhwan and Bakhtari can be seen in these cases: In terms of literary 

and linguistic geography, in the linguistic, literary and cultural field of 

Greater Iran, Ekhwan and Bakhti belong to the geography of 

Khorasan. It is true that Ekhwan is from Iran and Bakhtari is from 

Afghanistan, but in the not-so-distant past, the birthplace of Ekhwan 

and Bakhtari was Khorasan. This area has still preserved its common 

linguistic and literary characteristics, which are the literary and 

linguistic characteristics of Khorasani. 

Ekhwan's poetry has preserved its musical and aesthetic levels with 

Persian classical poetry, especially Khorasani style and literature, this 

has caused that Ekhwan's poetry is read more than Nima's poetry and 

any other contemporary Iranian poet in Afghanistan, and it is the 

attention of poets, especially Wasif Bakhtari who is one of the serious 

contemporary poets of Afghanistan. 

The presence of the characters and narratives of Iranian mythology 

in the poems of the Ekhwan causes the emotional identification and 

identity of the people who consider these characters and narratives of 

Iranian mythology to belong to their past and remember their 

collective unconscious and conscious memories in contemporary 

poetry in the poems of the Ekhwan and Bakhtari. 
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  یاشعار اخوان ثالث و واصف باختر ینامتنیب یبررس

 ستوایکر ایژول یۀبراساس نظر
 3ییمحمدکاظم کهدو )نویسنده مسئول( ؛2فلاح یمرتض ؛1 سنای عقوبیمحمد                      

                                                                               چکیده  

روده و شده است. بیشترین شعر را در فرم نیمایی ساخوان ثالث در ایران و افغانستان شاعری شناخته

در بین شاعران نیمایی، ویژگی زبانی و سبکی مخصوو  بخوود را دارد  وه ایون ویژگوی، او را از 

شاعران دیگر نیمایی متمایز  رده اسوت. وافوب بواختری در افغانسوتان و نسوبتا در ایوران شواعری 

بی و سبکی شده است و در بین شاعران معافر در ایران و افغانستان بیشترین ارتباط زبانی، ادشناخته

ها موضوو  بثوث را با اخوان دارد. ارتباط شعر وافب باختری با شوعر اخووان ثالوث در ایون سوا 

 یکوی :وجوود دارد نوهیزم نیودو نظر در امثافل ادبی، شاعران و فرهنگیان ایران و افغانستان بوده و 

 ریاخووان توأثاز  یاسوت  وه و نیوا گوریاسوت و نظور د رفتوهیپذ ریاز اخوان ثالث تأث یباختر نکهیا

هوم بوا ابوراز نظور در علم و پژوهش افولا طرح تأثیرپذیری و عودم تأثیرپوذیری  ناست.  رفتهینپذ

بینامتنیت  ریستوا ارتباط و مناسبت اشعار نظریۀ  لی، درست و علمی نیست. در این مقاله بر اساس 

بانی، بینامتن تصاویر های  هن زبینامتن واژگان و ساخت»اخوان و باختری در پنج موضو  و عنوان 

الگو، بینامتن حماسوی و بینوامتن اشوعار اخووان در اشوعار های ادبی، بینامتن اساطیر و  هنو تر یب

بررسی و تثلیل گردیده و مناسبات بینامتنی مشترک در این پونج سو ب بوا   ور نمونوه از « باختری
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-یپوژوهش بوه روش اسوناد نیوا یهادادهاشعار هر دو شاعر، مستندسازی و نشان داده شده است. 

 . استای هسیمقاو  یقیت ب ،متن مقاله یمثتوا نیتدو ةویشده و ش ی ورجمع  یا تابخانه

 

  .ستانافغان ران،یا ،یشعر فارس ،یاخوان، باختر ستوا،ی ر ت،ینامتنیبهای کلیدی: واژه

 

 مهمقد. 1

ده  وه و نقود ادبوی بووهای م ورح در تواریخ ادبیوات تأثیرپذیری و تأثیرگذاری از موضوو 

قود ادبوی معمولا پژوهشگران تاریخ ادبیوات و منتقودان ادبوی در نگوارش تواریخ ادبیوات و ن

گیری موتن  وه شوکلدرحالی؛ اند: فلان شاعر تأثیرگذار و فلان شاعر تأثیرپذیر اسوتنوشته

بووین  ای و  هکشووانیادبووی فراتوور از تأثیرگووذاری و تأثیرپووذیری اسووت و مناسووبات منظومووه

د. تبواط دارهای ادبی وجود دارد. به این معنوا هور متنوی بوا متوون پیشوین و دورة خوود ارنمت

خص واقعیت این است هر متنی از متون پیشین و دورة خود سواخته شوده و بوه فوورت مشو

سونده و بثث تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در میان نیست، زیورا هویم متنوی موتن افویل، خودب

ن شوکل ت و هر متنی در توداوم متوون و در گ وت وگوو بوا متووارتباط با متون دیگر نیسبی

 شده است.   ارائهگرفته و 

 ه فراتر از بثث سونتی، تأثیرگوذاری و تأثیرپوذیری، خووانش، بازگشوایی و اینظریه

بار در دهوۀ  ه نخسوتین نود، نظریوۀ بینامتنیوت اسوتهای متون را م ورح و مودون مینسبت

پردازانی ( منتقودان و نظریوه72: 1385ح شد. )مکاریک، م ر« ژولیا  ریستوا»شصت توسط 

بر اساس این نظریه به خوانش و نقد متون ادبی پرداختند و به ت هویم و تودوین هر وه بیشوتر 

در ادبیوات فارسوی  این نظریه  مک  ردنود. اگر وه ایون نظریوه در ادبیوات جهوان و نسوبتاً

رسوی از رهیافوت ایون نظریوه  متور شناخته شده است، اما در خووانش و نقود متوون ادبوی فا
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است اده شده و بیشتر بثث تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین شاعران و نویسندگان م ورح بووده 

 است. 

تان در ها توسوط ادبیوان ایوران و افغانسوبثث تأثیرگذاری و تأثیرپوذیری در ایون سوا 

شود یگ ته م های ادبی معمولااشعار اخوان ثالث و وافب باختری م رح است و در مث ل

ه ایون بوشعرهای وافب باختری متأثر از شعرهای اخوان ثالث است. اما به فورت پژوهشی 

. بنوابر موضو  پرداخته نشده  ه این تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در  ه حد و حدودی اسوت

عر ر  ند شوانظریۀ بینامتنیت، بثث تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مردود است و  نچه متن و شع

امتن له به بینوسازد، مناسبات بینامتن مشترک است. در این مقاهم نزدیک میده را با و نویسن

شوعار امشترک اشعار اخوان ثالث و وافب باختری پرداخته شده و س وح مشترک بینوامتن 

 هر دو شاعر سنجیده شده است.

 . شرح و بیان مسئله1-1

 تووان رونوشوت ودارد  وه نمی مناسبات بینامتن بین اشعار دو شاعر یا متون حود و حودودی

اختری، بویک اثر را در اثر دیگور بیوامتن دانسوت. مناسوبات اشوعار اخووان و تصویربرداری 

 دو شواعر مناسبات بینامتنی است و در س وح مت اوت ایون مناسوبات بینوامتنی در اشوعار هور

ر اختری بیشوتب ه بینامتن مشترک اشعار اخوان و اساسی این استمسئلۀ وجود دارد. بنابراین 

 ت؟ در  ه مواردی است و این موارد  قدر موجب مشابهت اشعار این دو شاعر شده اس

 .پیشینۀ پژوهش2- 1

شده نیست، زیرا مقاله و  تابی در این باره نوشته نشده و نظریۀ بینامتنیت در افغانستان شناخته

شوناخته  این نظریه نسوبتاً بینامتنیت بررسی نشده است. در ایراناشعار شاعران بر اساس نظریۀ 

تووان بوه های در بارة نظریۀ بینامتنیوت نوشوته شوده از جملوه میها و مقالهشده است و  تاب
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( اثر بهمن نامور م لق اشاره  رد. اما مشخصا مناسوبت 1390« )در مدی بر بینامتنیت» تاب 

 اشعار اخوان و باختری بر اساس نظریۀ بینامتنیت بررسی نشده است. 

ای در این اند، مقالهافرادی در بارة تأثیرپذیری اشعار باختری از اشعار اخوان سخن گ ته      

از طور   (  ه برای بزرگداشت وافب بواختری1399لاین )ای  ناند. در برنامهباره ننوشته

انسوتان در ان و افغبنیاد مولانا در لندن برگزار شده بود، افرادی از ایران، تاجکستان، ازبکسوت

 بور زبوان بارة وافب باختری و اشعارش سخن گ تند.  قای قزوه از تاثیر زبوان شوعر اخووان

و  شعر باختری سخن گ ت. اما هادی سیدی  یاسری گ ت اخوان و باختری در یک سوپهر

ایون  اند  وه زبوان و ادب حووزة خراسوان اسوت وفضای فرهنگی، ادبی و زبانی شعر سروده

جوب مشووابهت شوعر ایون دو شواعر شوده اسوت. بوواختری سوپهر فرهنگوی، ادبوی و زبوانی مو

 . سخن گ ت توان از تأثیر مستقیم اخوان بر اوورزی و زبان شعر خود را دارد  ه نمیزبان

های سوانی( به هم1390« )توقب شعر معافر پارسی دریگام بی»خالده فروغ در  تاب       

ناد بوه  ورد و بوا اسوتها نمویین همسانیای از ا ند، اما نمونهشعر باختری با اخوان اشاره می

وان را  ه مثمد حسین جع ریان با باختری داشته، تاثیرپوذیری بواختری از اخوگ ت وگویی

از  سوته بوودم،شناختی شوعر ...و مون گریتثلیل نشانه»داند. شیرزاد طای ی در مقالۀ منت ی می

ری در شوعر تاثیرپوذیری بواختنویسود ( می1400« )ری اترنظریۀ وافب باختری با است اده از 

 نیمایی از نادرپور و اخوان مردود است. 

 م ورح نیسوت، بینامتنیت، بثث تاثیرپذیرینظریۀ ویژه در ههای مدرن بنخست در نظریه      

 ه هویم بثث مناسبات بینامتنی م رح است. در بثث مناسبات بینوامتنی حقیقوت ایون اسوت

 قای  فروغ یا  ه مانند خانم خالدهدیگر نیست. دوم این ارتباط با متونمناسبت و بیمتنی بی

در  وز معیوری توان با تا ید اعلام  رد  ه هر گونه تاثیرپذیری باختری در غز  اطای ی نمی

 زیرا  نین حکمی غیر علمی است. ، شعر نیمایی از نادرپور و اخوان مردود است
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سوبت ری و مناتووان تأثیرپوذیمودرن نمی بنابر دریافت نقد و نظریۀ ادبی  ه سنتی و  وه      

پوذیری رة تأثیراشعار یک شاعر را با اشعار شاعران دیگر  املا منت ی و مردود دانست. در با

 ه به فوورت ایو عدم تأثیرپذیری باختری از اخوان ابراز نظر بسیار شده است، اما در مقاله

بوه  ین مقالوهااست. بنابراین در  علمی و پژوهشی به این موضو  پرداخته شود، پرداخته نشده

سی ختری برردور از بثث سنتی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری، س وح بینامتن اشعار اخوان و با

 شده و مناسبات بینامتن اشعار اخوان و باختری مشخص شده است. 

 . مبانی پژوهش3- 1

د. )ر.ک: شو ائوهارم( توسط ژولیا  ریستوا تدوین و  1966 ه سا  )ای استبینامتنیت نظریه

گیری ( این نظریوه، بثوث و برداشوت تأثیرگوذاری و تأثیرپوذی در شوکل257: 1390تادیه، 

 متون ادبی را از اساس د ار  الش  رد، زیرا: 

م مچنین هیه؛ شوندهای گذشته بنا میها همواره بر پایۀ متنمتن نیست و متنهیم متنی بدون پیش 

یا  ش  یزیشود، بلکه همیشه از پیبدون گذشته خلق نمیای ات اقی و متن، جریان یا اندیشه

 یالی یاری )ختواند  یزی بسازد، بلکه باید تصوی یزهای وجود داشته است. انسان از هیم نمی

گونه یا نا همارواقعی( از متنی وجود داشته باشد تا مادة اولیۀ  هن او شود و او بتواند  ن 

 (27: 1390دیگرگون بسازد. )نامور م لق، 

رسوت یگانه د وهای پیشین است. سخن از متن افیل بر این اساس هر متنی بینامتن از متن     

ا از ز متنی یا ه در اثر رهیافتی دیگرگون  ه هر متنی فراوری یا تولید استنیست، برای این

یود بوه های پیشوین در خلوق موتن جد( و متن99: 1392متون به دست  مده )ر.ک: غیاثوند، 

تنیوت موورد (.  ریستوا نظریۀ بینام17: 1395های مت اوتی مشار ت دارند )ر.ک:   ر، گونه

ریوۀ گرایی بواختین و نظمنظور من از بینامتنیوت بوه مکالموه» ند: نظرش را این گونه بیان می

ن در بوودن سوخن را بوا م هووم  نودمت نود واییخواسوتم ایودة گردد... میمتن بارت برمی

 ( 165: 1389) ریستوا، « متن جایگزین  نم.یک
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وهش ررسی، پژهای مت اوتی مورد بتوان از جنبهمناسبت و مشابهت اشعار شاعران را می      

ه، ای بوه  ودام جنبوو انتقاد قرار داد، اما مهم این است، مشخص شود بر اساس  ودام نظریوه

 وخووان شوود. حقیقوت ایون اسوت اشوعار امناسبت و مشابهت اشوعار دو شواعر پرداختوه می

  ه به  ول ایوندرفورتی، هم دارند باختری مناسباتِ زیاد زبانی، ادبی، فکری و فرهنگی با

اشوت. دای مشخص در پی نخواهد ای پرداخته شود، نتیجهمناسبات بدون درنظرگیری نظریه

ان و بنابراین درست این است مشخص شود  ه مبانی نظری در بررسی مناسوبت اشوعار اخوو

 بیشتر به  ه مواردی پرداخته خواهد شد. باختری  یست و 

 وه نظریووۀ درحالی؛ مبنوای نظوری ایون مقالووه مشخصوا نظریوۀ بینامتنیوت  ریسووتوا اسوت      

امتنیوت پردازان ادبوی پوا از طورح بینبینامتنیت وسعت و گسوتردگی خوود را دارد و نظریوه

 نداز نظوری هر وداما ریستوا نظریۀ بینامتنیت را در س وح مت اوتی م رح  ردند  ه  شوم

وا در یوت  ریسوت ه مبوانی نظوری بینامتنت اوت دارد. بوا وفو ی ها در بارة بینامتنیت نسبتاَ ن

... در وهای نظوری ژنوی، ری واتر، ژنوت های بینامتنیت ح ظ شده، اما حدود و ویژگینظریه

رح و طو  ند و هر ودام جزییوات مشخصوی را در نظریوۀ بینامتنیوتبارة بینامتنیت ت اوت می

شوده اسوت اده ن پردازان پسوین. در این مقاله غیر از نظریوۀ  ریسوتوا از نظریوهاند ردهتدوین 

 است. 

 

 بحث و بررسی.2
 ادبی اخوان و باختری ۀمعرفی مختصرِکارنام. 1- 2

در ایوران  اگر ه اخوان ثالث در ایران و افغانسوتان و وافوب بواختری در افغانسوتان و نسوبتاً

 ؛شووداما در مقاله به بینوامتن مشوترک اشوعار ایون دو شواعر پرداختوه میشناخته شده است، 

زیورا  ،ه شوودئوادبی اخوان و بواختری ارا ۀای مختصر از  ارنامبنابراین بایسته است تا معرفی

ت واوت زموانی فعالیوت ادبوی، جغرافیوای فرهنگوی  ة نود در بواراین معرفی  مک می ئۀارا
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شناخت این موارد موجب پاسخ بهتر این پرسوش خواهود  زندگی و  ثار هر دو شاعر بدانیم.

 های زیاد زبانی، ادبی و فرهنگی دارند.  شد  ه  را اشعار این دو شاعر شباهت

 . اخوان ثالث1-1-2

هد ش( در مشو 1306مهدی اخوان ثالوث مشوهور بوه )م. امیود( در واپسوین روزهوای سوا  )

: 1382فوبور، ش(  وردند. ) 1307مه سا  ))توس( زاده شد، اما تاریخ تولد او را در شناسنا

ای مشوهد فوارغ و ش( از هنرستان حرفه 1326(  موزش را در مشهد  غاز  رد و سا  )433

 1330ن )(. دفترهای شعر: ارغنوو399: 1394ش( رهسپار تهران شد )عابدی،  1320در دهۀ )

اط ؛ در حیوش( 1344ش(؛ از ایون اوسوتا ) 1338ش(؛  خور شواهنامه ) 1335ش(؛ زمستان )

رد ش(؛ دوزخ اموا سو 1357ش(؛ زندگی اموا بایود زیسوت ) 1355 و ک پاییز در زندان )

ست. )نافر، ش(؛ و... از او نشر شده ا 1368ش(؛ ترا ای  هن بوم و بر دوست دارم ) 1357)

ی تشیوة سونّ های ادبی نیز انجام داده است. شعر را به( غیر از سرایش شعر پژوهش78: 1382

در فرم  ن شعر راخود گرایید و بیشتریهای زبانی فاخرِ ویژه بهبه نیمایی با ویژگی  غاز  رد،

بوه  ش( 1369نیمایی سورود، اموا در پایوان زنودگی بوه شوعر سونتی برگشوت. اخووان سوا ِ )

ر  وه بوه  شورهای انگلیا، دانمارک، سوید، نروژ و فرانسه س ر ادبی داشت و از ایون سو 

 در مشهد درگذشت و در فثن  رامگاه فردوسوی بوه خواکایران برگشت، در همین سا  

 ( 434: 1382سپرده شد. )فبور، 

 . واصف باختری2-1-2

ش( در استان موزار شوریب )بلوخ( زاده شود. )قوویم،  1321مثمدشاه وافب باختری سا  )

(  موزش دورة مدرسه را در مدرسۀ باختر مزار و حبیبیۀ  ابل سوپری  ورد. سوا  91: 1393

لیب و أز دانشگاه  ابل  ارشناسی ادبیات فارسی گرفت. مودتی در ریاسوت توش( ا 1345)

ترجمۀ وزارت  موزش و پرورش انجام وظی ه  رد، سپا برای تثصویل  ارشناسوی ارشود 
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ش( از رشتۀ  موزش و پرورش فارغ شود و  1354به دانشگاه  لمبیای  مریکا رفت و سا  )

میورد؛ از میعواد توا هوای شوعر: و  فتواب نمی( دفتر318: 1392به افغانستان برگشوت. )فوایز، 

ای در شوعر(؛ از ایون  یینوۀ بشکسوتۀ تواریخ؛ دیبا وه ۀهرگز؛ اس ورة بزرگ شهادت )ترجم

ای از شش دفتر شعر(؛ در استوای فصول شکسوتن؛ توا های بستۀ تقویم )گزینهفرجام؛ دروازه

ن زمین و... از او نشر شده نامه وارثاهای اس ندیار گمشده؛ بیانشهر پنج ضلعی  زادی؛ مویه

( بوواختری 112: 1396هووای ادبووی، فرهنگووی و ترجمووه نیووز دارد. )خراسووانی، اسووت. پژوهش

تی  غاز  رد و در  خر دهۀ  هل و  غاز دهۀ پنجاه شوعر نیموایی سرایش شعر را به شیوة سنّ

ش( و تواریخ سورایش  1340هوایش از سوا  )و بعد شعر سوپید سورود. تواریخ سورایش غز 

ش( به بعد ثبت شده و بیشترین شوعر را در  1347های نیمایی و سپیدش معمولا از سا  )شعر

 ند،  ند سالی است، در  مریکا زندگی می قالب نیمایی و سپید سروده است. باختری فعلاً

 فعالیت ادبی ندارد.  

 . سطوح بینامتنی اشعار اخوان ثالث و واصف باختری2-2

یون ار سو وح مت واوتی بواهم بینوامتن مشوترک دارنود  وه اشعار اخوان و وافب باختری د

هور  گستردگی بینامتن مشترک در اشعار هر دو شاعر موجب شده تا به سبک مشترک شوعر

ظور سوبکی نیعنی اگر قرار باشد شوعر شواعران معافور زبوان فارسوی را از ؛ دو شاعر بینجامد

ب داشوته باشود، وافو  ه بوا اخووان نزدیکتورین سوبک رابندی  نیم، شواعر معافوریدسته

 باختری است. 

ن و بورای هودفی ن، توسوط شخصوی معویّشیوة  اربرد زبان در بافتی معویّ»اگر سبک را       

ۀ بیوان ادبوی ارائو( درنظر بگیریم؛  گونگی  اربرد زبان برای 34: 1391)فتوحی، « مشخص

تری های سبکی اشوعار اخووان و بواخدر روش شاعری هر دو مشترک است. بررسی ویژگی

شوود. در ایون مقالوه بوه  ارائوهای دیگور توانود در مقالوهفراتر از موضو  این مقاله اسوت، می
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هوا تلاقوی شود  ه  ندین گ ته از سوایر متنس وح بینامتنیت اشعار هر دو شاعر پرداخته می

مشترک  شان نسبتاًها در اشعار( و تلاقی این گ ته138: 1390پیدا  رده )ر. ک: نامورم لق، 

 . است

سوی تواند قابل بررخت و ناخود گاه و در روساخت متون ادبی میسابینامتنیت در ژر       

رار د توجوه قوباشد، اما این پژوهش بیشتر بینامتنِ روساخت ادبی اشعار هور دو شواعر را موور

اژگوان و وساخت و ناخود گواه اشوعار پرداختوه اسوت. بینوامتن داده و  متر به بینامتن ژر 

، اموا های ادبی و تصاویر در روساخت بررسی شوده هن زبانی و بینامتن تر یبهای ساخت

سواخت نیوز  الگو خیر و شر و بینامتن حماسی نسوبتا اشواره بوه ژردر بینامتن اساطیر و  هن

 شده است. 

 های کهن . بینامتن واژگان و ساخت3-2

ای  ه مجموعوهای اسوتهسنج رومی، زبان مانند درختان بیشبه تعبیر هوراس، شاعر و سخن»

های  هنه ه( شعر اخوان و باختری واژ391: 1394)جع ری، « های  هنه و تازه دارد.از برگ

ی یگواه ادبوهای  هن زبان فارسی  ه برخووردار از جاتوان گ ت واژهو تازه زیاد دارد و می

ضومنِ اند. در فاخرند، ویژگی و شاخصوۀ ادبوی و سوبکی در اشوعار اخووان و بواختری شوده

ز مولالا ا ؛انودهای  هن زبانی و ادبی نیوز اسوت اده  ردهواژگان  هن، هر دو شاعر از ساخت

 شود: می ارائهتری ها نخست از اشعار اخوان و بعد از اشعار باخنمونه«.  اندر،  ان، زان و...»

 ها از اشعار اخوان. نمونه1-3-2

همان ابر  اندر پوی هوزاران » اندر:  (؛74: 1399)اخوان، « گویی  ه بیگه شد ه می»بیگه: 

ز ابری سوا ت و خا سوتری »(؛ ز: 58« )ز ن فغیر د هّ به دست»(؛ ز ن: 54« )روشنی دارد

نوشته بر سر هر یک به سونگ »(؛ اندر: 69« ) ه دارد منظر و ایوانو  ن»(؛ ایوان: 63« )رنگ

بیوا »توشوه: (؛ ره83« ) وان خوبوان»(؛  وان: 83بهل  واین  سومان پواک )»(؛ بهل: 81اندر )
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زیورا بور  کواد »(؛  کواد: 65« )گرمی  نوامی ۀنه ما را گوش»(؛  نام: 82« )توشه برداریمره

(؛  ودامین: 85« )شان تصویرد بر پرده شبگیرزن»(؛ شبگیر: 108« )دورتر  وهی  ه بتوان دید

 «هاموان، تیوزبوا  کا واک مهیوب تی »(؛  کا واک: 111« )نشوان قلوه سوتبر  دامین بی»

های رفتوه از روایوان قصوه»(؛ راویوان: 115« )همچو خوواب همگنوان غوار»(؛ همگنان: 112)

« خوامش، ای  وازخووانخ خوامش»(؛ خامش: 122« )مرد این پریشان»(؛  این: 115« )یادیم

« خ وتز خوود در خامشوی می»... (؛  خ وت: 123« )اش پیرتر و پارینوهعقده»(؛ پارینه: 123)

بر  ن خاک »(؛ خ تن: 137« ) و را دوست»(؛  و: 134« )ب دهانشمکید  »(؛ مکید: 132)

اش را  هوره»(؛ بشوخا: 63« )عزیزم گ وتن و جوانم شون تن»(؛ شن تن: 63« )های نرم خ تناره

(؛ 115« )هامان را ا به  یوزی، یوا پشویزی، برنگیورد سوکه»(؛ پشیز: 112« )ژر  بشخاییم

(؛ 104« )رفته تا ژرفاش»(؛ ژر : 115« ) ارین نک طرفه قصرِ زرنگارِ فببِ شیر»...  نک: 

ترنجود هنووزم می»(؛ ترنجود: 218« ) اشتگاهی بود گویوا،  وه بوه موا پیوسوت»گاه:  اشت

و سویل »(؛  سویمه: 261« )شرمانه و شومی  ه داردهای بیشبیخون»(؛ شبیخون: 253« )پشت

خوشا دیگر خوشا  ن »وشا: (؛ خ66سر  ون ابر بر باد )(؛ دویم  سیمه244« )اش  سیمهسایه

اینوک دو گورگ »(؛ اینوک: 258« )لختوی گذشوت و دیودم»(؛ لختوی: 247« )هانازنین شب

مکون، مپسوند ایون، »(؛ 259« )وانگه، ن ور از همه، از جان  شود ن یور»(؛ وانگه: 258« )خسته

مسوت و شویرین »(؛ خرامیود: 188« )بوردمیو بوه دشوخواری فرو»(؛ دشوخوار: 262« )مگذار

ای دریغا دخموه»(؛ دخمه: 169« ) ه زینسان، لیک باشد این پیوندو  ن»(؛ 168« )خرامیدمی

و  ن شوووبگردی و »(؛ شوووبگرد: 145« )خدرخوووورد ایووون تنهوووای بووودفرجام نتووووان یافوووت

« سقب رفیوع گنبود بشوکوهش»(؛ بشکوه: 248« )های دور از خستگی تا فببداریزندهشب

به ننگ »(؛  غشته: 202« )معبد افسون»(؛ افسون: 204« )یا شاید شگردی بود»(؛ شگرد: 163)

« دمود شوبگیرِ فوروردین و بیودارممی»(؛ شوبگیر: 82« ) غشته، اما رو به شهر و بواغ و  بوادی
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زدن »(؛ شبستان: 81(؛  اووشی )312« )شنگر  تا اقصای زرنگار گسترد»(؛ شنگر : 303)

سان رهنووردانی  وه هب»(؛  رهنوردان: 80« )هر شبی  نج شبستانی -دور از گرانان -ایپیمانه

 (. 81« )ها گوینددر افسانه

 ها از اشعار باختری. نمونه2-3-2

ز یواد بواران »(؛ ز: 120: 1388)بواختری، «  ه انودر روسوتاهای تهوی از سوبزه و  بوش»اندر: 

در خووواب »(؛  اشووتگاه: 126« )خپاهای سوونگینمبوواد اهووریمن شووب»(؛ مبوواد: 131« )رفووت

و  شم برزیگر شبگرد »(؛ شبگرد: 119« ) اروین افسون»(؛ وین: 129« )هاماهی  اشتگاهی

توشۀ ره»توشه: (؛ ره125« )هاستمپندارید این فرجام رویش»(؛ مپندار: 123« )به  اخی افتاد

 اووش فد »(؛  اووش: 176« ) واز ۀوانگاه  اج بیش»(؛ وانگاه: 179« )عاشقان، خوشۀ نور

 نام ببور را از »(؛  نام: 178« )ستردز  هره می»(؛ سترد: 179« )اقوتی دور اروان تا دیاران ی

ایون پلشوت ایون شووم ایون »(؛ پلشوت: 174« )دیهیم جانداران»(؛ دیهیم: 174« )سایه افگندن

ایون شبسوتان »(؛ شبسوتان: 163« )رخش از  دام سو ۀ ایا فدای شیه»(؛  ایا: 153« )شبگرد

« الایا پاسدار معبر تاریخ»(؛ الایا: 169« )اند تا  کاوک تشنهنم»(؛  کاوک: 153« ) لودگناه

(؛ وخشوور: 172« )بدان  این میهمان هرگوز نخواهود رفوت بیورون از تواریخ»(؛  این: 172)

بور »(؛ ژر : 152« ) ه  وخ  ید  نوک  یود»(؛  نک: 172« )الایا پاسبان  وی وخشوران»

 وه یوادش زان»(؛ زان: 134« )نوردیودیبودان سوو م»(؛ نوورد: 132« )ژرفنای شب برافشوانیم

(؛ شون ت: 149« ) وردشب از دیار شوبیخونیان گوذر می»(؛ شبیخون: 152« )زایش باران بود

بدان سان  ه »سان: (؛ بدان148« ) نکپاسبان منا  نک»(؛ منا: 149« )شن ت و گ ت به دریا»

« سر شوتابان سیمه»سر: مه(؛  سی140« )ستبربازوی توفنده»(؛ توفنده: 194« )در برزن و  وی

«  ووان درخووت پیوور»(؛  ووان: 211« )نیوشوود از هجووا هجووای بادهووای دورمی»(؛ نیوشود: 228)

ندانم با  ودامین بوا  و »(؛  دامین: 228« )ست بشخور  رای گاو طلایی»(؛  بشخور: 216)
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 ز بووام لاژوردی  فووا »(؛ بنگریسووت: 132« )مووان نی شوواندیشووبانگه»(؛ شووبانگه: 256« )پوور

های سوبز بیشوه»(؛ پیورارین و پوارین: 150« )سور زیور پور نه وت»(؛ نه وت: 165« )بنگریست

فودها »(؛ سوتی : 188« )سوتدریای خشمگین و شگرفی»(؛ شگر : 215« )پیرارین و پارین

(؛ 125« )هوا سووی هوم از  ینوه  ژنگوینجبین»(؛  ژنگ: 188« )ستی  گشته به پایان  ن نهان

بر شاخسوارش  شویان »(؛  راست: 212« )خسان خموش شودهن  به  ند ق ره بارا»خموش: 

شونگر  »(؛ شونگر : 151« )نی همین تنهای تنها در سوپنج خواک»(؛ سپنج: 216« ) راست

 (. 165« )جامۀ ابری بهارینه

در، نودر،  انوهای زبانی  هن فارسی )زان، اهر دو شاعر فراتر از واژگان  هن و ساخت      

ار انود. در اشوعت  هن دستوری و نثوی زبان فارسی نیز اسوت اده  ردهز،   ان و...( از ساخ

 بواری بوه مووا»های وجوود دارنود  وه سواخت  هون نثووی دارنود: بواختری و اخووان نمونوه

(. 266)بواختری: « تووان گشوتنزیون راز  گوه می»(؛ 217)بواختری: « توانیپرداختن میقصه

تووانی، پرداختن می(. قصوه72)اخوان: « ن راگ تن و دیدار یارا سی سر بر نیارد  رد پاسخ»

 نیواگ تن سواخت  هون نثووی دارند وه بوه گشتن و سر برنیوارد  ورد پاسوختوان گه می

  .شودگ ته می ییگراباستان ی،ژگیو

 های ادبی و تصاویر. بینامتن ترکیب4-2

ز ثسین یوس ی به این نظور اسوت اشوعار اخووان فراتور از سواخت نثوو  هون فارسوی اغلام

پورنامودارایان در ( تقی 392: 1394جع ری، یوس ی، نقل از برد. )فصاحت قدیم نیز بهره می

نقد شعر زمستان اخوان توضیب بیشتری در بوارة ارتبواط اشوعار اخووان بوا فصواحت قودیم و 

توانود  ه اخوان با شعر  هن فارسوی  شونایی دارد و نمی ند، اینسبک  لاسیک ارایه می

ویژه از سبک خراسانی برهاند. زبان، موسویقی ز طرز بیان شعر  لاسیک به هنش را  املا ا

 ند  ه منظور اما پورنامداریان تا ید می ،و اطناب در شعر او با سبک خراسانی ارتباط دارد
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او از اطناب در شعر اخوان اطناب در مقابل ایجاز نیست  ه بیان مخل فهم باشود. اطنواب در 

 ( 363نری دارد. )همان: شعر اخوان جنبۀ ادبی و ه

ز برای ایجا گیرد. نیما ازایجاز و اطناب معمولا در شعر معافر برای ابهام هنری فورت می 

گیرد. در می بهره  ند، اما اخوان از اطناب برای ابهام ادبی و هنریسازی هنری است اده میابهام

 سبک خصوفیات ه نسبتاً  ند  سازی و تصویرسازی نیز اخوان از اطناب است اده میتر یب

 ( 241: 1341 باد، عباسخراسانی را دارد. )عالی

بجوایی سازی و تصویرسازی از واژگان  هن، اسواطیر، تتوابع اضوافات، جااخوان در تر یب

ای، سواده  ند.  نین اسوت ادهگرا و معافر است اده میف ت و موفو  و تل یق زبان باستان

 (279 :1391زرقانی، ر.ک: شود. )ط دارد و موفق مینیست، اما اخوان در روش خود تسل

ای سوازی از شووگردهای زبووانی و ادبوویوافوب بوواختری نیووز در تصویرسووازی و تر یب      

ا گرای تصوویر رگرا و درونشود. اگر جنبۀ بروناست اده  رده  ه در اشعار اخوان دیده می

گرا و رو بوه وان و باختری درون( تصاویر اشعار اخ64: 1397درنظر گیریم، )ر.ک: فتوحی، 

ۀ ربوۀ زیسوتخواهند به هستی اشیا رسوخ و مناسباتی بوین اشویا و تجسوی اعما  دارند  ه می

 فرهنگی و ادبی جامعه برقرار  نند. 

 شودند، ارائوههوای  هون  ه از اشعار اخوان و بواختری بورای نشوان دادن واژهس رهایی      

شوند. ار میی تر یب و تصاویر اشعار هر دو شاعر نیز تکرهاشماری از این س رها در نمونه

شوعار اسازی و تصویرسازی شوند  ه معمولا واژگان مثوری در تر یببرای این تکرار می

 هر دو شاعر، واژگان  هن هستند. 

 های ترکیب و تصاویر از اشعار اخوان. نمونه1-4-2

توا درودِ دردنواکِ »(؛ 268: 1399وان، )اخو« مانده مدفون در فرامشزارِ ابری  هکشانی  ور»

ها روز مسووکین تیوو  در دسووتش میووان سوونگپریشووان»(؛ 118« )انوودوهان مانووده سوورود موون

و »(؛ 142« )سواحلهای بی و روح جغد گردان در مزار جین این شوب»(؛ 141« )گشتمی
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های شووبدر ایوون مهتاب»(؛ 253« ) نوود  ووم سووایندهای وحشووت، روح را یکسوووهان

 بود بیشوه پوشویده سوت بور تون  بوی »(؛ 244« )اش  سیمهو سیل سایه»(؛ 242« )نگیزاخیا 

 وز  ن »(؛ 251« )ها ون  اغذین گلدرختان را،  ناننیو این موم»(؛ 246« )مهتاب مینایی

بواغ  وه غمگین»(؛ 253« )ابریشومین تثریور مثوزون خموشوی»(؛ 86« )گل  اغذین روید؟

« شووبچراغ روزگوواران بووود»(؛ 272« )ژر ِ  وواهِ پنهوواورکدر تووگِ تاریوو»(؛ 260« ) وازبووی

خون (؛ پیووامی دیگوور از تاریووک151« )بووا پیردختووی زردگووون گیسووو  ووه بسوویاری»(؛ 142)

سوان بیشوۀ هبو»(؛ 163« )سوقب رفیوع گنبود بشوکوهش»(؛ 157« )ی سودازده،  افکامردهد 

در  ن مهگوون فضوای »(؛ 112« )هامان تیزبا  کا اک مهیب تی »(؛ 183« )با بغرنج درهم

انودود، پنهوان توویِ مرگبه تابوتِ ستبر ظلموت نوه»(؛ 81« )پویندخلوت افسانگیشان راه می

سووی ناهیود، ایون بودبیوه »(؛ 84« ) سایِ زهرانودود رگهوایم ه از دهلیز نقب»(؛ 74« )است

 در شوگ ت از ایون غبوار»(؛ 92« ) وب قوویهای  سومانمشوت»(؛ 82« )غمگرگِ قثبۀ بی

پایتخوت ایون دژ یوین قورنِ »(؛ 104« )ش ناز و خوواب مخمول  بویهای ب»(؛ 95« )سواربی

ایوون شکسووته  نووگِ دلتنووگِ »(؛ 115« ) ارزرنگووارِ فووبب شوویرین»(؛ 110« )پر شوووب

(؛ 287« )خلوووتِ پوواکِ نجیووب، ای ژرفناهووای زلا  حووا و اندیشووه»(؛ 114« )انوودیشمثا 

« شووب اقووالیم  بنوووس شوون تند»(؛ 297« )دانی انوودرین تاریووک ژر  نیسووتی، و اقصووای نووا»

 (. 81« )ها گویندسان رهنوردانی  ه در افسانههب»(؛ 328)

 های ترکیب و تصاویر اشعار باختری. نمونه2-4-2

 نوین »(؛ 120: 1388)بواختری، « فرسواهوای توانزای غم گین و توفواندر این دریای موج»

(؛ بوه 129« )رگبارهوای  توش و  هون»(؛ 124« )یوان راهای باسوتان، افسوانهگ تند در افسانه

بوه بواغ »(؛ 203« )های خوویشحصار  اغذین وهم»(؛ 130« )های  هنداربست  بود افسانه

هنووز »(؛ 231« )هوای  بوود مووج اوشوان  اروان»(؛ 130« ) اغذی یادها نشویمن سواخت
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جنگول بوا زبوان  وه »(؛ 137« )سوت؟انوداز ایووان فراموشویجا حریر روزهوای رفتوه پای ن

تووا »(؛ 139« )سووتبربازوی توفنووده»(؛ 138« )گ ووت بنوسووان بوور فوودای پووای بوواران ناسووزا می

در توابوت ژرفاهوا »(؛ 151« )های سیمین بشارت بر درخت سبز  وازت پور افشوانند کاوک

و در »(؛ 142« )های  اغذین را باد پودرودیشما ا نونیان مرغابیان  ب»(؛ 143« )فروخوابید

شووب از دیووار »(؛ 138« )گووردد؟ تشوودان پیوور دشووتبان خووون  وودامین  وواج میهووای رگ

ایون »(؛ 149« )فدای رویوش زرد گیواه فاجعوه را شون ت»(؛ 150« ) ردشبیخونیان گذر می

پستان بود اره/ این سیه»(؛ 152« ) فا  ۀلاژوردین  اس»(؛ 152« )سنگی  ه افتاده استگران

لود ناهیود دهوان گندیوده را پودرود  این شبستان گناهاین پلشت این شوم این شبگرد پتیاره/ 

سپیده پیور »(؛ 152« )با سرانگشتان سرخ   رخشان بر حریر ابرها بنویا»(؛ 153« )باید گ ت

و  نگه مخمل نرم فدای »(؛ 164« )درون بیشۀ نیلی خاور»(؛ 159« )گردفروش دورهروشنی

 واووش فود »(؛ 174« ) لودشرنگهای فرسای شکگذر از زمهریر استخوان»(؛ 173« )او

«  شام من همزاد خود را یوافتم در توونکیسای شراب»(؛ 179« ) اروان تا دیاران یاقوتی دور

در »(؛ 284« )فانوس بشارت رویش را از سقب  هکشوان مخملوین هجاهوای عتیوق»(؛ 174)

(؛ 287« )انو به زبان مخملوین بلاغوت بوار»(؛ 286« )سرایان مرگ و میلاد  ابریشمین همتغزّ

« دامان سوگیانۀ اندوه تنهایی خوویش را»(؛ 287« )های شعور سرخ شقایق بنویابر فثی ه»

 (. 120« )سوز پویا شوساز دشمنبه سوی مرگ هستی»(؛ 283)

هوای زبوانی نظیور تتوابع اضوافات، موسیقی و روح حماسی  لموات، اسوت اده از تکنیک      

قراردادن بوا رویودادهای زنودگی اموروز، پایوه فرهنگوی  لاسویک-تل یق فضاهای تصویری

فنعت تشبیه در م ردات ایماژها، اساس قراردادن تملایل در  لیت و تمامیت روایت شوعر و 

هوای نظوام تصوویرگری اشوعار ( از ویژگی284: 1391است اده از تکنیک روایوت )زرقوانی، 

 ،ها ساخته شده استاخوان است. اگر دقت شود تصویرگری اشعار باختری نیز با این شگرد
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هوای زبوانی تتوابع اضوافات در اما تکنیک روایی و تملایل در اشوعار اخووان بیشوتر و تکنیک

 اشعار باختری بیشتر است. 

گر در ا« اندود، پنهان استتوی مرگبه تابوت ستبرِ ظلمت نه»این س ر از شعر اخوان را      

های فرسووای شووکر استخوانگووذر از زمهریوو» نووار ایوون سوو ر شووعر بوواختری قوورار دهوویم: 

شوویم.  واربرد عنوان تکنیک در شویوة  وار هور دو شواعر میمتوجه اطناب به«  لودشرنگ

 ر سو رهایواژگان  هن و شیوة است اده از زبان  نان در  ار هر دو شاعر نزدیک است، اگ

و « گویند هاسانهسان رهنوردانی  ه در افبه»را بدون   ر نام هر دو شاعر  نار هم بگذاریم: 

ر د نوین گ تنود »از اخووان و « گشوتها میروز مسکین تی  در دستش میان سونگپریشان»

« فرسواهوای توانزای غم گین و توفاندر این دریای موج»و «  رایانهای باستان افسانهافسانه

 از باختری،  ندان قابل ت کیک نیستند.  

 الگوی خیر و شر. بینامتن اساطیر و کهن5-2

خورد بوا یی در بر وره و ادبیات باهم ارتباط دارند. اگر اس وره را بینش و ت کر بشر ابتدااس

تووان احسواس بشور (، خاستگاه ادبیات را می135: 1386فر، جهان پیرامونش بدانیم )شایگان

 ووه اسوو وره موقعی ،ابتوودایی در برخووورد بووا زنوودگی و جهووان او دانسووت. مهمتوور از همووه

یابد. اسو وره یدر اثر ادبی و توسط اثر ادبی بازتاب م خواهد بیان و روایت شود، معمولاًمی

اد و د م اهمیت و جایگاه موذهبی خوود را از دسوت در  غاز اهمیت مذهبی داشت، اما  م

ه و سو ورا نکوهیا( 45: 1383گاه و پناهگاه برای اس وره شود. )ر.ک: جوواری، ادبیات تکیه

رتبواط برانگیزی اسو وره و ادبیوات الهوم نزدیوک شودند، بوه قودرت تخیّوادبیات بیشتر بوا 

ضوور حگیرد. اس وره در شعر معافر فارسی جایگاهی خا  دارد، اما در شعر شواعران می

 سان ندارد، در شوعر برخوی از شواعران حضوور  مرنوگ و در شوعر برخوی ازو معنای یک

 ر دارد. شاعران حضور پررنگ و معنادا
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تووان یافوت، س وحی از بینامتن مشوترک دیگور را  وه در اشوعار اخووان و بواختری می      

ی و افوق های ایرانی اسوت. هور دو شواعر بنابوه نیازهوای روانوویژه اس ورهحضور اس وره به

ت اده های ایرانووی در شووعر اسووانتظووارات فرهنگووی و اجتموواعی جامعووه از اسوو وره و اسوو وره

ا سازی بورای حضوور  نهووان پاسداری از واژگان و تعبیرهای شعر  هن و زمینهاند. اخ رده

( ایوون احسوواس 89: 1382دانسووت. )نافوور، خووود می تیمسووئولدر شووعر معافوور فارسووی را 

 عر هور دوهای ایرانوی در شورا وافب باختری نیز دارد. بنوابراین بازتواب اسو وره مسئولیت

 است. هشاعر در واقع پاسداری از این اس وره

نهوا را شووند  وه هور نسول،  ها طبق تثو  فرهنگی و اجتماعی د ار تثو  میاس وره      

  نود )ر.ک: ریکوور،ویول میأولوژیک خود دریافوت و تئهای ایدبنابر نیاز، باور و انگیزش

امعوه، جهوای فرهنگوی و اجتمواعی خوود و (. اخوان و باختری نیز بنابوه انگیزش103: 1368

سواخت  اند و شوعرهای هور دو شواعر دارای ژررانی را در شعر بازتاب دادههای ایاس وره

 ساخت نمادین نقش دارند.  ه اساطیر در معناداری این ژر نمادین است

 های ایرانی در اشعار اخوانهای بازتاب اسطوره. نمونه1-5-2

پویش از روز رسوتاخیز بینم در او بهرام را ماند،/ همان بهرام ورجاوند/  ه ها  ه مینشانی -»

 ور،/ هزاران طرفه خواهد زاد ازو بشکوه./ پوا خواهد خاست/ هزاران  ار خواهد  رد نام

از او گیو بن گودرز/ و با وی توس بن نو ر/ و گرشاسپ دلیر،  ن شیر گند ور/... انیران را 

ش،/ سوایه فرو وبند وین اهریمنی رایات را بر خاک/ ]اندازند./... درفش  اویان را فوره در

نام و یاد ه ت امشاسپندان در دهوان  واه انودازد./... ه ... اهورا و ایزدان و امشاسپندان را/... ب

پشوتن مرده اسوت  یوا؟/ و  /]دماوندست؛تر ز نکه در بند گسسته است زنجیر هزار اهریمنی

بر  جاودان بارنده سام گورد را سونگ سویاهی  ورده ]اسوت  یوا؟.../... توو پنوداری مغوی 

های فرنوگ و تورک و  رد./ سوتمها میمرده در  تشگهی خاموش/ ز بیداد انیران شکوهد 
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خویش را »(؛ 146-139: 1399)اخوان، «  رد./...بازوان میترا میتازی را/ شکایت با شکسته

ای پریشوانگوی »(؛ 109« )انداز شواد و شواهدِ زرتشوتدر بارگاه پر فروغ مهر/ طرفوه  شوم

 ن./ پور دستان جان ز  اهِ نابرادر در نخواهد برد. مُرد، مُورد، او مُورد./ مسکینخ پرده دیگر 

 یود./ نالود و اش از قعور  واهی ژر  میداستان پور فرخزاد را سور ن./  نکوه گوویی نالوه

ه وت »(؛ 114« )موید،/ موید و گوید:/  ه، دیگر موا/ فاتثوان گوژپشوت و پیور را موانیم./...

خواطر داشوت،/... ه از پیشین نیا ان تا پسوین فرزنودِ رسوتم را بوخوان را زادسرو مرو،/  نکه 

هوا اسوت./...  ری ا نوون شویر ها،/ رو شِ تابوتِ تختیخیا، خونِ داغِ سهراب و سیاوش

ایرانشهر،/ تهمتن، گُردِ سجستانی/  ووهِ  وهوان، موردِ مردسوتان،/ رسوتم دسوتان،/ در توگِ 

ن با رخش غیرتمند/ در بنُِ این  اهِ  بش زهورِ ژر ِ  اه پهناور،/...  ری ا نون تهمتتاریک

دام و دهان خووان هشوتم بوود./...  ۀخوان، ا نون/ طمعشمشیر و سنان گم بود./ پهلوان ه ت

پهلوانِ  شتنِ دیو سپید،  نگاه/ دید  ون دیوِ سیاهی، غوم/... او شوغاد نوابرادر بوود/... ن  وه 

 (. 275-266« )نیست رودابه.../شاید ن  ۀ زا  زر است، اما/  شتگاه و رستگاهش 

 های ایرانی در اشعار باختریهای بازتاب اسطوره. نمونه2-5-2

گسوتر/... توو تنهوا نیسوتی ندارد پایۀ دیرندگی اورنگ اهریمن/ سراید این شب تاریوک غم»

شوب پورواز بایود  ز باروی سیاه شهر»(؛ 120: 1188)باختری، « خوار/... زما با دیو مردمرزم

ز شهرسوتان »(؛ 126« )پا/... نباشود واژة امیود را  رشهای سونگینبواد اهوریمن شوب رد/ م

 یود/ بشوارت بواد/ های عبیور و نوور می ید/  ه سوالار سوپاه سورزمینمشر  نعرة شیپور می

 یود/ سوار شهر  توش از دیواری دور میبشارت  شم در راهان میلاد شقایق را/ سیاوش شه

با  پهلوان زاولسوتان اسوت/ بدخشان است/  مندش دستسمندش از ستام لاژوردین فد 

 ،سورشراب سرخ بهروزی به  رخشتش/ نگین لعل پیروزی در انگشتش/ ایا افراسویاب خیره

(؛ 159« ) وون مووم در مشوتش -اگور پوولاد -خودتپودرود گوو بوا افسور و اورنوگ/  ُلوه
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سووار  ن تک -راب.../تهمینهخ/ بالابلندبانو/ ای یادگار عشق بزرگت/  ویزبنود بوازوی سوه»

... سهراب زنده است/ بنگر به سوی مشر  بنگر/...  ایا فدای شویهۀ رخوش /-توسن تاریخ

 سان فتاده لرزه بر اندام/... بر تاج و گواه و درگوهسو/ برخاست؟/  افراسیاب را/ ایناز  دام

وش پ سوومایی  وووه/ گوورد جوشوون»(؛ 163« )ها/ خواهوود افتوواد بهموون توواریخ/...افراسوویاب

بوانوی شورقی مون برنگشوتیخ/  ن »(؛ 232« )هوای اهوورایی/...توش/ در پگاه فروردینرستم

های خوردة سویاوش/ در  و وه وردان شکسوتهای توو/ هومروز  ه در خواب  هوانوهنیم

گیاهان اندازه  ۀهای حقیر سایعمودی  فتاب/ دامان سوگیانۀ اندوه تنهایی خویش را/ با اوج

هوا سوخن های  تش گرفتۀ بلوط/ از ارت ا  سوبز جنگلذیان سقوط برگگرفتند/ و در همی

ترین میراث نیای خویش/ در فلاخن نبیرة نریموان بگوذارم در مندرس»(؛ 283« )گ تند/...می

توو  ن شوب/  نوان شوهرناز اسواطیر/ از  ن دورهوا/ از  ن »(؛ 289« )و بر گواهوارة زر وش

 (. 167« )رسیدیهای  بستن سبز/ فرا میدورها بیشۀ تا بن

 لوی  دو لایوۀ اموا معموولا شوعر ،انودنمادین دارند، دارای  ندین لایه ۀ ه جنبشعرهایی      

ساخت )معنا( و روساخت )ل وظ و فوورت( شوعر اسوت. شوعرهای اخووان و دارد  ه ژر 

ویول أتسواخت معنوادار و قابول ت سویر و باختری شعرهای نمادین و  ندلایه هسوتند و ژر 

سواخت  نوین الگوویی، اسواس ژر ارند. بینش اسواطیری در جنبوۀ نموادینِ  هنمت اوت د

ها و رویودادهای اسواطیری در روسواخت اشوعار اخووان و  ه شخصیتشعرها است. طوری

های مایوهساخت اشوعار ایون دو شواعر نیوز برخووردار از بنباختری بازتاب یافته است، ژر 

بوی و الگوهوای دو ق ها و  هننمونوهدینِ  هنگر تملایولِ نموا ه بیوانبینش اساطیری اسوت

 تقابلی از خیر و شر اند. 

هوای  ه از زمانهای  هنی استداند برخاسته از بینش نچه را انسان ق ب خیر و شر می      

 وه وارد ادبیوات و شوعر شوده دور در  هن بشر نهادینه شده و در زبان بازتاب یافته و توا این
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الگوهوای مشوترک  هنوی دارد و از (. بشر از سوویی  هن181: 1390است )ر.ک: فضیلت، 

الگوهای ویژة خود را از خیر  ه دارای پیشینۀ تاریخی اند،  هنویژه اقوامیسویی هر قوم به

(. ادبیوات و 162: 1391و شر، مبارزه، عدالت، عشق، زندگی و مرگ دارند )ر.ک: گورین، 

الگوویی بشری است، بنابراین بینوامتن  هنشعر دربرگیرندة احساس، عواطب و تخیل  هن 

(. در برخی از  ثار ادبی این بینامتن  متر و در 319: 1399ای دارد )ر.ک: پاینده، و اس وره

های اساطیری. اما در برخی از  ثار ادبی، بیشوتر روساخت اثر ادبی است، مانند نام شخصیت

ای شوکل الگوویی و اسو ورهنپیرنوگ اثور ادبوی را بیونش  ه ی ه حتوتر استرو تاثیرگذا

  ند. دهد و معنادار میمی

از  سواخت( برخوورداراشعار اخوان و باختری در سو ب )روسواخت( و در عموق )ژر       

د  وه شای است. در روساخت و ل ظ اشعار این دو شاعر دیده الگویی و اس ورهبینش  هن

سواختی های ژر مایوهاسوت. بنها و رویدادهای اساطیر ایرانوی بازتواب یافتوه نام شخصیت

 الگویی و اساطیری دارد. اشعار این دو شاعر نیز پیرنگِ بینشِ  هن

 ه شووامل هووای  هوون اسوواطیری اسووتفرهنووگ و ادبیووات ایرانووی، مملووو از روایت      

رستم،  ملالاً ؛شودالگویی میهای  هنهای اساطیری، رویدادهای اساطیری و نمونهشخصیت

تهمینووه، رودابوووه، ضوووثاک، جمشووید،  یخسووورو، افراسووویاب و...  فریوودون، گرشاسوووپ،

های اساطیری ایرانی هستند. گذر رستم و اسپندیار از ه ت خوان، رفوتن  یخسورو شخصیت

به  وه و ناپدید شدن، رفتن  یکاووس به  سمان، تبدیل فریدون به اژدها، گذر سویاوش از 

ایرانوی هسوتند. اهوورامزدا، اهوریمن،  تش، گذر  یخسرو از دریا و... رویدادهای اساطیری 

الگوهای نخستین اساطیری ایرانی هستند  ه ق وب و تقابول خیور و امشاسپندان و دیوان  هن

شوود. روشونایی الگوها معنادار، ت هیم و قابول روایوت میشر به فورت نمادین در این  هن

الگوو های تملایل  هن)روز( و تاریکی )شب(، بهار و گرما و زمستان و سرما از نخستین نماد
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الگوو خیور و شور در های پسوین، نمواد  هنخیر و شر اهورامزاد و اهوریمن انود و در مرحلوه

فریوودون،  وواوه،  موولالاً ؛یابوودشووود و بازتوواب میهای اسوواطیری ایرانووی تملایوول میشخصوویت

 یخسرو، سیاوش و... نمایندة نیکی و خیر، ضثاک، افراسیاب، گرسیوز و... نمایندة بدی و 

 ر هستند. ش

اسواطیر  ترین ارتباط را بوااشعار اخوان و باختری در شعر معافر فارسی بیشترین و عمیق      

هوای یتتوان گ ت این اشوعار رواالگوهای اساطیری ایرانی دارند  ه در حقیقت میو  هن

یونش بالگویی اساطیر ایرانی در روزگار ما هسوتند  وه در سو وح مت واوت و گسوترده  هن

 اند. ی ایرانی را بازتولید  ردهراساطی

 . بینامتن حماسی6-2

 ظ نشوان شعر معافر)نیمایی و سپید( ژانرش را مانند شعر  لاسیک فارسی در روساخت و ل

وضوو  مدهد. در شعر  لاسیک فارسی ژانر حماسه، غنوا و ادبیوات تعلیموی در  ل وظ و نمی

بووه مثتوووا و  خت نسووبتاًشووعر مشووخص اسووت، امووا ژانوور در شووعر معافوور از ل ووظ و روسووا

د. ساخت شعر پا زده شده است. برای تشخیص ژانر شعر بایود مثتووا را بررسوی  ورژر 

 اعر ژانورشواگر مثتوای اشعار اخوان و باختری را بررسی  نیم ا لار اشعار معورو  ایون دو 

 حماسی دارند. 

در برابور شوعر  شووداجتمواعی نیوز یواد می-نام شعر حماسیه شعر نو حماسی  ه از  ن ب      

گر شود و ایون تغزلی نو م رح شد و رواج یافت. شعر حماسی نو در شعر افسوانۀ نیموا جلووه

رویکوورد حماسووی در اشووعار اسووماعیل شوواهرودی، احموود شوواملو، اخوووان و... ادامووه یافووت. 

( اموا شوعر نوو حماسوی در اشوعار اخووان بنابوه فولابت و سونگینی شوعر 86: 1396)یاحقی، 

های تها و سونّادبی رو بوه گذشوته و در مجموو  تخیول سرشوار او از اشوارهخراسانی، زبان 

( از 93اش به زبان حماسی و فکور فردوسوی )هموان: حماسی و اساطیری  هن و علاقۀ ویژه
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حق ه ه بای خا  حماسی دست یافته استنظر سبکی در شعر معافر به شاخصه و ویژگی

 (102ماسی دانست. )همان:  سوتان شعر نو حتوان از پیشاخوان را می

یر گان، تصوومشترک بینامتن در واژ  ه اشعار باختری و اشعار اخوان س وحجاییاز  ن      

هوای هور اند. دلبستگیو... دارند، در رویکرد حماسی نیز این س وح مشترک را ح ظ  رده

انی اسودو شاعر به فرهنگ ایرانی و خراسانی، زبان فارسوی، ادبیوات  لاسویک و سوبک خر

دارد،  مایۀ اشعار هر دو شاعر با قوت وجوودساخت و بنهمسان است. ژانر حماسی در ژر 

رفتوه از اما در ل ظ و روساخت اشوعار شوان نیوز واژگوان و تعبیرهوای اسوت اده شوده  وه برگ

ن هایی از واژگواواژگان و تعبیرهای شعر حماسی  لاسویک فارسوی اسوت. نخسوت، نمونوه

 شود. یمر ارایه و بعد مثتوای حماسی اشعار هر دو شاعر بررسی حماسی در روساخت اشعا

 های واژگان حماسی در اشعار اخوان. نمونه1-6-2

« ؟تاخته  والاک/ فکنوده فوید بور فتوراک روی جوادة نمنواک دامین شهسوار باستان می»

ان، هاموداران  ووسهامان، تیوز/ غورش زهورهبا  کا ک مهیب تی »(؛ 158: 1399)اخوان، 

، و های گوش،/ ز غوغای ت نوگ و توو ترنجد پشت و لرزد پردههنوزم می»(؛ 112« )همس

ان دم شولا  بور اعصواب/  نوهبوزد دمها/  وه مویتا  و  ن غرش/ و رگبوار مسلسول ن تق

« رگهای بیشورمانه و شوومی  وه دارد موو مون بوا ایون شوبیخون»(؛ 253« )زنجیری از  تش

(261 .) 

 ن حماسی در اشعار باخترهای واژگا. نمونه2-6-2

جنووازة همووه »(؛ 203: 1388)بوواختری، « بووه توون خ تووان نوودارد ایوون سووپهدار  هوون لوویکن»

شوب دشونه در مشوت/ از »(؛ 213« )های پیشین را/ یلان زخمی فریادهای دوشوین رااس وره

نردبان افق پله در پله بالا و بالا  شانید/ تن سورد و سوربین خوود را/ و خورشوید مصولوب را 

رنگون ساخت از اوج باروی خاور/ الا اختران  خر از گووهر  فتابیود/ اگور شود ز  وپوا  س

 ودام رخوش/  ۀسوار شویه ه سرانجام  ابک»(؛ 225« )رویینۀ شب/ جگرگاه خورشید پاره
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« ها و بازوها/ حصار خواب  دامین تهمتن را را فوتب خواهودد  ورد؟در  دام جنگل دست

ر و همسنگر/ سر از دامان پندار سیاه خویشتن بردار/ مگر از تو ای همرزم و همزنجی»(؛ 287)

 (. 150« ) ردشب از دیار شبیخونیان گذر می»(؛ 119« )ریز دژخیماندشنۀ خون

هوا هداعر بوود. ششدند،  ند نمونه از واژگان حماسی در اشعار این دو  ارائهمواردی  ه       

ز ا. مهمتور ر اخوان و بواختری وجوود دارنودنمونه و تعبیرهای اساطیری از این دست در اشعا

سواخت همه، شیوة بیان اشعار شان فاخر و حماسی است. اگر از روسواخت بوه تثلیول ژر 

ن شواأثیرگذارشوود  وه اشوعار معورو  و تحماسی اشعار هر دو شاعر گذر شود، دیوده می

 ساخت حماسی دارند. مثتوا و ژر 

 دموک و... ه، قصۀ شهر سنگستان، خوان هشتم و شعرهای  اووشی،  تیبه،  خر شاهنام      

 ه تی از حماسوه، تصوور بور ایون اسوتساخت عمیق حماسی دارند. طبق برداشت سونّژر 

 اشد، اموابشده و مشخص و ضد قهرمان داشته داستان یا شعر حماسی بایستی قهرمانی شناخته

رد  وه ن تقابول را داسواختش ایوتر در مثتووا و ژر ای نموادیندر شعر نو حماسی به گونه

وجوه تقابل نیکی و بدی است. اگر در شعر  اووشوی اخووان و سوایر شوعرهایش بنگوریم مت

 ارائوهشوویم. بخشوی از شوعر  اووشوی بورای بررسوی بیشوتر ساخت حماسی اشعار میژر 

 شود: می

 ها گویند، سان رهنوردانی  ه در افسانههب»

 بارِ زادِ ره بر دوش،گرفته  وله

 وی و گه خاموش،گهی پر گ

 پویند، در  ن مهگون فضای خلوت افسانگیشان راه می

  نیم  غاز، ]ما هم راه خود را می

 سه ره پیداست.
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 سنگ اندر،هنوشته بر سر هر یک ب

 :خوانی بر  ن دیگرش نمیحدیلای  ه

 نخستین: راه نوش و راحت و شادی. 

 به ننگ  غشته، اما رو به شهر و  بادی.

 نیمش ننگ، نیمش نام،  دو دیگر: راهِ

 فرجام.برگشت، بیسه دیگر: راه بی

 ( 82: 1399)اخوان، ....« 

اه وجوود این شعر روایی است، س ری عظیم و خ رنا ی قرار است  غاز شود  ه سوه ر      

بوه یواد  خ ری و پرخ ری خود را دارد. این سه راه س رهای حماسوی رادارد و هر  دام بی

. خ ور م ورح اسوتخوان رسوتم نیوز راه پور خ ور و بیدر سو ر ه وت  ورد. در شاهنامهمی

 ( 208: 1400)ر.ک: فردوسی، 

های انجامنود. اموا شوعرویژه بوه نوام و نشوان میبوه پیوروزی و بوه س رهای حماسی ا لاراً      

س اخووان نوعی پایان تراژیک دارند و بر این اسواانجامند و بهحماسی اخوان به شکست می

اتور از نامنود. اشوعار بواختری نیوز فر( موی108: 1396های شکسوت )اموامی، سهرا شاعر حما

سوواخت حماسووی دارنوود  ووه از جملووه در واژگووان و تعبیرهووای حماسووی، مثتوووا و ژر 

رگوز، میورد، از معیواد توا هگاه، و  فتاب نمیخوان و  نساخت و مثتوای اشعار ه تژر 

ر حماسوۀ حماسی قابل درک است. بخشی از شع مایۀها، حماسۀ شعله و... بنها از اوجعقاب

 شود: می ارائهشعله برای بررسی بیشتر 

 تو ای همرزم و همزنجیر و همسنگر»

 سر از دامان پندار سیاه خویشتن بردار

 ریز دژخیمان مگر از دشنۀ خون
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 خویان بدگوهرمگر زین روسپی

 هراسی در نهانگاه روان خویشتن داری 

 گ ترس لبریز استمگر مینای روحت از شرن

 گویی  ه میگناه است این

 افق تار است و ره تار است و ناهموار 

 بار تازی نیست در این راه ظلمتامید پیش

 دانی تو ای همرزم و همزنجیر و همسنگر نمی

  اری  ه جاویدان نباشد این سیاهی وین فسون

 ندارد پایۀ دیرندگی اورنگ اهریمن 

 گستر سراید این شب تاریک و غم

  -گستراین شب تاریک و غم -و در پایان این شب

  -سوزاین شب خاموش هستی -و در پایان این شب

 فرسا و در فرجام این تاریکی تلخ و روان

 بر ید  فتاب سرخ از خاور

 (102: 1388)باختری، ...« 

شوود  وه بوه سوربازان دیگور پوا از شکسوت این شعر از زبان یوک سورباز روایوت می      

گری جاویودان نیسوت و پایوان گوید د ار ناامیدی و ترس نشوید، زیرا سویاهی و فسوونمی

 نود و گوروه خوود را ق وب سپا سرباز، تقابل اساطیری خیر و شر را م رح می ،پذیردمی

الگوو اسواطیر ایرانوی  ند. در این معرفوی از  هنخیر و گروه دشمن را ق ب شر معرفی می

ن در راس ق ب شور و تواریکی اسوت و اهوورمزدا در راس ق وب  ند  ه اهریماست اده می

و از اهریمن « بر ید  فتاب سرخ از خاور»خیر و روشنایی است. از خورشید نشانۀ اهورامزدا 
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معمولا در شعر از نشانه و نماد خیور و شور «. ندارد پایۀ دیرندگی اورنگ اهریمن»برد نام می

ظلمت نماد شور و روز، روشونی و  فتواب نمواد  شود  ه شب، سیاهی، تاریکی واست اده می

الگووو سوواخت ایون شووعر و بسویاری از شووعرهای بواختری حماسووی بوا  هنخیور اسوت. ژر 

 اساطیری خیر و شر است. 

دة قوع نماینوقهرمان حماسه بوا شور اسوت. قهرموان حماسوه در وا ةحماسۀ افیل نیز مبارز      

ر شواز گسترش شر جلوگیری  ند، زیرا خواهد الگوی خیر در جهان بشری است و می هن

 ری اداموهتوسط پیروان اهریمن به جهان بشری  شانده شده و تقابل خیر و شر در جهان بشو

سواخت دارد. در ا لار اشوعار بواختری ایون تقابول م ورح اسوت و ایون تقابول موجوب ژر 

 حماسی در اشعار او شده است. 

ار ه در اشوعاطیری و حماسی اند. اما حماسساخت اساشعار اخوان و باختری دارای ژر       

معنایی روانوی گی و بیهای شعر در پایان د ار تهیانجامد و شخصیتاخوان به تراژدی می

شوند  وه در شوعر  اووشوی،  تیبوه، قصوه شوهر سنگسوتان و... ایون و شکست مضاعب می

بینی و وششکست و فاجعه تراژیک قابل احساس است، اما حماسه در اشعار بواختری بوه خو

ا ربینی و شوعار حماسوی در اشوعار بواختری انجامد  وه مبنوای ایون خووششعار حماسی می

 ولوژی مار سیسم دانست. ئتوان برخاسته از گرایش شاعر به ایدمی

 . بینامتن اشعار اخوان در اشعار باختری 7-2

شوترک مینوامتن ند، بعنوان بینامتن در اشعار اخوان و باختری ارایه شدجا به ه تا اینمواردی

ویژه سبک هبودند. به این معنا ه هر دو شاعر بر اساس گرایش به ادبیات  لاسیک فارسی ب

ارنود و داند  ه در س وح مت اوت بینامتن مشترک خراسانی و ژانر حماسی، اشعاری سروده

را  و زبوانی از این نظر اشعار شان در بین شاعران معافر فارسی بیشترین نسبت سبکی، ادبوی

 باهم دارند. 
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ختری بوه دهه پیشتر از باختری به سرایش شعر  غواز  ورده اسوت. مووقعی بوااخوان یک      

،  خور شده بووده و دفترهوای ارغنوون، زمسوتانسرایش شعر پرداخته، اخوان شاعری شناخته

 انایر شواعرعنوان شاعر جودی، طبعوا اشوعار اخووان و سواند. باختری بهنامه و... نشر شدهشاه

 ه از مشوتر ی خوانده است. بنابراین در اشوعار بواختری فراتور از بینوامتنمعافر ایران را می

ر ان نیوز دهوای را از اشوعار اخووفورت مشخص بینامتنمتون فارسی با اشعار اخوان دارد، به

 توان یافت. اشعارش می

 (.112: 1399 خوووان،)ا« توویِ فوراخِ ایون غبوار لودِ غوم راتوا  وه هیچسوتان نُوه»اخووان:       

(؛ 169: 1388)بواختری، « نماند تا  کواوک تشونه در ژرفوای هیچسوتان خاموشوی»باختری: 

ر دسوت خیوزران دفشورده  وب»(. اخووان: 274« )خوورددامان شان بوه هیچسوتان گوره می»

 تهمووتن گُووردِ»(. اخوووان: 289« )عشووق در مشووت دارد ۀخیزرانوو»(. بوواختری: 81« )مشووت

هوای موا دیرادمر»(. بواختری: 271« )هان، مردِ مردستان،/ رستم دسوتانسجستانی،/  وهِ  و

 (.  264« )هرگز مباداتان فراموش/ ما  ه مردانیم هر یک مردِ مردستان

ل درک ختری قابحضور معنادار اشعار اخوان فراتر از این موارد در برخی از شعرهای با      

 وه ره تاریک  جز پیش پا را دید، نتواند،/ نگه ».../ گوید: است. اخوان در شعر زمستان می

گوویی/  وه میگنواه اسوت این».../ گویود: باختری در شعر حماسۀ شعله می...« لغزان است. 

یون راه اتوازی نیسوت در افق تار است و شب تار است و ره تار اسوت و نواهموار/ امیود پیش

 ی اخووان دربه انتقاد از نامیودشود شعر حماسۀ شعلۀ باختری گونه تصورمیاین« بار...ظلمت

 نامه و... سروده شده باشد. شعر زمستان،  تیبه،  خر شاه

سوونگ فتوواده تخته» نوود: اخوووان در شووعر  تیبووه از افووراد درمانووده و سوونگی روایووت می      

روایت این گروه بوا سونگ « انبوهی.سو نشسته، خستهتر، انگار  وهی بود./ و ما اینسوی ن

انجامد  ه سیزیب در اساطیر یونانی با سنگ و قلوه د وار عبوث و نومیدی می  نان به عبث
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عنوان موانع در تواریخ است. باختری در شعر در خیابوان غبوار لودة تقوویم نیوز از سونگی بوه

های بوه ژرفوای ست/ از فورود  اهسوار  هکشوانسنگی  ه افتادهاین گران» ند: روایت می

 نود اما انسان شعر باختری از این مانع عبور می« قرن یاقوتیسوار   ابک ِهزاران سا / در ره

گوی شر / بوازگرد بازگرد ای شهرزاد قصه»خواهد: گوی  نین میو شاعر از شهرزاد قصه

 «.  ای  ون گل خورشید  شمانت به سوی شر 

ها افسوانه سوانِ رهنووردانی  وه درهبو»شوود: شعر  اووشی اخوان با این س ر شورو  می      

ر  نوین گ تنود د»شوود: هوای بواختری بوا ایون سو ر شورو  میشوعر عقواب از اوج«. ویندگ

 د. هور دو،ایون دو سو ر خیلوی شوباهت ادبوی و زبوانی دار«.  رایانهای باستان افسوانهافسانه

 س رهای  غازین شعرند. 

 

  گیری. نتیجه3

امتن وحِ بینووا در سو از مناسبات بینامتن اشعار اخوان و باختری طبوق نظریوۀ بینوامتن  ریسوت

 واژگان مشترک، تصواویر مشوترک، اسواطیر مشوترک، حماسوۀ مشوترک و  بینوامتن اشوعار

سوترده گدهندة وجود بینامتن ۀ این اسناد نشانارائشد  ه  ارائهاخوان در اشعار باختری اسناد 

. بوه رک دارنددر اشعار این دو شاعر است. در  هار مناسبت، اشعار هر دو شاعر بینامتن مشت

شوترک این معنا  ه در اشعار هر دو شاعر حضور متوون پیشوین ادبیوات فارسوی پررنوگ و م

های  ه فعالیت شاعری اخوان مقودم بور بواختری اسوت، تعبیرهوا و شوگردجاییاست. از  ن

 .های ادبی از اشعار اخوان در اشعار باختری نیز وجود دارندتصویرساز و تر یب

وری های ادبوی اشوعار ایون دو شواعر نقوش مثوزی و تر یبواژگان  هن در تصویرسا      

 و تشبیه دارند و هر دو از شگردهای تصویرسازی مشترک  ه شگرد اطناب برای ابهام ادبی

 اند.باشد، بیشتر است اده  رده



 

  1402پاییز و زمستان  ،29 شمارة ،15سا   ،نشریه ادبیات ت بیقی
 

 

364 

بوق هور دو ط وویژه اساطیر ایرانی گسترده اسوت در اشعار هر دو شاعر حضور اساطیر به      

 انود. پیشوینۀهای اساطیری نام برده و در شعر اسوت اده  ردهریت شخصیتمنظور خود از ا لا

ناموه و...  نامه و سوایر متوون ایرانوی ماننود بندهشون، اردویراها به اوستا، شواهاین شخصیت

ه در رسد. اگر ژانر اشعار اخوان و باختری مشوخص شوود، ژانور اشوعار هور دو شواعر  ومی

روسواخت حماسوی اسوت. تعبیرهوا و واژگوان شوعر  ساخت و  وه در زبوان ومثتوا و ژر 

 حماسی فارسی به فورت گسترده در اشعار هر دو وجود دارند.

 ه ک اسوتالگو اساطیری و حماسی مشوترمهمتر از همه اشعار هر دو شاعر دارای  هن      

 وشونایی والگو خیر و شر ایرانوی، اسوتوار بور نمادهوای اهوورا موزدا و اهوریمن، رهمان  هن

بوری خریکی، گرما و سرما، روز و شب است. در اشوعار اخووان از پیوروزی خیور بور شور تا

بل ختری تقاشود، اما در اشعار بانیست و تقابل خیر و شر، د ار پایان  میک و تراژیک می

 ه خیور بور شور  یوره بینوی و امیود ایون اسوتاند و پیشالگو خیر و شر باهم در مبارزه هن

ر اشوعار دهوای مشوترک، سو رها و تعبیرهوای از اشوعار اخووان بینامتن شود. فراتر از اینمی

دِ مور»، «دسوت خیوزران در مشوت وب»، «هیچسوتان»تووان از شوند  ه میباختری دیده می

 و... یاد  رد. « مردستان

د توووان در ایوون موووارهمووه اشووتراک بینووامتنی اشووعار اخوووان و بوواختری را می رایووی این      

ی و فرهنگو باختری از نظر جغرافیای ادبی و زبوانی در حووزة زبوانی، ادبوی دانست: اخوان و

ت اخووان گیرند  ه این جغرافیا خراسان است. درست اسایران بزرگ به جغرافیای تعلق می

 اخوووان و  نوودان دور، زادگوواهای نهاز ایووران و بوواختری از افغانسووتان اسووت، امووا در گذشووته

ا ح ظ رهای مشترک زبانی و ادبی خود زه هنوز ویژگیباختری خراسان نام داشت. این حو

 های ادبی و زبانی خراسانی است.  رده  ه همان ویژگی
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ویژه سبک هشعر اخوان س وح موسیقیایی و بوطیقایی خود را با شعر  لاسیک فارسی ب      

 ریموا و هوو ادبیات خراسانی ح ظ  رده، این امر موجب شده  ه شعر اخوان نسبت به شعر ن

خصوو  به شاعر دیگر معافر ایران در افغانستان بیشتر خوانده شود و مورد توجوه شواعران

 گیرد. مورد توجه وافب باختری  ه یکی از شاعران جدی معافر افغانستان است، قرار ب

پنوداری های اساطیر ایرانی در اشعار اخووان باعوث همذاتها و روایتحضور شخصیت      

تعلوق مهای اسواطیر ایرانوی را ها و روایتشوند  ه این شخصیتمی عاط ی و هویتی مردمی

عافور دانند و خاطرات ناخود گاه و خود گاه جمعی خوود را در شوعر مبه گذشتۀ خود می

  ورند. در اشعار اخوان و باختری به یاد می
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